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تهر ان میدان ۲۵ شهر بود 


۰ ۰ 
ج<ربره گنج 
امتیونسن 5:6۷:0۲ ( ٩‏ ب-» وچ و) 
وابرت لوئی‌استیونسن دراسکاتلند بدنياآمد ازکودکی 
ضعیف ورنجور بودپس ازتحصیلات متوسطه‌وارد دانشکده 
مهندسی شد و موفتیتی شایان‌توجه بدست آورد » اما بعد 
از چندی بتحصیل حقوق‌پرداخت و هر روز ضعف جسمی 
بروی مستولی ميشد ابا هیچگاه از نوشتن دست نکشید و 
با یکی دو مجله نیز همکاری میکرد تا اينکه با مادام 
اسبورن آمریکائی ازدواج و در یکی از جزایر سابواً در 
اقیانوس‌آرام درچهار سال آخرعمر زندگ یکرد» هنگامیکه 
آخرین کتابش را دیکته میکرد براثر سکته‌قلبی درگذشت, 
برخی ازآثار وی بدینقرار است؛ پرنس اوتو ء فرزند ربوده 
شده» کاتریونا» عمارت کلاه‌فرنگی» تفریحات‌شب درحزیره» 
هشت سال آشوب در سامواً - دکتر جکیل و جزیره‌گنج . 


یکك نفر مشتری با سر و وضعی عجیب وارد یک قهوه‌خانه ساحلی شد » 
وی ناخدای پیری بود که علائم زخم بر روی صورت داشت . وتقریباً همه 
وقتش را صرف‌نوشیدن‌عرق‌نیشکر میکرد» چون بقهوه‌خانه واردگردید وپشت‌سیزی 
نشست از جیم پسر صاحب‌قهوه‌خانه خوا هش کرد که آگر مردی‌رابا یک پای‌چوبی 
دید که بقهوه‌خانه وارد یا در آن حدود وحوالی دیده شد ویرا از وحودش آگاه 
گرداند ء کاپیتان پیر اساسا برای یافتن آن مرد یک پا از اینسو بآن‌سو سفرمیکرد 
ویرای‌پیدا کردن مردپا چوبی بامشکلات وحوادث بسیار» دست‌وپنجه نرم‌بی کرد. 


۶ ادبیات جهان 

از سیان مردم ی که تصادفا واز روی اتفاق‌وارد قهوه‌خانه شدند مردی‌بنام 
بلدله داگک بود که به‌محض دیدن ناخدای پیر با وی بجنگ‌ونزاع برخاست. انگاه 
مردی نابینا کاغذی که بر روی آن‌نقطه‌ای سیاه قرار داشت به کاپیتان داد . بعد 
از اینکه ناخدا از نزاع با بلالك داگ دس تکشید حریف خودرا در مقابل‌خویش 
مرده یافت واین معمائی بود که می‌بایستی‌در حای نز وحریانها وا تفاقات 
آن بازگو شود , 

کاپیتان محربانه به جیمگفت کد می‌بایستی نا پس ی چمدانی که 
نزد صاحب فهوه‌خانه میگذارد مخقی بماند وکسی از وجود آن یا محتویاتشی 
مطلم‌نشود » جیم ومادرش درچمدان راگشودند تا پولی‌را که ناخدای‌پیربدانها 
بدهکار بود بردارند» اما عده‌ای سانع شدند که چمدان برای بررسی سمحتویاتش 
شکسته شود واینکه در درون جمدان چه جیزی قرار دارد ؟ 

حیم پس از اینکه در چمدان راگشود در درون آن بسته‌ای‌یافت » آنرا 
در حضور د کتر واسکایرترلاونی باز کرد فان ان بسته نقشه‌ای از یک حزیره که 
گنجی رایکنفردزددریائی بنام ,فلینت پنهان کرده‌بود نشان‌میداد .اسکاویرترلاونی 
تصمیم گرفت که یکك سفر سریع برای یافت ن گنج آغا زکند , 

جویندگان جزیره گنج یک کشتی شراعی برای رسیدن بان جزیره ودست 
یافتن گنج آماده ساختند ومردی را بنام لونگ جان سیلورکه یک پای چوبی 
داشت برای آشپزی خویش برگزیدند. کاپیتان کشتی خودرا به‌ناخدا اسمولت که 
چندان‌باغاز چنین‌سفر خیالی‌پرخطری راضی‌نبود سپردندوسنرآغا رگردید وکا رکنان 
لنگر بر کشیدند و کشتی ار ساحل دور ودورنر شد وبسوی بقصد مبهم ومرموز 
خویش رهسپارگشت . 

روزی جیم در یک بشکه چوبی سیب که در بالای سر لونگ جان سیلور 
یکپاقرا رداشت‌پنهان شدوا ززبان‌عده‌ای ملاح شنید که‌توطته ای‌ضداسکاویرترلاونی 
ودوستانش طرح کرده میخواستند نششه را ربوده حای جزیره گنج ومحل یک گنج 
در آن پنهان شده بود بیابند واسکاویرترلاونی‌وجيم را ارگنج محروم و اساساآنان 
را نابود سازند ودر نتیجه نقشه را از چنگ اسکاویر خارح کنند . 

روزها وشب‌های بسیارگذشت ‏ وکشتی همچنان دل دریا را میشکافت و 
با امواج خروشان می‌جنگید تا اینکه سرانجام بجزیره رسیدند در حالیکه د کتر » 


جزیر گنج ۷ 
جیم واسکاویرترلاونی سخت مواظب خود بودند تا مبادا سیلور ویارانش بنابودی 
آنها بوفق شوند. همینکه بخشکی رسیدند کاپیتان به‌سیلور وعده‌ای از ملاحان 
دستور داد بخشکی قدم گذا رند وبه جستجو یگنج پردازند . حیم بدون دردست 
داشتن یادداشت وبی آنکه بدنبال کسی برود خود به‌تنهائی به حستجوپرداخت. 
جیم از دیدن قتل یک نفر ملاح وفادار به اسکاویرترلاونی که از دستورسیلور 
یکپا سر باز زده در پید | کرد نگنج با آنان همگامی نکرده وگریخته بود ودرنتیجه 
کشته شد سخت ترسید . هنگامیکه د کتر » اسکاویرترلاونی» کاپیتان وعده‌ای 
مردان قابل اعتماد بی‌خانمانل در جزیره پنهان شدند . زبانه‌های کینه ودشمنی 
میان طرفداران ترلاونی وسیلور یکپا بلندتر ونسبت بیکدیگر بی‌گذشت‌تر ودر از 
بیان بردن افراد یکدیگر بی‌رحمی وقساوت فراوان داشتند ودزدان دریائی نیز بر 
جمع‌سا کنان جزیره افزوده شدند . 

جیم هنگامیکه بطور دیوانه‌واری از میان جنگل جزیره مشغول دویدن 
بود بیکنفر دریانورد پیر برخورد که از زبان فلینت در آنجا مانده وینام بن‌گان‌بود 
که با دیدن جیم تقاضای کمک برای خود ودوستانش کرد . 

جیم شتابان به‌نزد اسکاویرترلاونی رفت تا وضم افراد سرگردانی را که 
در جزیره دیده همچنین آنچه را که ملاح پیر برایش‌گفته بود بارگوید . 

در زیر یکث برچم صلح موقتی و متار که نزاع لونگ جان سیلور و دزدان 
دریانی قول دادند که در مقابل تضمین حفظ حان خود نقشه جزیره گنچ و نت 
بدهند . دزدان دریانی به دسته اسحایر ترلاونی حمله کردند و در یک برد تن بتن 
وحشیانه از هر دو طرف عده‌ای سخت زخمی و کشته شدند . 

کمی‌بعد د کتر» بن‌گان را به‌یک کشتی‌شراعی برد وجیم با یک کرجی نند 
درخت سر رسید ومانع‌گردید که کشتی‌شراعی بچنگ دزدان دریائی بیفتد وبسرعت 
پیش راند تا بمقابل جزیره سید . 

جیم قدم به ساحل نهاد در حالیکه یکنفر بلاح زخمی باو اندرز داده بود 
که یک دزد دریائی میکوشد که آن پسر را بکشد» اما حیم خود را با انداختن 
باب دریا نحات داد آنگامجیم راه خود را بسوی خانه‌ای چوبی انتخاب کرد . 

ابا خانه‌چوپی‌بوسیله بقیه دزدان دریائی تصرف و حیم اسیر شد» ولی لونگک 


۸ ادبیات جهان 
جان‌سیلور او را بخشید و گروگان گرفت . 

سیلور خبر می‌یابد که دزدان از وضع و موقع خود امیدواری ندارند لسدا 
تصمي مگرفت که آنها را با نقشه‌ای کهازدوستان جیم‌بچنگ آورده بودآرام وامیدوار 
و بطلع کند . 

آنگاه د کتر برای‌مراقیت زخمی‌وارد و موفق شد که پاجیم منت کناه, 

سیلور خوشحال بودء برای اینکه د کتر تعهد کرد که زندگی او را نجات 
بد هد » اگر او جیم را به بخشد خوشسختانه دردان دریانی بد جستجوی گنج پرداختند 
و جیم رأگرفتند ۲ 

از میان جنگ لگذشتند و آنان آوا زکسی را شنیدند .و آن صدای بنگان بود 
دزدان دریائی ترسبدند» ابا حائی را که نقشه نشان میداد پیدا کردند . 

یک‌واقعه تعج ب‌آور آنها را پریشان کرد... همه آنها گود الی‌را خالی ازگنج یافتند. 
دزدان دریائی‌د ریافنتند که‌سیلور میخواهد آنها رابکشد» و کوشید تا او را بکشند , 
ورود بن‌گان و د کتر آنها را متفرق‌ساخت. بن‌گان‌گنج را که در مدتها پیش میان 
غاری پنهان کرده بود یافتند , 

گنج را بر روی کشتی شراعی که بسوی انگلستان براه افتاده با رکردند و 
دزدان را در ساحل در حنگل گذاشتند , 

در اولین بندر سیلور با مقداری‌گنج‌گریخت و از آن ببعد جیم درباره دزدان 
دریانی چیزی نشنيد , 


۵دو بد کای, فیلد 


دیکنس (۸۷۰ ۲-۱ وچ و) 

چارلز دیکنس در خانواده‌ای فقیربدنیا آبد دوران 
کود کی و جوانی‌را با تهیدستی دست بگریبان بود و از 
سالهای‌تاریک و تیره زندگی‌دوران نخستین‌جوانی خویش 
تصویرهای کاملی در آثار خویش منعکس کرد . 

سبکی‌دلاویز وطنزآمیز داشت. این نویسنده‌رئالیست 
آثار جالبی از قبیل : داستان دو شهر - آرزوهای بزرگ - 
یکلا نیکل بای - سساری کهنه - سرود کسریسمس - 
دوریت کوچولو دیوید کاپرفیلد واولیورتویست‌خاق کرد, 


قهرمان داستان ما دیوید کاپرفیلد» در خانه‌ای با صفا در حوبه شهری در 
انگلستان تولد یافت » ب ماه پس‌از تولد دیوید» پدرش درگذشت . او سالهای 
حساس نخستین زندگی نوجوانی را تحت سراقبت مادر جوانش کلارا و پرستا رشان 
خانم پگوتیگذرانید . 

چندی بعد شخصی بنام استون بزندگیشان وارد شد وآقای سورد استون‌میان 
دیوید ومادرش قرارگرفت وی مردی عبوس‌بود» زیرا بین کلارا ومورد استون غالبا 
ملاقاتهائی صورت‌بیگرفت و دیویدبی‌علت وسبب از آفای‌ورد استون تنفرداشت. 

پگوتی تصمیم گرفت برای دیدن برادرش که در ساحل یارمو که در یک 
کرجی کار و در آن ناحیه زندگی میکرد برود » دیوید نیز همراه پگوتی به‌ساحل 
یارموث رفت . و اوقات خوشی را در آنجاگذرانید ابا در بازگشت به‌نزد مادرش 
خبر یافت که آقای مورداستون با مادر او ازدواج کرده است . 


۱۰ ادییات جهان 

خانم مورداستون زنی بدمنظر و بدخو و سخت‌گیر بود و با برادرش مورد و 
مادر دیوید زندگی بیکرد کلارا که زنی خنده‌رو و مهربان بود اصرار داشت که 
خواهر شوهرش با آنها زندگ ی کند زیرا بدخوئی ویرا قابل تحمل می‌پنداشت . 
دیوید بیچاره هميشه مورد سرزنشآقای مورداستون ناپدریش قرار می‌گرفت . 

دیوید را بمدرسه‌ای درلندن فرستادند. نمای‌خارجی‌مدرسه با دیوارهای بلند 
تیره و کثیفو زندگی‌و تحصیل‌در درون آن برای‌نوآموزان و دانش آموزان‌پرملالت 
و اغعلب زندگی برای دیوید در عوباهط م۹216 غم‌انگیز و دردنا کو ننها مایه تسلی 
و روزنه امید دیوید و دوستانش امید بزوکتر شدنشان بود , 

هنگامی‌تراژدی زندگی دیوید غم انگیزتر وملا لآورت رگش تکه مادرش کلارا 
را از دست داد .چه با مردن مادرش و رفتن پگوتی از خانه آنها پس از یکماه 
اندوه و نومیدی فراوانی به‌دیوید روآورد. دیگر دیوید را بمدرسه و نزد دوستان 
جوانش نفرستادند در عوض ناپدریش ویرا بانباری در لندن برای شستن بطری‌های 
شراب فرستاد . 

همه رنج ها ومشکلات را با جثه وقلبکوچکشی تحمل بیکرد و درخردسالی 
زندگی پر رنجی را میگذرانید . 

دو سال در انباری تاریک و کثیف در حالیکه با ۹ موس وهمدم 
بود و کورمال کوربال درآن جای تاریکک راه میرفت وبا خستگی ونومیدی بشستن 
بطری ی و۵ خت کل ر انب وارزو بیکرد که روزی ازاین بلاها رهائی یافته زندگی 
بهتر وتازه‌ای بیابد . 

دیوید در یک اطاق تاریک که متعلق بخانواده بکاور بود میخفت ء 
بزودی آنان دوستان صمیمی وخوبی باهم شدند . هنگابیکه دیوید در آنجا بود 
غذای کمی صرف‌میکرد» برای‌اینکه آقای‌یکاور هميشه مقروض‌بود» ازین رو دیوید 
برای‌آن خانواده غصه بیخورد وبرای کمک بآنهابا شدت‌هرچه تمامتر کار میکرد. 

دیوید تصمیم بفرار از لندن‌گرفت » بخاطر داش ت که مادرش باوگفته‌بود 
که خاله‌ای دارد که در نزدیکی دوور زندگی میکند و دیوید مصمم شد که 
هرطور ممکن است خاله‌اش را بيابد. بنابراین همه دارائیش را در دستمال بزرگی 
گذاشت وپیاده از جاده طولانیکناره دریا براه افتاد . 


دبو ید کابر فمند ۱ 

دیوید پس از پیاده روی بسیار و فروختن ژا کتش برای خرید غذا 
به دوور رسید » دز حالیکه خسته » دل آزرده و کثیف بود , سرانجام بکلبه‌ای 
روستاش ی کوچک که یک باغ زیبای گل در جلو آن قرار داشت و خسانم 
بت‌سی تروت‌وود در آن زندگی میکرد رسید وبا خود میگفت آنزن مرا از نزدخود 
نخواهد راند آیا بمن توجهی میکند ومرا بخانه خویش راه میدهد ؟ 

خانم تروت‌وود زنی عبوس » اما صورتی با صفا وچشمانی درخشان 
داشت . دیوید هق هق کنان‌گفت : «من پسر خواهر خاله شما هستم . آن زن 
گنت اوه آقای ارباب ! وروی جاده باریک باغ بزمین نشست و خانم‌تروت‌وود 
پسرك رابحال آورد و اورا بدرون خانه بیبرد وبر روی یک نیمکت چوبی‌میگذا رد ۱ 

و ] ساده‌پیری بنام آقای دیکك در خانه خانم بت‌سی‌تروت‌وود 
زندگی بیکرد واو برای بدست آوردن دل دیوید وایجاد دوستی با پسرك یک 
بادبادك هوا کرد. دیوید ودیک باهم‌سانتی بدئبال بادبادك راه‌رفتند , هنگاییکه 
آقای مورد استون برای ی و 9 دیوید بخانه حاله بت سی آمدخانم نروت‌وود 
تصمیم گرف ت که دیوید را با خود نگهدارد وبناپدری وی پسی ندهد . 

دیوید درکانتربوری بفرآگرفتن علم ادایه داد و درخانه یکنفر و کیل بنام 
ویکفیلد زندکی میکرد. و دوشیده آگنس دختر زیبای آقای ویکفیلد خانه‌داری و 
امور منزل را اداره میکرد . 

از آن پس دیوید با آن حقوقدان زندگی میکرد وبدستور او بمدرسه‌ای 
نزد یک خانه میرفت . مدیر مدرسه مردی خوشخو وبا پسران دوست وبدرسه برای 
نوحوانال حای تشاطآور وشادی بخشّی بود , سالهاگذشت و دیوید بمطالعاتش 
تا همده سالگی ادأیه داد ؛ کت را دیوید مثل یک خواهر دوست بیداشت و 
آگنس زنی جوان و زیبا شد. 

اکنون دیوید تصمیم گرفته که برای خویشتن حرفه وشغلی برگزیند , 
خاله‌اش پیشنهاد کرد که هنگامیکه دیوید درلندن بسرمیبرد به‌لندن برود وپگوتی 
را در لندن به‌پیند , 

در لندن‌دیوید یکنفر دوست قدیمی‌خودرا بنام استیرفور ث کهازدوران‌اولین 
مدرسه بااوآشنا شده بود ملاقات و ازو دعوت کرد که چندروزی درخانه‌اش بماند. 

هنگاییکه دیوید دوباره از خانه بیرون آمد» استیرفورث با او رفت وآنها 


۱۳ ادبیات جهان 
با پگوتی عزیز و دوست داشتنی ویرادرش ملاقا تکردند. 

دیوید وخاله‌اش تصمیم گرفتند که برای ورود بدا نشگاه در دفترحقوقدانی 
کارآموزی کند وو کیل نیز انجام پاره‌ای کارها را به دیوید سپرد . 

دیوید دوباره آ گنس را دریک غرفه ( لو ) تأتر بلاقات کرد »> ۱۳ 
برای اولین بار از دیدار دیوید لذت برد ابا خجالت کشید برای اینکه دیوید 
خیلی مشروب الکلی نوشیده بود . 

کمی بعد آگنس باوگف تکه اوریاهیپ منشی پدرش بیکوش دکه ویرا 
بعقد ازدواح خود درآورد . 

دیوید برای دیدن خانه‌ای که در آن تولد یافته رفت ویگورستانی که‌پدر 
ومادرش در آنجا آرسیده بودند . همچنین در مراسم تدفین آقای پارکیس شوهر 
پگوتی شر کت کرد و وقتی بانجا رسید که جسد پارکیس را بخالك می‌سپردند ؛ 
پگوتی آرام و قرار از کف داده وبخاطر از دست دادن شوهرش سخت مضطرب 
شده بود وبا دیوید به‌لندن آمد تا برای اقامتش درین شهر اقدابی بکند , 

کارفرمای دیوید آقای اسپنلو اغلب پگوتی را برای با صنا وتمیز کردن 
خانه زیبایش دعوت میکرد . در آنجا بود که دیوید دورا دختر زیبای اسپنلورا 
مبلاقات کرد » دورا دیوید را برای شر کت در حشن تولد خود دعوت کرد , 
دیوید با کراوات و پوتین نامناسی که پوشيده بود وارد مجلس حشن شد و در 
حالیکه‌سرو وضعی نامطبوع ونامناسب‌داشت شاخه‌های‌گل را با خود برای دختر 
بیآورد, به‌دورا گنت که اورا دوست میدارد وآندو پنهانی پا هم نامزد شدند. 

چون دیوید بخانه اجاره‌ای‌اش بارگشت متحیر شد زیرا که خاله خود و 
آتای دیک را دید که گربه و قناری‌ها و همه ائائه خود را همراه آورده و بنتظرش 
بودند خاله‌اشگفت : «من خانه خراب و بدبخت شدم ! و کلبه روستائی وباغچه 
خود را در دوور با راهنمائی غلط دیگران فروختم و پول آنراگرفتم برای اینکه به 
لندن بيائيم و درین شهر زندگ یکنیم» ؟ 

همه آنروز را دیوید درباره حل مشکلات و رفع‌گرفتاری خاله اش‌صرف کرد . 

دیوید با سپاسگزاری وامتنان پست منشی‌گری مدیر پیرش را د رکانتربوری» 
از د کتر استرونک که | کنون ویلائی زیبا در حومه لندن داشت پدیرفت . بقید 


دیوید کاپرفیلد ۱۳ 
اوقات دیوید صرف احرای اوامرو کارهائی میشد که در دوور آقای اسپنلوی بوی 
واگذار میکردآقای دیک با نسخه‌برداری و کپیه کردن‌لوایح به دیوید کمک‌میکرد, 

هنگابیکه دیوید فک رکرد که بایستی به دورا نامزد خود بکوید که چطور 
فقیر بوده و از آنچه آقای اسپنلو میگوید خیلی افسرده خاطر و غمگی ن‌گشت» چسد 
میخواست امزدی خود را بعلت اینگونهگرفتا ری ها با دور بهم بزند ! تا دورا 
آزاد بوده ازین بابت پریشان و نگران نباشد. روزی همینکه پدر دورا با درشکه‌اش 
بسوی خانه خود میرفت ناگهان میمیرد. دورا برای ملاقات خاله‌هایش یرود و 
دیوید اغلب بدیدن وی میآید و دورا را تسلی میدهد تا اندوه مرگ پدرش را تا 
حدی فراموش کند . 

اویل اوریاهیپ اسباب زحمت و ناراحتی بود و ناراضی که دیوید وارد 
میدال عمل میشود و قدرتی بسان ویکفیلد و کیل کسب میکند» همچنین میخواست 
با دختر آقای ویکنیلد دوشیزه ۱۳ ازدواج کند , و نیز قصد داشت که میان 
د کتر استرونگ و همسرش با سبت دادن اینکه همسر د کتر کس دیگری را 
دوست دارد بهم بزند و شخص فاسق را دیوید معرفی کرد ازین رو د کتر سخضست 
برآشفت و او را آدم پست ورذل نامید ! 

دیوید نوشتن گزارش‌ها و نطق‌های پارلمانی را فراگرفت » بزودی شغلی 
بدست‌آورد که بتواند ۳۳ خود را دامیت کت در واقع دیوید خوب کار وپیشرفت 
مبیکرد .روی همین اصل خانه‌ای راحت احاره کرد و تصمیمگرفت با دورا اردواج 
کند. مراسم عقد کنان و زناشوئی درجائی مناسب » روشن و در یک صبح آفتایی 
صورتگرفت واین واقعه برای همه مردبی که ار عشق و دلدادگی دیوید نست 
به دورا آگاه و نسبت باو علاقه‌مند بودند لذت‌بخش و دلپذیر بود . 

زوح جوان در خانه کوچکشان خوشحال و خوشبخت بودند » ابا دورا از 
خانه‌داری چیزی نمیدانست . تااینکه دوستشان ترادس برای شام بخانه اين زوح 
آمد» دورا نتوانست غذاهارا خوب طبخ و میز پذیرائی را آماده و از مهمان‌خویش 
بطرز شایسته‌ای پذیرائی و مهمانی را بآبرومندی برگزا رکند . 

دیوید یکروز عصر در راه خانه خودگدائی را دید که جلو در خانه خاله‌اش 
ایستاده »دیویدخاله خودرا دید که‌بآن‌مردگدا پول‌میدهد» پنهانی خاله‌اش‌گن ت که 
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این‌مرد شوهر سابقش بوده که‌بعلت بدخلقی خاله از وی‌حداشده است , خاله‌باین 
جهت به‌آن مرد پول داد که بیدرنگ آنجا را ترك‌گوید » اما وی برای مطالبه پول 
بیشتر ميامد . 

کاپرفیلد و ترادس یک نامه غیر منتظره از دوستشان مکاور دریافت کردند. 
و آقای مکاور سی بود که دیوید در لندن برای نخستین بار در خانه‌اش #۷ 
میکرد وارآنها خواهش کرده ویرا بلاقات کنند,آقای مکاور | کنون برای‌اوریا هیپ 
کار میکند همه آنان بیخانه خانم تروت‌وود رفتند در آنجا مکاور بآنهاگفت که - 
اوریا یک دزد بوده و کلاهبرداری کرده ؛ و گنت مبیخواهد همه کارهای زشت و 
اعمال پلید اوریا را شرح دهد . 

ازین رو دیوید » خاله‌اش ؛ آقای دیک ؛ ترادس و میکاور با شتاب بتصد 
کانتربوری بدفتر ویکفیلد رفتند. آقای ویکفیلد حقوقدان بیمار بود» همینکه همه این 
جمع وارد خانه و کیل شدند اوریا نتوانست تعجب و نگرانی خود را پنهان کند, 
آقای میکاور ناگهان فریادبرآورد اگر در روی کره زمین یکنفر آدم پست‌باشدءآن یکنفر 
ناش هیپ است ! وآنگاه با شرح وتفصیل ازاعمال نادرست وبعابلات غیرقانونی 
اوریا پرده برداشت . 

سلامت و تندرستی دورا درمعرض خطر قرارگرفت و روزبروز لاغرتر وضعیف‌تر 
و از زیبائی و طراوت وی کاسته ميشد .دیوید دورا را تر و خشک میکرد و پائین 
وبالا میبرد تا اینکه دورا دیگر نتوانست از تخت‌خواب برخیزد وبوسیله آ گنس و 
خاله بتسی مراقبت و پرستاری میگشت هر روز دورا ناتوان‌تر و رنجورتر میگردید 
تا اينکه شبی درمیان بازوان آگنس جان سپرد وس کوچکش نیز بزودی پس از 
وی مرد , 

دیوید با خاله‌اش به بیمارستانی رفتند که شوهر خاله در آنجا برده بود . 

خاله‌گفت : «با مردن شوهرم آقای دیک اندوه و غم پایان‌ناپذیری برایم 
بجا ماند و این مصیبت و غصه ابدی مرا از پا در خواهد اورد و پارای تحمل این 
درد و رنج را ندارم». 

دیوید به یارموث رفت در آنجا طوفانی بزرگ برخاسته و امواج خروشان 
دریا قایق ها را همچون پر کاهی باین سو و آن سو پرتاب میکند و مشاهده کرد که 
چه نبرد سهمنا کی میان کشتی شکستگان با طبیعت خشمگین درگرفته ویادبانها و 


دیوید کاپرفیلد ۱۵ 
کشتی‌ها چقدر در برابر امواج خروشان حقیر و دستخوش غرق و نابودی هستند . 

امواج خسمی خرد کننده به کشتی هامخورد , مردی به تخته پاره کشتی 
چسبیده بود» پسر خواهر پگوتی میکوشید که بکسانی که در حال غرق شدن 
هستند کمک کند ابا خود بکام ابواج فرو رفت و کشته شد . 

دریای طوفانی حسدی را بساحل خود افکند» آن حسد مردی بنام استیر - 
فورث دوست زبان بدرسه دیوید بود که بر تیرلك و د کل کشتی چسییده بود . 

اوریا بیکوشیدآقای بیکاور را بعلت بدهکاری توقیف کند ازین رو خانواده 
میکاور برای رهائی‌از فقر وتهیدستی انگلستان رابقصد مهاجرت به استرالیا تركمیکند. 

دیوید خیلی دل‌افسرده و تنهاست , به‌ایتالیا ؛ سویس سفر وبرای استراحت 
۱۱ 

دیوید دریازگشت ازسیر وسفرنخست بملاقات آقا وخانم ترادس میرود اطاق 
پذیرائی‌آنان دفتر کار نیز بود تا اينکه رفته‌رفته توانستند جای‌بهتری فراهم کنند, 

دیوید و ترادس برای بلاقات یکنفر زندانی بزندان رفتند وقتی دچار تعجب 
شدید شدند که اوریاهیپ بقصر و خیانت پیشه را در زندان تک سلولی یافتند , 
که بچرم فریب و کلاهبرداری بزندان انداخته بودند . 

داستان دیوید بطرری شادی‌بخشی وشادمانه بپایان سید برای اینکه خود 
یکتفر ‏ وکیل دادگستری معروف شده وا کسی بهسریش درآیده ( همسر دوم ) 
بچه هایشان برای این زن و شوهر سرور و شادی بارمغان آوردند . 


آیوانپو 


اسکات ( پاپ ۳۲-۱ و) 

والتراسکات درشهراد یمبورگ اسکاتلند درخانواده‌ای 
که بعلم و دانش علاقه‌مند بودند چشم بجهان‌گشود , 

در کود کی‌در دامن طبیعت‌ومیان‌مناظر زیبا پرورش 
یافت در مدرسه به‌پشتکار و ذوق ادبی سرشار و استعداد 
اراوان مشهور بود. نخست پس از پایان تحصیلات بکار 
و کالت دادگستری پرداخت و در مدتء , سالی که باین 
کار اشتغال داشت بدامن ادبیات بیاویخت و دیسری 
نگذشت که نبوغ درخشان والتر اسکات هویداترگشت . 

وصف‌های دلپذیر و زنده فراوان درآئارش‌مید رخشد 
تاجائیکه آدمی خودرا همراه با قهرمانان داستان احساس 
میکند , از رمانهای معروفش آیوانهو است , 


چون نربانها به سا کسونها دست یافتند و بر منطقه انگلستان استیلا پیدا 
کردند سا کسونها با آنان بیانه خوشی نداشتند. ریچارد شیردل که‌بجنگ با کفار 
(سسلمین) به‌بیت‌المقدس رفته بود » اما برادرش جان درغیبت او نایب السلطنه 
بود و چندان تمایلی به باز گشتن بسرادر نداشت حتی در دادن خونبهای 
سنگینی که اتریشی‌ها برای‌آزادی ریشارد میخواستند امروز وفرد! بیکرد و در باطن 
مییخواست که برادرش ریشارد در زندان بمیرد .درین میان مردم از دست جور وستم 
حکمرانان بستوه‌آمده‌بودند که‌مردی دلیر پنام روبین هود برهبری بیچارگان برحاست 
وعلم‌طغیان برافراشت علاوه‌براین هنوزمیان نوربانهای فاتح وسا کسونهای‌مغلوب 


آبوانهو ۱۷ 
دوستی و تفاهم برقرار نشده اژین رو نزاع ها و دشمنی‌های پنهان و آشکار فراوان 
میان ایندو قوم صورت میگرفت از میان سا کسون‌ها مردی دلیر و تنومند بنام 
سدریکك د رکاخی مجلل و بزرگ در نزدیکی شفیلد میزیست که به نفرت از نرمانها 
شهرت داشت حتی خود را سدریک سا کسونی می‌نامید . 

داستان ازیک روزغروب‌تابستان سال ع و , ,میلادی شروع میشود: چند تن 
برای شر کت در مسابقه‌ای می‌رفتند شوالیه دلیر ینام : سرلبرایان دویویز جیلبرت 
که ازگروه مدافعان ونگهبانان زوار بیت‌المقدس بودند برای یافتن سرپناهی درشب 
هنگام سراغ کاخ‌سدریک راگرفتند در راه به گورث خوك چران و واسا دلقک‌سدریک 
برخوردند و با تهدید نشان یکاخ سدریک راگرفتند اما چون به صلیبی فرو افتاده 
رسیدند نمی‌دانستند که بطرف چپ‌بروند يا راست ولی در پای. صلیب زائری تازه از 
بیت‌المقدس بارگشته نشسته ود آنان باراهنمائی وی خانه سدریک راپیدا کردند. 

این دو شوالیه به نزدیکی خانه سدریک سا کسونی رسیدند که حیلبرت 
بدوست شگفت مواظب باش که چشمانت با چشمان روونا تلاقی نکند زیرا سدریک 
پسر خود ولیفردآیوانهو را بواسطه علاقه‌ای که‌به روونا پیدا کرده بودتبعید و از 
ارث محروم و برای شر کت در جنگهای صلیبی اعزام کرده بود . و باین ترتیب 
برای برحدر داشتن از عشق روونا پسر را به دست سرنوشت سبرده و بمبدان 
جنگهای خوئین صلیبی فرستاده بود . 

سدریک که ازنرمانها نفرت اما به‌مهمان دوستی ومهمان‌نوازی علاقه داشت 
آنها را پذیرفت وبا تازه واردین بصحبت نشست وازجنگهای صلیبی واوضاع واحوال 
سرزمین مقدس سئوالاتی کرد و درین بين روونا بی‌تابانه پرسید : آیا از میان شما 
کسی از حوادت و وتایعی که درمیدانهای نبرد گذشته و از آیوانهو پسمر سد ریک 
(بوی خیلی علاقه داشت) اطلاعی دارد؟ زاثری که تازه از سرزسین فلسطین باز 
گشته بود در جواب سئوالات سدریک و روونا چنین‌گفت : سربازان و سرداران - 
جنگهای صلیبی ضد کفار (مسلمین) می‌جنگند و دلاوریهای بسیار از خود نشان 
مید هند و در میان جنگاوران و رزمندگان از آیوانهو و شرح مبارزات و دلیری‌هایش 
آنچه در سرزسین مقدس شنیده یا دیده بود بیان کرد. درین میان خبر آوردند که 
مهمانی تازه وارد سر رسیده است وآن» اسحاق یورلك تاجر بهودی همراه دخترش 
ربه کا بود و درخواست سرپناهی یکشبه داشت سدریک احازه ورود داد اس 


۱۸ ادییات جهان 
جیلبرت گفت آخر وی جهود است ولی‌سدریکگفت ه رکه میخواهد باشد با اینحال 
نو کران سدریک بواسطه تعصبات مذهبی خود را از سر راه اسحاق بکناری کشیدند 
و جیلبرت بنوکرشگف تکه فردا از اين جهود می‌توانيم پول کلانی در بیاوريم 
اما زاثر بیت‌المقدس اسحاق را از نقشه جیلیرت با خبر کرد و او را بمحل امشی 
رساند و اسحاق ضمن تشکر به زاثر که آرزوبند داشتن زره» اسلحه و یک اسب 
ای ک: از مساق سر با رک توق 6 داح 

در روز مسابقه بزرگک شمشیر بازی سدریک روونا اته‌ستین»اسحاق و ربه کا 
پیز حضور یافتند انه‌ستین باز مانده آخرین پادشاه سا کسون بود و سدریکک‌سیخواست 
علی‌رغم میل روونا که آیوانهو را دوست میداشت او را به اتهستین بدهد و امیدوار 
بود که سرانجام روزی فرمانروای انگلستان خواهد شد مبارزه شمشیر بازی سواره 
میان پنج تن نورمانی و پنج تن سا کسونی با صدای شیپور آغارگشت .جنگاوران 
به نبرد برخاستند نیزه‌ها به سپرها میخورد و سرانجام سا کسونها یک یک از اسبها 
فرو غلتبدند و مسابقه به نفع نرمانها پایان پذیرفت .دو بار دیگر هر بار پنجم حریف 
سا کسوئی بمقابله نرمانها شتافتند ابا یکی بعد از دیگری مغلوب شدند سدریک 
ازین شکست‌ها سخت ناراحت بود و میگفت بخت از سا کسونها روبر تافته که 
ناگهان سواری وارد میدان مسابقه شد که بر روی سپرش کلمه (ممانعطه تاک ) « از 
ارث محروم‌شده» حکث گرد یده‌بود اسحاق بد خترخود ربه کاگف تگمان‌ميکنم این همان 
حوانل غریبی است که اسلحه و زره بدو داده‌ام ,برد سلحشّور خود را به نرمانها 
رسانید و شروع بحمله کرد نبرد سختی با بلند شدن صدای شیپور میا دو شوالیه 
جیلبرت و جوان غریبه درگرفت و سرانجام جیلبرت بعد از چند نوبت تعویض نیزه 
و کشیدن شمشیر داور مسابقه بمیان دوید و برنده مسابقه را شوالیه از ارث محروم 
شده اعلام کرد .داور مسایقه تاجی برای ملکه زیبائی و عشق بر سر نیزه شوالیه 
قرار داد و شوالیه محروم از ارت بمیان میدان رفت و در مقابل روونا ایستاد و 
گفت این تاج از آن شماست . 

تماشاچیان فریاد برآوردند ۰ 

شوالیه برنده ملکه‌ای از میان سا کسونها برگزید ! 

زنده‌باد ملکه عشق و زیبائی ! 


آیوانهو ۱۹ 
ابا ناگهان شوالیه پیروزمند بر زمین فرو افتاد و چون کلاه خود از روی 
صورتش بکنار رفت روونا بی‌اختیار فریاد برآورد» آیوانهو ! 
انه‌ستین به سد ریک گفت این حوان پسرت آیوانهوست ابا سدریک بسا 
سنگدلی‌گفت این پسر من نیست و راه خانه خویش در پیش‌گرفت درین هنگام 
ربه کا و پدرش اسحاق به بالین آیوانهو شتافتند و به پرستاری و نگهداریش - 


پرداختند 


چندی بعد جیلبرت به ملاقات موریس دوبریس ی که یکی از بزرگان نرمان 
بود رفت» موریس بوی‌گنت میخواهد روونا را بزنی بگیرد جیلبرت بوی گفت اسا 
دختر سرپرستی دارد که‌گمان نمی کنم بشود از چنگش خارج کرد موریس دویریسی 
با تا کیدگفت بی‌رضای خانواده‌اش روونا را بزنی خواهد گرفت . 

جیلبرتگفت من درین کار بت و کمک خواه کرد اینکلسدریک وهمراهانش 
در راه بازگشت به قلعه خود هستند. می‌بایستی ظاهرا از میان حنگل بگذرند . 

موریس دوبریسی‌گفت‌روونا را می‌ربايم واورادرقلعه رجینالدفرانت_دوبوئیوف 
محبوس خوا هم کرد وآنقد راورا درآنجانگه خوا هم داشت‌تابامن ازدواج کند. همراهان 
خود را لباس‌سا کسونها پوشانید وآماده حمله غافلگیرانه گردی د که ربه کا واسحاق 
به سدریک رسیدند و بوی خبر دادند که عده‌ای یاغی در حنگل کمین کرده و چون 
ما بیماری با خود داریم اجازه بدهید همراه شما بحر کت و عبور از میا جنگل 
ادامه دهیم درین وقت روونا از سدریک خواهش کرد که با درخواست پیرمرد 
موافقت کند هنوز مقدار زیادی بداخل حنگل پیش نرفته بودند که حمله مهاحمان 
از هر سوی جنگل شروع شدگورث خوكچران و وامبای دلقک ازین میان‌گریختند 
و سرگردان بودند که به روبین‌هود برخوردند روبین هود فهمید که مهاجمان از 
همدستان موریس‌دویریسی و جیلبرت هستند و سدریک و همراهانش را به قلعه 
رجینافرانت دوبوئیوف بردند . 

رویین هود یاران‌را به‌یاری طلبید وبخانه راهب تول رفت‌و در آنجاشوالیه‌ای 
بلند قاست را پشت سرراهب دید و ماجرای گرفتاری سداریک و همراهانش را 
بارگفت شوالیه‌گفت من یکنفر انگلیسی هستم و حاضرم با دزدان نرمانی بجنگم . 


چون اسیران به قلعه رجینافرانت دوبونیوف رسیدند موریس و جیلبرت اسیران 


۳۰ ادبیات جهان 
را حدا کردند اسحاق را به صاحب قلعه سپردند که از او پول درآورد و فرانت - 
دوبوئیوف نیز ویرا بسیاه چال فرستاد و موریس ربه کا را با خود برد و صاحب 
قلعه هزار لیره طلا از برد جهود خواست؛ اسحاق‌گنت اگر دخترم را سالم بمن 
بارگردانی آن‌مبلغ پول را که خواسته‌ای دراختیا رت‌میگذ ارم ابا صاحب در بغلامان 
دستور داد میله‌های‌گداخته بیاورند و با آنها پیرمرد را داغ و شکنجه کنند درین 
وفت بوقی سه‌بار نواخته شد و فرانت دوبوئیوف‌گنت اسحاق را شکنجه ندهند تا 
به‌بیند چه کسی آمده است و خود را بدم دروازه قلعه رسانید موریس میخواست 
روونا را تصاحب کند همچئین حیلبرت قصدآزار ربه کا را داشت با شنیدن صدای 
بوق به نزدیک دروازه قلعه رفتند که نامه‌ای از انسوی خندق بدرون قلعه فرو- 
افتاد و در آن نامه رویبن هود و چند تن دیگر از صاحب قلعه آزادی اسیران را - 
خواسته بودند صاحب قلعه و حیلبرت فهمیدند که اینطور امه گستاخانه نوشتن 
مکی به پشت‌گرمی است. روبین هود و سای ر کسانی که خواستار آزادی اسیران 
هستند دارند» ازین رو به‌بیرون دز خبردادند که زئدانیان کشته خواهند شد و در 
خواست یک کشیش کردند اما ازمبارزه باروبین هود طفره رفتند ومیخواستند بوسیله 
کشیشی که برای اعتراف مقتولین میاید از سربازان و یاران موریس دوبریسسی 
کمک‌بخواهند» کشیش وارد شد اماچون به‌سیا هچال‌سدریک رسید برسد ریک بعلوم 
شد که واسای دلقکك است. و به سدریک گفت شما با پوشیدن لباس‌و شنل کشیشی 
از قلعه خارح شوید و بجمع نحات د هندگان به‌شتابید جه پانصد مرد دلیر آماده 
حمله باین قلعه شده‌اند . 

سدریک با پوشیدن لباس کشیشی قصد خروح از قلعه را داشت که پیرزنی 
جلو ویراگرفت وگفت تو سدریک هستی من آلریکای سا کسونی هستم که پسسدر 
فرانت دوبوئیوف قلعه را از پدرم بزورگرفت و از آئزمان من اینجا سرگردان هستم 
تو بیرون برو و حمله به قلعه را شروع کن و من پرچمی قرمز را برفراز شرقی برج 
میگذارم همینکه آن پرچم را دیدی بشدت به نرمانها حمله کن درین وقت فرانت 
دوبوئیوف در برابر سدریک ظاهر شد وگفت به قلعه فیلییپ دومالوویین برو و این 
پیام را برسان و از آنها برای ما کمک بخواه سدریک قول داد که چنین کند , 

با خروج سدریک از قلعه و پیوستتش بمحاصره کنندگان قلعه » حمله آغاز 


آ بوانهو ۳۱ 
شد و پس از یک جنگ شدید بدرون قلعه راه یافتند و قلعه باتش کشیده شسد. 
فرانت دوبوئیوف مجروح » موریس دوبریسی اسیرچنگال شوالیه سیاه انگلیسی شد 
و برای نجات آیوانهوی مجروح و اسحاق و سایر اسیران بسرعت عمل شد و آنها 
را از بحل شعله‌های آتش که قلعه را د رکام خودگرنته بود دور ساختند اس 
حیلبرت ربه کا را با خود ربود و از قلعه گریخت وویرا بقلعه‌ای برد و کارسحا کمه 
ربه کا آغاز و بزودی بمرگک محکوم شد زیرا ویرا محکمه متهم به جادوگری کرده 
بود ومیخواستند ربه کا را باآتش بسوزانند اباویرا خبر کردند که یک تن شوالیه 
بخاطر وی بجنگ برخیزد آگر مغلوب شد معلوم ميشود که خداوند ربه کا را 
گناهکار میدانسته و بایستی سورانیده شود و اگر غالب آید معلوم مشود که کنا هر 
ندارد ازين رو بوی سه روز مهلت دادند ,ربه کا ماحرا را بیدرش اسحاق خبر داد 
و روز مبارزه دو شوالیه فرا رسید و جیلبرت بعنوان شوالیه مذهبی نامزدگردید و 
و شیپور برد نواخته شد ابا کسی برای دفاع از وبه کا و مقابله با حیلبرت نیامد 
نیس دادگاه‌گنت تا مدتی صبر خواهيم کرد شاید کسی برای مباره برسد درین 
وقت جیلبرت به ربکا نزدیک شد وگنت تا وقت باقی است بیا با هم از اینجا فرار 
کنیم ربه کا بویگفتگىشو خیانت پيشة حیله‌گر ! درین هنگام سواری از گرد راه 
رسید و در حالیکه بشدت خسته و وامانده شده بودگفت من برای دفاع ربه ک]| 
آمده‌ام و حاضرم با جیلبرت خائن مبارژه کنم . 

با بصدا درآیدن صدای شییور دو شوالیه به نبرد پرداختند و آیوانهو و - 
اسبش بزمین درغلتیدند وحیلبرت نیز که زخم مختصری برداشته بود بزمین افتاد. 

آیوانهو همچون تندر برخاست و خود را بر بالای سر جیلبرت رسانید وگفت 
تسلیم میشوی یا باید ترا بکشم رئیس دادگاه به بیگناهی ربه کا پی برد و ربکا 
را آزاد کرد , 

چندی‌بعد ربه کا و اسحق از انگلستان فتند و ربه کا تا پایان عمربخدمت 
درماندگان و بیماران شتافت و در آن وقت اسلوگارد جنگاوه سدریک را ملاقات 
و از او خواهش کرد که پسرش ویلیفردآیوانهو را عفو و با ازدواج روونا وآیوانهو 
موافقت کند» سدریک پذیرفت و در مجلس جشن عروسی روونا و آیوانهو نرمانها و 
سا کسونها شر کت جستند و باین ترئیب نوید صلحی پایدار داده شد و بدتها این 
دو قوم با هم بسالمت زیستند , 


سفرها ی گالیور 


سویفت ۹۷۱ حفطاهتهز ( رود و وب ) 

جوناتان سویفت از نویسندگان بزرگ ابرلندی بود 
که‌مدتی ریاست کلیسانی را بعهدهد اشت همچنین | زمنتقد ال 
بزرگ انگلیسی بشمار میرفت » چه با لحن استهزاءآمیز و 
طنزآلود خود بسیاری از عادات زشت مردم‌بیهن خویش را 
نکوهش میکرد و در راه آزادی واستقلال ایرلند شجاعانه 
بمبارزه برخاست, نوشته‌ها واشعارجذابش‌شیفتگان فراوانی 
داشته و دارد . سفرهایگالیور - نابه‌های یک بزار - 
یادداشت‌های روزانه برای استلا - حنگ کتابها و قصه 
لاولك برخی ازین نویسنده طنزنویس است . 


گالیور درسفری ؛ بدریاهای جنوب » هنگامیکه طوفانی شدید وزی دکشتی 
حاسل او د رهم شکست و طوفان ویرا بجزیره لیلی‌پوت فرو افکند , بعد از مدتی 
طولانی بیهوشی وخواب » بحال آمد وخود را بر روی زمین بسته به نخ های بسیار 
ومیخکوب بزمین یافت. زیرا مردمی که دراطرافش بودند ویرا اینطور بسته بودند 
آنان‌خیلی کوچک و دارای قدی حدود ه ,سانتیم‌تربودند. مردمی که‌دستها وپا های 
گالیور با نخ های بسیارپيچیده ویزمین میخکو بکرده بودند وبزبان عجیبی صحبت 
میکردند. ودراطرافش راه میرفتند. گالیورهمینکه خواست برهیزد بواسطه بسته‌بودن 
بزمین نتوانست » با چنین وضعی باطراف نگاه میکرد » اين مردم برایش غذا و 
نوشیدنی آوردند وآنها درشگفت از جثه بزرگ واشتهای فراوان‌گالیور شدند . چون 
غذا ونوشیدنی صرف کرد بخواب عمیقی فرو رفت . 


سفر ها یگا لیور ۳۳ 
شب هنگام‌گالیور از ساحل حرک تکرد . چه کار سختی برای آن مردم 
کوچک اندام بشمار میرفت , اما آنان خیلی با هوش بودند وبزودی رآهی برای 
بزنجیر کشیدن وی پیدا کردند . پانصد نجار ومهندس یک چهارچوب » چوبی 
ساختند که سه اینج از زمین بالا بود ویا «ب چرخ حرکت میکرد . آن‌گاری ب پا 
طول و ء پا عرض داشت . گالیور میخواست برخیزد ابا با طناب‌ها وسیم‌های 
بسیار چنان محکم بسته شده بود که قادر بحر کت نبود ونهصد مرد با .ی قرقره و 
طناب آنرا میکشیدند . بعداز دو روز »گالیور در معبد بزرگی د رکنارشهرگذاشته شد. 
او دیوارمعبد را با پاهایش ویران کرد . 
امپراطور ونیزه‌دارانش برای دیدن‌گالیور آمدند . 
مقدار غذائ ی که بوی خورانیدند برای‌گالیور خیلی کم ولی برای آدم‌های 
کوچک اندام که هریک از آنان فقط ه , سانتیمتر قامتشان بلندی داشت خیلی 
زیاد بود . 
آنان بفکر افتادند که بسوی گالیور تیراندازی کنند زیرا تیرها موثر نبود » 
و درنتیجه نتوانستند تصمیم بگیرند که چطور از شر او خلاص شوند . هنگامیکه 
شنید ندگالیورعده‌ای ازتیراندازان لی‌لی‌پوتی راکه باو تیر پرتاب میکنند دوست- 
میدارد خوشحال شدند و تصمیم گرفتند او را در بیان مردم لی‌لی‌پونی نگهدارند . 
گالیور غذا میخورد و زبان آنها را یاد گرفت » طپانچه‌ها و تیغ هایش سبب تعجب 
مردما نکوتاه قامت لی‌لی پوت ی گشت . 
گالیور از امپراطور خواهش کرد که باو اجازه حرکت بدهد» و در پایان 
این خواهش مورد قبول واقع شد .اماگالیور قول نداد که کشور امپراطور را ترله 
نکندولی تعهد کرد بدون‌موافقت امپراطورداخل پایتخت حائیکه مردم‌د رخانه‌هایشان 
سا کن هستندنياید. اوتوانست‌پیام های امپراطور رابمقصدبرساند» مصالح‌ساختمانی را 
بطبقات بالای ساختمانها برساند و با دشمنان آنها یعنی قوم بلفسکو بجنگد .گالیور 
پا یتخت امپراطوررا که‌شهرمیلدندو نام‌داشت دیده واز روی ساختمانها ی آن‌می‌جهید 
بی آنکه آسیبی بمردم آن سامان برسد و با دقت و احتیاط بدرون کاخ امپراطصور 
وارد شد . 
آنگاه سرتاسر کانال باریکك میان لی‌لی‌پوت و جزیره بلفمکو را باب زد 


۳ ادبیات جهان 
وپیش از آنکه دریانوردان جنگاور چشم بگشایند بدنه م , کشتی دشمن را به‌چند 
ریسمان بست و همه آنها را بآبهای ساحلی و قلمرو لی‌لی‌پوت‌ها آورد. دشمنان 
تیرهای بسیار بسوی‌گالیور پرتاب کردند وگالیور دستهایش را جلو صورتشگرفت 
دا بصورتش آسیبی وارد نیاید و بعد از نیم ساعت در حنگك برنده و بر دشمنان 
پیروز شد .چندی‌بعد رسای کلیسای امپراطورنسبت به‌گالیور رفتاری حسادت‌آمیز 
د رپیش گرفتندو باو تهمت ضدیت باحکومتزدند بنابراین او به‌بلفسکو پناهنده شد 
و تصمي مگرف تکه با یکک کشتی بزرگ به انگلستان بارگردد . 
هیچکس در انگلستان داستان ملاقات گالیور را با لی‌لی‌پوتها قبول نکرد 
حتی هنگامیکه مینی‌گله های‌گاو را نشان داد که از آنجا بوطنشی باز آورده بود . 
آنگاه‌گالیور دوبان مشتاق دیدن جاهای دیگر شد. و درسال م . ي , ب رکشتی نشستد 
عازم سفر شد تا یکبار دیگر بسفرهای شگفت‌انگیز خود ادامه دهد , کشتی اش 
براه افتاد .گالیور و چند دریانورد در حزیره‌ای از کشتی پیاده و وارد حزیره شدند 
در آن جزیره لوله‌ها و بشکه‌های پرآب بود .گالیور مقداری‌گردش کرده بازگشت 
وکمی بعد بساحل بارگشت که مردان غول‌آسائی را دید وهریک باندازه بلندی 
کلیسائی بودند و دریانوردانش بچنگ آنها اسیر شدند و خود عقب عقب رفت . 
گالیور شتابان بمزرعه غله‌ای رسید و خود را در آنجا در میان بوته‌های 
غله از نظرها پنهان کرد و اندازه و بلندی ذرت‌ها تا . ء پا میرسید .درین هنگام 
بر ترسش افروده شدزیرا هفت تن مرد غول‌آسا با داس‌های بزرگ آبدند کسه 
غله‌ها را درو کنند .هنگامیکه آنان به پناهگاه‌گالیور رسیدند .او بشدت و با صدای 
خیلی بلند فریاد کشید و یک مرد غول‌آسا ایستاد تا غلات را بیرد که‌گالیور بیان 
انگشتان و دستهای آن مرد دروگر قرارگرفت .این مردگالیور را بخانه‌اش برد . 
درآجا با دیدن یک‌گربه خیلی بزرگ بوحشت افتاد با این حال آن گربه آسیبی به 
گالیور نرسانید . 
گالیور بوسیله دختر و سال هگلومدالکتیکك کشاورز مراقیت‌و نگهداری میشد . 
هنگامیکه د رسرزمین‌مردمان غول‌آسا اقامت‌گزی که بانجا ه‌موهز۳00ظ میگنتند . 
دختری بمراقبت و پرورشگالیور پرداخت و برای او چند دست لباس مناسب فراهم 
کرد . و در تختخواب عروسک‌های‌خودش خوابانید .,دختر همچنین کوشید که 


سفر ها یا لیور ۳۵ 
زبانش را به‌گالیور بیاموزد .پدر دختر تصمیمگرفت او را در مقابل دریافت مبلغی 
پول بمعرض نمای شگذارد لذاگالیور را در جعبه ا یگذ اشته و در بازار و نمایشگاه 
عیوانات شگفت‌آور بمعرض نمایش گذاشت مرد زارع به‌گالیور آموخت که چطور 
حمعیت را سرگرم کند ۰ 

باین ترتی بگالیورخیلی مشهورشد تاجا ئیکه ملکه| زوی خواست تا بدیدارش برود» 
ملکه از دیدن‌گالیور وخردی جه و کوچکی اندامش‌سخت شادمان وستعجب کشت واو 
را از زارعی که‌گالیور را بچنگ‌آورده بود بهزار قطعه طلا خرید . ملکه یکنفر را 
د رکاخ خود بمراقبت و نگهداری‌گالیورگماشت. برای‌گالیور در روی میز ملکه میز 
و صندلی کوچکی میگذارند تا آنجا نشسته همراه ملکه غذا صرف کند . 

بلکه لقمه‌ای که برای بلعیدن برمیداشت‌آنقدر زیاد بود که غذای «, تفر 
انگلیسی را کفایت میکرد . یکبا رکوتوله قصر ملکه » گالیور را بدرون یک ظرف 
بزرگ خامه هول داد و در نتیجه نزدیک بودکه‌گالیور بیان خابه‌های ظرف 
غرق شود . 

گالیور روزی حعبه‌ای را که برای نمایش وی آورده و او را در آن‌گذانته 
بودند ربود و از آن بعنوان قایق استفاده کرده و خود بوسیله عقابی بیرون پرید . 
گالیور ترسان و لرزان‌منتظر بود وفکرمی کرد که عقاب او را نجات خواهد دادعقاب 
جعبه را باگالیور بلند کرد و تا روی دریا برده بر روی آب افکند وگالیور شادمان در 
روی آب با آن جعبه شناور در حرکت بود و بعد از مدتی‌گالیور از درون جعبه 
بیرون آبد و روی سطح آن قرارگرفت تا اينکه بوسیله یک کشتی نجات یابد»گالیور 
بوسیله یک کشتی دوباره به انگلستان بارگشت و این‌بار نیز هیچکس داستان سفر 
شگفت‌آور اخیر ویرا باور نمیکرد . 


رو بیسون کر ورثه 
دیفوئه 606 ( .بو و وی و) 
دانیل دیفونه نویسنده نادار انگلیسی پس اژ 
تحصیل بکشورهای ایتالیا اسپانیا- آلمان - فرانسه برای 
حمل و فروش کالا سفر کرد اما بزودی ورشکست وبدتی 
نیز منشی دادگستری شد. پس از مدتی بکارهای سیاسی 
سرگرم گردید ولی رفته رفته از سیاستکناره و بادبیات 
انس و علاقه گرفت و بنوشتن پرداخت , تاریخ‌جنگهای 
شارل هفتم » خاطرات یک سوار کار - رابینسون کروزونه 
برخی از آثار این نویسنده است , 


روبینسون کروزئه جوان بخانواده‌ای خوشبخت از بازرگانان یورکشایر 
انگلستان تعلق داشت که علاقه‌ای بتحصیل رشته حقوق نداشت ونمیخواست 
مانند پدر خود حقوقدان و وکیل دادگستری شود ازینرو برخلاف میل پدر بجای 
رفتن بمدرسه حقوق بریک کشتی سوار شد ویدریانوردی بسوی لندن پرداخت » 
شتی درکام طوفانی سهمگین گرفتار ودرهم شکسته شد اما وی نجات یافت . 
در لندن یکنفر ناخدای کشتی دوستانه از رویینسون خواهش کرد که با هم 
رهسپار سفرهای دریائی‌شوند و به‌تجارت پردازند وخطسیر خود را نیز بمقصدگینه 
که درساحل غربی آفریقاست معین کردند . این سفر دریائی موفقیت‌آمیز بود . » 
ابا درسفر دوم دریانی کروزئه اسیر دزدان دریائی‌گشت وبرده آان شد . 
روبینسون با همدستی ورفاقت دوستی با یک قایق کوچک‌گریخت » بعد از 
مدتی تشنگی بناحیه‌ای از ساحلی وحشی رسیدند وهنوز درست پا بخشکی نگذاشته 


رو بینمون گروز له ۳۷ 
بودند که مورد حمله شیری قرارگرفتند » ولی کرروزئه با شلیک تیر موفق بکشتن 
شیرگردید . 

یک کشتی پرتغالی آنها را نجات داد وبه برزیل در آمریکای جنوبی برد . 
کروزئه در برزیل بکا رکشتکاری مشغول‌گردید اما هنوز اسیر سرنوشت و دستخوش 
حوادث هولنا ک بود زیرا همسایگانش از وی خواهش کردند که دست بیک سفر 
دریائی بخاطر آنها بزند و کرروزئه پذیرفت وسفر خود را با کشتی آغا ز کرد اما 
درحین سفر و دریانوردی طوفانی سخت سهمنا ث برخاست کشتی را همچون پر 
کاهی باینسو وآنسو پرتاب وخرد کرد واز آنهمه مسافر وسرنشینان کشتی جزوی 
کسی نجات نیافت و کرروزئه به‌تنهاثی بساحل جزیره‌ای افتاد. کرروزئه ازین واقعه 
سخت دچار اضطراب ویرای اولین بار نومید ودچا رکابوس یأس کشت واز ترس 
حمله جانوران وحشی سخت دستخوش وحشتگردید واز شدت ترس برخودمیلرزید 
واز تنهائی درهراس بود ازین رو شب هنگام بالای درختی رفت . 

صبح روز دیگر » کشتی درهم شکسته‌اش را دید که در نزدیکی ساحل 
فرو انتاده » لذا باب زد وخود را بآن رسانید وپس از دیدن مقداری اثائیه ولوازم 
بساحل بازگشت وبا بهم بستن تنه چند درخت قایقی ساخت وبارها واثائه سوجود 
در کشتی را ازقبیل غذا » ابزار وسایر چیزها وذخایر را برروی قایق نهاد وساحل 
آورد علاوه براین تعدادی تفنگ وتپانچه ومقداری باروت ازگوشه وکنا رکشتی 
شکسته پیدا وآنها را با قایق بجزیره حمل ودرجائی انبا رکرد . 

کروزئه به تنهائی در آن جزیره همچون یک نفر زندانی بسر میبرد و 
نرده‌ای بدور غاری کشید » وآنچه را از کشتی شکسته بدست آورده بود در آن 
جمع‌آوری کرد همچنین یک سک و دوگربه نیز بساحل آورد . درجزیره طوطیان 
فراوان ازین شاخ بآن شاخ‌درخت‌ها می‌پریدند کرروزئه بایکی از آنها دوست شد 
وبآن طوطی سخن گفتن آسوخت . 

کروزئه آثائه‌ای برای خانه‌اش ساخت از جمله باگل رس ظروفی ساخت 
وبا پختن آنها ظروف سفالین تهیه کرد که درپخت وپز از آنها استفاده بیکرد و 
مایعات را در آن ظروف بیریخت . علاوه برپختن چند نوع غذا به پختن نان نیز 
توفیق یافت با پاشیدن غلات وحبوبات برروی زبین درفصل درو آنها را درو و 
محصولات کشت شده را برداشت میکرد همچنین برای صید ماهی یک قلاب 


۳۸ ادبیات جهان 
باهیگیری ساخت. 

برای شمارش روزها وباهها وسالها یکث صلیب میسازد وهرروز که 
میگدذرد علامتی روی آن حک بیکند وبرای هفته وماه نیز علامت‌های خاصی نقر 
میکند ودرنتیجه میداند که مثلا امروز چه روزی ازهفته وماه‌است وچندمین سال 
است وچند ماه یا چند سال درین‌جزیره بسرمیبرده است باین ترتیب تقویمی‌فراهم 
آورد وخود را از وحشت از دست دادن تاریخ روز وماه وسال رهانید . 

بعد از ب سال که در آن حزیره بود » کروزئه یک پارو از پوست درخت 
ویک کرجی از تنه درخت ساخت وبا این قایق‌جزیره را دور زد وبا جریان دریانی 
بسوی دریا رونهاد خوشبختی واقبال باو روآورد زیرا با وزش باد مناسب بجزیره 
بارگشت . 

"کمی بعد با مشاهده جای پای آدبی در روی شش های ساحل جزیره سخت 
ترسید وبا عجله به سوی غار وخانه خود دوید زیرا نمیدانست که حای پای چد 
کسی است وآن جای پا بچه کسی تعلق دارد وپنداشت که صاحب جای با 
ممکنست موجودی خطرنا ک باشد که باین حزیره راه یافته است , 

کروزئه ۳ب سال درین جزیره همچنان تک وتنها میزیست تا اينکه عده‌ای 
از آدم‌های وحشی رادید که باخوردن‌گوشت انسان ورقصیدن بدورآتش جشن خود 
را بپایان رسانیدند وآنگاه برقایقی سوار ورهسپار بسوی مقصود خویش گشتند » ابا 
چندی بعد تعدادی قایق های باری با عده‌ای زندانی بجزیره آید . 

یکی از زندانیان‌گریخت » کروزئه او را نجات داد و زندانی فراری از وی 
خیلی ممنون شد وبا صدائی غم‌انگی زکروزئه را آگاه کرد که می‌تواند بعنوان نو تر 
به ناجی خود خدمت کند ازین‌رو سر خود را برزمین گذاشت ‏ وکرروزئه پا روی 
سرن و کرگذاشت و باین ترتیب میان آندو تفاهم برقرارگشت وغذا و مایحتاج برای 
عارم خود فراهم ساخت , 

چندی نگذشت که بردان خشن وحشی از آن جزیره رنتند » کروزئه نو کر 
خود را که روز جمعه یافته‌بود جمعه (ر۳:6) نابید . بوی انگلیسی و طرز 
استعمالابزار را آموخت, ایندو به‌ساختن‌قایقی بزرگ با کمک هم که‌مناسب برای 
عبور از دریا باشد می‌پردازند اما پیش از آنکه بتوانند کار کشتی‌سازی خود را 
بپایان برسانندگروهی دیگر از مردان وحشی با عده‌ای زندانی وارد جزیره شدند 


رو ببنسون کروز له ۳۹ 
کروزئه وفرای دی سینه بال سینه بال از زیر درختان خود را بزندانیان رسانیدند 
و دوتن از آنانرا از چنگک نگهبانان رمانیدند . ایندوتن زندانی نجات یانته یکی 
یکنفر اسپانیانی ودیگری پدر فرای‌دی بود ! 

یعد از مج سال اتفاق غیر منتظره‌ای رخ داد وآن این بود که فرای‌دی 
آمدن و نزدیک شدن یک کشتی را به کروزئه نشان داد آنان فهمیدند که کشتی 
انگلیسی است یکی ازفایق های کشتی پاپ انداخته شد وبنظر میرسید که با شتاب 
بسوی جزیره کروزنه رهسپار است . 

حاشویان کشتی شورش کرده وقصد تر ک نمودن ناخدایشان را داشتند وبا 
یکی از افسران ویکنفر مسافر بسوی جزیره رو آوردند کسانی که بسوی جزیره 
می‌آمدند می‌پنداشتند که جزیره جائی خشک و بی‌آب وعلف است » اما کروزئه 
کاپیتان را نجات داد وبا کمک رفقایش بیاری ناخدا شتافت وحلو ورود حاشویان 
را بجزیره ترفتند , 

شورش جاشویان کشتی انگلیسی بوسیله‌چندتن ملاح شریرمیان جاشویان 
بوجود آمده بود و برای تنبیه عده‌ای از شورشیان را درجزیره رها ویا کم ککروزئه 
ویارانش آن محل را تر کک کردند وبیشتر آن عده ازبلاحان را در کشتی اجازه 
دادند بمانند که نست به کاپیتان وفادار بودند . 

کروزوئه ون و کرش فرای‌دی با آن کشتی به انگلستان بارگشتند , 

رویینسون کروزوثه بعد از رسیدن به انگلستان باز بدنبال ماجراهای دیگر 
رفت » » از جمله چند سال بعد بجزیره‌ای که سالها در آن تنها میزیست بارگشت 
و در آن عده‌ای دریانورد اسپانیائی و انگلیسی را ملاقات کرد. بکارهای این 
جزیره‌نشینان‌نظم وترتیبی‌داد وآنگاه بجاهای دورتری‌سف رکردزیرامشتاق دیدن 
سرزمین های دیگر بود . در راه عبور از آفریقا وماداگاسکار » به هندوستان رسید و 
بروی حوادث و مخاطرات فراوان گذشت و از آنهمه حوادث جان سالم بدر برد 
وزندگی وسرگذشتش در آن احوال همچون یک تاجر خاور دوربود سپس به چین و 
روسیه سفر کرد وپس از دست وپنجه نرم کردن با رویدادها ومسخاطرات بیشمار 
شگفت‌آور سرانجام به انگلستان بازگشت . 


کلبة عمونوم 


درباره رمان کلبه عموتوم اثر هاریت‌بیچراستو ( دو-,بم, ) که بعد از 
انجیل بالاترین تیراژ را داشته ء درسال اول انتشار بیش از ۳.۰۰.۰۰ نسخه در 
ممالک متحده آمریکا وبیش از یک‌میلیون نسخه درخارج از آمریکا چاپ ومنتشر 
گردید واز روی آن آهنگ‌های موسیقی ؛ نمایشنامه وفیلم های متعدد فرا هم گرد ید 
لا نگ‌فلوشاعرنامدارآمریکائی این کتاب را «صرفنظر ازتأثیرات اخلاقی وبعنوی آن ؛ 
یکی از بزرگترین پیروزی‌های تاریخ ادب بشمارآورده بود . » درآمریکا م چاپخانه 
وسه کارخانه کاغذسازی شب وروز برای چاپ کتاب کلبه عموتوم فعالیت‌میکردند. 
عده‌ای نیز بمخالفت برخاسته وآنرا برای بشریت مضر میدانستند ! بهرحال 
رما ن کلبه عموتوم در زبانی که ممالک متحده برای برده‌داری ولغو بردگی دچار 
دودستگی شدید شده بود بخالفت برده‌داران وطرفداران آنها را برانگیخت و 
روشنفکران ومصلحان وخیراندیشان را تحریک کرد ودرحقیقت این ربان حکم 
حرقه‌ای را داشت که آنش اختلاف ایندو دسته را برافروخت وسرانجام موفقیت از 
آن مخالفان برده‌دار ی گشت وحنگهای انتصال آمریکا بهمین مناست درگرفت وبه 
نفع مخالفان برده‌داری پایان یافت . 
ها ریت‌بیچراستو در خانواده‌ای مذهبی بدنیا آمد پدر » برادر » شوهرش 
کشیش بود و در رما نکلبه عموتوم شور دینی‌بخوبی بچشم بیخورد . آثار ادیی 
بایرون » والتراسکات در او تأثیر فراوان داشت » بعد از ازدواج بادر + بچه شد 
بااینحال برای مجلات بقاله وداستان می‌نوشت . 
. درشهر سین‌سیناتی که هاریت وخانواده‌اش اقامت داشتند مرکز پرحنب و 
حوش طرفداران برده‌داری بو که که‌گاه با ها وبحلاتی کد با برده‌داری بخالفت 
میکردند حمله‌ور ميشدند ودرعين حال خانواده بیچر وسیاری از روشنفکران به 


کلب عمو توم ۳۹ 
بردگان پناه یا آنها را فرار میدادند . هاریت از زبان پناهندگان مظالم ی که به 
بردگان میشد مطالب هولنا کی می‌شنید هاریت در سفری که بیکی از مزارع 
بزرگ‌برده‌دا رکرد. وضم رقت‌انگیز بردگان را از نزدیک‌دید ومشاهده کرد که‌چطور 
صاحبان مزارع د رکاخها وبردگان‌د روضع‌مذلت‌باری بسرمیبرندعلاوه‌براین ازبرادرش 
که دائماً درسفربود وضع خرید وفروش بردگان وبی‌رحمی‌های آنها را مرتبأمی‌شنید 
وتصویر هولنالكلگری برده فروش را از روی‌گفته های برادر خود خلق کرد . 

بعد ازاینکه شوهر هاریت پمقام استادی کالچ بودوین رسید به نیوانگلند 
رفتند. ودرین هنگام تانون بردگان فراری بتصویب رسیده بود وآنسته از غلامان 
که بایالات شمالی و کانادا پناهنده شده‌بودندبا کمک مأموران دولتی بصاحبان 
آنها مستردگردید , درین ماجراها بظالم بسیار رخ داد , مخالفان‌برده‌داری 
پاقدایات فراوان وپرخشونتی دست زدند وسرانجام آتش‌اختلاف هرچه بیشتر اوح- 
گرفته بود , 

هاریت‌بیچر نامه‌ای از زن برادر خود دریافت کرده بود که مظالم برده‌داری 
وبرده‌داران را بنویسد و اونیز قول چنین کاری را داد اولین صحنه کلبه عموتوم ؛ 
صحنه مرگ توم بود که درکلیسا برونسویک بقول خودش در ذهنش همچون 
تابلوی نقاشی مرتسم شده بود » بعد از مراجعت از کلیسا باطاقی رفت ودر را بست 
وبنوشتن پرداخت وچون از نوشتن باز ایستاد آنرا برای شوهر وفرزندانش خواند 
همگی او را تشویق میکردند که داستان را تمام وکتاب را تکمیل کند . 

بعد ازچند هفته با بجله نشنال‌ارا ( 5072 لعمم‌ناد۲ ) که در واشنگتن 
منتشر میشد قرارگذاش تکه رما ن کلبه عموتوم را بصورت پاورقی درچند شماره 
منتشر کند اما هرچه داستان پیشتر میرفت هیجان و وقایم آن بیشتر میشد وتمام 
رمان بمدت یکسال درمجله منتشر گردید . 

انتشاررمان کلبه‌عموتوم صرفنظر از استقبال‌عمومی‌مردم با مخالفت‌های‌بسیار 
رویرو شد تا جائیکه نامه‌های بسیار توهین آمیز برای نویسنده‌اش ارسال میشد 
بهرحال تأثیر این کتاب دربرانداختن برده‌داری ولغو قانون بردگان فراری قطعی 
است بطوریکه ابراهام‌لینکلن درملاقات ی که با استوکردگنت این خانم کوچک 
این جنگ بزرگ را بوجود آورد . ( جنگ انفصال . و-ء وم و ) 

بعد از انتشارموفقیت‌آمیز کلبه عموتوم هاریت‌بیچراستو سفری به اروپا کرد 


۳۳ ادبیات جهان 
در انگاستان واسکاتلند مورد استقبال پرشورهمگان قرارگرفت ونویسندگان‌نام‌آوری 
همچون جرج الیوت - راسکین - چارلزدیکنس حتی ملکه‌ویکتوریا ونخست وزیروقت 
گلادستون از وی با حرارت فراوان استقبال کردند تا جائیکه مردم شهرادینبورگ 
۰ لیره جمع آوری کردند وبه خانم استو دادند تا ضدبرده‌داری خرح کند ۱ 

هاریت‌بیچر استو بعد ازاینکه مورد انتقاد واحترام فراوان قرارگرفت رسالدای 
بنام کلید کلبه عموتوم نوشت ودر آن از حقايقی نام برده است که اساس وطرح 
داستان را تشکیل میدهد . 

درین رساله چهاربخش عنوان شده است : بخش اول آدم‌های رمان را 
تشریح کرده تا واقعی بودن آنها را اثبات کند . 

بخش دوم درمورد قوانین ناقصی‌اس تکه از رابطه بردگان و سیاهان با 
سایر مردم بحث کرده وحمایت مردم از بردگان ومخالفت عمومی را از برده‌داری 
ذ کر کرده است وفسادی که ازسیستم برده‌داری بروز وظهور میکند بیان داشته . 

در آخرین بخش خانم استو از ناهماهنگی کلیسا برای مبارزه با برده‌داری 
سیخن رانده وآنها را مورد انتقاد قرار داده است . 

اين رساله بوسیله یکی از ناشران انگلیسی که از راه قاچاق چاپ کلبه 
عموتوم ثروتمند شده بود در . ه هزار نسخه بچاپ رسید که مورد استقبال قرار 
نگرفت وسرانجام ورشکست شد . 

اثر دیگر استو رمان درد ۲:60 اس ت که از نظام پلید برده‌داری بحث کرده 
ویا اينکه درعرض ء هفته صدهزار نسخ؛اش بفروش رفت اما هرگز بپا ی کلبه 
عمونوم نرسیل . 

خانم استو درمدت سی سال هرسال یک کتاب بی‌نوشت اما هیچکدام بمقام 
کتاب کلبه عموتوم و درد نرسید ولی نامه سرگشاده‌ای که بعد ازجنگهای انفصال 
خطاب بزبان انگلستان نوشت وآنرا بخاطر حمایت از ایالات جنوبی مورد ملامت 
قرار داده بود مورد استقبال فراوان قرارگرفت . 

بهرحال خانم استو واثرجاویدان ا و کلبه عموتوم تأثیرعمیقی درلغوبرده‌داری 
داشت ودرناریخ آمریکا یک نقش درحه اول از آن نویسنده وخود کتاب می‌باشد. 


کلب عدو توم ۳۳ 

کلبه عموتوم 

آقای شلبی یک مزرعه پنبه کاری درقسمتی از نواحی ایالات جنوبی ممالک 
متحده آمریکا داشت » یکنفر بنام هیلی که مبلفی از آقای شلبی طلب داشت باو 
پیشنهاد کرد که یک غللام ویک غلام بچه بابت بدهکاری خود بوی بدهد , 

غلام پیری بنام عموتوم با هوش وبا اطلاع » خوش قلب وبخشنده بود . 
او در کلبه‌ای با همسرش چلونه وپسرانش میزیست . بچه غلام مورد نظرهیلی 
بنام هنری که پسر الیزا وجرج هریس بود . 

ازمیان درباز الیزای برده ( کنیز ) درحالیکه بچه‌اش را می‌خوابانید شنید 
که آقای شلبی بهمسرش درباره معامله‌ای که انجام خواهد داد صحبت میکند 
الیزا برای آزادی پسرش » هنری کوچولو را بیدار کرد وبعد ازجمع کردن مقداری 
از ائائیه خود » گریخت . 

الیزا مستقیماً به کلبه عموتوم رفت ودرباره معامله آقای شلبی واقداماتی 
که سبت بفروش او وبسر شکه به هیلی خواه دکرد به توم بارگونمود الیزا به 
عموتوم گف ت که برای نجات فرزندش بایالت دیگری میخواهد برودکه در آنجا 
بردگان آزاد شده‌اند و بمحض ورود بانحاخود وبچه‌اش آزاد خواهند شد . 

هیلی از فرار الیزا خبریافت‌شتابان‌او وبچه‌اش را تعقیب کردویرایگرفتن وی 
تا برز شتافت که اسبش رم کرد والیزا توانست به قهوه‌خانه‌ای پناه ببرد . 

الیزا تماشا میکرد ومنتظر بود هنگامیکه سام با کمال صراحت دستور داد » 
الیزا بچه‌اش هنری را بردارد وبسوی رودخانه اوهایو برود » الیزا ازجا پرید و 
بسرعت خود را بال سوی رودخانه رسانید . 

یکبار الیزا هنگام عبور در کلبه کوچکی را زد وعده‌ای که منتظر فراری 
دادن و نجات و کمک او در درون کلبه بودند باو خوش آىدگفتند , 

هیلی بواسطه از دست دادن شکار پربهایش سخت اراحت بود ویکنفر 
و کیل ادرست بنام مارک رابرای بارگردانیدن (کنی زکث) » الیزا وبچه اش هنری 
اخشد کر 

هنگام عزیمت توم فرارسید زیرا هیلی او را بجای الیزا از آقای شلبی 
گرفتآقا وجرج جوان شلبی برای مشایعت او بیرون‌آمده بودند. توم ازبانوی‌هسر 
آقای شلبی خواهش کرد که جرج را مراقبت کند . هیلی به کلبه عموتوم برای 


م۳ اذبیات جهان 
بردل آو رفت » همه بردگان برای خداحافظی نوم آمد ند چه وی هميشه به بهترین 
وحهی بانان کمک میکرد . 

درست هنگامیکه توم را بزنجیر بسته بودند جرج برای خداحافظی بنزدش 
آمد وعموتوم از دیدن او از خوشحالی درپوست نمی‌گنجید . 

هیلی عده فراوانی بردگان دیگر را سوار برکشتی کرد تا آنها را از راه 
رودخانه می‌سی‌سی‌بی با کشتی با خود ببرد در کشتی»توم دختر کی را بنام اوانجلین 
سنت » کلیر ملاقات کرد . 

در آن سفردریائی طولانی عموتوم مقداری‌اسباب‌بازی برای دوست‌جدیدش 
ساخت دختر ک خیلی از هدیه عموتوم خوشحال شد ویا عروسک بنزد پدرومادرش 
رفت واز آنها خواست که او را بمزرعه آقای شلیی با رگردانند , زیرا عمونوم سخت 
نگران حال فرزندان وهمسر خود در مزرعه شلبی بود . 

روزی دخترکث نزدیک میله‌های کنا رکشدی. اینطرف وآنطرف میرفت که 
ناگهان طوفان مختصری برخاست ‏ وکشتی را تکان داد ودرنتیجه اوانجلین بمیان 
آب فرو افتاد . عمونوم باب حهید تا دخترک را نجات بد هد , 

آقا وخانم کلیر توم را از تاجر بدجنس خریدند . اوانجلین ساعتهاد رکنار 
توم بسرمیبرد وتوم برایش از کتاب مقدس داستان میخواند . 

درخانه سنت کلیرها یکنفر کلفت نادرست وبدجنس بنام توپسی‌میزیست و 
او را از آقای سنت کلیر خری که توپسی را از رفتار بیمارگونه اش نجات بدهد . 

هنگامیکه الیزا وشوهرش جرج تصمیم گرفتند که به کانادا بروند. دستیاران 
مارکث آنها را تعقیب کردند » آن زن وشوهر را بحال خودگذاشتند تابا درشکه 
بجنگل بروند . ۱ 

جرج جائی برای پنهان کردن الیزا وهنری کوچواو پیدا کردوتفنگی در 
دست منتظر برای تعقیب کنند گانندی مائد » مارکس به تعقیب‌ادامه‌میدهد و 
درشتاب وعجله است تا فراریان را دستگی رکند , 

تا اينکه یکی از مردان اجیر مار کس سواره ازجلوآنها می‌گذش تکه آنها 
را دید , در اثر اشتباه نبرد جرح باو تیری نشانه رفت وآن‌مرد برزمین فرو افتاد 
درین هنگام دوستانش از ترس گریختند . 


کلب عمو توم ۳۵ 

مارکس دریافت 45 جرج والیزا! در یکك کشتی‌بخاری‌بنا م ساند دوسی 
هستند و منتظر آنها ماند ابا آنها خود را پنهان کردند . 

درضمن سلامت اوانجلین در خطر افتاد وحالش روز بروز بدتر میشد 
دختر کث از پدرش خواهش کرد که بردگان بخصوصا نوم را آزاد کند , 

بعد ازبرگ اوانجلین برای آقای سنت کلیر آسایش خیال وقتی حاصل میشد 
که با عموتوم صحبت کند وتوم از او خواهش کرد که به خداپناه برد ویاو 
ت و کل کند . آقای سنت کلیر به توم قول آزادی داد . 

روزی آقای منت کلیر سخت مجروح شد برای اینکه میخواست دو مردی را 
که با هم بشدت درجنگک ونزاع بودند » جدا کند از آن پس حال و وضع جسمی 
وی روز بروز بدتر و وخیم تر وبسرعت لاغر میشد . 

علی‌رغم قول وتعهد اربابش توم ولوسی بیکنفر صاحب مزرعه دیوانه خو 
و وحشی صفت بنام لگری فروخته شدند وسایر بردگان را برای فروش بیک حراجی 
فرستاد ند . 

توم را سامیوی مباشر بجرم اینکه مقداری پنبه چیده وبرای مرهم زخم به 
لوسی داده بود سخت بشلاق و کتک بست . کاسی که یک نفر زن دورکه خوش 
قلب بود به توم مقداری پنبه برای مرهم زخم هایش داد . 

لگری از آنچه اتفاق افتاده بود خبریافت به توم دستور داد تا لوسی را 
بجرم اينکه از دستور لگری سرپیچی کرده با شلاقی بزند و تنبیه کند . اما توم از 
اجرای این دستور سرباز زد در نتیجه او را بطرز وحشتنا کی کتک و شلاق زدند که 
زخم های بسیار برداشت و کاسی زخمهای تام را با پنبه وپارچه پوشانید ویاوگنت 
که او را پناه میدهد و وسایل فرارش را آباده میکند و توم از او خواهش کرد که 
از کتاب مقدس برایش بخواند. 

لگری شنید که کاسی وامیلین‌گریخه‌اند وبرای یافتن وبچنگ آوردن آنها 
بطرز دیوانه‌واری عصبانی شده بود . آندو در یک خانه قدیمی که لگری عقیده 
داشت محل سکونت دیوهاست پنهان شدند . 

هنگامیکه توم ارگفتن اينکه زنان فراری بکجا رفته‌اند امتناع کرد » لگری 
دوباره توم را بشلاق بست تااز حال رفت وضعف کرد وآنها بالاخره متوجه‌شدند 
که توم براثر ضربات شلاق رده است. 


۳۶ ادبیات جهان 

ری شلیی هنگامی وارد شن. ۸5 نوم برده بود وئمی‌نوانست صحبت کند ۹ 
وجرج درباره مرگ‌توم تحقیق کرد وبالاخره برسرگوراو رفت و اطمینان یاف تکه او 
مرده ات آنگاه آنجا را در لت ید 5 

جرج شلیی با یک قایق با کاسی وامیلین آنجا را ترک کرد . از خانم 
دی‌تو کس درباه الیزا وشوهر وبچه‌اش پرسید . بوی خبردادند که الیزا سالم 
افو 

خانم دی‌تو کس و کاسی به کانادا رفتند وبا کمککت یک کشیش آن‌خانواده 
را ملاقات کردند . آنها از خبرمرگ توم سخت اندوهگین شدند ویرای از دست 
دادنش بشدت میگریستند . 

در بارگشت بخانه , جرج شلبی همه کس را که میدید داستان غمانگیز 
عمونوم و میگفت و نا مدنها سس از خاطره غم‌انگیز برکگث عمونوم در ذد هن سردم 
بود . سرانجام بردگان با کوشش مردان آزادیخواه اصلاح طلب آزاد شدند , 


آفجه دد سری ۱۳ جلدی ادببات جهان 


جزیره‌گنج 

دیوید کاپر فیلد 
ایوانهو 

سفرها یکالیور 
روبینسن کروزونه 
کلب عمو توم 
سه‌مرد درقایق 
هوراتیوس 
آسیاب رودخانه‌فلوس 
اولیورتویست 
زنان کوچکث 
سوبی دبک 
افسانه دانشحوی فلسةه 
داستان حیل پین 
دوربت کوچولو 
توم سایر 

سفر بمر کز زمین 
دونکیشوت 
محاصره ترواً 

راما پانا 

سها بها را تا 
کمدی الهی 
کوچک برد 
نینواز هاملین 


ارابهگل 


استیونسن 
دیکنس 
اسکات 


شا کونتالا 

اونا و ادها 
مرگ آرتور شاه 
هیاواتا 

بن هور 

بابا لنگ‌دراز 
تارتارین تاراسکن 
«فرهای مونچاسن 
لاوست 

بنج هفته ۳ بالن 
سوزان 

شاه رود خانه طلانی 


سفر بدور دنیا در هشتاد رزز 


شاهزاده وکدا 

انه اس 

آوای وحش 

آلیس در سرزمین عجاثب 


فرزند ان کا پیتان گرانت 
روبین هود 

هوت هوت 

کنت مونت کریستو 
کاپیتان دلیر 

میشل استرو کف 


برای کودکان و وجوانان آمده است : 


هند باستان 
اسبنسر 
تنبسون 
لانگفلو 
لیووالاس 
شکسپیر 

جین و بستر 
آلفونس دوده 
رودلف راسپه 
کوته 

ورن 

ژان دولین 
روسکین 

ورد 

تواین 
ویرژیل 

جک لندن 
چارلز لودو یگ 
(لویس کارل) 
ورن 
انگلیسی 


بسصر باستان 


الکساند ردوما (پدر) 


کبیا ۰ گ 


ورن 


نیبلونک ها 


اود پسه 

سر لذش تآخرین موهیکا نها 
پیش‌خدمت غرغرو 

لیپر و تیبو 

اورفه نوس و ایورید یسه 
زن و قاضی 

زنجیر انسانی 


مادر خنده‌رو 

هفت دیوار 

دریاجه بی 0 

برهمنان و شیر 

پسربکه روشنی روز آورد 

چطور با ران ساخته میشود 

هر روز بآنچه میگوئی 

شروع میشود 

مردی که با خرس ها 
میزپیست 

دیکث ساندز پس رکاپیتان 

میز » الاغ و چوب 

رمولوس و رموس 

روباه وگرک 

پسر کث سیاه چوپان 

سفرهای سند باد 


سرودی حماسی ازسردم 
اروپای شمالی 

هومر 

کوپر 

آفریقا 

فتلاند 

یونان ۱ 
تر کیه 

سرخپوستان سواحل 
اقیانوس آرام 

بانتو 

از سردم شمال آفریقا 


ازسرخپوستان‌شما ل آمریکا 
ژول ورن 

آلمان - برادران‌گريم 

روم باستان 

روسی- آلکسی‌تولستوی 
کب 


از کتاب هزار ویکشب 


شماره *+ت‌کتا بخانه ملی 


۲۸۱ 
۱۰-۱۳ 


ادیبات حهان 
برای‌کودکان ان 


م ی گس 


کز بده‌ای ار 


اذیبات حهان 


بر ای کود کان و و جوانان 
سدمرد درقایق 
هوراتیوس ۳ 
ملاح فرتوت ی 
آسیاب رودخانه فلوس ِ 
اولیورتویست ت 
زنان کوچک ات 
ی الکوت 

ملویل 
ثرجمة 
عبدالحسین سعید بان 


اتعشارات این سینا 
آهران میدان ۲۵ شهر یود 


سه مر ۵ درقایی 


جرمٌ - کث - جرم ٩۳۷(‏ ۱ وم و) 

جرم کلاپکاجرم از نویسندگان طنزتویس معروف و 
بزرگ انگلستان بود نخست باآموزگاری» سپس بکارمندی 
و چندی بعد به بازیگری تاتر و سر انجام بنویسندگی 
پرداخت .اولین اثرش افکار تنبلانه یک پسرلك تنل 
منتشرگردی د که با شور واستقبال فراوان روبرو شد » پس 
از آن وسان سه مرد در قایق را تصنیف و منتشرکرد . 


سه نفر مرد جوان پر هیجان مقدمات سفر تفریحی خویش را با قایقی بر 
روی رودخانه تایمز فراهم کرده‌اند. جرج تا ظهر باداره میرود» در ضمن جیم و 
هریس بساحل رفته تا قایقی را که برای گردش و تفریحی خود کرایه کرده‌اند 
تحویل بگیرند. این سه رفیق برای سیاحت کوتاه مدت خویش کیسه‌ها و اثائیه 
بسیار و جمدانهای خودرا از خانه بیرون آورده میخواهند درشکه‌ای صدا 
تا آنها را بقایق منتقل و تعطیلات خوب و خوشی را آغا زکنند ! 

هریس و جیم قایق اجاره‌ای را درگینگستون تحویل و تصمیمگرفتندکد 
کلیه بارها و اثائیه و لوازم را جرج که باینگونه کارها علاقه و بانجام آنها رغبت 
فراوان دارد ! بدرون قایق حمل کند , 

مونت مورنسی سک بازیگوش جیم نیز با اصرار بسیار همراه این سه دوست 
آمده بود و در قایق باینسو و آنسو می‌پرید . 

همینکه بساط پیک‌نیک را بر روی زمین مزرعه‌ای در ساحل رودخانه - 
کرت دنل .سردی کشاورز دوان دوان خود را بانان رسانید و گفت که جرا مزرعه ویرا 


,۱ ادبیات جهان 
لگدمال‌وساط خودرا درآنجاپهن کرده» با این‌عمل بوی زیان و لطمه رده‌اند اباآن 
سه‌تن هم‌آواز بوی گفتند که‌چرا باما هسفره نمیشوی‌ومقداری نان‌ومرباصرف‌نمیکنی؟ 
زارع با بی‌میلی وتنفر آنان‌را تركگفت بی‌آنکه دیگ رکاری بکارآنها داشته باشد ! 

کمی بعد جیمی و هاریس جرج را در لباس پر زرق و برق ماهیگیری در 
کنار رودخانه مشغول صید ماهی دیدند جیم وهاریس | کنون ویرا بکار دیگری 
بمحض اینکه وارد شد مشغول کردند , 

سه رفیق آن شب زیر یک درخت نارون توقف کردند» و ده دقیقه‌ای روی 
فایق زیر چادر کرباسی باندند و عاقبت قأیق را به ننه درختی که در نزد یکی ۱ 
ساحل رودخانه بود با ویسمان بستند. چه جنگی ! تسمه‌ها از سر پیچ بیرون پرید 
و مردان را بدرون آب افکند و سرانجام پس از تلاش‌ها و شنا کردنهای بسیار به 
حمت خود را از آب بیرون کشیدند و برای خفتن خود را آماده کردند و از فرط 
خستگی بخواب رفتند . 

صبح روز بعد سه تن قهرمان ما زود از خواب برخاستند» شب پیش نقشه . 
کشیدند که بدرون آب بجهند و با شنا کردن و جست‌وخیز در آب لذتی طولانی 
و فراوان ببرند» اما صبح زود خیلی سرد بود» ناگهان جیم با لباس بدرون آپ - 
وودخانه افتاد و با خشم‌گفت به‌به چه آب خوب و دوست داشتنی ! و واتمود کرد 
که عمدا خود را بدرون آب افکنده است . 

در زیر یک درخت کاج» بساط ناهار خود را فراهم و آباده کردند» ولی 
برای با ز کردن در قوطی کنسرو بدنبال دربازکن می‌کشتند و هر یک از دیگری 
می‌پرسید راستی در باز کن کجاست؟ پس از مدتی» بعد از زیر و رو کردن اسباب 
سفر و خرت و پرت‌ها از یافتن دربازکن نومیدگردیدند و سرانجام هریس با یک 
چاقو بجان قوطی حلبی در بسته کنسرو افتاد تا در آن را با زکند ولی هرچه کوشید 
نتوانست در قوطی را باز کند و در عوض دست خود را برید ! بعد از آن هر سه 
بفکر باز کردن در قوطی‌افتادند وسعی کردند با قیچی» سنگک حتی با تبرك آنها را باز 
کنند ولی کمترین نتیجه‌ای بدست نیاوردند وبه‌با زکردن در قوطی موفق نشدند و 
سرانجام ازشدت خشم ونومیدی بی‌آنکه بتوانند ازسحتویات قوطی‌چیزی ببرون‌آورده 
استفاده کنند آنها را بدرون آب رودخانه افکندند , 


سه مرد در قایق ۷ 
روز دیگر مقدار فراوانی غذا خریدند» و جای مناسب و زیبائی برای صرف 
ناهار پیدا و شروع بحاضر و آباده کردن ناهارکردند . ناگهان هریس هنگامیکه 
مشغول بریدن یک کلوچه‌گوشتی‌بودگودالی که روی‌آنرا علف پوشانیده بود در زیر 
بایش د هان کشاده ویرا بلعید و از نظر دو دوست دیگر خود نایدید شد و بزحمت 
توانستند هریس را از آن‌گودال بیرون بکشند اما ناهار آنها را همگودال بلعید! 
در یک روز هنگام غروب هریس برای کشیدن سیگار روی نخته‌ای برای 
استراحت نشست و جرج و جیم بگردش رفتند در بازگشت از شامی که روی قایق 
گذاشته بودند اثری نیافتند و هر جاگشتند و جستج وکردند پیدا نکردند و هریس 
بخواب رفته و قایق دستخوش تلاطم و جریان آب رودخانه گشته و در روی آب 
با وزش هر باد و یا بر اثر برخورد با یک موح کوچک باینسو و آنسو رانده میشد . 
بعد از ظهر روزی این سه دوست هسفر در یک قهوه خانه توقف کردند و 
یک بامی بزرگ قزل‌آلا که در یکث ظرف شیشه‌ای بود سفارش دادند. جرح‌گنت 
باهی قرل الا بقدر کافی بز رگ است و هر یک از این سه دوست مدعی‌شد لد 
می‌تواند آنرا بگیرد و ناگهان جرج اهی را از درون شیشه بزمین انداخت و معلوم 
شد ارگل رس ساخته شده است !۲ 
سرانجام سه تن قهرمان بهآ کسفورد رسیدند وقایق را برای بارگشت و پایان 
تعطیلات خود آماده کرده آهنگ بازگشت کردند که باران شدیدی باریدن گرفت !۲ 
ومدت دوروز بارش‌باران ادامه‌یافت واین سه‌همسفر بسربا وناراحتی دچارگشته و 
درون قایق‌مرتب ازآب‌باران پرميشد ودرحالیکه چترهای خودرا روی سرشان‌گرفته 
بودند از رطوبت و سرما بخود میلرزیدند وآب‌را با زحمت از قایق بیرون می‌ریختند . 
بالا خره تصمیم گرفتندسینه مال‌سینه مال خود را با یستگاه‌راه آهن برسا نندوبه لندن‌با زگردند, 
گرجه این سه دوست استناده از تعطیلات خود را باینصورت ضایم شده - 
می‌پنداشتند و سخت دچار پشیمانی‌گشته و متأسف بودند که چرا پیش از اینکه 
تعطیلاتشان بپایان برسد قایق کرایه‌ای خودرا ترلد کردند. هریک آرزوی دسترسی 
بغذا و جای‌گرمی را داشت با اینحال هری سگفت سفر تفریحی خوب و لذت بخشی 
داشتيم ولی هر سه مرد از اينکه خود را در تلاطم آب و داخل قایق پرآب در 
هوای بارانی بر روی رودخانه نمی‌بینند و اینک در پناهگاهی که ایستگاه ثرن 
باشد قرار دارند خوشحال هستند , 


هورانیوس 


ما کولی ۲عادیه۷ ٩(‏ وم ,۰ و) 

توماس بابینکتون ما کولی نویسنده و مورخ و 
سیاستمدار انگلیسی در قرن نوزدهم شهرت فراوان داشت 
آثار متنوعی از قبیل تاریخ انگلستان در ه جلد» چسسد 
نمایشنامه ومجموعه‌ای از اشعار وم باستان تألیف وتصتیف 


کرد . 


صدسال پیش » یکی از شاهان توسکانی بنام لارس‌پورسنا تصمیم بجنگ با 
رومیان و تصرف شهر مشهور رم گرفت . بهمین جهت سأموران و پیک هائی 
بگوشه و کنار مملکتش فرستاد تا سپاهی برایش گردآورند تا همینکه لشکر لازم 
فراهم گردید آهنگ حمله به روم کنند . 

روسیان چون از قصد دشمن آ گاه گشتند شروع بجمع‌آوری سپاه وآمادگی 
نظامی خود کردند ولشکری عظیم فراهم آوردند . همچنین همه مردم روستاهانی 
که در نزدیکی شهر رم قرارداشت بداخل رم بردند و رود تیبر در کنار شهر رم 
جاری و مردم در آنجا بیشتر در امان بودند تا روستاهای کوچک خود . سپاه 
بزرگ لا رس پورسنا به شهر رم تزدیک و نزدیک‌تر ميشد و روستاهای سرراه خودرا 
را بآنش میکشیدند و همه کشتزارهای گندمی که در سرراهشان قرار داشت 
س سوزآنیدند . 

مردم فریاد میکشیدند هیچ چیز نمی‌تواند شهر رم را از گزند حمله لشکریان 
لارس‌پورسنا حفظ کند , ابا سپاه مهاحم دشمن خیلی دور بود ! در این احوال 
پیکی دوان و شتابان فرازآید و درحالیکه ترس سراپای وجودش را فراگرفته بود 


هورائیوس ٩‏ 
گفت : لارس‌پورسنا در همین نزدیکی‌هاست ! و مردم برروی دیوارهائی که شهر 
را دربرگرفته بود رفتند تا لشکر عظیم مهاجم را که از غرب میآمد به‌بینند . اسلحه 
سپاهیان دشمن براثر تابشس خورشید و انعکاس آن برق میزد و براثر مشق نظامی 
وحرکت‌سریع سواران وپیاده ها ابری از گرد و غبار برخاسته بود. 

رومیان فریاد برآوردند : پیش از آنکه سپاه بهاجم باینجا برسد پل‌ارتباطی 
بیان شهر و آنان را بایستی درهم‌شکست و اگر آنان ازین پل بگذرند چطور با 
ميتوانيم شهر رم را از آسیب حمله آنان حفظ کنیم ؟ 

مردم مضطرب و پریشان و هراسان بودند که هوراتیوس دلیربسخن آمد: 

هرانسانی بناچار روزی خواهد برد ما قرین افتخار و سرافرازی خواهیم بود 
اگر امروز براثر مقابله با دشمن بميريم در صورتیکه بتوانيم شما و شهر را ازصدمه 
و حمله دشمن حفظ کنیم . هرچه زودتر پل را درهم شکنید تا توسکانیان مهاجم 
تتوانند پآسانی بشهر ما دسترسی یابند دونفر مردیا بیشتر بمن کمک کنند تا پل را 
نگهبانی کنیم , و درآن سوی‌پل راه باریک و تدگی‌است که سهنفر از ما می‌تواند 
مانع پیشروی هزار مرد جنگی‌شود. | کنون کسانیکه مایل هستند با من درنگهبانی 
پل یاوری دهند چه کسانی هستند ؟ 

دو نفر از دوستان هوراتیوس :لارتیوس و هرمینیوس بوی گفتند که حاضرند 
با وی بمقابله با دشمن بیاینداین سه مرد بی‌ترس از روی پل گذشتند و در مقابل 
سپاه عظیم توسکانیان قرارگرفتند و راه را برآنان بستند و کسانیکه مأمور خراب 
کردن پل بودند با سرعت دست بکار شدند و هوراتیوس و دو دوست هم ‌رزش 
بانتظار فرارسیدن دشمنان در معر باریکك اپستادند , 

سردار توسکانی از دیدن فقط سه تن جنگاور که راه را برآنها بسته و مانع 
رسیدن آنها به پل بيشدند خندید, 

سردار توسکانی سه تن از دلیران جنگاور خود را برای جنگ با مدافعان‌شهر 
رم فرستاد اما هوراتیوس »ء لارتیوس و هرمینیوس آن سه دشمن را کشته‌بدنشانرا 
بدرون رودخانه تیبر فروانکندند . باردیگر سه‌تن مردشجاع توسکانی بمقابله 
مدافعان پرداختند و این سه نفر نیز بدست لارتیوس » هوراتیوس و هرمینیوس 
کشته شدند دراین وقت دیگر سردار توسکانی نمی‌خندید بلکه با فریادی خشم- 
آلود در میان سپاهش لردآستور بزرگ را که دلیرترین و معرونترین جنگاور 


۹۰ ادییات جهان 
لشکریان خود بود فراخواند . 
آستور در حالیکه لبخندی برلب داشت فراز آبد و در برابر فرمانده سپاه 
توسکانی قرارگرفت و رو بسپاهیان کرد و گفت ۰ آیا شما حاضر به مبارزه بامدافعان 
هستید اگر آستور رهبری این نزاع را بعهده بگیرد ؟ 
آنگاه شمشیر بزرگش را بربالای سرش بحرکت در آورد وبسوی هوراتیوس 
حمله‌ورگشت و یک ضربه کاری به هوراتیوس زد و پای هوراتیوس زخم برداشت 
و فریاد و هلهله شادی از سیاه تسوسکانی پسر خعاست هنگاسکه دیدند که خوب از 
پای وی برزمین جاری شده است . هرمینیوس توانست بکمک دونش بشتابد و 
هوراتیوس چند دقیقه‌ای استراحت کرد و ناگهان چون یک گربه وحشی‌خشمگین 
بسوی دشمن حمله‌ورشد و با یک خیز وجهش پکث زخم کاری و مهلک با شمشیر 
خود برطرف راست صورت آستور زد . 
لرد آستور بزرگ بخالك و خون درغلطید و مرگ را در برابر چشمان خویش 
احسماس_ کرد و هوراتیوس بربالای سرأستور ایستاد و فریاد برآورد می‌بینید که 
چطور ما بشما دراینجا خوش ‌آمد میگونیم ۱ کدام برد دلیر توسکانی دیگر برای 
تبرد با با آباده است ٩‏ 
در سپاهیان توسکانی همهمه وگفتگو درگرفت خشم» شرمندگی و ترس بر 
آنان چیره‌گشته بود حتی دلیرترین ایشان را ترس فراگرفت تا جائیکه جرئت مقابله 
با سه مرد شجاع و بی‌بالك رومی که در مدخل پل بمقابله و دفاع ایستاده نداشتند 
در سیاه توسکانی مرد دلاوری بنام سکستوس که در واقم یکنفر رومی بشمار 
میرفت بود .او از لشکریان خودگريخته به توسکانی‌ها ملحق شده بود .هوراتیوس 
ویرا در میان انبوه سپاهیان توسکانی دید وفراخواند ؛ 
اکنون بفرمائید بفرمائید سکستون ! 
بخانه و وطن خود تشریف بیاورید ! 
چرا ایستاده‌ای و روگسردانده‌ای ؟ 
اینجا جاده‌ای است که به شهر رم منتهی میشود ؟ 
سکستون خیلی خشمگین گشت» ولی بقدر کافی و دل و حردت متابله وحنگ 
با هورانیوس را نداشت رومیان پل را در مدتی که سه دلیر : هوراتیوس»لارتیوس 
وهرمینیوس بدفاع ایستاده بودند درهم شکستندوپل درحال فرو ریختن قرارگرفت. 


هورائیوس 1 


روبیان فریاد برآوردند هوراتیوس باز گرد ! لارتیوس باز گرد ! هرمینیوس 
بارگرد ! پیش از آنکه پل فرو ریزد بسرعت بیائید ! 

لارتیوس و هرمینیوس بسرعت و در حال دویدن خود را از پل که در حال 
فرو ریختن بود رسانیدند در حالیکه پل زير پایشان میلرزید ولی همینکه از روی 
پل بسلامت‌گذشتند و به نزد همشهریان خود در آنسوی پل رسیدند متوجه شدند 
که هوراتیوس همچنان در سوی دیگر پل در برابر دشمنان به تنهائی ایستاده 
لارتیوس و هربینیوس خواستند که دوباره بان سوی پل که هورانیوس در برابر 
سپاه دشمن یک تنه ایستاده بيایند و بوی به‌پیوندند که ناگهان صدائی شبیه تندر 
برخاست و پل بدرون رودخانه فرو ریخت هلهله و غریو شادی رومیان باسمان 
رسید و پل در هم شکست و سپاه توسکانی نتوانست از رود بگذرد و به رم برسد ! 

هوراتیوس دلاور تنها ایستاده » لشکریان توسکانی در برابرش و رود - 
عریض و عمیق تیبر در پشت سر هوراتیوس قرار داشت. سکستو سآن‌رومی‌دروخ گو 
که بسپاه توسکانی ضد همشهریان خود پیوسته بود فریاد برآورد: هوراتیوس را 
بکشید ! هوراتیوس را بکشيد ! ولارس پورسنای بزرگ دستور محاصره هوراتیوس 
را سپاهیانل خود داد , 

ابا هورائیوس بی‌آنکه کلمه‌ای با آنان حرف بزند با تو کل خود را به‌رود 
تیبر سپرد و خویشتن را بدرون آپ‌های کف‌آلود افکند و از رود خواست تا ویرا 
سالم به آن سوی دیگر خود د رکنار رم مقدس و محبوب برساند . 

بایک چنین اقدام سریع هورانیوس هیچکس ازتعجب نتوانست‌حرفی برزبانم 
بیاورد و سکوت بر همه سپاه توسکانی سایه افکند و همه سا کت ایستاده برود 
خروشان می‌نگریستند .سرانجام هوراتیوس از میان امواج خروشان آب بیرون آمد 
و رومیان از دیدن هوراتیوس غرق در تعجب و شادی‌گشتند و هلهله شادبانی 
بر کشیدند .حتی سپاه توسکانی دستخوش شادی‌گشته و در دل و بر زبان دلاوری 
هوراتیوس را میستودند و لارس پورسنای بزرگ‌گفت : خدا به هوراتیوس کمک 
کرد و او را سالم به میهن و خانه‌اش بارگردانید من تا کنون هرگز یک چنین مرد 
جوان دلاوری ندیده‌ام . 

سکستون دروشگو تنها کسی بود که میخواست هوراتیوس نابود شود . 

آنان همه در حالیکه ننس در سینه‌هایشان حبس شده بود برود عمیق و 


ثِ ادبیات جهان 
خروشان می‌نگربستند و نمی‌توانستند به‌پینند که هوراتیوس چطور و چگونه با شنا 
خود را به‌ال سوی رودخانه رسانید, 

هوراتیوس بر آثر نزاعی که باتوسکانی‌ها کرده‌بود چندزخم بهلک برداشته 
و توال و نیروی خود را بر اثر فرو ریختن خون ازبدنش رفته‌رفته از دست میداد 
با اینحال توانست از عرض عریض رود خروشان تیبر بگذرد و سرانجام به طرف 
دیگر رود رسید و بر خشکی ایستاد و رومیان با شادمانی فراوان او را از درواژه‌ای 
که در طرف رودخانه قرار داشت با شکوه و شعف فراوان وارد شه رکردند . 

این واقعه در صدها سال پیش رخ داد ولی مردم رم هنوز این داستان 
حماسی کهن را برای کود کان و نوجوانان خود باز بیگویندو دلیری‌های‌هوراتیوس 
را میستانید و از آن روزگاران باستانی با غرور و خوشی فراوان یاد میکنند . 


ملاح فر توت 

کلریج (۳ عم ویب ب) 

ساموئل تیلر کلریج شاعر» خطیب» فیلسوف ومنتقد 
انلیسی به‌خلق آثار فراوان ودل‌انگیزی ازقبیل دربانورد- 
فرتوت » کریستابل قوبلای‌قاآن توفیق یافت » کلریج از 
شاعران رساتتیک بشمار میرفت» در زندگی زناشوئی بدبخت 
بود و سلامت جسمی چندانی نداشت باورد زورث شاعر 
دیگر انگلیسی در سرودن سرودهای‌غنائی همکاری کرد . 


تشرینات عروسی پرپا گشته» مهمانان همه در حشن شر کت کردند ,ملاح 
ریش خا کستری پیر بر روی سنگی در بیرون کلیسای کوچک نشسته» مردمی که از 
آنجا میگذشتند و در حال قدم زدن بودند او را تماشا میکردند . 

او بطرز غریبی به مهمانان نگاه بیکرد و نگاه دیوانه‌وارش تاگهان بر روی 
صورت و چشمان یکی از مهمانال دوخته شد . 

آنگاه ملاح پیر رویاو نمود وگنت : « یک کشتی بود ... بشیوه‌ای عجیب و 
غریب» بیان مطلب کرد که آن مهمان ایستاد تا بحرف‌های ملاح پیرگوش بدهد؛ 
حشن شروع شد » مهمان طرف خطاب ملاح صدای موزیک را و صدای خنده سایر 
مهمانال رامی شنید ولی بنا بسدلیلی او تتوانست حر کت کند و بجمع سایرمهماناي 
به پیوندد و در عوض ایستاد و بشنیدن سخنان ملاح پیرکه در هنگام گفتن قصه 
چشمانش میدرخشیدکوش فرا داد . 

مر پیر با9 دزباره آخرین‌سفردریایی‌اش چنین آغازسخن کرد وگفت‌آنان‌بسوی 
جنوب رهسهارگشتند ۲ بدریاهای سرد و خا کسثری رسیدند حتی دریا یخ بسته و 


۱ و ات .. ن 
یخ همه اطراف آنانر! فراگرفته بود . (در آنروزها کشتی بخار نبود و کشتی آنها 
شراعی و بادبانی بود که با کمک نیروی باد از نقطه‌ای بنقطه دیگر برده میشد ) 
وکشتی در آبهای یخ بسته بزحمت قدرت پیشروی داشت . هوا خیلی سرد بود و 
در آنجا هیچ پرنده‌ای یا جانوری در سرزمین پوشیده از برف نبود » ولی روزی 
دریانوردان یک پرنده بزرگت دریایی را دیدند که پرواز کنانل بسوی کشتی‌شان 
میاید . از دیدن آن پرنده دریانوردان شادمان شدند و آنرا بفال نیک گرفتند وبآن 
پر نده غدا وب دادند و پرنده رفته رفته رام وا هلی شد, تاحائی که هرگاه دریانوردان 
پرنده را فرا مییخواندند بکشتی میامد ., 

پیربرد بلاح‌به بهمانی که در مراسم سرور عروسی‌شر کت نکرده و 
بسخنان وی گوش میداد گفت تا اينکه روزی من بآن پرنده تیر شلیکث کردم و 
آنرا کشتم !۲ 

این کار بدو هولنا کی بود که من انجام دادم و هر کس میرسید بمن 
بیگفت تو پرنده‌ای‌را که‌باد برای کشتی‌میساخت ازمیان بردی وسعادت‌را از کشتی 
و دریانوردان دورساختی 

تصادفاً کنته آنان درست بود . زیرا کشتی از دریای یخی بدریای دیگر 
رانده شد » جائیکه گرمای طاقت فرسای خورشید مستقیماً به کشتی ی‌تافت و 
وزش باد قطع گشت . روزها پس از روزها آن کشتی و دریانوردانش در آن 
دریای آرام وبی‌حر کت ماندند . دیگر نه بادی میوزیدیا ابری در آسمان د یله 
بیشد که تا حدی حلوتابش آفتاب و حرارت زیاد آن بکشتی شود . آب شیرین 
ذخیره‌ای آنها تمام شد و ملاحان نمی‌توانستند برای رفم تشنگی آب شور دریا را 
پنوشند . آب درهرسوی آنان تا چشم کار بیکرد وجود داشت در حالیکه از 
تشنگی در آستانه مرگ قرارگرفتند و یک قطره آب نوشیدنی نداشتند . 

ساير دریانوردان از بلاح پیر که پرنده را کشته بود سخت.در خشم شدند 
و اورا بشدت سرزنش میکردند زیرارنج و زحمت و تشنگی برآنان پنجه افکنده‌بود. 
سرانجام بآن مرد ملاح پیر حمله کردند و بدن پرنده مرده‌را بکردنش آویختند 
تا با با این ترتیب اورا تنبیه کرده باشند.. 


چند روز دیگر ساعات سخت و هولنا کی بردریانوردان در زیر تابش‌مستقيم 


ملاح فر توت ۱۵ 
آفتاب و و و تاک ده قرت و گلوی ملاحان از تشنگی بقدری خشک شده بود 
که قادر بتکلم نبودند و چشمانشان از مشاهده دریای شفاف شیشه مانند آسیب 
دیده بود چه همه روزهای طولانی چشم بدریا دوخته و بنگاه کردن افق دوز 
مشغول بودند تاشاید به‌بینندآیا کسی‌بکمک‌آنها میاید یانه؟ ناگهان‌ملاح پیریک 
یک فروند کشتی دید که بسوی آنها میآید که فریاد برآورد وبا خوشحال ی گفت: 
یک کشتی ! یک کشتی ! و دیگر ملاحان نیز آنرا دیدند و از شدت شور وشوق 
همه باهم فریاد کشیدند . اما آن کشتی بآهستگی نزدیک و نزدیکتر میشد و 
د ریانوردان تشنه احساس ترس میکردند . این یک کشتی‌معمولی نبود ؛ زیر کشتی 
از هر جهت یک کشتی واقعی نبود . بنظر میرسید که عکس (سراب) یک کشتی 
است‌وملاحان توانستند شکل خورشیدرا کاملا روشن برروی بادبانهای کشتی‌خیالی 
ببینند . و کشتی‌نزدیک ونزدیک‌تر آبد وآنان توانستند بدبینند که آن کشتی 

کار کنان و جاشویانی ندارد . و فقط دو نفر برروی کشتی بودند یکنفر زن با 
لبهای درخشاد‌سرخ» پوست سفید مرده وچر و کیده و مردی که ممراه آن زن‌در 
کشتی بود مرده بود . ملوانان کشتی‌گرمازده و تشنه میروند تا دریانوردان رنجور 
ر به بیرون ببرند . پیرمرد ملاح نگاه میکرد درحالیکه همراهان رف | سیر کذ 
فرومیافتند ویکی بعد از دیگری میمیرند و کشتی ترسناك ملاح‌مرده دوباره با ارواح 
بیرول میرود . 

او تنها مردی بود که زنده مانده است . 

تنها بر یکک پهنه وسیع بریکك دریای پهناور ! 

هفت روز دعا و زاری کرد » ولی نتوانست اثر لعن و نفرین دریانوردان را 
ازخود با دعا درخواست‌ودفم کند ونتوانست‌بخوابدوهمه شب‌ها وروزها به حسدهای 
مرده یارال خود که در اطرافش افتاده‌بودند چشم دوخته بود, 

ولی سرانجام خداوند بروی رحمت آورد » روزی آن ملاح بمارهای دریائی 
که در اطراف کشتی در حال‌شنا بودند می‌نگریست . رنگهایشان خیلی زیبا بودو 
پیرمرد ملاح از مشاهده‌آنها غرق در شگفتی و سرور گشته و از دیدن آنها قلبش 
گواهی میداد که برایش سعادت آور خواهد بود . یکبار پرنده بزرگ دریابی از 
گردنش بدرون‌د ریا فرو افتاد و پیرمرد هم بخواب عمیقی فرو رنته بود . هنگامیکه 
از خواب برخاست باران می‌بارید و لب‌های تشنه‌اش با قطرات باران مرطوب و 


۱ ادئیات جهان 
گلویش تازه گشت و سردی ومطبوعیت هوا دوباره باز گردید. باخود فکر میکرد 
که نوای موسیقی در اطرانش نواخته میشود و دوصدادرهوا طنین‌انداز بود . 
صبدأنی بیگفت آیا این همان مردی است که پرنده بزرگث دریانی را کشت ؟ 
و صدای دیگر حواپ میداد او بقدر کافی تئییه شده است . 

باد بلایمی وزیدن‌گرفت و کشتی را آرام با وزش‌های خود بسوی بندر 
برد . پیرمرد ملاح پس از همه این رنج ها و مصائب لاغر و بیمار شد و درآستانه 
مرگ قرار گرفت در همان زبان که بسوی وطن و خانة و کاشانه‌اش باز میگشت. 

و اين همه آنچیزی بود که بر مرد ملاح پیر گذشت وان ملاح فرتوتم که 
نجات یافتم برای اینکه یک عشق حقیقی به همه چیزهای زنده بمن نمایانده 
شد . حتی‌برای مارهای آبی .گاهی من احساس میکنم بایستی داستان هراسناك 
خود را دویا ره‌بگویم و بدیگران اهمیت آن درس ونجربه را بیاموزم و تعلیم بدهم . 

بهترین آدم کسی است که بیشتر از همه حانداران را دوست ببارد, 

همه‌چیزهای بزرگ و کوچک 

برای خدای عزیز که بما عشق ارزانی داشت . 

او ساخته و خلق کرده و عشق همه آنها را در دل‌با پدید آورده 

من صلح و شادمانی را دویاره بزودی باز یافتم و داستانم را میگویم وبمردم 
بیآموزم که آنها باید همه‌چیرهای روی زمین را دوست بدارند , 

و دریانورد پیر با چشمان نافذ و درخشان و با ریش های خا کستری بلند 
خود مهمانی‌را که بسخنانش گوش میداد تنها گذاشت و ت رک گفت , 


آسیاب زودخانه فلو سی 


جورج الیوت (۰مم ب-ه وم و) 

مری آن‌ایوانز از نوول نویسان بزرگانگلیسی بود» 
این نویسنده نخست ایده‌آلیست و سرانجام طرفدار اصالت 
عقل بود » هجو پیر زنان و پیر مردان در آثارش بچشم 
بیخورد . آدم بیدء کولی اسپانیائی » سیلاس مارنر برخی 
از آثارش میباشد , 


سرزمینی که به تولیورها تعلق و در خم وسیع رودخانه فلوس که چندان 
از دریا دور نبود» قرارداشت .از پنج نسل پیش‌این سرزمین از آن تولیورها بود دو 
بچه دوست داشتنی‌تولیور توم ومجی یکدیگررا خیلی دوست میداشتند مجی درعالم 
تصور و خیال اسباب بازی‌ها و برادرش را سخت دوست میداشت .از طرف دیگر 
تام واقع بین و کارآزموده‌و آگاه و آرام بود .آندو اغلب باهم نزاع میکردند» اما 
هميشه مجی آشتی و صلح میکرد وگناه برادر را می‌بخشيد برای اینکه از قهر بودن 
با توم ناراحت بود چه از بد خلقی برادرش در اینگونه مواقم بیم داشت . 

خانم بسی تولیور ء خواهر - داشت خاله مجی ء خاله جین» خاله سوزان 
و خاله دین - ابا مجی از خاله‌های خود تنفر داشت برای اینکه آنان هميشه 
مزاحم .و ایرادگیر و بهانه‌جو بودند مجی از خاله جین مخصوصاً خیلی متتفر بود 
چه‌اویکی از عروسکهای‌چوبی قدیمی‌مجی‌را با میخ وچکش بمیزی‌میخکوب کرد . 
خاله حین وانمود کرد که این عروسک از آن یکی خاله های دیگر بود که از او 
تنفر داشت ! آنگاه بجی غمگین و متأثر شد که عروسکک قدیمیش شکسته شده - 
آنرا بوسید و در آغوش گرفت . 


ب ٩‏ ۱ ادییات جهان 

مجی و دوم یکث دوست مو سرخ پنام بوب داشتند که در شکار موش ها و 
مارهای آبی خیلی مهارت داشت ,یاب سگک نام در همه بازی‌ها در بزرعه‌ها و 
کنار رودخانه بآنها می‌پیوست .بجی همیشه ازین گشت‌وگذارها با لباس آشفته و 
موهای ژولیده باز بیگشت .مادرش باو باآه وافسوس بیگوید : تو چرا نمی‌توانی 
یک خانم - کوچولو مثل دختر عمه‌ات لوسی باشی ؟ 

اختلاف تعجب‌آوری‌بیان لوسی سفیدروی مو بور وخوشمزه با مجی‌تیره‌رنگ 
وحشی بچشم میحورد . 

روزی مجی از روی شدت خشم و حسادت لوسی را بمنجلاب و جای پرگلی 
فرو میافکند» کمی بعد پشیمان و شرمنده شده از خانه‌گریخت تا باردوی کولیها 
رسید و کولیها خیلی دوستانه بوی خوش آمدگنتند مجی همه افسانه‌هائی را که از 
زندگی پرهیجان کولی‌ها شنیده بود بخاطر آورد و تقریباً تصمی مگرف ت که خانواده‌اش 
را ترلگوید و بآنهابه‌پیوندد .مجی به زندگی آنها بیشتر دقیق و درکارهای آنها 
وارد و بخوردن غذاهای آنان علاقه‌مند شد و تفاوت زندگی قبلی خود با آنها را 
فهمید .و خوشحال و سر حال بخانه بارگشت . 

تام برای استفاده از درس معاون اسقف میرود ودر آنجا فیلیپ ویکم را که 
پسری زیبارو ابا اندام دیگرش بی‌قواره‌بود ملاقات میکند . ولی بایک برخورد 
بد» چه‌فیلیپ پسریکنفر حقوق‌دان بود. آقای تولیور مثل یکنفر دشمن‌از اوبلاحظه 
میکرد . برای اینکه خلق تند وآتشین آقای تولیور سبب میشد که هميشه با 
همسایگانش در حال نزاع باشد و این وکیل دادگستری نیز کینه‌ای که از 
تشسولیوو بدل‌گرفته بود ودر دادگاه چند بار علیه او طرح دعوا کرد ود ردادگاه 
شکایتی مطرح شد دادگاه تولیور را محکوم و بقصر شناخت . با اینحال مجی 
خیلی به فیلیپ بعلت بیماری علاقه پیدا کرده ومیان آندو فامیل با اینکه باهم 
نزاعی برخاسته بود بین مجی وفیلیپ انس والفت بسیار بوجود آمده بود . 

تولیور غرق در دریای بدهکاری بود مجبور شد که خانه‌اش رأگروبگذارد 
شبی نامه‌ای دریافت کرد که باو وسایر دادخواهان که روت خود را از دست 
داده‌اند واخبار ترسنا کی شنی د که ویکم خانه وآسیابش را خریده ودر آینده او 
کارفرمای تولیور خواهد شد , این خبر او وا شکه کرد وبر مین انداخت , 
( بدت دو ماه بشدت مریض شد وائائیه خانه‌اش حراج واز تصرف کلیه تروتش 


آسیاب رود‌خانه فلوس ۱ 1۹ 
محروم وسمنوع گشت . اووهمسر مأیوسش نتوانستند اين ممانعت راتحم ل کنند » 
ومسوبان وخویشانش از آنچه که اتفاق افتاد اظهارنگرانی‌و دل‌واپسی نکردند . 

ویکم به تولیور اجازه اقامت در خانه‌اش مثل یک مستأجر داد »وتولیور 
از روی فشار واجبار این پستی‌را که بغرورش لطمه میزد پذیرفت . از اینجهت‌او 
هنوز مریض وغمگین بخاطر آنچه ازدست داده » بود ء تولیور تام‌را مأمور نوشتن 
نامه‌ای به خانواده بزرگ بابیل کرد وتاریخ وزمانی راکه ثروتش را از دست 
داده بود ذ کر نمود . نقرین و لعنت برای ویکم وخانواده‌اش فرستاد و خواست 
تام شبیه پدرش از ویکم ها تنفر داشته باشد امامجی از انتقام و کینه‌جوئی ایندو 
خانواده نسبت بیکدیگر سخت نگران وترسان بود . 

سال ها گذشت ومجی یک زل دوست داشتنی شد وبا طبع وسزاح‌آتشینی کد 
داشت و مشکلات بر او فشار میآورد با اینحال ساکت وآرام بود . تام سخت 
کار میکرد وخود را با دقت ومراقبت از رنجهای موحود نجات داد . روژی که 
قادر بود که بپدرش بکوید که او می‌تواند بدهکاریهایشانرا بپردازد . تولیور 
خوشحال شد و با پسرش بیرون آید که بدهکاریهای خسود را پرداخت کند . 
در واه خانه‌شان ویکم را ملاقات کردند» او باشلاق محکم تولیور را مضروب 
کرد بطوریکه تولیور از هیجان و شدت آن ضربت چند ساعت بعد در خانه‌اش 
برد ۱ 

تام در بستر مرگ پدرش تعهد سپرد که او خانه‌شان را دوباره پس بگیرد 
بتابراین پیشنهاد پرداخت دین خود را باقساط کرد اما ویکم نپدیرفت . مجیو 
فیلیپ در جنگل نزدیک در جائیکه فیلیپ از او خواهش ازدواج کرده وباواجازه 
دهد که خانه‌شان رابصورت یک هدیه بیذیرد وبجی امتناع نموده بود باهم 
ملاقات کردند . اما به فیلیپ‌گن ت که پدرش را وادار پفروش خانه به تام کند , 
تا اینکه خاله جین آندورا در اطراف جنگل دید وشروع بشایعه سازی‌های 
بی‌اساس کرد . 

دو روز بعد وکیل ( ویکم ) به تام اجازه باز خرید خائه را داد . تام 
بجای‌اینکه خوشحال بشود فهمید که مجی نباید فیلیپ‌را بعد ازآن کینه‌ها وانتقام- 
های خانوادگی او با فیلیپ مخفیانه بلاقات میکرد » لذا تام مجی را از خانه 


۳۰ ادییات جهان 
بیرون‌میبرد تام ومجی باقایقی بر روی رودخانه قایق میرانند درآن شب‌رودخانه 
فلوس طغیان کرد وبسواحلش‌امواج خروشان می‌پرا کند . زمانیکه آنهاسوار قایق 
بودند سیل وطوفان رفته رفته سهمگین تر وشدیدتر شد تا اینکه آنرا درهم‌شکست 
وآندو را بدرون رودخانه خروشان فروافنکند هنگامیکه‌آنها را بیدا کردند ملاحئله 
نمودند که هر دو نفر دست‌های یکدیگر را بدور هم حلقه کرده و مانند سالهای 
پیش که بازی بچگانه میکردند درکنار یکدیگر » مرده یافتند . 


دیکنس (۰بم وس بر و) 


چارلز دیکنس در خانواده‌ای فقیر بدنیا آبد دوران 
کودکی و جوانی را با تهیدستی دست بگریبان بود و از 
سالهای تاربکك و تیره زندگی دوران نیخستین جوانی 
خود تصویرهای کاملی در آثار خویش منعکس کرد . 

سیکی دلاوبز و طنزآمیز داشت , این نویسنده 
رئالیست آثار جالبی از قبیل : داستان دو شهر - آرزوهای 
بزرگ - نیکلانیکل بای - سمسار ی کهنه- سرود کریسمس- 
دوریت کوچولو- دیوید کا پرفیله واولیورتویست‌خلق کرد. 


اولیور دریک اردوی کار در روستائی در انگلستان بدنیا آسد.وی پسر کی 
یتیم بود» مادر اولیور هنگام تولدش مرد وپدر وی نامعلوم وثاشناس‌بود تا اینکه 
اولیور نه‌ساله شد و در دوران نوجوانی و نیم گرسنه‌باردوی کاردیگری برده شد , 

روزی در آن اردوی کار بشدت گرسنه بود و مقدار غدائی که باو دادند - 
سپرش نکرد بخود جرئت داد و برای بار دوم غدا خواست» مسئول اردوی کار 
دستور داد ویرا در مقابل بقیه کود کال یتيم سخت کتک زدند و بعد اولیور را در 
اطاقکی تنها بمدت یکك هفته زندانی کردند . 

رئمس اردوی کار روزی در مجمع هیأت امنای اردوی کار پيشنهاد کرد که 
هر کس پنج بوند بپردازد می‌تواند یکی از کودکان را برای شاگردی و پادوئی 
و مستخدمی با خود ببرد . 


وش آد‌بیات جهان 

اولیور را مردی تابوت ساز در مقابل پرداخت پنج پوند تصاحب و او را 
به‌شاگردی و پادوئی مغازه وخانه‌اش معین کرد. زندگی سخت‌تر و مشقت‌بارتری 
نصیب اولیورگشت‌گرسنگی‌هایش بیشتر » کارش توانفرساتر بود علاوه‌برین سرد 
تابوت‌ساز همسری بدخو داشت و آنزن کودك را بیآزرد و چون اولیور مجبور بود 
در مغازه تابوت‌سازی بخوابد هر شب دچار تابوس و بختک میشد و از ترس و 
هراس از خواب بیدار میگشت ۰ 

اولیور زیردست‌پسر جوانی‌بنام نوآه که خیلی‌بدخو وکینه‌توز بودقرارگرفت» 
روزی به اولیورگفت بادر تو یک نفر زن بد کاره بود» پسركك بخشم‌آید وباسشت 
و لکد به نوآه حمله میکند وگلوی وبرا بشدت میفشارد و محکم به‌زمین میکوبد و 
از عاقبت این نزاع بهراس میافتدو ماندن خودرا در کارگاه تأبوت‌سا زی‌صلاح نمیداند 
لذااز آنجا میگریزد وبا ففر و تنگدستی که‌با آن دست‌بگریبان است از لندن نیزفرار 

پس از چند روزی پیاده‌روی با پسری بنام جالك داو کینس آشنا میشود و 
آن پسر به اولیور میگوید به لندن برویم و یکث اطاق احاره‌ای»احاره کنيم و مبلغی 
پول بدست آوریم؟ ء هنگامیکه اولیور به حاك جواب منفی داد! جالك پیشنهاد 
کرد که نرا به نزد برد نیکخواهی می برم تا تو را تحت حمایت خود بگیرد . 

حال داو کیسی با جندپسر بدبخت ولگرد» در چنگال‌برد حهودی که‌ظاهری 
تاتوان دائست ورخسارش ! پیما رگو ند می‌نمود ولبخندی برلب وفازین نام داردگرفتار 
میشوند. اولیور بوسیله‌جالك به‌فاژین عرفی‌میگردد ومردجهود بدجنس بوی‌خوش آمد 
میگوید و باسانی ویرا می‌فریبد .گرچه اولیور از جای تنگک و تاریکث و کثیفی که 
پسران ولگرد در آن ساکن شده و فازین آنها را به‌دزدی وحیب‌بری میفرستاد و 
آنچه میدزدیدند به نیرنگ از چنگ این نوجوانان می‌ربود خوشش نیامد اما بهر 
حال‌دران محل یاب و کثیف ان ار مشود وپسران‌ولگرد دیکر میخواهند اولیوررا 
وادار با کارهای حیب ‌بری آلوده کنند 

روزی اولیور با دو تن از پسران ولگرد جزو باند ازین ار خانه بیرون میرود 
هنگایکه اولیور آنها را می‌بیند که حیب مرد کتابفروشی را در د که کتابفروشی 
میزننده اولیور از ترس میگریزد اما بدتهمت دزدی‌گرفتا رگردید ولی‌مرد کتابفروش 
همه آنها را دید وگفت که اولیور پیگناه است . 


او لور تو دست سب 

مرد پیری بنام آقای برون‌لاو اولیور را در حالیکه مریض بود پذیرفت و به 
خانه اش برد» اولیور بوسیله بانوی خانه تحت مراقبت قرارگرفت تااینکه تبش قطم 
وحالش بهتر شد, روزی هنگامیکه مقداری کتاب برای‌آقای لاو تحوی لگرفت» نانسی 
یکنفراز دسته فاژین اولیور را دیدوی به‌فاژین گفت اولیور آنها راگیر انداخته‌است. 

اولیور بوسیله نانسی و شوهرش بیل سایکس به دسته فاژین بارگردانیده 
شد و فشار آورد که دوباره او را بزندگی شریرانه بارگرداند ,نانسی مثل شوهرش 
پدجنس نبود» بناباین از سرنوشت و زندگی شوم اولیور جوان سخت اندوهکین 
گشت و ویرا تحت حمایت خودگرفت زیرا دریافت که اگر پسرك را مورد ئوحه و 
مراقبت قرار ندهد اعضاء باند فاژین اولیور را خواهند کشت . 

چجندی بعد هنگامیکه بیکك خانه ثروتمند دستبرد [دند اولیور را از پنجره بالا 
فرستادند تا در را برای بیل‌سایکس بمنظور سرقت باز کند .بسوی اولیور تیراندازی 
میشود وسایکس ویرا رها میکند وبعد او را درگودالی میاندازد تا بمیرد اولیور با 
خزیدن بر روی شکم خودرا بدرخانه‌ای میرساند که صاحبش خانمی‌بتام بایلی بود, 
خانم‌صاحبخانه از راه ترحم‌و دلسوزی پسرلك کوچکه زخمی‌رأگرفته بدرون‌خانه اش 
میبرد و بمراقیت و پرستاری اولیور می‌پردازد تا حالش خوب ميشود . 

اولیور همچنال تحت براقیت خانم مایلی بود اين زنل خیرخواه از دخترك 
یتیمی بنام رز نگهداری میکرد .شبی اولیور در حال خواب و بیداری و چرت زدن 
چهره میب فاژین و صورت برد ناشناسی را از پنجره می‌بیند و از ترس نزدیکث 
است که قلبش از کار بیفتد . 

مونکس یکی از همدستان فاژین تبه کار بود که قصد داشت اولیور را از 
میان بردارد. مونکس بدجنس پس از تحقیق و جستجو دریافت که بهنگام مرگ 
مادر اولیور گردن‌بندی را که یک قاب فلزی عکس‌دار داشت به پرستار مید هد , 
مونکس حیله‌گر آن‌گردن‌بند را از چنگ پرستار به تزویر بیرون میآورد و آنرا بدرون 
رودخانه پرآب ميافکند. برای‌اینکه خانواده اولیور هیچگاه نتوانند اولیور را بيابند, 

نانسی پنهانی از بیرون شنید که مونکس در حال طرح توطثه‌ای با فاژین 
است . خانم مایلی از رز مراقبت میکند وی بهخانم مایلی میگوی د که مونکس 


پرادر شریر اولیور است ۰ 


۳ ادییات جهان 

با کمک نانسی به‌رز به همکاری کردن اولیور با آقای برون‌لاو می‌پردازد و 
در نقشه رهائی اولیور » نانسی بطرح و توطئه مونکس و فاژین اشاره میکند . 

فاژین جاسوسی به‌تعقیب نانسی میفرستد» آن جاسوس همه چیز را که میان 
رز » اولیور و آقای برون‌لاو ردویدل وگفتگو شده بود می‌شنود وچون به‌نزد فاژین 
باز بیگردد ماحرا را تمام ‏ و کمال باز بیگوید» بعد ازآن همینکه نانسی وارد خانه 
میشود بیل سایکس ویرا هدف تیر قرار میدهد و میکشد .بیل سایکس نیز چندی 
بعد بکیفرگناه خودگرفتار میشود . 

آقای برون‌لاو مونکس را به نزد خود فرا خواند و باو یا تندی و خشونت 
میگوید که از میان دو راه یکی را انتخاب کند يا ویرا بعلت قتل بچنگال‌عدالت 
بسیارد يا اینکه سعادت برادرش اولیور را بخواهد و او را میان ایندو کار سخیر 

مونکس پسر دوست برون‌لاو در اولین عروسی اش بود .والدینش از یکدیکر 
جدا شدند» پدرش مرد پس از مدتی مادر اولیور پنهانی ازدواج میکند . 

اولیور هنگامی متولد میشود که پدرش مرده بود .مونکس باطاق خواب 
بیمار در حال مرگ وارد بیشود ابا وقتی میرسد که پدر اولیور دیگر قادر بتکلم 
نبود . 

او نامه‌ای د رکنار بستر مرگ پدر اولیوریاف تکه پدرش بطور پنهانیا زدواج 
کرده ومتأسنانه همسر زیبا و دختر یا پسری که ازین زن حوان متولد خواهد شد 
تنها میگذارد ۰ 

مونکس آن طفل را در فقر و بدبختی رها میکند در حالیکه نمیداند ا وکه 
بود , انجام خوشبختی و شادبانی و زندگی خانوادگی نصیب اولیور مشود . 

اولیور بآسودگی وبا سعادت بزرگ میشود و دسته تبهکاران فاژین بچنگال 
عدالت‌گرفتار بیگردند و زندگی اولیور هنگامی لبریز از شادمانی و سرور میشود کد 
معلوم میگردد رز خواهر و خانم مایلی خاله اولیور میباشد . 


رذان که جات 


الکوت نوبسنده آمریکائی (مرم ۳۳ ب) 

لوئیز امی‌الکوت در خانواده‌ای چشم بجهان‌کشود 
که سرپرست آن مردی خیال پرداز بود بنا براین لوئیز 
کوچک‌بارنج و زحمت و محرومیت میزیست ,بکارهائی 
از قبیل کلفتی» خیاطی وآموزگاری پرداخت امااین دختر 
پرشور بای مشاغل قانم نبود از آن پس بکار دوختن 
لباس عروسک و نوشتن داستان اشتغال ورزید تا اینکه 
در سالهای ,وم ,-عوم ‏ که آتش جنگهای انفصال 
آسریکا شعله‌ورگشت » مدت و هفته به پرستاری در 
پیما رستانگمارده شد . درین مدت سلامتش را از دست 
داد ابا قدم در راه نویسندگی بطرزی موفق نهاد زیرا از 
آن پس آثاری از قبیل یادداشتهای بیمارستان » زنانه 
کوچک ؛ پسران جو » مردان کوچک » دختران امل 
پدیدآورد. در راه الغاء بردگی و آزادی زنان کوشش های 
فراوان کرد . 


در یک شب برفی ماه دسامبر» چهار خواهر مارج» در مقابل بخاری گسرم 
نشسته بودند» مگکگوشتالووزیباء حو ه , ساله سرزنده و دارای اطوار پسراند»؛ 
خجالتی بت م , ساله» آمی حوان دارای بوهای بجعد و خیلی خودپسند بود . 
خواهران مارچ کریسمس را با بردن شامشان به بیرون خانه و دادن آن به 
بچه های خانواده‌های خیلی فقیر حشن گرفتند ,آنگاه در شپ با دختران دیگر در 


ثِ ادییات جهان 
سالنی مجلس مهمانی و رقص ترتیب دادند و آفای لورنس پیر از مهمانال با 
نوشید نی ها پذیرائی میکرد . 

هنگاییکه یگ و حو برای رقص سال نو در خاند خانم گا رد یر درحسال 
رقص بودند ,یک مچ پای مکث در دمپائی سفت وزبر» رگ‌برگک شد , خوشبختانه 
حو بطرزی دوستانه بوسیله آقای لوری آرام شد, نوه آقای لورنس براحتی آنان با 
بخانه‌شان بارگردانید , 

رعد از مراسم و تعطیلات کریسمس کار دوباوه شروع 2 در خانه 
شخصی ترونمند بعنوال معلم سرخانه مشغول کارگردیدء درین احوال حو نیز 
پا یک عمه بدخوی ثروتمند همدم گشت» بت عروسکهایش و جائوران را دوست 
میداشت و در غیاب امی وقتی که بمدرسه میرفت بت در خانه کمک میکرد . 

یکروز صبح هنگامیکه جو در بیرون خانه برف‌رویی میکرد» لوری را دید که 
بطرزی غمگین از پنجره به بیرون نگاه بیکند .لوری پشت پنجره ایستاده بود و به 
جو اشاره کرد که بدرو نکتابخانه زیبا وگرم پدر بزرگش بیاید .جو نیز پذیرفت و 
پدر بزرگش را نیز ملاقات کرد . 

میان لوری و خواهران مارچ دوستی‌گرم و عمیقی بوجود آمد» بت دوستدار 
و عاشق موسیقی بود و با نواختن پیانوی با شکوه‌وبزرگی در خانه لورنس‌شاد و 
مشعوف میشد تا اينکه روزی مردی مسن جنتلمن برایش یک دستگاه پیانسو 
فرستاد . 

امی برخلاف مقررات ساعت درس و کلاس که خوردن خورا کی را منم 
کرده بود مقداری خورا کی در د ها نش گذاشت و بخوردن مشغول بود و بقداری 
غذا نیز بدوستانش میداد ! یکی از دختران همکلاسی جریان را بمعل مگفت . 
معلم امی را برای تخلف از مقررات ساعت درس از کلاس بیرون انداخت و با 
جوب بکفب دستش رد وآورا تیه ومیان همکلاسی ها یش خجلت رده وشربنده لرد, 

امی روزی مقداری از داستانهائی که حو پنهانی در اطاق زیر شیروانی - 
می‌نوشت سوزانید ازین رو جو از صحبت با امی تنفر داشت روز دیگر جو و لوری 
برای یخ بازی روی رودخانه‌ای یخ بسته رفتند و ابی افسرده خاطر و غمگین - 
پشت سر آنها روانه رودخانه شد و روی سطح پخ بسته رود قدم گذ اشت یتح 


ز نان کو چث ۳۷ 
ناگهان در سوراخی که در یخ «وی رودخانه ایجاد شده بود فسرو افتاد و حو و 
لوری متوجه فرو افتادل وی شدند و بسرعت‌به‌نجاتش شتافتند وپس ازرهائی امی 
میان دو خواهر (جو - امی) نزاعی سخت درگرفت . 

در بهاران هر یک از دخترال (خواهران) باراستن‌و پیراستن با غ می‌پرداختند 
و علفهای هرزه را می‌چیدند و گلها را مواظبت مبکردند. عصرهای روزهای یکشنبه 
هميشه همدیگر را در اطاق زیر شیروانی بلاقات و با هم گفتگو می نمودند و انجا را 
کلوپ پیک‌ویک نامیدند .لوری نیز یکی از اعضاء این کلوپ شد و بجمع دختران 
مارج پیوست , هر یک از اعضاء موظف‌بود که داستان» شعر پا شرحی برای روزنامد 
هفتگی‌شان آباده کند . 

هنگام تعطیلات دختران تصمیم‌گرفتند که تنبلی را کنار بگذارند و سخت 
بکار پردازند اما از کار زیاد زود خسته شدند .خانم بارج امیدوار بود کد 
تعطیلات را دختران بخوش یگذرانیده باشند ,قناری آنها بواسطه بی‌توجهی دختران 
و ندادن آب و دانه » برد و حومیهمانی را بسر هم زد و آنسان درسهایشان را 
فراگرفتند ! 

لوری دختران بارچ را با سایر دوستان انگلیسی خود به پیکك نیک در 
لونگ‌میدو دعوت کرد و مهمانان با پارو قایق را در آب بحرکت درآوردند و روز 
را به برپا کردن چادر و افروختن آتش و آماده کردن ناهار و بازی کرو کت وگفتن 
و شنیدن داستان وقصه بخوش یگذرانیدند ,آنان محل تفریح و پایگاه خود را کمپ 
لورنس نامیدند و با بازی کر و کت و بازی‌های‌دیگر وقت‌خود را بخوشی‌وشادمانی 
گذرانیدند .بایداد روزی جو پنهانی بشهر رفت و لوری بدنبالش ؛ لوری فک رکرد 
که جو به دندانیزشکی میرود .هنگامیکه از پله‌ها با صورت برافروخته پائیسن 
بیأید لوری از وی پرسید چطور و چند تا دندان کشیدی حو حند ید وگفت «برای 
دو مقصود و منظور از خانه بیرون و باینجا آمدم اما باید یک هفته صبر کنی» جو 
دو داستان نوشته و آنها را برای چاپ به سردبیری داد که کمی بعد آنهارا در 
روزنامه چاپ کند . 

روزی اخباری تلگرافی از پدر بیمارش سید» دختران برای پدر مریضی 
خویش مبلغی پول فرستادند بهمین منظور جو موهای زیبایش را فروخت و بادر 


با ۳ اد ییات جهات ۱ 
نیز با سرعت بسوی شوهر خویش روان شد . 

خانه بدون وجود مادر برایشان خیلی غم‌انگیز و افسرده بود» اما دختران 
آرامش خویش را حفظ میکردند برای اينکه امیدوار بودند که حال پدرشان خوب 
خوآهد شد و در ضمن نامه‌های مفصلی پرای پدر خود می‌فرستادند . 

بت هر روز عده‌ای بچه های فتیر را بلاقات و آنائرا به تقلید از مادر خود 
پرستاری و مراقبت میکرد یکی از بچه‌هاازترس در حالیکه او را در بغل‌گرفته بود 
بح ۱ 

بت از آن بچه تب سرخک و مخملک‌گرفت .خواهرانش خیلی بوحشت 
افتادند» د کتر بدختران مارج توصیه کرد که بمادرشان خبر دهند که برای پرستاری 
بت پیاید» ابا بت رفته رفته بهتر شد , 

امی در مدت بیماری بت در خانه عمه‌اش بسر میبرد او بشاش و خندان 
بود» مقداری لباس در یک جالباسی کوچک یافت و از دیدن آن چیزهای قشنگ 
خوشحال شد . 

آرامش خاطر و شادمانی هنگامی بخانه این دختران جوان بازگشت که 
مادرشان خانم مارچ بخانه باز آمد .جو وحشت‌زده و نگران شد زیرا فهمید کد 
آقای بروك معلم سرخانه لوری بعشق مگ گرفتا ر شده است . لوری بشوخی نامه‌ای 
برای مگ فرستاد و وانمود کرد که بروك است ! آقای لورنس پدر بزرگش ازین 
عمل لوری سخت بخشم آمد ابا جو ویرا آرام ساخت . 

وقتی شادیانی و لذت دختران کاملتر شد که آقای بروك آقای مارج پدر 
دختران را در کریسمس بخانه آورد و ماناه یک بوقلمون سرخ کرده روی میز شام 
کریسمس نهاد . 

مکک از نامزدی با آقای بروك سخت شادمان‌گشت اما عمه مارج ازسن 
نا مزدی بخشم افتاد زیرا متوجه شد که مگ با مرد فقیری قرار داد ازدواح 
پسته » ع۸ژوه بر این سایر اعضاء فامیل و دوستان نیز ازین نامزدی راضی نبودند , 

ددم 

سه سال‌گذشت» و اعضاء خانواده مارچ بیکدیگر نزدیکتر شدند ,دختران 

رشد کردند وزنان جوان و زیبائی‌گشتند و مکث در شرف‌وآستانه ازدواج‌قرارگرفتو 


ز نانک و چك ۳۹ 
مراسم ازدواج انجام‌گردید عروس با یک کالسکه کوچکث زیبا منتظرزوج جوان 
بود. آنگاه روز اجرای مراسم عقد فرا رسید و آن» روزی زیبا و آفتابی‌بود. هنگامیکه 
مرأسم احراگشت یگ خانه را ترلك کرد و اولین دختر از آن سه خواهر بود 
که خانه پدر و بادری را ترلك کرد و عروس شد. اما بقیه یکی بعد از دیگری - 
شوهر کردند . 

امی جای خود را مثل یک رفیق و شریک در نزد عمه مارچ گرفت . عمسه 
مارچ پيشنهاد کرد که امی برای تعلیم نقاشی پول بپردازد دختر آن پیشنهاد را با 
خوشحالی تمام پذیرفت , 

روزی هنگامیکه جوه در مسافرت بود» او توجه پیک اعلان در روزناسسه 
کرد که نوشتن یک داستان کوتاه را بمسابقه‌گذاشته بودند ابی باطاقش رفت و 
پس از مدتی طولانی داستانی نوشت و برای آن روزنامه فرستاد» و پس از ارسال 
مقاله و درج آن» باداره روزنامه دعوت شد تا جایزه‌یکصد دولاری جایزه مسابقه را 
دریافت کند وی باداره روزنامه رفت و جایزه را با شادمانی بی‌اندازه‌ای‌گرفت و با 
شتاب بخانه بارگشت تا برنده شدن خود را بخانواده‌اش اطلاع دهد . 

مدتها پیش ترازین‌مک یک‌زن‌جوان خانه‌دار لایق‌شد . روزی تصمیم‌گرفت 
که ژله بسازد و یک ردیف ظرف‌های کوچک از ژله آماده برای نشان دادن به 
شوهرش کند هنگامیکه شوهر بخانه باز بیگردد .مگ دستهایش را سوزانیده وژله 
سفت و شیر قا بل استفاده‌شده‌بود .بنابراین هنگامیکه حان‌بخانه آبد زن خودراخسته 
و اشک‌الود دید و ژله‌ای در کار نبود ,برولك‌ها روتمند نبودند و ازین رو بسا 
مشکلات فراوانی روبرو بودند و باین ترتیب جشن تولد دوقلوها (گل مروارید و 
نیم) دیسی و دبی بایه خوشحالی زندگیشان شد , 

امی وقتی برای فروش اسباب بازی‌ها و چیزهای قشنگک که برای موسبه 
خیریه بفروش میرسد دعوت گردید غرق در لذت شد . آنگاه خانم چستر که 
به امی حسادت میورزیند ترسید که صورت زیبای ابی مانع توجه مردم » از 
دخترش شود . و شغلش را از او بگیرد . دختر آزرده و مأْیوس گردد » 
بطور مژدیی عمل کرد و یک موفقیت بجای فروش گلها بدست آورد , آنگاه عمد 
کارول که آمریکا را بقصد اروپا ترلك میکند از امی خواهش کرد که باو بپیوندد 


۳۰ ادبیات جهان 
و با هم همسفر شوند آن خانواده اصرا رکرد که به اروپا برود زیرا شانس دیگری 
ممکن نیست بسراغ امی بیاید .بهر حال امی عازم اروپاگشت . 

امی در لندن با بسیاری از مردم لندن آشنا شدء آنگاه بفرانسه رفت و از 
دیدن پاریس لذت برد . و بیشتر وقتش را در موزه لور قسمت موسیقیگذرانید و از 
دیدن عکس ها غرق در خوشی و لذت میگشت و میگفت همه آنها را دوست دارد 
و نامه‌های مفصلی بخانواده‌اش نوشت .پر از شرحها و توضیحات درباره چیزهائی 
که در فرانسه دیده و بزبان فرانسه مقداری آشنائی پیدا کرده بود .پس از آن بد 
ایتالیا رفت در شهر رم دوستان انگلیسی خود را ملاقات کرد و مخصوصا از دیدن 
یکی از آنها که فرد نام داشت لدت پرد , 

خانم مارج | کنون فقط جو و بت را در خانه دارد .او درباره سلاست دختر 
کوچکترش نگران است زیرا آن دختر در واقع از زمانیکه‌به تب وبیماری‌سرخک و 
مبخملکك دجار شده بهبودی کامل نیافته است» بت هميشه خوشمزگی مپکرد و 
لبخند بر لب داشت» ابا رنگ پریده و لاغر بنظر میآمد . 

شبی جو فریاد خواهرش را در رختخواب شنید که در رختخواب احساس 
ویرویر و ترس میکند او را تسلی داد .دو خواهر بازو در بازو در کنار هم بخواب 
رفتند .بت درباره خودش چیز زیادی نمیگوید اما او از خواهر مهربانش سپاسگزار 
و ممنول بود , 

تا اينکه حتی حو خانه را برای مدتی ترلك کرد» به نبویورلك رفت و درحالی 
در یکث خانه چوبی برای دختران جوانش سکوئت و با خانم کيرك شر کت کرد . 
او یکعلمسرخانشد»و مقداری‌نویسندگی‌میکرد. در آنجابا یکنفرمعلم بنام پروفسور 
بیهر که مردی چهل ساله با ریش های ژولیده بود اشنا شد و آن برد به او پیشنهاد 
کرد که دختر نزد او آلمانی بخواند جو جورابش را اصلاح و تعمیر و رفو کرد» و 
او خیلی سهربان بود» و پس از مدتی یک دوستی عمیق بیان آندو بوحود آمد , 

در اولین زستان حوء یک سردییر معروف‌را در نیویوربلاقات‌وداستانها بی 
را که نوشته بود باو عرضه و سردبیر فورا درخواست دریافت داستانها و چاپ آنها را 
کرد. و بلغ قابل ملاحظه‌ای نیز پرداخت آنگاه در تابستان دوباره بخانه رفت . 
آقای بیهر از رنتن او خیلی غمگین شد» برای اختلاف سنی که بیان آندو وجود 


ز نان کو چات ۳۱ 
داشت آزرده شده بود .و عشق خود را بهمین خاطر اژ دست رفته یافت .جو او را 
بدیدن و ملاقات در خانه‌اش دعوت کرد» و هنگاسیکه او را در خانه خود بلاقات 
کرد لذت فراوان برد. 

لوری دوست بزرگ خانواده مارج بو که تحصیلاتش را تمام کرده وا کنون 
یکنفر ثروتمند و حوانی ژیبا بود که خود را آماده ورود بجامعه میدانست » از جو 
خواهش ازدواح میکند » اسا جو امتناع مینماید و باو میگوید که من فقسط 
نسبت بتو احساس دوستی میکنم . کارا کترها و اخلاق ما خیلی بهم شبیه است 
اما ناسازگاری در زندگی ما بروز خواهد کرد . لوری از امتناع ج وکینه بدل‌گرنت 
زیرا جو بایه زندگی و مسبب دلخوشی اوست و آنگاه پدر بزرگش باو اظها رکرد 
که یک سفر باروپا بکند . 

لوری امی را در نیس ملاقات کرد و آنها مقدار زیادی از وقت خسود را با 
هم گذ رانیدند . لاری با تحسین از زیبائی و ادب و زیبائی امی صحب ت کرد و - 
پتد ریج بعشق یکد پگرگرفتا ر و دلباخته همقل زنل و بعد از مدتی دلدادگی خود 
را بهم ابراز و اقرار کردند .درین هنگام سللامت بت سخت بیخطر افتاد و حالش 
بد و بدتر شد و سرانجام مرد . 

دک یتقو هنگام روج حوان با ز میگردند» حو از دیدن و ملاقات 
آقای بیهر متعجب میشود و احساس غریبی نسبت به آل‌مرد میکند , بنابراین- 
هنگامیکه بدرون خانه میآید حو با خوشحالی فریاد کرد که از دیدن تو خیلی 
خوشحالم ! همه خانواده او را دوست میداشتند .امی از در دیگر بطرف خاند 
بزرگ حرکت کرد » و تحت نظر و راهنمائی مادرش لوری و پدر بزرگش مراقبت 
و نگهداری شدند .جو و شوهرش نقشه‌هائی برای آینده‌شان طرح میکنند» و تصمیم 
گرفتند که ثروتشان را در راه کمک به فقیران و بیچارگان بکار اندارند. 

دوقلوهای مک بزرگ و بزرگ‌تر شدند و مورد عشق و علاقه و بحبت هر 
کسی قرارگرفتند. امی الفبا را با شیوه خاص ی که بوسیله پدر بزرگش ابداع وشامل 
اشکال حروف» با بکار بردن بازوان و پاها فراگرفت. هر دوی‌آذها روی پا ب رکف 
زمین اطاق می‌نشستند و انوا بازی‌ها را فرا میگرفتند . 

دیسی شیرین زبان و دوست داشتنی و با شیوه‌ای که برادرش تربیت شد 
پرورش یافت ,خاله جو بزرگترین دوست بچه‌ها بود» ابا آنها دریافتند که وقتی 


۳۳ ادبیات جهان 
آقای بیهر وارد میشود و در خائه‌هست وقتش را با شوهرش صرف میکند و بان‌ها 
نمیرس . 
پرفسور اوقات فراوانی را شادمانه در مصاحبت جو و خانواده مارچ گذرانید. 
و برای اولین بار از هنخامیکه آلمان را ترلك کرده یک خانه شبیه خانه خود پیدا 
و دست وپا کرد ,راو تقریما مدت دو هفته در آن اقام ت کر دگنته میشود که او در 
شهر مقداری اشتغال و کار دارد ,هر عصر او و جو مقداری قدم میزنند, و پعد از آن 
او را بصرف قهوه دعوت میکند .ناگهان؛ سعادت و خوشبختی و ملاقاتهایشان . 
متوقف شد» و بمدت سه شب او رانتوانست دعوت کند . 

جو ترسید که آقای بیهر بدون خداحافظی رفته باشد! لذا خیلی‌افسرده و کج 
خلق شد ,آنگاه در یک بعدازظهر هنگامیکه حو برای خرید مقداری کاغذ رفت 
گرفتار باران شد ناگهان آقای بیهر آمد و او را زیر چتر خودگرفت,آنها باهم بخرید 
رفتند و آقای بیهر به‌حوگفت که او بیرون رفتدبود. در راه خانه او حو را صدا میکند 
آنگاه آقای بیهر از او تقاضای ازدواج برای عشق و علاقه‌ای که به همدیگر دارند 

وقت‌رفتن نزدیک شد » اماجو و فریتز ببهر خیلی فقیر بودند و قادر بازدواج 
بعلت فقر نبودند تا اینکه عمه مارچ سرد و قسمتی از ارث بآنها رسید . آن زن 
پیر خانه‌ای زیبا بازمین وسیم و بزرگ پلوم فیلدرا به جو بخشيده و بارت‌گذاشته 
بود .جو تصمیم گرفت یک دبستان پسرانه در آنجا با زکند .اداره مدرسه کار سختی 
بود» ابا دبستان ترقی نمود و هیچ چیز خوشایندتر برای جو از احاطه شدن بوسیله 
پسران بازیگوش نبود . آن خانواده سرگرم و مشغول اداره آن مدرسه بودند زیرا 
اين کار را تصویب کرده بودند . 

پنج سال بعد از ازدواج جو یکث جشن در پلوم‌فیلد برپاشد و آن روز روز 
جمعآوری محصول سیپ بود همه بچه‌ها در مدرسه در مهمانی که متعلق به جو 
و دوبچه‌اش راب و تدی بود شر کت کردند, همه خانواده مارچ‌در آنجا بودندبیشتر 
اشخاص مهم در جشن خانم مار که عاشق بچه‌ها بود و بچه‌های بزرگش در 
اطرافش بودند شر کت کردند ,آنان همه بافتخار آن مراسم شر کت کردند و باو 
تبریک و تهنیت‌گفتند او پاسخ داد من هرگز نمی‌توانم گمان‌یا آرز و کن م که یک 
شادی بزرگتر ازین هم وجود دارد ! 


موی دذبات 


ملویل (۱وم ب-؟ بر و) نویسنده نامدارآمریکائی 

هربان بلویل در خانواده تاحر پیشه‌ای چشمج 
بجهانگشود ,پیش از آنکه پدرش ورشکست شود زندگی 
آسوده‌ای داشت هرمان در دوازده سالگی یتیم و عهده‌دار 
تأمین مخارج مادر و خواهران و برادرش شد , در م۱ 
سالگی در روستائی بتدریس پرداخت» چندی بعد بتحصیل 
بهندسی ساختمان مشغول‌شد و پس ازچندی به کشتیرانی 
و ملوانی راغ بگشت و در همین اوقات نیز از مطالعه آثار 
ادبی غفلت نمیکرد تا سرانجام بنویسندگی روآورد آثار 
متعددی ازجمله : وایت جا کت» بیلی‌باد» سرد معطمئن» 
تای‌بی» شعرها و خاطرات وموبی‌دیک را خلق کرد . 


آیشمیل جوان دریا را دوست میداشت و تصميمگرف تکه با کشتی‌صیدوال 
بدریا نوردی و دنبال صیدوال بسرود . ازین رو به نیو بدفورد درساحل آمریکا 
رفت » ود رقهوه‌خانه دود گرفته کثیفی اقاست کرد, تا با ملاحالن‌و دریانوردان‌بزرگ 
و با تجربه ملاقات و از آنها راهنمائی کسب کند . در آن‌وقت پول کمی داشت 
یک‌تختخواب ارزان‌با این شرط که‌با یکنفر دیگرشریک باشدگرفت. شخص هم تخت 
یکنفر از بومیان پولینزیا بود » وصورتی طبل مانند وشیپوری نقش‌ونگار شده داشت 
که ایشمیل از دیدن آن مرد ترسید , 

بااینحال کوئیکگ بومی مردی با ادب وبهربان بود, صبح روز بعد آنها 
با قایق به نانتوکت رفتند تا به محلی که کشتی‌ های صیدوال‌از انجا حر کت وسنر 


۳۴ ادبیات جهان 
خود اغارشکنید نر ونر 

کون بقداری تجربه در کشتی‌های صید وال داشت ‏ انتخاب 
کشتی زا نت ات :واودان , مرد حوان بچندین کشتی صید وال نگاه کرد 
و سرانجام بدرون کشتی پکیود ۳6۵04 رفت . در آن کشتی با یکی از صاحبان 
کشتی ملاقات و با او قراردادی بی‌هیچ اشکالی امضا کرد . کوئیکک آمد تا 
باو به پیوندد » ابا صاحب کشتی‌با دیدن وی کسه قیافه‌ای عجیب و قیافه مردانل 
آدمخوار را داشت به‌تردید افتاد و درکرایه دادن آن کشتی دچارشک شد ولی 
کوئیکک برای اثبات لیاقت خسود درکشتی یک نیزه مخصوص شکار وال 
بدورترین نقطه پرتا ب کرد و باین ترتیب وی نیز جزو صیادان کشتی سوارگشت 
وهمه عازم‌صید 4 ند ی 

همینکه همه جیز برای سفر سه ساله دریائی آنها در کشتی فرا هم گرد ید ۲ 
کشتی بحرکت افتاد وسینه آب را شکافت بسوی مقصد خویش روان شد , 
ایشمیل عده‌ای از کار کنان کشتی را ملاقات کرد ء آنها سه دسته بودند وهردسته 
هنگام صید وال با قایقی که ازکشتی بآب انداخته میشد بشکار وال میرفتند . 
رئیس اولین دسته مردی بلند قد وبدقیافه وبدهیکل بنام استاربو ک بود . استوب 
رئیس دسته دوم بردی آرام وآسوده خاطر و رئیس دسته سوم فلاسکث » مردی 
سرخ صورت وخوشخو وبسیار خوب بود . 

تی‌گزنن: معط ماما از تایبا ماه مرا خفرت ین 
با یکك پای مصنوعی که از استخوان وال برای خود پا ساخته ودریک صید وال 
یک پایش بوسیله وال قطع شده » بود , 

بعد از چند روز دریانوردی آنها اولین وال را دیدند » فورا قایق‌ها باب 
انداخته و تعقیب و صید وال آغاز شد. نیزه‌های بلند که بانتهای آنها طناب بسته 
شده مخصوص شکار وال بود برای گرفتن وال بسویشس پرتاب شد. درآن 
کشمکش ها وال برای رهائی و ازادی خود از آب بالا پرید نا قایق سواران را 
فا ات بکشد ابا مردال شکارچی با مهارت خود را بکناری کشیدند و مانسم 
قار کون فنقان اب ی ود ند تاره فان ار اب شون سا فان 
را غرق و صیادان را ابود کند . 

معمولا کاپیتان کشتی صید وال زندگی خود را باگرفتن قسمتی از طناب - 


مو بی‌دیات ۱ ۳۵ 
نیزه‌ای که ببدن وال فرو رفته بخطر نمی‌اندازد » اما کاپیتان آهاب خود بهمراهی 
پنج فرد بومی با قایق بنزدیک وال رسانید و هنگامیکه وال سر خود را از آب 
ببرون آورده بود رو در روی آن قرارگرفت . 

کاپیتان آهاب که برای کشتن حیوانیکه او را فلج و پایش را قطم‌وزندگیش 
را خراب کرده بود سختکوشید .آن جانور وال بسیار بزرگ سفیدی بود که بوسیله 
دریانوردان موبی‌دیکک نامیده شده بود . 

کاپیتان بواسطه شدت خشم علاقه‌ای که‌برای صید وال‌وگرفتن انتقام از 
آنراداشت باین سبب هد ف کاپیتان دگرگون و واژگون‌گشت .یکروز صبح هنگامیکه 
افراد شکارچی داخل کشتی فهمیدند که کاپیتان آنها را بعرشه کشتی فرا میخواند 
لذ! بآنجا رفتند . کاپیتان یک تکه‌طلابه‌شاه دگل کشت ی کوبیدوگفت این طلا از آن 
کسی است که اولین شخصی باشد که آن وال را دیده و بما نشان دهد . کاپیتان 
خود ساعتهای طولانی وقتش را برای دیدن آن وال بر روی عرشه کشتی باپای 
چوپی درگوشه‌ای نشسته و با دوریین باطراف نگاه و صرف می‌نمود . 

بعد از یک تعقیب و جستجوی طولانی خسته کننده دریانوردان آماده کشتن 
یک عنبر نهنگ شدند. بعد از اینکه آنرا کشتند و خرد کردند ببالای کشتی بردند 
و قطعات بزرگ چربی و گوشت را به قلاب‌ها و حنکک ها آویختند تا انبار و 
نگهداری کنند . 

سرانجام استخوانهای آنرا برای کوسه ماهی‌ها انداختند و کشتی دوباره براه 
افتاد. برای نجات جان کوئیکک یکی از جاشویان بدریا پرید تا او را از چنک اره 
باهی تحات د هد , هر وقت کشتی ۵4 کشتی دیگری را شنت تا نان آن -_ 
مشتاقانه خبرها لی از موبی‌دیکك می پرسید ابا وال سفید بز رگ بوسیله آنها دیده 
نشده بود .تا مژده‌ای به آهاب کاپیتان باشد . 

روزی تلمبه‌ها نشان دادند که یک سوراخ در چلیک حاوی روغن بوجود 
آىده؛ کوئیکگ برای تعمیر جلیکك به سردخانه رفت. در نتيجه رفتن بسردخانه و 
تعمیر چلیکك روغن مریض شد و طولی نکشی د که آثار مرگ در چهره‌اش پدیدار 
تم او خواهش کرد که نجار برایش یک تابوت بسازد , بنابراین در وقتی که 
از قایق واژگون و بدریا افکنده میشود با لباس نباشد. نجار پذیرفت و وکوئیکک را 
با نیزه بلند مخصوص شکار وال در تابوت بانتظار مردن‌گذاشت. اما در ظرف حند 


۳۶ ادبیات جهان 
روز بهبودی کامل یافت . 

سرانجام روزی یک شانس بزرگ به صیادان وال ر وکرد و آن هسم دیدن 
موبی‌دیک بود که صید و شکارش خیلی مورد علاقه کاپیتان آهاب بود ازین رو 
صیادان نیزه‌های بلند و مخصوص صید وال رابسوی موبی‌دیک پرتاب کردند و 
آنگاه وال ناپدید شد و کشتی را کشید و صیادان بدنبال آن . کاپیتان آهاب خیلی 
از شنیدن خبرهائی درباره موبی‌دیک که ساعتهای‌طولانی‌را برای مشاهده آن‌بر روی 
عرشه نشسته و با دوربین باطراف می‌نگریست به هیجان آمد عبوس و تیره رو - 
عصبانی شد و بی‌آنکه آنروز پایان یابد خود را از میان جایگاههای جاشویان کشتی 
بلند کرد که شاید اولین کسی باشد که وال را ببیند . 

ناگهان کاپیتان از بالا فریاد کرد : آن مویی‌دیکك است ! ؛ قایق صید وال 
کاپیتان آهاب و بقیه با شتاب فراوان ببائین آمد. آنگاه وال غوطه‌ای خورد وقایق 
کاپیتان آهاب‌را مانند یک سبد درمیان آرواره‌های خودگرفت وآنرا درهم‌شکسته و 
بدو نیم کرد . صیادان با رفقایشان نجات يافتند و شروع به تعقیب مجدد وال- 
کردند ,چندین نیزه بلند طناب‌دار بسوی وال پرتاب کردند» ابا وال همه ریسمان‌ها 
و بندها را از بین برد و خود را نجات داد , 

سه روز دیگر دویاره تعقیب آن حائور غول‌آسا دنبال گشت ولی موبی‌دیکك 
قایق کاپیتان آهاب را وازگسون کرد و پای مصنوعی کاپیتان شکست 
ول ی کاپیتان بکشتی‌اش بازگشت و با اصرار بجنگ با مرگ پرداخت. آن وال به 
کشتی ۳6900 حمله و آنرا سوراخ کرد. کاپیتان آهاب؛:| کنون دیوانه‌وان بقیه 
نیزه‌ها را بسوی آن وال پرتاب میکند وال طناب را می‌رباید و کشتی را بسوی 
گرداب میکشد برای اينکه کشتی سوراخ شده. کاپیتان و موبی‌دیک با هم ناپدید 
میشوند .فقط آیشمیل بوسیله یکك کشتی که از آن ناحیه عبور میکرد» نجات یافت . 


آفجه ده سری ۱۳ جلدی ادبیات جهان 


جزیره‌گنج 

دیوید کاپر فیلد 
ایوانهو 

سفرها یگالیو 
روبینسن کروزوثه 
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افسانه‌دانشحجو ی حوان فاسفه 


چوسر (..ء ,عم و میلادی) 

جفری چوسر پدر شعر انگلیسی اصلش فرانسوی و 
نامش بمعنای کفشگر» پدرش می فروش در لندن بود از 
جوانی بمطالعه کتاب علاقه داشت» سفرهای بسیار کرد» 
ادبیات ایتالیا در وی تأثیرگذاشت با اینکه شغل دولتی 
موف داشت ولی آنی از مطالعه غفات نمیکرد . 

کتاب دومش» انجمن با کیان» افسانه‌های زنان 
خوب و منظومه ترویلوسس و کریسید را سرود . 

داستانهای کانتربوری‌را با چنان سهارتی سرود و در 
طی نیبم قرن سیر و سیاحت و سیر آفاق و انفس قهربانان 
متعدد داستان‌ها را از طبقات مختلف با تناسب و زیبائی 
خاصی در منظومه خویش جا داده است که آدمی دردهاء؛ 
خنده‌ها و نا کامی‌های آنها را حس بیکند در بان 
ثهرمانان شهسوار» پسر شهسوار » مباشرء راهبه ء چند 
کشیش» راهب عاشق پيشه » داشحوی جوان فلسنه» 
خدستگزان با زوگان» حقوقدان» نجار» نساح» صباغ » مسا 
آشپز» کشتی‌ران» مسافرخانه‌چی و... را بسخن آورده‌است. 

چاوسر مفاسدوعایب جامعه‌را خوب‌درك کرده ودر 
مجموع , ه داستانی که درافسانه‌های کانتربوری‌وعده‌داده 
فقط پ ب داستان‌سروده» بیان کرده‌است. ازخطا هاوحقا رت های 
آدمی دوب آگا هی‌داود ونقا نص بشری را خوب می‌شنامد» 
افسانه دانشجوی‌فلسفه یکی‌از داستانهای کانتربوری است. 


#۲ ۱ " ادییأت جهان 

در ایتلیا روژگاری مردی ثروتمند بنام والت رکه بر ناحیه سالوزو حکمرواثی 
میکرد میزیست» همه ویرا دوست میداشتند ابا هنوز ازدواج نکرده اهالی آن احیه 
از والتر فرمانفرمای محبوب خویش خواهش کردند که زنی بهمسری خود برگزیند 
همچنین از حا کم خواهش کردند که هرچه زودتر عروسی کند زیرا اگر پسری از 
فرمانروا بجا نماند و حا کم ازین جهان برود معلوم نیست چه کسی اداره حکوست 
آنان را بعهده خواهدگرفت و از اينکه حا کم محبوب خود را ازدست‌بدهندو پسری 
از وی‌نباشدسخت اندوهگین بودند. مردم میگفتندمانمی خوا هیم‌سرزمین‌مال به‌چنگت 
فرمانروائی ناشناس بیفتد ازین رو اگر حا کم بما اجازه بدهد همسری شایسته برایش 

والتر ازینهمه محبت و علاقه مردم نسبت بخویش احساس سرفرازی و غرور 
کرد و گفت ملت و مردم عزیزم» من همسری نمی‌خواهم ابا اگر شما بخواهید 
ازدواج خواهم کرد . ولی هر که را بهمسری پذیرفتم می‌بایستی شما با او مهربان 
و مطبع و فرمانبردارش باشید , 

همه مردم این قرار را پذیرفتند و از فرمانروا خواهش کردند که روز 
عروسی را اعلام نماید ,و والتر به نو کران و مستخدسان خود دستور برپا ساختن 
حشن و مهمانی عروسی را داد آبا هیچکس نمی‌دانست که چه کسی را حا کم 
بهسری خویش برخواهدگزید . 

در روستای نزدیک موطن والتر مردی فقیر بنام جانیکولا میزیست که 
دختری زیبا باسم‌گرایسلد! در منتهای رعنائی و دلفریبی‌داشت.این دخترریسندگی» 
شبا نی‌گوسفندان پدرش رادرمزارع می‌نمودوهمه روزها کارویپدر پیرزش کمک‌میکرد. 
و شب هنگام غذای ساده‌ای برای شام خودشان می‌پخت . 

والتر اغلب گرایسلدا ر هنکامی کد بشکار میرفت میدید و بوی دلباخت و 
و برای همسری خویش در نظر گرفت تا روزی که تصمیم جدی بازدواج گرفت 
هیچکس از مردم نمیدانست حتی نمی‌توانست حدس بزند که والتر چه کسی را 
بزئی خویش انتخاب میکند . 

غذاهای حشن عروسی پخته‌و ابادشد ومهمانان فراز آمدند وهمه مقدمات 
پذیرائی و حشن وسرور فراهم گردید اما هنوز هیچکس بجز والتر نمیدانس تکه 
چه کمی همسر حا کم خواهد بود . 


افسانه دا ندجوی جوان فلسفه ۳ 


آنگاه والتر اسبش را خواست و سوار برآن شد و رو به روستای‌گرایسلدا نهاد 
و همه میهمانان پشت سر حاأکم روان شدند .گرایسلدا برای آوردن آب از چشمه 
از کلبه‌اش خارج‌شده بود» او بیدانست که امروزه روز عروسی والتر می‌باشد و - 
میخواست هرچه زودتر کارهایش را تمام وعروس و داماد را تماشا کند. هنگاییکد 
باظرف آب یکلبه پدر؟ بارگشت خیلی دچارشگفتی شد که والتر ر! درآنجا ایستاده - 
دید , 

والتر ازگرایسلدا پرسید پدرت کجاست ؟ دختر جواب داداریاب من» پدرم 

دریاغ است و با شتاب برای صدا زدن پدر از خانه بیرون رفت . 

پیرسرد بکلبه اش بازگشت و والتر را دم در ملاقات کرد . 

والتر به جانیکولا گفت من برای خواستگاری دخترت برای همسری خویش 
آمده‌ام آیا موافقید ؟ پیرمرد سخت دچار شگفتی شده بود»نمیدانست در خواب است 
که این کلمات را می‌شنود يا در بیداری زیرا والتر حا کم مردی ثرونمند بسود و 
خواستگاری از دخترش خیلی غیرطبیعی و شگفت‌آور می‌نمود .سرانجام پدر دختر 
به‌حا کمگفت تو فرمانروا وصاحب همه چیزما هستی هرطور صلاح میدانی‌اقدام فرما 
والتر رو به گرایسلدا کرد و گفت آیا مرا بهمسری خویش می‌پذیری آیا حاضری 
با تمام وجود مرا دوست داشته » درهمه چیزها و کارها ازمن اطاعت کنی ٩‏ 

گرایسندا در جواب‌گفت : سرور من» من فقط یک دختر فقیر هستم» ابا اگر 
شما میخواهی با من ازدواج کنی من درهمه کارهامطیع تو خواهم بود و تا پایان 
عمر حتی اگر بخاطر آن بمیرم نافرمانی نخواهم کرد . 

والتر دختر را بدرون کلبه فرستاد و او را به مهمانانش نشان داد و بانان 
گفت این دختر همسر من خواهد بود» شما باید علاقه خود را یا پیمان ازدواجی 
که با این دختر بستهام بطرزی احترام آمیز نشان بد هید , 

آنگاه والتر به زنان دستور داد برای گرایسلدا زیباترین لباس‌ها را ببرند 
و با دلرباترین آرایش‌ها ویرا بیارایند و خود حلقه انگشتری بر دست دخت کرد و 
بربشت اسب سفید چون برش نشانید وبسوی خانه خویش بحرکت درآمد وبقیه 
روز سرف مهمانی و پذیرائی از مهمانان گردید . 

گرایسلدا خیلی دوست داشتنی بود و مردم نسبت بوی علاقه و مهر فراوان 
پیدا میکردند وبزودی فراموش کردند که وی دخترمردی فتقیربوده است, گرایسندا 


۸ اد ییات جهات 
از شوهرش در همه چیز اطاعت میکرد و والتر کوچکترین خطائی از وی مشاهدم 
نکرد .و سال اول رابا خوشی و خرمی با همگذرانیدند و بعد از یکسال صاحب 
دختری شدند .اما این خوشی و شادمانی برای‌گرایسلدا چندان نپائید والتر خواست 
عشق همسرش را نسبت بخود بیازماید و ببیند تا چه اندازه مهربان و نسبت بسه 
شوهرش وفادار است ,و به‌گرایسلدا وانمود کرد که مردم در خشم هستند که چرا 
حا کم آنان دختری از خانواده‌های بزرگ بهمسری خویش برنگزیده و از آن بیشتر 
در خشم می‌باشند که همسر حا کم دختری بجای پسر بدنیا آورده است . 

والتر گفت : من باید رضا وعلاقهٌ مردم‌را نسبت بخودحفظ کنم‌و می‌بایستی 
آنچه آنان میگویندگوش بدهم» و نباید برخلاف میل آنان کاری بکنم بنابراین من 
ابیدوارم تو شکیبا و مطیع باشی همانطور که هميشه بودی . 

گرایسلدا بطرزی غم‌انگیز گفت : سرور من تو هرکار را که میدانی بهتر 
است بکن» من هميشه فرمانبردار تو هستم . 

والتر از شنیدن سخنانل همسر خویش سخت شادمان شد ابا خشنودی خود 
را پنهان کرد و از اطاق خارح شد و بفکر افتاد تا همسرش را بهتر و بیشتر 
بیا زماید .ازینرو یکی از و کران خود را فراخواند و بدوگفت باطاق‌گرایسلدا برو 
و بوی با اظها رشرمندگی و معذرت اطلاع بده که بامر حا کم‌میخوا هدبچه کوچکش 
را بگیرد و به بیرون ببردگرایسلدا ترسید با وجود این بخاطر آورد که چون قول 
اطاعت بشوهرش داده دم فرو بست و بچه را بوسید و بنو کر داد تا به بیرون ببرد 
و نو کر بچه را محکم در بغل گرفت و از اطاق خارح شد . 

والتر دختر بچه را به بولوگنا نزد خواهرش فرستاد تا سالها با کمال دقت 
نگهدا ری‌وپرستا ری کند. ولی‌گرایسلدای مظلوم وبردبار پنداشت که کود کش‌مرده 
است اما والتر آثار غم و انده و خشمی در رخسار همسرش ندید و کلمه‌ای ازین 
بابت بر زبان نیاورد .و هميشه با شوهرش مهربان و خوشخو بود .چهار سال بعد 
گرایسلدا صاحب پسری شد و تولد آن کودك شادی فراوانی در مردم آن ناحیه 
که نسبت بحا کم علاقه‌مند بودند برانگیخت و پدرگرایسلدا نیز از شنیدن تولد 
پسر خیلی خوشحال شد . 

ابا همینکه پسر دو ساله شد والتر دوباره بفکر آزمودن همسر خویش سبت 
بیخود و صبر و شکیبائی وی افتاد . 


افسانه دانشجوی جوان فلسفه 4 

روزی باطاق همسرش رفت وگفت بی‌خواهم بتو خبر دهم که سردم چفدر 
از ازدواج من و تو خشمگین هستند | کنون آنان میگویند کار بسیار غلطی است 
که فرمائروای آینده با پدر بزوگش حانیکلای فقیر باشد ومن بایستی بگفته آنها 
3 وبانجه میخواهند گردن‌نهم و باید برای پسر دوساله خود همان سرنوشتی 
را برگزینم که برای خواهرش انتخاب کردم . 

والثر دستورگرفتن پمرلك را ازمادرش گرایسلدا بیکی از پیشخدیت‌ها داد 
و این‌بار نیزگرایسلدا بی‌آنکه خشمگین یا غمگین یا مانع بردن پسرلك شود اسر 
حا کم را پذیرفت و والتر پسرلك را نیز نزد خواهرش به بولوگنا فرستاد تا از وی 
نیز پرستاری و مراقبت بعمل آید . 

والتر از اینهمه صبر و شکیبانی وگذشت همسرش سخت در شگفت شد و 
پیشتر در تعصب فرو رفت هنگامیکه هیچگونه آثار عم و اندوه در چهره همسر خود 
بواسطه دوری فرزند ندید و ازین بابت نیز با وی کلمه‌ای بر زبان نیاورد. لذا والتر 
با خودگفت که هیچ چیز و وجودی‌گرانبهاتر از چنین همسر فرمانبردار ندارد وعلاقد 
و مهرش به گرا یسلدا 0 

چهار سال یا کمی‌بیشتر ات بودوباز والترتصمي مگرفت که همسرش رایرای 
آخرین‌بار بیا زماید هنگامیکه دخترگرا یسلدا دوازده ساله شده بود دستور داد ویرا 
از پولو نا به نزد خود بیاورند و به کرایسلدا گفت که بیخواهد با دختری که از 
خانواده‌ای اشرافی ۷ ازدواح کند, را بسن از شنیدن این خبر خیلی 
عمت: قیل رن فرشم را کشت ارهی ات دق دنا دوست می ات با اتعال 
بیخاطر فدا کاری و علاقه بشوهر حاضر شد خانه شوهر را ترلگوید و والتر را آزاد 
یگذارد تا بتواند با هممر جدید خود ازدواج کند . 

والتر دستور داد هر دو کودلك را ار تولوگنا به سالورو بیاورند بیآنکه ازین 
بابت‌با کسی سخنی بگوید دختری که میخواهد با او ازدواج کنددر راه‌است. آنگاه 
والتر به‌گرایسلدا گفت تو باید مرا ترلگوئی . 

والترگفت من با تو ازدواح کردم واه ات کناب قریاکن فاه بدفی یا 
تو ثروتمند یا از یک خانواده اشرافی نیستی مردم هر روز از من میخواهند که 
همسر دیگری برگزينم. همسر جدید من بزودی درقصرساکن خواهدشد و تو باید 
جای ودرا باو بدهی» تو لباس‌هایکهنهات را بردا و بهنزد پدرت با زگرد . 


۳ ادبیات جهان 

گرایسلدا همه لباس‌های زیبا را از تن خویش بیرون آورد و لباس های 
کهنه خود را که پیش از عروسی با حا کم در تن داشت پوشید و خانه شوهرش 
را ترلك کرد و به نزد پدر پیر خود بازگشت . 

بزودی بچه‌های والتر از راه رسیدند و به سالوزو ابدند و والتر به نسزد 
گرایسلدا کس فرستاد وگنت تو باید بیائی‌وبه همسر جدید من خدم تکنی و - 
گرایسلدا در جواب گفت من از روی کمال علاقه و بیل می‌پذیرم و حاضسر 
بخدستگزاری به سرور خود هستم . ۱ 

هنگابیکه مهمانان در کنار میز شام قرارگرفتند والترگرایسندا را بنزد خود 
فرا خواند وگفت آیا از دیدن همسر جدید من خوشحال هستی ؟ 

گرایسندا در جواب‌گفت سرورم دختری زیباتر ازین هرگز ندیده‌ام و سسن 
خوشحال م که با هم خوش باشید اما خواهش میکنم او را خیلی دوست بداری , 
و والتر نشانه‌ای از خشم و حسادت در سیمای گرا یسلدا ندید و اطمینان یافت که 
همسری واقعاً دوست داشتنی دارد و آنگاه در مجلس مهمانی فریاد کشیدگرایسندا 
مرا بس است هیچ مردی بخوشبختی من نیست زیسرا نظیر چنین زن فدا کار و 
مهربانی وجود ندارد , 

سپس همسر خویش را در آغوش‌گرفت و بوسید وگرایسندا در تعجب شد 
و علت را پرسید و والتر موضوع پنهان کردن پسرلك و دخترك را بازگفت و اضانه 
کرد من همسر دیگری بجز تو نخواهم گرفت و این دختر زیبا و جوال دختر خودت 
میباشد و آن پسرك پسرت و آنها سالها در بولوگنا زندگی میکردند و اکنون صحیح 
و سالم بتو بازگردانده میشود تا درکنار تو زندگی کنند .گرایسلدا از شنیدن این 
کلمات دستخوش هیجان و بیهوشی شد و چون بهوش امد خدا را شکر کرد کد 
دو فرزندگمشده‌اش بوی با رگشته , آنهارا بوسید و اشک‌شوق وشادی درچشمانش 

شلد . ۱ 

آنگاه بشوهرش گفت : سرور من از تو متشکرم که فرزندان عزیزم را بمن 
با زگردانیدی اکنون ازهیچ چیز نمی ترسم حتی ازمرگ خود نیز ترسی ندارم برای 
اینکه میدانم که عشق شدید و علاقه فراوال تو بمن وجود دارد . 


داستان <یل‌بین 


کوپر ۰0۲۲۶ (. .۸ - ۳۱پو) 

ویلیام کوپر شاعر بزرگ انگلیسی آثار فراوان نظم 
و نثر از قبیل وظیفه ( ورب ,) اشعار کوتاه دلاویز جان- 
جیل‌پین » بخانم اونوین «ذ۷۰۳ به‌ری و اشعار بلندتر 
کشتی شکسته خلق کرد .. 


در رورگاران پیشین‌مردی بنام‌جیل پین درشهر لندن میزیست. روزی‌همسرش 
باوگفت» مابیست سال‌اس تکه ازدواج کرده‌ايم اماتا کنون هرگز بخارج‌ازشهر برای 
گذرانیدن تعطیلات نرفته | یم ,فرداسالروز ازدواجمان است. بیا به روستایادمونتن برویم, 
مامی‌توانيم در آنجا غذائی صر فکرده و شامگاهان به‌لندن بارگردیم . 

جیل‌پین به همسرشگفت بایستی با درشکه حرک تکرد . 

خانم جیلپین‌گفت اما من میخواه م که خواهر و بچه‌اش با ما بيایند ولی 
درشکه یک اطاق بیشتر نداشت بهمین جهت قرارگذاشتند که من و سه بچه‌ام بر 
پشت اسپ‌های درشکه سوار شویم . 

جان جیل پین فک رکر د که چه ایده خوبی است. «وگفت من دوستی دارم کد 
در ویر 1۷۵26 زندگی میکند .و اسبی دارد که می‌توانم آنرا برای‌این سف رکوتاه از او 
عاریه بگیرم .خانم جیل پین گفت مقداری شراب با خود خواهیم برد چه شراب در 
اینجا ارزان‌تر از ادمونتون است , 

صیح روز دیگر درشکه آبد و زنان و بچه‌ها سوار درشکه شدند و بسوی 
ادمنتن رهسپارگشتند جان‌جیل پین بر پشت اسب دوستش پرید اما پیش از آنکه 
بتواند بخانواده‌اش برسد پیشخدبت دوان دوان از خانه بیرون آبده و میگفت‌شراب 


۱۳ ادبیات جهان 
حا بانده است . 

جان‌جیل پین گفت بیاور ویمن بده ومن آنرابکمربند چرمی‌محکم خود می‌بندم. 

جیل پین کمربند را بکمر خود بست و بطری‌های شراب را بآن محکم بست 
بطوریکه هر یک از آنها در یک طرف بدنش قرارگرفت و آنگاه دوباره براسب پرید 
و شتابان اسب را دوان دوان بحرکت درآورد و بسوی مقصد رهسپارگشت . 

نخست اسب باهستگی راه میرفت زیرا جاده پر از سنگ و سربالائی بود» 
ابا بزودی راه ترمتر و سرعت اسب بیشتر شد ,| کنون جان جیل‌پین خیلی راحت 
نبود زیرا سوا رکاری خوب نمیدانست و به اسپ گفت آهسته‌تر برو ولی اسب بحرف 
جیل پین توجهی نکرد همچنان چون باد صرصر میدوید و جان جیل پین گردن اسب 
را گرف تکد از اقتادنل خود از روی حیوان جلوگیر ی کند «جان در واقع نمیدانست 
که چرااسب تند میدود ولی اسب میخواست زودتر بطویله‌اش‌در ویر با رگردد ۱ 

جان جیل‌پین بیچاره ! بگردن اسب آویخت و باد کلاه‌گیس ‏ وکلاهش را 
برد ولی وی نتوانست اسب را متوقف کرده کلاه خود را که بزمین افتاده با وزش 
باد پاینسو و آنسو میرفت بردارد ,در آنروزها مردان‌علاوه بر کلاه» کلاه یس بر سر 
میگذاشتند و غالبا اتفاق میافتاد که اینگونه کلاهها با وزش باد از سر صاحبش 
باینسو و آنسو میافتاد . لکن جان جیل‌پین نتوانست بهر ترتیب شد هکلاه گیس 
خودرا از چنگ‌باد بدرآورد و بسرگذارد. درین احوال‌جاده سرپائینی‌شد و برسرعت 
اسپ هرچه بیشتر افزوده میگشت و بطری‌های شرایی را که بکمربندش بسته بود . 
بالا وپائین میافتاد و به پهلوها و پای حیل پین و به پشت اسب میخورد . 

همه مردمی کد در حاده در آمدورفت یادر کنار آنایستاده‌بودندمی پند اشتند 
که اسپ سوار در حال مسابقه اسب دوانی است و از مقابل آنانکه میگذشت 
برایش هورا میکشیدند و تشویقش میکردند ! تا اینکه در مقابل دروازه‌ای رسید 
و نگهبان نتوانست جلو اسب را بگیرد در را کشود و اسب و اسب سوار بدرون 
دروآ زه رفتند که بطری‌های شراب بواسطه اینسو و آنسو افتادن وبهم خوردن‌شکست 
و همه شرابهایش روی حانل حیل‌پین و اسبش پاشیده شد , 

سرائجام اسپ و اسپ سوار به ادمنتون رسیدند ,خانواده جان او را دیدند 
که بسرعت ازمقابل آنان‌گذشت لذا ویرا صدا زدند توقف کن - ایست ! ایست ! 
جانل جیل پین خانه همین‌جا است ! غذا حاضر است و ما خسته‌ایم ! 


داستان جیل پین ۱ ۱۳ 

جان‌جیل پین بطرزی غم‌انگیز فریاد برآورد من نیز خسته هستم اما آن بیچاره 
نتوانست اسب را متوق ف کند و اسب تصمیم گرف ت که به ویر بارگردد؛ و از ادمنتون 
تا ویر ده بیل فاصله و راه بود .و اسپ با شتاب بسوی خانه ارباب خود به ویر 
رهسپارگشت . ۱ 

صاحب اسب خیلی درشگفت شد وقتی جان‌جیل پین را سوار بر اسب دید 
که با سرعتی باور نکردنی اسپ‌سواری میکند و بی‌آنکه کلاه و کلاه‌گییس بر سر 
داشته باشد ,جان شرح داد که به ویر باز آبده است» بی آنکد‌خود بخواهد زیرا 
اسب میخواست به ویر با رگردد , وی نتوانست اسپ را در ادمنتون بتوقف کند» 
دوستش بوی یک کلاه و یک کلاه‌گیس دیگر داد و جان دوباره براسب سوارشد . 

جان چون بر اسپ نشست به اسب‌گنت تو برای خاطر خود باینجا آبدی 
اکنون لطفاً برا به خاطر من به ادمنتون‌بیر! 

درست بوقعیکه جان با اسب در حال صحبت بود الاغی بار سنگینی را در 
پشت سر اسب و اسب سوار حمل میکرد» اسب احساس ترس کرد که مبادا بر 
پشت وی با رگذاشته شود ازین رو شروع بدویدن کرد منتها اين بار سرعتش خیلی 
بیشتر از دویدن در بارگشت از ادمنتون بود . 

جیل پین دور و دورتر رت 
کلاه حیل بین 8 هت او دور و دووتر میرفت 
ا و کلاه و کلاه‌گیس خود را زودتر از بار اول از دست داد 
و چرا ؟ - برای اينکه کلاه و کلاه‌گیس خیلی بزرگتر بود . 

خانم جیل پین چشم بجاده برای بارگشت شوهرش دوخته همینکه او را دید 
راننده درشکه را صدا زد ءخانم‌جیل بوی مبلغی پول داد وگفت : این پول‌ها از 
آن تست اگر شوهرم را محیح و سالم من بزگدای . 

درشکه‌چی سوار بر یکی از اسبهایش شد و بسوی حیل پیل بسرعت پیش 
راند وهمینکه به چیل پین و اسبش رسید کوشيد که اسب جان را بگیرد و ازحرکت 
باز دارد» اما حیوان بیچاره بیشتر از هر موقم ترسید و نیاستاد » و اسپ‌حان‌پین را 
با خود پهر سو می‌برد و درشکه‌چی نیز سواره بر اسب خود ار بی سوار و اسپ 
می‌تاخت درین موقع عایران و بردبی که در کناره جاده بودند ,سواران را تشویق 


۱ ۱ اد‌نیات جهان 
میکردند و برایشان هورا میکشیدند و , وت میزدند ! آنان فریاد کردند ایست 
دزد ! ایست دزد ! و شش سرد حنتلمن‌سوار بر اسبانشان در پی حان و درشکه‌چی 
اسب می‌تاختنه , 

سرانجام جال‌جیل پین و اسبش به لندن آبدند زیرا اسب بشدت احساس 
خستگی» تشنگی ۴ میکرد .نگهبانان دوباره دروازه را برای و یکگشودند در 
حالیکه فکر میکردند حان در سابقه‌ای شر کت کرده است .اسب دوباره کمی بعد 
به ادمنتون بارگشت»بنابراین او غمگین بخانه‌اش رفت و منتظر بارگشت خانواده 
۳ 


دور بت کو چو لو 


دیکنس (۰ ۷ ۲-۱ ) نویسنده بزرگ انگلیسی 
چارلز دیکنس در خانواده‌ای فقیر بدنياآید» دوران 
کود کی و نوجوانی را با تهیدستی دست‌بگریبان بود و از 
سالهای تاریکك و تیره زندگی دوران نخستین جوانی 
خویش تصویرهای کاسلی در آثار خویش سنعکس کرد . 
سبکی دلاویز و طنزآمیز داشت. این نویسنده 
رئالیست آثار جالبی از قبیل : داستان دو شهر - آرزوهای 
بزرگ - نیکلانیکل بای - سمسار ی کهنه. سرود کریسمس- 
دوربت کوچولو - دیوید کاپرفیلد و اولیورتویست خلق 


کرد , 


آرتورکلن نام » پس‌از چند سال زندگی درچین سواسطه درگذشت پدر 
خود به لندن نزد مادر خویش بارگشت» لیکن مادر با وی بسردی روبرو شد و حتی 
یا نهایت تعجب مادرش بوی خوش آمد نگفت ازین رو برای تأمین معاش تصمیم 
گرف تکه‌شغلی برای‌خود دست‌وپا ودرجای دیگری‌بجز نزدمادرخویش زندگ ی کند. 

آرتور پیش از اينکه خانه مادر را ترك‌گوید میخواست دختر خیاطی‌را کد 
در خانه مادرش کار میکرد به‌بیند .روزی دخترك را تعقیب کرد و ازاینکه دید 
که دختر بسوی زندانی روان و برای ملاقات کسی بزندان مارشال‌سی در شهر 
لندن میرود دستخوش شگفتی و تعجب شد . 

در زندان بارشال‌سی معمولا کسانی را زندانی میکردند که نمی‌توانستند 
بدهکاری خود را پرداخت کنند .آرتور کلن نام دریافت کرد که دختر یکنفر 


۱ ادبیات چجهان 
زاندانبان‌ما رشال‌سی را تعئیب کرده که در عین حال خود یکنفر زندانی بشمارمیرفت. 

آرتور همچنین فهمید نام این دختر دوریت‌است و با خانواده‌اش در زندال - 
مارشال‌سی زندگی میکند, پدر خانواده دوریت با اينکه خود یکنفر زندانی‌بود با 
اینحال اداره زندان را بعهده دارد و درعین حال حق خروح از آن زندان را ندارد 
و همه شب و روز خویش را صرف بهبود زندگی همه زندانیان میکند . 

آرئور خواست که پدر امی آقای ویلیام دوریت را ملاقات کند و به‌بیند که 
چه‌خدستی می‌تواند برای آن خانواده و آرادی پدر آبی انجام دهد » ازین رو نزد 
وکیلی رفت تا بقدیات آزادی آقای ویلیام دوریت را فراهم کند. در همان وقت 
پرای بلاقات آقای دوریس صاحب و مدیر تجارتخانه‌ای رفت , 

مرد درستکار و امینی بنام جان‌چی‌وری بواسطه عشق و علاقه‌ای که به امی 
داشت برای مادر امی دوریت بغازه‌ای سیگار فروشی نزدیکك زندان باز کرد ,اما 
امی نتوانست پاسخ عشقی آن جوان را بدهد و از آقای جان‌چی‌وری خواهش کرد 
که بوی احازه دهد که فرصت داشته باشد بخانواده‌اش کمک و بخانواده خود در 
وقت احتیاج یاری کند , 

چندی بعد آرتور از خبرهای خوشی اطلاع یافت باین معنی که دریاره سردم 
وگرفتاریهای آنان تحقیق بسمل آورد از طرفی فهمید که ارثیه کلانی به اقای 
ویلیام دوریت رسیده و با این ارث می‌تواند قرض های خود را بپردازد .و از زندان 
آزاد شود , 

آرتور اخباز مربوط پاقای ویلیام دوریت را خو دگرفت؛ وبه‌ویلیام گفت ورد 
زندانی از شنیدن‌آنها غرق‌در شادی‌شدو تصمیم گرفت‌با همه افرادخانواده‌اش بیکسفر 
دریائی دور و دراز برود. به‌ایتالیاء مخصوصاً بدشت شمال ایتالیا» وئیز و رم بروند. : 

ویليام هنگام ترك زندان بطرزی مشفقانه زندانیان وا بدرود گفت و دچار 
اندوه گشت , 

در ونیز فانی دوریت» خواهر امی عاشق کشاورزی شد و آن زارع خواستار 
ازدواج با فانی بود . مادر این کشاورز خانواده دوریت‌ها وا می‌شناخت و چون 
اطلاع یافته بود که زندگی‌آنها دوباره خوب و اقبال وسعادت بانها روآور شده همه 
خانواده دوریت‌ها را بخانه خویش دعوت کرد . 


دور ی تکو چو لو ۱ ۷ 

آرتور فهمید که نامزد فانی ناپدری بنام آقای مردل دارد که مردی ثروتمند 
وبانکدار است.در لندن‌آرتور ترتیبی داد که‌پولش در راهی که‌آقای‌مردل- احتمال 
استفاده میداد بکار اندازد ,زیرا بطور قابل توجهی‌سود و سرمایه افزایش می‌یافت . 

در رم فانی دوریت با پسر خانم مردل ازدواح کرد . ویلیام دوریت بداشتن 
دختر خود خیلی مغرور بود و بخود می‌بالید و ترتیبی داد که همه پولش را در 
بانکش در لندن بی‌آنکه بدگمانی بخود راه دهد که‌گول خورده است بگذارد, 

بزودی پس از مدتی مردل دست بخود کشی زد زیرا شایعه‌ای رواح داشت 
که همه ثروتش را صرف مردم کرده و ورشکست شده است ,خوشبختانه ویلیام 
دوریت پیش از اینکه مردل بمیرد و شایعه ورشکستی آقای مردل و از دست دادن 
ترونش را بشنود » مرد . 

آرتور نیز با ورشکستگی مردل ورشکست شد و نتوانست قرض هایش را 
بدهد چه همه روتش را صرف رهائی زندائیان بدهکار در زندان مارشال سی 
کرده پود . 

در این احوال آرتور » جان‌چی‌وری را ملاقات کرد و به جان‌گفت که امی- 
دوریت نمی‌تواند با چی‌وری ازدواح کند زیرا در واقعم بعشق آرتور کلن نام 
گرفتار است . ۱ 

روزهاگذشت و آرتور همچنان بواسطه‌بدهکاری در زندان بطرز غمگینی بسر 
میبرد ,تا اينکه یک روز صبح با کمال تعجب مشاهده کرد که دوریت کوجولو 
برای دیدارش بزندان آمده بود و با دیدش ویرا در آغوشیگرفت ۱ 

امی به آرتور اطلاع داد که در صدد است که قرض‌ها و بد هکاریهای وی 
را به پردارد آما آرتورگفت که زندان را به آزادی ترجیح بید هد , 

در آنوفت دوریت کوچولو فهمید که مادر آرنور بسردی از آرتور در بساز 
کشتن به لندن استقبال کرده‌و | کنون مرده است مادر واقعی آرتور نبوده‌است. 

می به پرستاری آرتور هنگامیکه سخت مریض بود پرداخت» به آرتورگفت 
که ورشکستگی بردل ویرا دچار فقر کرده» ا کنو ثروتی و پولی در میان و نزد 
انها ئیست . 

آرتورکلن نام باگذشت شریکش آقای دوریس از بقیه طلب خود آزاد و 


۱۸ اد نیات جهان 

هنگام ترلد زندان آرتور بیک کلیسای کوچک نزدیک زندان رفت و صیغه 
عقد امی‌و آرتور خوانده‌شد وایندو باین ترتیب زن و شوهرشدندالبته‌دوریت کوچولو 
در همه مدت‌گرفتاریهای آرتور صبر پیشه ساخت و بعشق وی امیدوار و آرزومند 


یود , 
هنگامیکه دوریت کوچولو وشوهرش آرتور کلن نام کلیسا را ترك میکردند 
یقین داشتند که دوباره میان آندو جدائی نخواهد افتاد و زندگی سعادتمندانه‌ای 


را با هم شروع خواهند کرد . 


نوم سایر 
تواین طله1۳ (, ,و سوم و) 

ساموئل لانکهورن کلمنس معروف به مارك تواین 
نویسنده نامدار وبزرگآمریکائی‌در میسوری درخانواده‌ای 
تهیدست چشم بجهان کشود ۲ 

در ده سالگی يتهم شد و برای تلاش معاش خود . 
و خانواده‌اش در یک چاپخانه بعنوان کارگر حروف‌چینی 
بکار پرداخت و در ؛ + سالگی بکشتی‌رانی دلبست و در 
می‌سی‌سی‌بی بکار بلاحی اشتغال ورزید . 

مارك‌تواین به بسیاری از شهرها سفر و با زندگی 
و احساسات و عواطف و احوال آدمیان آشنائی پیدا کرد . 

در ب + سالکی بواسطه بروز جنگ و رکود کسار 
کشتیرانی در رودخانه می‌سی‌سی‌بی تب‌طلاگرفت وبرای 
بچنگ آوردن زر بسوی نوادا شتافت اما ازین کار سودی 
نبرد . 

چندی بعد بنوشتن رونهاد» داستان» مقاله برای 
مجله انترپرایز می‌نوشت , 

از آن پس آثار بسیار از قبیل + شاهزاده وگداء؛ 

(7"بشر چیست ؟ قورباغه پرنده» باجرای ها کل بری‌فین ء 

ساده‌دلان و سرگذشت توم‌سایر وا خلقی کرد . 

مارلك تواین نویسنده‌ای طنز نویس و بذله‌گو بود , 


2 ادویات جهان 

توم‌سایر» پسر کی بتیم بود که در خانه خاله‌اش خانم پلی با برادرش سید 
و عمویش خائم مری زندگی میکرد , 

نوم پسری» خنده‌رو» بشاش » اباگاهی شیطان بود .از مدرسه تنفر داشت و 
بفراگرفتن درس چندان رغبتی نداشت و درسهایش را غالبا فراموش میکرد با 
اینحال» خاله پلی توم را از سید بیشتر دوست میداشت , 

نوم پسر بچه‌ای مکتب‌گریز و بازیگوش بود که‌از مدرسه و درس‌می‌گربخت 
و برای شنا به رودخانه میرفت» و سید به خاله پلی میگفت» توم را تنبیه کن» خاله 
پلی توم را وادارکرد که نرده باغ را که .س یارد طول داشت هر روز (یکشنبه) 
تعطیلی خوب با آب,پنبه تمیز کند ,توم از روی بی‌میلی و بآهستگی‌شروع بتمیز. 
کردن رده نمود . 

حین تمیز کردن نرده»بن سررسید» توم باخود اندیشید چه‌خویس تکه ازبن در 
تمیز کردن نرده کمک بخواهد , چه کمتر چنین شانسی‌بسراغش میاآیدبنابراین توم 
از بن برای پالاو تمیز کردن نرده کمک‌خواست‌و به بن‌گفت لطفاً بمن کمک کن ! 

توم‌گفت نه ! ابا سرانجام پدیرفت علاوه برین سییش را هم به نوم‌داد و 
شروع به تمیز کردن نرده‌ها نمود. 

یزودی‌پسر بچه های دیگر به توم پيشنهاد کمک در تمیز کردن نرده نمودند 
و بجای‌بازی برای تمیز کردن نرده‌دسته‌حمعی‌حمله‌ور شدند ,توم درسایه‌بتماشای 
فعالیت و کار تمیز کردن پسر بچه‌ ها نسست‌و درباره دارانی خود پفکر پرداخت؛ جه 
ا کنون‌وی یک توپ نخی» یک قفل زنگک زده» چندقطعه مرمر و مقداری چیزهای 
دیگر داشت. 

ها کل بری‌فین پسر کی يتیم با سر وضعی آشفته و لباسی کهنه بود که یک 
گربه مرده را هنگامیکه با توم ملاقات و برخورد کرد حمل می‌نمود و به توم‌گفت 
بیا نیمه شب بقبرستان برویم .هنگامیکه دویل روح‌هوس ویلیامز را احضار میکند 
ودرهمان لحظه‌ای که بخاك سپرده میشود» ما این گربه مرده را پس ارگذاشتن حسد 

بلیامز در قبر بدرون قبر می‌افکنیم و اين عمل» رگیل های ترا شفا مید هد .» 

آنان سیثه مال سینه بال بسوی قبرستان رفتند» اما بجای ملاقات دویل» 
اینجون جو و موف‌پورتر را دیدند که در حال بیرون آوردن جسد مرده‌ای برای 
کتر روبینسون بودند .موف با روبینسون‌گلاویز و در نتیجه موف مضروب و ببهوش 


آوم سادر ۳۹ 
و لحظه‌ای بعد خود د کتر رویینسون بدست سرخپوستی کشته شد , 

توم» حوهارپر وهولذ با نارضائی‌خانه های خود راترلك کردندنااز جنگ‌تشیهات 
شدید بدنی گریخته باشند زیرا غالبا از ضربات مشت و سیلی و لکد بجان ميآمدند . 
از این رو بماجراجوئی و رفتن بدنبال حوادث‌پرداختند وازخانه و خانواده‌گریختند» 
توم در حالی خانه را تركگف تکه یک ران پخته خوك بهمراه آورده و جو نیز 
قطعه ای گوشت خوله و هوك یک ماهی تاوه‌و مقداری‌توتون باخود برداشته بودند, 

این سه‌دوست نوحوان‌در نیمه شب‌د,ر کرانه رودخانه بایکدیگرملاقات کردند 
و بر یک قایق چوبی که در آنجا یافتند سوار و با پاروزنی بقایقرانی پرداخته بسوی 
جزیره جنگلی رفتند . آنان هر یک برای خویش‌نامی برگزیدند توم کینه‌جوی سیاه 
هوك سرخ دست و جو وحشت دریاها نامیده شدند. 

کینه‌جوی سیاه بدو رفیق خود گفت‌با با ید شبیه دردان دریالی اد کر تفن 
باميخواهيم کشتی‌هارا اسبر و اموال و دارائی آنهارا ربوده آنگاه کششتی ها راسوزانیده 
وثروت‌ها ی ربوده را درین جزیره در جائی مرموز پنهان واز آن‌گنج نگهبانیکنیم» 
سپس کار کنان و مسافران کشتی‌ها را بجز زئان زیبا بیکشیم و زنها را اسیر وزندانی 

دزدان‌د ریائی کوچولودر حزیره از شاخه های خشکدد رختان آتشی برافروختندو 
گوشت خولك و ماهی را پخته و آماده خورد نکرده و باین ترتیب مجلس جشن و 
شادمانی برپا ساختند .روز دیگر با چوب بجاهای کم عمی دریاها میزدند و در 
نتیجد , ب تعخم لاك‌پشت را در سوراخی یافتند و پس ازاینکه تخم‌ها را برداشتند 
برای شام خویش از آن تخم ها نیمرو ساختند . 

یک روز بعد آنان قایق‌هائی را دیدند که در رودخانه به حستجو پرداخته 
نا آنان‌را پیدا کنند ویخانه‌ها و خانواده‌هایشان برگردانده شوند. جو بدوستان خود 
پيشنهاد بازگشت بخانه را کرد اما توم و هولك ویرا فورً سا کت کردند .در آن 
شب نوم سینه مال سینه مال ازنزد دوستان خود کهد رکنار آتش بودندگریخت و 
خودرا باب انداخت و درد کی خویشتن را به نزدیکی‌خانه‌اش رسانید . 

در همه آن مدت خاله پلی اشک میریخت .خانم هارپر هق هق میکرد و با 
گریه میگفت من نمی‌توانم باو رکنم که حو مرده باشد ! خاله پلی‌گفت ۰ نوم واقعا 
پسر بدی نبود» فقط شیطان بود ! آنان فکر میکردند که پسران در رودخانه غرق 


۳۳ ادییات جهان 
شده‌اند یکنفر خدمتکار کایسا معتفد بود که روز یکشنبه بیش توم احساس میکرد 
که او یکنثر فهرمان است . 

نوم بجر یرها یکه باوانش درآن بو د ند بازگشت تا بدوستانش خبر دهد که 
بخانه‌های خود بازگردند .آنان نصمیم‌گرفتند روز دکشنبه برای رکت در مراسم 
ختم خود و شنبدن آیاتی که برای آمرزش روح آنها خوانده میشود بازگردند . 

کشبش با حرارت هرچه نمامتر یک عکس از سر بچه‌ها کشید و هد 
گریه و هی‌هق میکردند همبتکه سران بازیگوش گریز پا بمجلس ختم خود 
عدم نهادند عده‌ای‌از حضار از دیدن آنان بیهوش تدند . 

موف بجرم کشن د کتر روبینسول محا کمه و محکوم شد» گرچه نوم از - 
اتتعام اینجون‌جو می‌نرسید با اینحال‌حریان و اتفاقی‌را که‌درگورستان رخ داده بود 
برای دادگاه با رگفت . 

دوم و هولك درون خانه سکونی دیوی را نگاه ببکردند» همینکه آنان 
انجون‌حو رادر لباس‌مبدل دیدند که بدوستی‌بعداری ا زگنجینه طلارا شاد‌میداد . 

هوله شند که آن دزدان دریائی‌میروند نا انتفام مجروح شدن ویدودوگلاس 
را بگرند بنرد خانواده‌ای از مردم ویاز که او را تحاب دادند میخواست برود , 

درین ضمن نوم و بکی‌تاچر در نکی از غارها سه روز و سه شب‌گم ندند 
همینکه‌دل بهلاك سپردندواز نجات‌ خویش نومیدگشتندنوم‌راهی به بیرون غاریافت. 

توم »ادنجوی‌جو را در غاری دیده بود حدس زد که وی گنجش ۳ درآنا 
پنهان کرده و نوم و هوك بکنج دست یافتند . 

مردی آناثر! در راه با رگشت منوقف ساخت و نوم و هو راگرفته پنرز ده » 
وبدودوگلاس برد .ویدو پیشنهاد کرد که هولك نیم را همچون پسرش نگهداری 
و ازومرافیت کند . 

نوم و هولك ! کنون ثرونمند هستندبکی یول‌هانی را که نوم یافته بود در 
با نکک گذ اس و وضع مالی توم روز بروز بهتر گشت و نوم توانست بتحصیل رشته 
حقوق بپردازد و در نتیجه یس از تحصیل » یکنفر حقوفدان شد . 


سفر دمر کر زمین 

ورن (ر ۲ر بو .و و) 

ژول‌ورن نویسنده فرانسوی در شهرنانت بدنیا آید» 
پس از پایان تعصیلات حقوق و دست زدن بکارهسای 
مختلف» شور و شوق نویسندگی در وی بیدار شد» نخست 
با کمک الکساندردومای‌پسر» بسرودن شعر پرداخت, اما 
شیوه و سبک ورن در نویسندگی تقریباً بی‌سابقه بود زیرا 
بجای اينکه مایه وموضوع رمانهای خودرا از زمان‌گذشته 
بگیرد توجه باینده کرد واولین اثرخودرا بنام ه هفته دربالن 
خلق کرد ازان پس بخلقآاری ازقبیل: ۲۰۰.۰۰ فرسنک 
زیر دریاء سفر بمر کز زمین» دور دنیا در. مر روزه سفر ؛ماه 
توفیق یافت . 


اونولیندون برولد دانشمند » استاد معدد‌شناسی دانشگاه هاسورك دربا ره 
کتاب جالبی‌با آ کسل پسر خواهرش که درعین حال‌دستیار استاد» وجوانی پرهیجان 
و پرحرارت و فعال بود بحث وگفتگو میکند. آ کسل بر روی ورقی یا قطعه پوست- 
کهنة دست نوشته‌ای که بصورت شکفت‌آوری امضا شده بود» درنزدیکی‌ناحیه‌ای 
باثر و کوهستانی دسترسی یافت در ابتدا بفهوم و معنای نوشته‌ها معلوم نبود ؛ 
ابا بعد از بدتی آکسل از مجموع آن دست نوشته‌ها پیام حیرت‌آوری کشف کرد 
که در آن چنین آمده است ۰ «از دهانه آنشفشان اسنی‌فل پائین بيانید و همانطور 
که من بم رکز زین رسیدم شما نیز بمر کز زین راه خواهید یافت» آن نامه وپیام 
از آن سا کینوسم کیمیاگر قرن شانزد هم میلادی بود . 


ِ ان بیات جهان 


لیندون‌برولك بعد از وقوف ازین پیام تصميم‌گرفت که باین سفر خطرنالك 
دست بزند بهمان ترتیب که سا کینوسم اقدام کرده و راهنمائی نموده بود .| کسل 
باتوجه باطلاعاتی که‌از درون زمین» خطرات»گرمای فوق‌العاده‌آن داش تک م کم 
خود را قانع بیکرد که ازین سفر پر خطر درگذرد و خویشتن را درکام بلا نیفکند 
و از سفر باعماق زمین و همراهی با دانی دانشمند سربار زند . 

قلة آتشفشان اسنی فل در ارتفاع ب هزار پائی در آیسلند قرار داشت و 
پاتضد سال ار آخرین دوه آنشفشان آن. سس کذشت و ۱ تنون خاموشی بود.., 

سرانجام لیندون‌بروك و آ کسل با سه نفر راهنما از سربالائی و سراشیبی‌های 
بسیارگذشتند و قدم زنان بسربالائی تند و پلکان مانند کوه رسیدند و این پلکانها 
در حقیقت صخره‌هائی بود که از درون کوه آنشفشان به بیرون پرتاب شده بود . 

[ کسل سخت در وحشت فرو رفته بود زیرا کم کم بدهانه آتشنشان نزدیک 
می‌شد . و با اشاره و فرنان لیندون برولك می‌بایستی از دهانه آتشفشان پائین بروند. 
| شا ییشتر از ات یم دای 9 ناگهان د ها ند خاموش اه آنشنشانی 
خف را ارس یخی آنان را هعون تشر ناهن تست موادم ات و عروشان سوه 
شا رانا تفن ول ۱ اسان ر اطفتان داد که چنین اتفاقی رخ نخوا هد داد 

این گروه کو جک ابا دلیر با زحمت و دردسر بسیار بدرون دهانه خزیدند و 
از دمانه با دلهره و ترس فراوان وبا زحمت زیاد بطرف پائین رفتندیکی‌ازراهنمایان 
با این دو سرد دلیر و داش همراه گردیده بود و بقیه قول دادند که تاپایال سفر 
پر بخاطره آنان باعماق زمین» در کنار دهائه کوه باقی بمانند . 

لباسی که لیندون‌بروك وا کسل بر نن پوشیدند شبیه کوهنوردان ]ی 
بود و ابزارها و وسایل علمی متعددی نیز بهمراه داشتند این وسایل و ابسزار 
سنگین از قبیل لباس هاء غذاها. طناب‌ها را بواسطه سنگینی بپائین میکشید و به 
سرعت آنها و وسائلشان با به ته دهانه میبرد , 

بعد از اينکه به ته دهانه رسیدند بدرون توئلی سرازیر و بسوی پائین روان 
شدند که دارای دو شکاف و راه با ریک بود و می‌بایست خط سیر خود را دوباره 
در نزدیکی سح مین می یافتند در حالیکه ۳ و خستگی ی 
لیندون پروله وا تسل ستخت فشا ر میآورد» تعممیم گرفتند که از ادایه این سئر دست 


سفر پمرگز ذمین ۳۵ 
فا ردق اه فیک و ی 

زرد ۳ 5 میخواست بالا برود» زیرا از شدت تشنگی بحال مردن افتاده بودء 
ابا هانس صدای حر کت آبرا در زیر زمین شننید و با تبر دودمی کد بهمراه داشت 
دیوار را سوراخ کرد آب‌گرم و قهوه‌ای رنگی با فوران بیرون زد و آن تشنه لبان 
در آن لحظات بحرانی موفق بنوشیدن آب شدند . 

] کسل بعد از آل سیلاب بینائی خویش را از دست داد و خود را در غاری 
تاریک بی‌آنکه راهی به بیرون داشته باشد یافت, او مدت ه روز در آن غار تقلا 
میکرد و با دست بالا میرفت و با فریاد کمک میخواست و چون خود را از چند 
صخره بالا کشید و در عین حال باطراف مخصوصا بجلو سرلك می کشیدء, تا اينکه به 
زحمت صداهائی از هانس و دائیش شنمد» آ کسل سینه بال پاهایش را بیرون 
آورد و با سر خوردن روی سنگها و زین پاهای خود را بزمین رسانید .و با شدت 
نمام شروع بکوبیدن و زدن آنها به زمین کرد بی‌آنکه آسیب سختی بیند . 

بزودی منظره شگفت‌آوری بنظرشان رسید و اینطور بنظر میاآبد که روشنانی 
الکتریسیته درآنجا پرتو افشانی میکند و سایه ابری ذخیم و سرد بنظر بیرسید وهوا 
را میلرزانید .حال [ کسل کمی بهتر شده بود و در میان انبوه و جنگلی از ستونهای 
قارج مانند که هر یکت ,مس تا . ء پا بلندی داشت برخورد کرد علاوه بر أین درین 
جا اجساد بسیاری از جانوران نخستین دیده میشد و مانند یکث موزه تاریخ طبیعی 
جلوه بینمود . 

هانس بساختن یک قایق به ظرفیت کافی برای اینکه بتواند ابزار و وسایل 
آنقا را هم کتد,ساعت و بانب افکته هی سفن آ سا و هان اوه آن هدید 
و آن دریا را لیندون‌برولك نامیدند .در ضمن دریا پیماثی بیکك ماهی کور دسست 
یافتند که به‌خانواده ماهیانی تعلق داشت که‌قرنهاپیش در دریاهای‌روی زسین - 
میزیستند و مدتها پیش سل آنها منقرض و نابود شده بود . 

در ضمن بحرپیمائی جنک میان یکک‌هیولای بزرگ باجانوری «یکنوع حیوان 
ماقبل تاریخ 4 ای ما هلاه ینکن از دیدن منظره و شدت نبرد آندو سخت 
مسافران بلرزه درآمدند و بوحشت دجا رگشتند .روزری در وسط باد شدید یک‌گوی 
سفید آتشین روی قایقشان افتاد و منفجر شد و زیان فراوان بابزار و آلات مسافران 


۳ اد ییات جهان 
دلیر ما زد و علاوه براین آنانرا تا سر حد مرگ برد که خوشبختانه ازین خطر بزرگ 
جان سالم بدر بردند و باد اين مردان جستجوگر را بساحل فرو افکند و همینکه 
بهوش آندند بسیار در شگفت شدند که چطور هنوز زنده بانده‌اند ! 

اما با مشاهده قطبنما بلاحظه کردند که از مقصد بسی دور افتاده‌اند لدا 
پرفسور سخت خشمگین شد اما هرگزنومید نگردید ازین رویا همراهی آ کسل اطراف 
را بررسی و تحقیق کردند و پیش از آنکه قایق شکسته را تعمیر کنند و سوار برآن 
شده بد ریا نوردی ادامه دهند» بحنگل ودره‌ای پراراستخوانهای انسانها وحانوران 
رسیدند و جانوران غول آسای بسیار بزرگی شبیه فیلهای نخستین را دیدند که 
بوسیله شبانی نگهبانی میشدند . 

با یافتن خنجری متعلق بفرن شانزد هم‌میلادی‌در نزدیکی‌یک سنگ»مسافران 
داییر جستجوگربا سخت دچارهیجان‌گشتند بر روی این خنجر باختصار سا کینوسم 
حکا کی شده بود .۱ کنون دیگر قهربانان با مطمئن شده بودند که خط سیر نسبتا 
درستی برگزیده‌اند و قدم زنان بر روی‌صخره‌ای بزرگ که‌در جلو راهشان قرارداشت 
رفتند آنگاه بقایی خویش بازگشتند که ناگهان صخره‌ها شروع بنرو افتادن و منفجر 
شدن کرد وبهمین علت‌آنان از پیش روی منصرف شدند که یکبار در پشت سرشان 
در یک غار بزرگ اننجاری وحشتنالك رخ‌داد و صخره‌ها بدرون دریا فرو میریخت 
و قایق مسافران شجاع خرد شد و درین لحظات پر مخاطره و ترسنالك انفجارهائی 
ای دربی صورت‌می‌گرفت وزسین لرزه باشدت تمام آغاز و آتشفشان شروعگشت این 
مردان بناچار باید بدرون دریای آتش بجهند زیرا شعله‌های آتش و ستونهای دود 
(سیل موادمذاب بح رکت‌درآمد و قایق خرد شده این‌مردان‌دلیر بسوی دیگر رفت» 
روفسور ۲ کسل و هانس که دست از جان شسته و دل بمرگ سپرده بودند نأگهان 
خویشتن را در معرض یکك هوای روشن و روشنائی خیره کننده یافتند زیرا همراه 
| مواد آتشفشانی از دهانه کوه آتشفشان استروم‌بولی ایتالیا به بیرون از اعماق 
(سین افکنده شدند در حالیکه همه سالم بودند . 


۵ نکیشوت 
سروانتس(۷عه ۱و بو ب) ود ععاصسی 

میکل دوسروانتس ساودا نویسنده نامدار و بزرگ 
اسپانیائی در یکی از شهرهای اسپانیا بنام آلکالا بدنیا 
آبد» با پدرش که طبیب دوره‌گردی بود سفرهای بسیار 
بشهرهای متعدد کردء لدا نتوانست تحصیلات منظمی را 
بپایان برساند اما در عوض در شمشیرزنی بهارت بدست 
آورد و در + سالگی به ایتالبا رفت و وارد ارتش شد 
ولی بزودی در جنگی زخمی شدید بسرداشت پس از آن. 
بارتش دیگر پیوست هنگامیکه عازم اسپانیا گردید در راه 
اسیر اعراب‌گشت و او را بغلامیگرفتند تا اينکه از چنگ 
آنان گریخت ولی بازگرفتار شد اين بار بوسیله پدر ومادرش 
با کمکك یکتفر تاجرمسيحي درالجزایر بازخرید و آزاد شد, 

سروانتس باز چندی بامور نظامی پسرداخت ابا 
سرانجام بکار نویسندگی‌اشتغال ورزی د که ابتداچندان مورد 
توجه قرار نگرفت ولی با نوشتن رمان معروف دونکیشوت 
شهرت و معروفیت یافت و با اينکه بیش از سیصد سال از 
تاریخ تصنیف این کتاب میگذرد همچنان مورد توجه و 
علاقه بسیاری از مردم جهان قرارگرفته است.برخی دیکر 
از آثارش‌گالاتیا - داستانهای نمونه است , با اینحال 
نویسنده‌ای چون سروانتس زندگی را با فقر و پريشانی 
بپایان رسانید , 


۲۸ اد ییات جهان 

دونکیشوت در زمانهای خیلی پیش در روستای لادانچای اسپانیا میزیست» 
حوان نبود» اما قوی و بلند قاست با صورتی لاغر و کشیده بود دونکیشوت هميشه 
کتاب می‌خواند,گاهی همه روز و شبش بخواندن کتاب میگذشت کتابهائی که 
مطالعه می کرد درباره جنگاوران و شوالیه‌هاء جنگها وحوادث نظامی‌بود . 

با ود میگفت من میخواهم یکنفر شوالیه جنگجو باشم که با حوادث 
و باجراهای بسیار دست وپنجه نرم کنم ,روزی دونکیشوت بزیر زمین خانه‌اشسس 
رفت در آنجا زرهی کهنه با کلاه خود و شمشیری زنگک زده یافت .زره و کلاه خود 
را تمیز و شمشیر را براق کرده اما سپری داشت» با خود فکر کرد که یک سیر با 
بقوا میسازم و بعد از مدتی سپری مقوائی نیز برای خود ساخت . 

پس از فراهم کردن اسباب جنگ با خود اندیشید که من بایستی اسبی 
قوی داشته‌باشم» بهمین جهت بدرون اصطبل رفت باسبش نگاه کرد» ولی‌اسب پیر 
و لاغر و استخوانی بود» ابا دونکیشوت پنداشت کد اسپ قوی و حتی شگفت‌آور 
استب و انرا روزینات نامید . 

دونکیشوت درکتابی خوانده بودکه یک شوالیه وافعی باید عاشق زنی 
زییا و مجلل باشد , 

دونکیشوت ۳ برازنده و یا نمی‌شناخت روی همین اصل دختری فقیر از 
مردم روستای «توبوسو» را برگزید و با خودگفت باو نامی فاخر و مجلل سیدهم , 
مدتی دراز بفکر فرو رفت و سرانجام فریاد کشید «دانستم !» بن او را دولسینای - 
توبوسو می‌نامم که اسمی بزرگ و جالب است . 

صبح روز بعد دونکیشوت زره و کلاه خودرا پوشید وسپر مقوائی‌را در دست 
گرفته , سوار بر اسش شد وخودرا بصورت یکنفر شوالیه‌درآورد. چند کیلومتر دشت 
کنار روستای خود را سواره پیمود» ناگهان فک رکرد» من یک شوالیه واقعی نیستم 
لذابایستی باولین قلعه بروم و از صاحب دژ خواهش کنم که بمن لقب(شوالیه) 
مرحمت فرماید ,همه روز را تا شب هنگام سواره پیمود تا بقهوه‌خانه کوچکی رسید» 
دونکیشوت درباره دژهای بز رگ مطالب بسیار در کتاب‌های متعدد خوانده بود , 
پنداش تکه آن قهوه‌خانه کوچک دژی بزرگ است . 

با خود اندیشید» من از صاحب قلعه خواهش خواهم کرد که مرا بلقب به 
شوالیه‌گرداند» دم در ورودی قهوه‌خانه دو زن جوان بودند از مشاهده وضم لباس 


دو نکر شوت ۳۹ 
دونکیشوت سخت بخنده افتادند تا اینکه قهوهمچی رسید دونکیشوت پنداش ت که 
صاحب قلعه است بوی تعظیم کرد و شب بخیرگفت : قهوه‌چی باندو زن نجوا کرد 
که او یکنفر شوالیه واقعی نیست بلکه مردی دیوانه و شخصی بیچاره است .ما 
سر سر او میگذاريم و پاو وانمود ميکنيم کد این قهوه‌خانه یک دژ است و تغلا هر 
می کنيم که من صاحب قلعه و شما زنان صاحب دژ هستید . 

آندو زن حوان به‌شوالیه در ببرون آوردن زره‌اش کمک کردند» اما کلاه 
خود از سرش بیرون نمیاسد و آثرا همه شب بر سر داشت . 

بعد از شام دونکیشوت در مقابل قهوه‌چی زاو زد و استدعا کرد که باولقب 
شوالیه اعطا شود» قهومچی دریافت که دونکیشوت خیلی دیوانه و ببچاره است . 
لذا باوگفت فردا ترا ملقب به شوالیه خواهم کرد. 

دونکیشوت ضمن تشکر »گفت من تا فردا صبح در نمازخانه دژ نگهبانی- 
خواهم کرد و البته عالیجناب فردا مرا ملتب به‌شوالیه خواهندفرمود! ابا در اینجا 
نما زخانه نیست . فهوه‌چی گفت میتوانی در حیاط نگهبانی و پاسداری کنی . 

دونکیشوت از قهو‌چی تشکر کرد زره و برخی از اسباب رزمش را در حیاط 
کنار چاه آب‌گذاشت آنگاه با نیزه و سپربا پای برهنه در حیاط به قدم زدن ونگهبانی 
پرداخت و قهوهمچی و دوستانش از مشاهده او بآن حال بخنده افتادند و می‌گنتند 
بیچاره چقدر دیوانه است ! قهومچی‌گفت فرد! من باو لقب شوالیه اعطا م یکنم»چه 
تفریح و سرگرمی خوبی ! و بسوی آندو زن باخنده‌فریاد کشیدسا فردا شوخی وخنده 
فراوان و سرگرسی لدت‌بخشی خواهيم داشت . 

شب هنگام پس از چند دقیقه مردی بحیاط آمد و شروع بحر کت درآوردن و 
اینطرف و آنطرف کردن اباسهای رزم دونکیشوت برای برد اشتن مقداری آبازچاه کرد . 
دونکیشوت او را دید که زره و شمشیرش را بکناری‌زده با نیزه بان برد حملدور 
شد و ویرا بزین افکند» کمی بعد مردی دیگر بدرون حیاط امد او نیز به جابجا 
نمودن زره و ابزار جنگی دونکیشوت برای برداشتن آب از چاه کرد . 

دونکیشوت‌چون‌جا بجا کردن زره‌وسایرابزا رهای‌جنگی خودرا بوسیله مردد یگری 
دیدباو نیزبا نیزه‌اش حمله کرد وویرا بزمین افکند» دیری نگذشت که عده‌ای‌د یگر 
بد رون‌حیاط آبدند تا /, جاهء آپ‌بردارند که دوتکیشوت بسوی آنهانیزحمله کردآنان 
بخشم آمدند وبا سنگ بسویش حمله کردند» درین وقت‌نهومچی خودرا باشتاب‌بحیاط 


+۳ اد بیات جهان 
رسانید و فریاد زد دست نگهدا رید باو سنگت پرتاب نکنید» آنگاه قهوه چی با آن 
مردان بنجوا گفت که دونکیشوت شخصی دیوانه و بیچاره است روی همین اصل 
آنان متفرق شدند . 

صبح روز بعد قهوهمچی در حالیکه مضطرب بود با خودگفت وانمود میکنم 
که صاحب دژ هستم و بعد از اعطای لقب‌شوالیه او ازاینجا میرود ومن از این بلا 
راحت میشوم» تهومچی یک کتاب کهنه در یکدست و شمشیر دونکیشوت را در 
دست دیگر و یکک پسر بچه کوچک با شمع و آندو زن جوان سپر و نیزه دونکیشوت‌را 
آوردند و بمشاهده آن وضع مضحک پرداختند, 

دونکیشوت جلو پای قهوه‌چی زانو زد» آنگاه قهوه‌چی وانمود به خواندن چند 
دعا کرد و شمشیر دونکیشوت را بشانه او زد وگفت آقای شوالیه‌برخیز» دو زن‌حوان 
تا روز بعد که دونکیشوت سوار بر اسبش گشت و از حیاط خارج ميشد همچنان 
میخندیدنددونکیشوت یقین کرد که یکنفر شوالیه‌شده‌است‌وتصمیم گرف ت که بدنبال 
ماجراها وحوادث شگفت آور برود . 

دونکیشوت سوار براسب‌تقریبا سه کیلو متر از قهوه‌خانه‌دور شده با کاروانی 
از با زرگانان برخورد میکند» آنان برای فروش ابریشم قصد شهر داشتند و چیزهائی 
شبیه چتر برای جلوگیری از تابنش خورشيد بر روی سرخودگرفته و عده‌ای خدستکار 
نیز همراه آنها بود . 

دونکیشوت ایستاد و نیزه‌اش را بطرف آنها قراول رفت و با صدای بلند 
فریاد کشید بایستید» و بیگوید که دولسینای توبوسو زیباترین زن عالم است . 
«با زرگا نان گفتند ده» , 

دونکیشوت خیلی خشمگین بانها حمله‌ور شدء اما اسب او رم کرد و بزمین 
در علتید خود و اسبش بر زمین فرو افتادند » و نتوانست برخیزد زیرا زره ولباس 
رزمش خیلی سنگین بود» یکی از مردان کاروان بسوی دونکیشوت دوید و با نیزه 
او را زد و شوالیه خیای آسیب دید آنگاه بازرگانان بسوی بقصد خویش روان. 
شدند » مسسدتی بعد یکی از دوستان دونکیشوت سوار بر یک قاطر سیگذشت کد 
دونکیشوت را در لباس رزم مسخره‌ای دید .لباس جنگ و زره را از تن وی بیرون 
آورد و آنها را بر پشت روزینات (اسب ) بار و دونکیشوت را بر قاطر سوا رکرد - 
آندو راهی طولانی را پیمودند تا شب هنگام به خانه دونکیشَوت رسیدند .دونکیشوت 


۵و نکیشوت ۱ ۳۹ 
دو هفته‌ای در خانه‌اش اند . 

پس از دو هفته با خود اندیشید من دوباره خانه را ترلد و از حسوادث و 
ماجراهای تازه استقبال خواهم کرد» اما احتیاح بیک همراه‌وخدمتکار دارم ناگهان 
فریاد کشید دانستم ! فهمیدم! از سانچوپانزا خواهش میکنم که مباشر و همراه 
من باشد , 

سانچوپانزا مردی کوتاه قد و چاق بود و در مزرعه کار میکرد » روزی -- 
دوتکیشوت باوگفت تو میتوانی مباشر من باشی و همراه من برای دست و پنجه نرم 
کردن با ماحراها و حوادث بیائی ؟ سانچو جواب داد آری» مسلما و من‌سواره با 
الاغم میأیم برای اینکه اسپ ندارم , 

روز دیگر دونکیشوت و سانچو برای دیدن حوادت و ساحرآها روستای خود 
را ترك کردند آنال سراسر دشت را که‌جند کیلومتربود پیمودند ناگهان دونکیشوت 
ایستاد و فریاد کرد نگاه کن» دو آنیجا تعدادی غول هست» سانچو با شگفتی گفت 
من هییج غولی ۳ نمی‌بینم» من فقط تعدادی آسیای بادی می‌بینم ,دونکیشوت 
فریاد کشید آنها غول است» آسیای بادی نیست و با اسبش بسوی آنها حمله کرد؛ 
و پنداشت که آن آسیابهای بادی غولهای عظیم با بازوان بزرگ هستند » سانچو 
دریافت که دونکیشوت بیچاره خیلی دیوانه است . 

دونکیشوت باولین آسیای بادی با نیزاش حمله کرد نیزه یکی از پره‌های 
آسياگی ر کرد و پره‌های‌دیگر باو واسبش بر اثر وزش باد برخورد کرد» و دونکیشوت 
و اسب او را بر زمین درغلطانید و ویرا سخت مجروح کرد . 

سانچوپانرا در سوارکردن دون کیشوت براسب کمک کرد و آنگاه خود 
سوار الاغش شدء آنان چند کیلومتر دیگرسواره راه پیمودند وسرانجامبقهوهخانه‌ای 
رسید ند در حالیکه خیلی خسه بود ند , دونکیشوت تصور کرد که آن قهوه خا ند یک 
دژ بزرگ است لذا با احترامگفت آیابما اجازه اقاست امشب را در اینجا میدهید؟ 

صبح روز بعد دوباره عازم و آماده حر کت شدند» قهوهم‌چی آنها را در حیاط 
قهوه‌خانه نگهداشت وگفت شما پول ‏ وکرایه غذای خود را نپرداختید» دونکیشوت 
فریاد کرد شوالیه‌ها پولی نمیپردازند و با اسپ بسرعت از قهوه‌خانه دور شد ؛ - 
قهومچی خیلی خشمگین گردید دوستان اوه سانچو را از الاغش بزی رکشیدند آنگاه 
در پتوئی انداخته بالا و پائین می‌انداختند و با فریاد می‌گفتند اگر شوالیه پسولی 


سب ادییات جهان 
نمی‌پردازد مباشر و نو کرش بایستی پول کرایه و غدا را بپردازد . 
سانچو فریاد می کشید بایست» بایست» دونکیشُوت شنید سواره بقهوه‌خانه 
با زگشت و از بالای دیوار دید که سانچو را بالا و پائین میاندازند سخت خشمگین 
شد» آما بحمایت سانچو نرفت؛ سرانجام آنها از اذیت سانچو دست برداشتند و او را 
بر الاغش سوار کردند در حالیکه خیلی ناراحت و صدبه دیده و بد حال بود سوار 
بر الاغ از حیاط قهوه‌خانه خارج و به دوتکیشوت ملحق شد , 
دونکیشوت و سانچو چند کیلوستردیگر راه‌پیمائی کردند تا اینکه ابری تیره 
! زگرد وغار از دور نمایان شد دونکیشوت ناگهان ایستاد در حالیکه خیلی بسه 
هیجان آمده بودگفت سانچو ما خیلی خوشبختيم آنجا را نگاه کن . 
سانچو پاسخ داد من فقط ابری ارگرد وغبار میتوانم ببینم . 
آنگاه دونکیشوت با فریاد به سائچوگفت به پشت سر نگاه کن» در آنجا یکث 
جنگگ بزرگ برپاست دو سپاه در دو طزف‌جاده مشغول‌مشق نظامی هستند و هم 
| کنون جنکی سهمگین در خوا هد گرفت» سانچو بعقب سرش نگاه کرد وگفت بجز 
ابری ا زگرد وغبار چیزی نميبينم» چند دقیقه بعد سانچو گَفت آنهاگله های گوسنند 
است که جوپانان آن نیز همراهشان هستند , 
دونکیشوت فریاد کشید نه آنها سپاهیانی هستند که برای جنک میایند» 
دونکیشوت پیچا رد یوانه پنداشت که‌آنهالشکریا نی هستندوبا هیجان و بطرژوحشتنا کی 
گفت برای دیدن آنها برفراز آن تپه برویم و چند لحظه بعد بطرف بالای تپه براه 
اقتادند و از آنجا به مشاهده پرداختند نأگهان دونکیشوت سواره بسوی پائین نیه 
برای حمله بگله‌گوسنندان بخیال اینکه سربازان هستند روان شد در حالیکه فریاد 
برسیکشيد و با نیزه بگوسفندان حمله بیکرد میگفت جنک» چوپانان خیلی خشمگین 
شدند بسویش سنگ پرتاب کردند سرانجام سنکی بر دهانش خورد و از اسپ بزیر 
افتاد و جند دندان وبرا شکست و سانجو در پناه الاغ خود پنهان شده بود سانچو 
در حالیکه لیخد بر لبان داشت‌گنت خیلی غم‌انکیز خواهد بود که چند دندان در 
دهان شما شکسته و صورت شما را بد منظره کرده است , 
دونکیشوت با هیجان زیاد گفت من خود را شوالیه‌ای ؛ با صورت غم انگیسز 
خواهم نامید . 


روزی دونکیشوت و سانچوپانزا سواره بسوی کوهستانی رهسپار شدند در 


دي شوت سا 
حالیکه باران میبارید» ناگهان آنان مردی سواره را دیدند که جلوثر از آندو بود 
ویسوی آنان‌بیآمد دونکیشوت پنداشت که اویکنفر حنگجو است باحالت پرهیجانی 
فریاد کرد نگاه کن در آنجا یک مرد جنگی سوار بر اسب خاکستری به سوی ما 
بیاید» و یک کلاه خود زرین بر سر نهاده است . 

سانچو خندید وگفت ۰ آن برد یکنثر جنگجو نیست» و سوار بر یکک الاغ 
است ,دونکیشوت پاسخ داد نه», و کلاه خودی که بر سر نهاده از آن مأمبرنیوی 
جا دوگر است » من باوحمله خواهد کرد و کلاه خودرا اروی خواه مگرفت. 

برای سانچو مسنم شد که دونکیشوت دیوانه‌ای است بدبخت» آن‌مردیکنفر 
سلمانی بود که لباس سلمانی بر تن و طشتکث برنجی را برای اینکه باران بر سرش 
نریزد بر سر داشت» سلمانی بسوی روستای دیگر میرفت که باران شروع بباریدن 
کرد و او طشتک برنجی را روی سر خودگرفت دونکیشوت تصور کرد که آن یک 
کلاه خود زرین است . 

سلمانی نزدیکث آمد و دونکیشوت بسوی او تاخت» سلمانی ترسید طشت 
برنجی بر زمین افتاد و سانچو آنرا برداشت و به دونکیشوت داد شوالیه خیلی بد 
هیجان آمد و طشتک را بر روی سرگذاشت وگفت کلاه خود خویی است سانچسو 
گفت خیلی پز رگ است ,دونکیشوت و سانچو چند کیلوتردیگر رفتند که دسته‌ای 
زندانی را دیدند» زندانیان را با زنجیر بهم بسته بودند و زنجیرها بدورگردن آن 
بیچارگان بود وعده‌ای مأمور شمشیر وتپانچه‌بدست آنهارا بسوئی میبردنددونکیشوت 
با خودگفت آنها زندانی هستند که برای بردن بکشتی اسیر شده‌اند و من بآنها در 
فرارشان کمکت خواهم کرد ۲ 

ناگهان به نگهبانان حمله کرد و زندانیان زنجیرها را پاره کردند ونگهبان‌ها 
گریختند دونکیشو تگفت شما همه به توبوسو بروید و به دولسینا بکوئید که من 
دلیرترین شوالیه جهان حستم زندانیان فکر کردند که او دیوانه‌ای بدبخت‌است لذا 
بسویش سنگک پرتاب کردند و سنگها به دونکیشوت و سانچو خورد و هر دو بزمین 
فرو افتادند و هر یک صدبه دیده و افسرده شدند , 

دونکیشوت و هسدم و نو کرش سانچوپانزا سفرهای دیگری کردند وماجراها 
و حوادت دیگری دیدند شبی دزدی 21 سانچو ر! دیدید و آن بیچاره از ان پس 
پیاده سثر میکرد» سرانجام آندو بکوهستان رسیدند دونکیشوت خیلی غمگین و - 


صس اد بیات جهان 
افسرده‌خاطر بود به سانچوگفت من‌نامه‌ای برای‌دولسینامی‌نویسم وتوسواه‌بسویش 
میروی و نامه را باو میدهی و میگوئی من گرفتا ر عشق او هستم , 

دونکیشوت نامه ای‌نوشت وسانچو بسوی توبوسو درحالیکه‌سوار بر روزینات 
بود رفت زیرا الاغش را یکنفر دزدیده بود » دونکیشوت آندیشید من دراینجا در 
کوهستان تا دولسینا جواب نامه‌ام را بفرستد خواهم مساند . من چیزی نمیخورم 
و نمینوشم تا اينکه دولسینا بگوید که مرا دوست دارد . 

سانجو همه روز راند و رفت نا شب استراحت کرد وروز دیگر به‌قهوه‌حانه‌ای 
رسید دو مرد دم درایستاده بودند یکی از آن مردان یکنفر کشیش و دیگری آقای 
نیکلاس بود و در همان روستائی میزیستند که دونکیشوت از مردم آنجا بود . 

کشیش به نیکلاس گفت:سانچوپانزا در حالیکه‌سوار بر اسب دونکیشوت‌است 
باینجا میآید آنان بسوی سانچو دویدند وگفتند دونکیشوت کجاست ؟ سانچو بآنها 
دوباره حوادت و باحراهانیکه بر سر دونکیشوت آبده بود شمه‌ای گفت همچنین 
اضافه کرد که کوهستانرا ترك نمیکند تا اينکه دولسینا باو پاسخ دهد که دوستش 
میدارد» کشیش گفت» با دوتکیشوت را دستگیر می کنیم و بخانه‌اش باز مياوريم 
و جلو ماجراجوئی احمقائه او را خواهيم گفت» سانچو تو ما را باو برسان» کشیش» 
تیکلاس و سانجوپانزا برای سیدن به دونکیشوت پراه افتادند سانچو سواره وآندو 
پیاده بودند تا سرانجام بکوهستان رسیدند و به رود کوچکی برخوردند» سانچوگفت 
دونکیشوت در همین نزدیکی هاست کشیش به سانچوگفت تو سواره برو او را پیدا 
کن» ما اینجا منتظر خواهيم بود . 

سانچو برای پیدا کردن دونکیشوت رهسپار شد کشیش و نیکلاس پیاده کنار 
جوی آب رفتدد پس از چند دقیقه زن جوانی را دیدند که درکنار جوی آب نشسته 
است اوگفت من اسمم دوروتا است و میتخواهم بشما در بچدگك آوردن و اسیر کردن 
دونکیشوت کمک کنم من میخواهم باو حقه بزنم و شوخی کرده باشم» دورونا 
گت من وانمود میکنم که شاهزاده هستم و نیکلاس باید وانمود کند که 
پیشکار من است » نیکلاس ریشی مصنوعی بصورت خود چسبانید و گفت : 
حالا شبیه یک پیشکار و نوکر شدم درین ضمن سانچوبانزا باز گشت و گفت 
من دونکیشوت را پیدا کردم و پشت سرمن دارد میاید و او رابشماتحویل میدهم. 

دوروتا در حالیکه وانمود میکرد شاهزاده و نیکلاس پیشکار اوست برای 


دی نکیشوت هس 
پیدا کردن و دیدن دونکیشوت وارد کوهستان شدند و ویرا پیدا کردند» دوروتا در 
حالیکه ژست یک شاهزاده راگرفته بود به دونکیشوت‌گفت آیا توکسی هستی که 
بتوانی به غولی که در سر زمین ما مزاحمت و رعب و رس ایجاد کرده است 
حمله تنی و او وا بکشی ؟ دونکیشوت پاستخ داد آاری» دوروتأگفت بدنبال من بیا 
آنها به کشیش و سانچو ملحق و سپس عازم خانه دوتکیشوت‌گشتند تا اينکه در 
راه به قهوه‌خانه‌ای رسیدند سانچو خیلی خوشحال‌بود و فهمید این همان‌قهوه‌خانه‌ای 
بود که او را در پتوگذاشتند بالا و پائین می‌انداختند دونکیشوت و همراهان بدرون 
قهوه‌خانه رفتند دونکیشوت برختخواب رفت و بقیه دور بخاری نشسته و مشغول 
صرفغذا وگفتگو شدند» ناگهان سر وصدای شدیدی از طبقه بالا برخاست ودیگران 
بمحض شنیدن سرو صدا بطرف در اطاق خواب دونکیشوت دویدند دونکیشوت زود 
بخواب رفت اما در عالم خواب ورژیا با شمشیرش خیک‌شرابی را که قهوه‌چی به 
سقف اطاق آویخته بود سوراخ کرده و شرابها بکف اطاق می‌ریخت و دونکیشوت 
با فریاد و سروصدا میکنت دزد» دزد» او میبنداشت که در حال کشتن غول است 
کشیش و سایرین از دیدن این صحنه بخنده افتادند , 

قهوه‌چی خیلی خشمگین بود و میگفت فورا باید دونکیشوت قهوه‌خانه مرا 
ترلك کند . کشیشگفت دونکیشوت دیوانه است ما او را بخانه‌اش باز می‌گردانيم» 
در آنشب هنگابیکه دونکیشوت بخواب رفت دوستان و همراهان وی حیله‌ای 
کردند کشیش و بقیه دوستان یک قفس بزرگ ساختند و آنرا روی یکک‌گاری که 
بوسیله یککگاو تر کشیده میشدگذاشته محکم بستند آنگاه باطاقی که دوتکیشوت 
خوابیده بود رفتند و دست و پای او را طناب پیچ کرده و بعد کشان کشان بطبقه 
پائین اورده درون قنس گذاشتند . 

گاو نرگاری را می کشید تا پس از ب روز به روستای دونکیشوت رسیدند 
دوستانش او را از قفس روی‌گاری پائین آورده برختخواب بردند دوتکیشوت چند 

هفته‌ای در خانه ماند تا اينکه دوباره تصميم‌گرفت با سائچو برای مقابله بسا 

باحراهای تازه براه بیفتند » دونکیشوت سوار بر روزینات و سائچو که الاغش را 
دوباره پیدا کرده بود سواره برای بقابله ماحراهای تازه براه افتادند . 

قهرسانان ما چندین کیلومترسواره رفتند تابه عده‌ای شبانان برخوردند که 
ماست می‌فروختند سانچو مقداری ماست خرید اما چون جوپانان ماست را با ظرف 


۳۶ اد بات جهان 
یاو ندادند سانچو کلاه خوداز سر دونکیشوت برداشت و کوزه ماست را در آن خالی 
کرد همینکه سانچو با کلاه‌خود پر ماست برگشت دونکیشوت فریاد کشید کلاه. 
خود مرا بده برای اینکه عده‌ای را می‌بینم که از جاده بالا میآیند در آنجا سمکن 
است جنگی‌برپا باشد سانچ و کلاه خود پر ماست‌را به دونکیشوت‌داد و اویسرعت‌آنرا 
برسرگذاشت‌وماست‌ها روی‌سروصورت‌ولباسش ریخت وشوالیه‌را سخت‌خشمگین کرد. 

یک‌گاری در حال آمدن بسوی بالای حاده بود که بوسیله قاطرها کشیده و 
پرجمی برفراز آن دیده میشد» دوتکیشوت اسبش را در وسط حاده بانتظار رسیدن 
آن‌گا ری نکه داشست‌گاری ایستاد و دونکیشوت از راننده پرسید کحا میروید و درون 
اطافکك‌کاری جیست ؟ راننده حواب داد یک شیر بسیار بزرگ درون اطاقکث است 
وبا آنرا برای پادشاه می‌بريم دونکیشوت فریاد کشید در قفس رابا ز کنید وبگذارید 
شیر بیرون بياید با من شما را با این نیزه خواهم کشت . 

بعد از فرار راننده و سانچو شیربان یکی از درهای قنس شیر رأگشود و 
دونکیشوت از اسبش پانین آمد و شمشیرش را از نیام بیرون کشید وجلو شیر ایستاد 
و منتظر ماند نا شیر بیرون بیاید شیر باونگاه کرد و دهن‌دره‌ای کشید و آنگاه مثل 
یکت‌گربه چدگالهایش را شروع به لیسیدن کرد . 

دونکیشوت باز در انتظار پائین آمدن شیر ماند» اما شیر به بیرون از قفس 
نپرید و دوباره خمبازه کشید و سرش را برگردانید و بخواب رفت دونکیشوت خیلی 
غضیناك شد و به شیربان‌گفت شیر را از قفس بیرون بینداز شیربان پاسخ داد نه 
من اینکار را نمیکنم برای اینکه مرا میکشد او از جایش بیرون نمیآید برای اینکه 
از تو میترسد ! 

دوتکیشوت چند لحفله فک ر کرد وگفت درست است شیر از قفس بسسرون 
نمیاید برای اینکه از من میترسد در قفس را ببند » شیربان در قفس را بست وآنگاه 
ساتجوو راننده‌گا ری با رگشتند دونکیشوت در حالیکه خیلی به هیحان آمده بود به 
سانچوگفت شیر از من ترسید بنابراین من | کنون خود را شوالیه شیردل می‌نامم . 

سی از ماجراها و حوادت بسیار دونکیشوت و سانچوپانزا به‌خانه خویش 
با رگشتند» شوالبه گفت حالم خوب نیست و برای مدت یکسال در خانه خواهم‌ماند 
آنگاه برای مقابله با ماجراهای تازه دوباره از خانه بیرون میرویسم » دوتکیشوت 
" بخانه‌اتشی رفت و در رختخواب افتاد و سه روز بعد مرد. 


آفچه دد سری ۱۳ جلدی ادببات جهان 


جزیره‌گنج 

دیوید کاپر فیلد 
ایوانهو 

سفرها یگالیو 
روبینسن کروزوثه 
کلب عمو توم 
سه‌مرد درقایق 
هوراتیوس 

ملاح فرتوت 
آسیاب رودخانه‌فلوس 
اولبورتویست 
زنان کوچک 
سوبی د یک 
افسانه دانشجوی فلسفه 
داستان جیل پين 
دوریت کوجولو 
نوم سایر 

سفر بمر کز زمین 
دونکیشوت 
محاصره ترواً 

راسا یانا 

بهابها راتا 
کمدی الهی 
کوچک برد 
نی‌نواز هاملین 
اوا به‌گل 


شماره ؛ت‌کتا بخانه ملی 


استیونسن 
دیکنس 


اسکات 


شا کونتالا 


اونا و اژدها 


مرک آرتور شاه 


هیاواتا 

بن هور 

رژیای نیمه شب تابستان 
بابا لنگ‌دراز 

تارتارین تاراسکن 
«فرهای بونچاسن 
فاوست 

پنچ هفته در بالن 

سوزان 

شاه رودخانه طلائی 


سفر بدور دنیا در هشتاد رژز 


شا هزاده وکدا 

انس 

آوای وحش 

آلیس در سرزبین عجائب 


فرزندا نکا پیتان‌گرانت 
روبین هود 

هوت هوت 

کنت مونت کریستو 
کاپیتان دلیر 

میشل استر و کف 


رای کودکان و نو جوانان آمده است : 


هند باستان 
اسپنسر 
تنیسون 
لانگفلو 
لرروالاس 
شکسییر 

جین و بستر 
آلفونس دوده 
رودلف راسیه 
گوته 

ورث 

ژان دولین 
روسکین 

ورن 

تواین 

ویرژیل 

جک لندن 
چاولز لودویک 
(لویس کارل) 
ورن 

انگلیسی 

سصر باستان 
الکساندردودا (بدر) 
کیپلینگ 


ورن 


نیبلونک ها 


اود پسه 

سرئذشت آخرین موهیکانها 
پیشخدمت غرغرو 

لیپو و تیبو 

اورفه وس و ایورید یسه 
زن و قاضی 

زنجیر انسانی 


مادر خنده‌رو 

هفت دیوار 

د ریاچه ۳1 نه 

برهمنان و شیر 

پسریکه روشنی روز آورد 

چطور باران ساخته میشود 

هر روز بآنچه میگوئی 

شروع میشود 

مردی که با خرس ها 
میزیست 

دیکك ساندز پس رکاپیتان 

میز > الاغ و چوب 

رمولوس و رموس 

روباه وگرک 

پسر کث سیاه چوپان 

سفرهای مندباد 


بانتو 


ازسرخپوستان‌شمال آمریکا 
ژول ورن 

آلمان - برادران‌کريم 

روم باستان 

روسی- آلکسی‌تولستوی 
کنیا 


از کتاب هزار ویکشب 


«۹ 


۶+۸ 
م۷ 
, ‌» ‌_ 
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۳ 


۱-7۱۳۳ 


ادبیات حهان 
برای‌کود کان ونوجوانان 


گزبده‌ای از 


ادبیات جهان 


بر ای کود کان و نوجوانان 


محاصره تروا هوسر 
رام یانا از هند باستان 
مهابها واتا از هند باستان 


۱ 
۴ 1 
۱1-۲ 
هک با 
-ِ اسب ب سس بر 
ها و یر ات ی بات 
لیات ِ 9 ۳ تب فد از 
دا ار ۳ 3 1 
۱ " ۳ حًُُِ 9 ۰ 1 9 
گ- 1 
۱ و اه 1 


) تتشار ات ا دن‌سینا 


نهر آن میدان ۲۵ شهر بود 


شور 

حماسه‌سرای بز وگ بونان‌باستان» داستان‌شگفت‌انگیز 
ایلیاد و اودیسه را برشته نظم درآورد . از زندگی وی 
اطلاع چندانی نداريم . برخی زمان حیاتش را قرن 
دوازد هم قبل از میلاد می‌بندارند. هرودوت عقیده داشت 
که هومر در قرن نهم قبل از میلاد میزیست , 


«در رورگاران باستانی» شهری بنام ترواً درآسیای‌صفیر در دشتی حاصلخیز 
نزدیک کوه آیدا قرار داشت تام تروا از کلمه ۵ یا از :1:0 از نام تا 
فرما نروایانش گرفته شده است و پسر تروس ایلوس بود .ازینقرارکسیکه آن شهر 
را بنا کرد و بان نام ترواً داد ایلیون بود . 

شهر تروآً بزرگ و بزرگتر و پرقدرت‌تر شد و با دیوارهای ضخی که شهر را 
دقن بیط بعاقظت کشا ایتک ن نان اقا مان کر هدند وش بای 
بسیار در محاصره و حنگک طولانی‌ترواً ریختندو این داستان حیرت‌آور را مردی نابینا 
وشاعری‌توانا وچنگ‌نوازی ماهر بنام همر در اثر معروف‌و مفصل خود درقرن هشتم 
یا نهج قبل از مپلاد آورده لد 

امروزه مقدارکمی از آثار ترواً برجا مانده» اما با حفاریهائی که باستان 
شناسان درآن محل بعمل آورده‌اند. بقدرکافی اطلاعات وتصویری ازمجموعه‌های 
بسیار ازآن شهربزرگ ویران‌شده متعلق بقرن دوازدهم‌قبل ازمیلادبدست آورده‌اند.» 

و 

پیش ازآنکه ترواً بدست سربازان یونانی‌برهبری آگاسمنون‌پادشاه میسناویران 

گردد پریام‌آخرین پادشاه شهرترواً بود . 


بِ ادبیات جهان 

پریام با هکوبا ازدواج کرده » صاحب . ه پسر و دوارده دخترشده بود , 
ریباترین وخوش اندام‌ترین پسران پریام » پاریس بود وبحکم تقدیر و سرنوشت 
(اعتقاد خرافی مردم باستانی) وبرای بقای خانواده پاریس را می‌بایستی در راه 
خدایان قربان کنند . (ازمیان بردارند) هکوبا مادر پاریس وبلکه ترواً بود . 

پاریس را در خردسالی برای مردن در کوهستان آیدا رها کردند » برای 
اینکه پیشگویان بلکه را خبر دادند » هنگامیکه پاریس رشدکند و بزرگ شود 
شهر تروا سقوط خواهد کرد . اما پسرلد را یکی از شبانان یافت و به نگهداریش 
پرداخت تا اينکه بزرگ‌شد و قدرنی بسیار یافت. و شادمانه میزیست وگله‌های 
گوسفند را بچرا می‌برد ناگهان » روزی زندگی و سرنوشتی شگفت‌انگیز ویسرا 
بدئبال خود برد . 

خدایان یک مهمانی پر سرور و جشنی با شکوه بر فراز کوه اولمپ بربا 
ساخته بودند بجز آریس؛ الهه حنگک که دعوت نشده بود همه حضور داشتند , 
آریس ازین رو بفکر انتقا م گرفتن ازآنها که ویرا دعوت‌نکرده بودند افتاد وندر کرد 
که در صورت‌گرفتن انتقام آن نذر را ادا کند . 

آریس روی سیبی نوشت برای زیباترین زنان» و آنرا بمیان الهه‌ها انداخت 
هرا و مینرو! و آفرودیت شروع یجنگ لجوحانه‌ای برای تصاحب سیب کردند , 

تا اينکه پاریس را دیدند و از او خواهش کردند که در مورد زیبائی آنان 
نظر بدهد ,آفرودیت پاریس را فریفته» باوگفت اگر آفرودیت را برنده‌جایزه اعلام 
کند . هلن اسپارتا راکه زیباترین الهه عالم است باختیارزش خواهدگذاشت . 

پاریس آفرودیت را زیباترین زن جهان اعلام کرد بهمین منظور سیب را 
به آفرودیت داد ودو الهه دیگررا ازخود خشمگین‌ساخت» سرانجام‌پاریس فهمید 
که پسر پریام است و ویرا بدور افکنده‌اند و دست سرنوشت در کوهستان او را به 
چوبانی سپرده و درکوهستان بوسیله چوپان نگهداری و بزرگ شده است‌ازین رو 
مشتاقانه از راه دریا بسوی هلن پیش رائد , 

چون پاریس به اسپارتا رسید بافتخار ورود او مهمانی پرشکوهی تسرتیب- 
یافت و پاریس و هلن در اولین ملاقاتشان عاشق یکدیگر شدند و بهم دلباختند 
بدیختانه هلن هسر پادشاه منه‌لاس بود . ولکن روز دیگر پادشاه برای یکك سفر 
طولانی دریائی خانه و همبر خویش را تركگفت و پاریس به هلن پیشنهاد کرد 


محاصرة ترو 1 ۷ 
که با هم در هنگام غیبت منهلاس به ترواً بگریزند . 

هنگامیکه منه‌لاس بازگشت » دریافت که پاریس هلن را با خود برده - 
است. او از برادرش آ گامنون و چندپادشاه دیگر خواهش کرد که برای‌جنگک 
با ترواً هم به پیوندند . 

اولیسبی خردیند به مته‌لاس اندرز داد که برای باز گرفتن و با رگردانیدن 
همسر بدون اعلان جنگ با ترواً اقدام کند . منه‌لاس و اولیسس به ترواً رفتند ؛ 
ابا ترواً از پس دادن همسر منهلاس سرباژ زد , 

جنگ اعلان‌گشت» و آن نبردی سهمگین و بس طولانی بود .اولیسس - 
نمیخواست بجنگ برود برای اينکه در وطنش کارو به پسر جوانش عشق و علاقه 
فراوان داشت بنابراین وانمود بجنو ن کرد .و دوگاومیش رابخیش بست و در زسین 
شورساحل دریا بشخم زمین پرداخت اولیسس بطمئن بود که هر کس او را با 
اینحال بییند او را دیوانه خواهد پنداشت. ولی اولیسس نتوانست پهلوان یونانی 
پالامدس را فریب دهد و متقاعد سازد - پالامدس تصمیم‌گرفت که اولیسس را 
بیازماید . لسذا دستور داد پسر کوچک اولیسس را بر روی زمین جائیکه اولیسس 
زمین را شخم میزد جلو پاهای گاومیش ها وحیش گذاشتند . البته اولیسس بچه را 
ازسر راه‌گاومیش ها برای‌حفظ او ازآسیب برداشت پهلوان‌پونانی دانست که‌اولیسس 
دیوانه نیست بلکه تظأهر بحنون میکند . 

چون حیله اولیسس موثر نیفتاد ونتوانست باحرکات جنون‌آمیز از رفتن به 
جنک با تروا سر باز زند لذابناچار اولیسس رهسپار جائیکه همه پهلوانان یونانی 
گرد آمده؛ آیاده سفر دریانی و حر کت بسوی ترواً و حنگث پا شهر تروآگردیده‌اند 
شد فقط یکنفر پهلوان در آن جمع نبود و آنهم آثنیل بود که هنوز بجمع پهلوانان 
زرمجو نه‌پیوسته بود . 

بره تیتس‌الهه دریاومادرآشیل معلوم‌شد که پسر ش آشیل ازجنگ‌با زنیخواهد. 
گشت و در نبرد حان از کف خواهد داد . بنابراین آشیل را لباس‌ های دخترانه 
پوشانید و ویرا بجزیره اسکای روس فرستاد تا از دسترس رزم آوران و از درخشش 
سلاح سلحشوران دور باشد تاآشیل بجنگ کشانیده نشود . 

اولیسس برای اجتناب از جنگ به‌اسکای روس رفت ؛ هنگامیکه آیسل 
درخشش اسلحه‌را دید لباس‌های دخترانه را بدور افکند وبسوی‌جنگک رهسپارگشت 


۸ اد ییات جهات 
و خوشحال از مآموریت خود شد . 

کشتی‌ها لنگر برگرفتند» اما رزسجویان نتوانستند سفر دریائی‌را شروع کنند 
برای اینکه باد‌های مخالف بسوی کشتی های‌آنها میوزید. آ کاممنون درمدتی که 
کشتی‌ها ناچار بتوقف بود بنزد غیب‌گویان رفت . 

غیب گویان به آکاممنو ن‌گنتن د که بادها تغییر مسیر خواهند داد اگر او 
دختر دوست داشتنی خود ایفیژنیا را با تیغ گردن بزند ,بنایراین دختر را به مذیح 
آوردند و در راه فرو نشانیدن خشم خدایان قربان کردند چون خون دختر بر مد بح 
ریشت باد مسیر خود را تغییر داد . 

سرانجام کشتی‌ها به تروآ رسیدند و سالها» جنگهای سهمگینی کردند ولسی ولی 
تتوانستند تروا را بزانو درآورند و تصرف نمایند , 

آنگاه کاهن» کریسیس‌ازخدایش» آپولو خواهش کرد که‌بخاطر ربودن‌دختر 
زیبایش کرایسیده یونانیان راتنبیه و مجازات نماید . بهمین‌جهت خدا (آپولو) با 
ثیر کمانهای نقره‌ای عده زیادی از سربازان یونانی را کشت . 

در هنگام جنگث» یونانیان برسیس و کرسیده دختر کاهن معبد آپولو را به 
اسارت‌گرفتند .آشیل برسیس وآگاممنون کرسیده را گرفت . کرسیس کاهن بعبد از 
آ کاسنون خواهش کرد که دخترش کریسیدهرا بوی با رگردانداما آ کاب‌نون کاهن 
زا از رد خود راند , 

یونانیان ازین واقعه سخت بهراس افتادند و از کاله کاس رأی حستند کاله - 
کاس غیب‌گو به آگاممنون‌گفت که کریسیده دخترکاهن معبد آپولو را بپدرش 
با رگرداند. آ گاممتون چون این مطلب را شنیدخیلی خشمگین شد » چه او بیخواست 
که کریسیده را که خیلی زیبا بود نزد خود نکه دارد ولی بناچار آگاممنون دختر 
را بپدرش پس داد» آبا برای جبرال خسارتش کاهن خواهش کرد بریسیس را که 
برده آشیل شده بود بوی داده شود و میان آ گاممنون و اشیل نسزاع برخاست و 
آشیل ناراحت شد و بچادرش رفت وتصميمگرفت که سپاه را ترك‌گوید ابا بدون او 
یونانیان خیلی از قدرت خودرا از دست میدادند» ولی ناگهان پسر برادر و دوست 
آشیل پاتروكلوس کشته شد , 

آشیل برای گرفتن انتقام پا تروللوس دوباره تهروع بجنگث کرد " و این بار 
بیش ازپیش‌مایه امیدواری سپاه یونان‌گشت چه آشیل روئین تن بود و سلاحهای 


محاصرة تر و 7" ۹ 
جادوئی داش تکه بوسیله ولکان خدای آتش ساخته شده بود . 

آشیل با هکتور دلیرترین قهربان ترواً جنگید و او را کشت و بدن هکتور را 
به ارابه حنگی خود بست و بدور دیوار ترواً بمدت سه روز کشید , 

آنگاه پریام پادشاه پیر تروآء پدر هکتور بنزد آشیل رفت تا بدن پسرشسس 
هکتور را باز ستاند آفیل متأثرگشت و از راه دلسوزی و ترحم یک صلح موقتی 
یازده روزه برقرارگردید . مردم‌ترواً بدن هکتور را با افتخارتمام وآنطو رکه شایسته 
شأن و مقام هکتور بود بخالك سپردند . 

هنگامیکه روز مرگ آشیل فرا رسید تیتس خیلی ترسید . 

پاریس آشیل را با پرتاب تیری که به پاشنه پایش زد کشت » چه مادر 
آشیل فراموش کرده بود که پاشنه پای پسرش را هنگامیکه در رود استای کس 
برای روئین تن‌ساختن فرزندخود فرومیبرد وپاشنه‌پارا دردست داشت تا اورا آب‌نبرد» 
ازینجهت آن قسمت از پائنه پا که آب بآن نرسید روئین‌تن نبود لذا پاریس تیری 
به پاشته پای آشیل زد و اورا کشت. چه‌بهرجای دیکربدن آشیل روئین تن تیر اصابت 
مک کاریر نمیافتاد . 

پایان کار ترواً و مقوط و ویرانی آن 

«چطور یک اسب چوبی محاصره ترواً را شکست - یکی از مشهورترین- 
افسانه های پونانی است» امروزه گرچه با باور نمی کنیم که سردم با یک اسب چوبی 
فریب خورده باشند ابا هنوز آن داستان را هنگابیکه ما از دوست نمایال دشمن 
صحبت ميکنيم مثال و نمونه ميآوريم و نقل ميکنيم . 

با مرگ آشیل دلیر موج نگرانی وترس شدیدی در بقیه سپاه‌یونانی برخاست 
وبالاگرفت وسردان دلاور وسربازان شجاع یونانی‌سخت از عاقبت کار خود وجنک 
با تروا بوحشت افتادند .چه آشیل یکی از بهترین جنگاوران و دلیران بود و ازین 
جهت ترس و خوف شدیدی سپاه یونانی را فراگرف تکه قهرمانی چون آشیل را از 
دست دادند, با اینحال این حادثه مانم اد امه حنکث شاهزادگان یوناتی با ترواً 
نشد و چون زره و اسلحه های کارآیدی که بوسیله آشیل مورد استناده قرارگرفتد 
بود مقداری مایه دلگرمی اقا کت از کت راوشس یله بر بان 
و حریفان سرسختی برای تصاحب و تصرف اسلحه آشیل بودند . حال به بینیم 
قهرمانان جنگی یونانی برای بچنک آوردن ابزار رزم آشیل با یکدیکرچطور بمبا رزه 


۰ ادبیات جهان 
برخواهتد خاست و عاقبت کار هر یک از آنان چه خواهد شد , 

هنگامیکه‌شب برا ردوگاه یونانیان‌مهاجم پرده‌تا ریکی وظلمت فروافکنده‌بود ناگهان 
آژا کس قهرمان بطرزی وحشیانه و خشمگین از چادر خویش بیرون جسته و بسا 
جنون آنی که بروی غالب شده‌بود خود را بمحل توقف‌گله های‌گوسفند و شبانان 
رسانید ویتصور اینکه آنها دشمتان وی‌هستند بدانها حمله کرد و بکشتن گوسفندان 
پرداخت و بخیال خویش این حیوانات آدمیانی بوده‌اند که دشمن یونانیان می‌باشند 

آژا کس‌چون‌فهمیدچه کاری‌بیهوده کرده‌وبگوسفند ان‌وچوپانان‌حمله کرده‌است 
خود را از خحلت کشت , 

اینطور بنظر میرسید که بهترین جنگاوران یونانی از دست رفته است . و 
مردم تروآدوباره اطمینان خاطرحاصل کردند که‌یونانیان قاد ربحمله تازه‌نیستند. ناگهان 
اولیسس یک نقشه جالب برای شکست تروا طرح کرد . و فرباندهان سپاه با هم 
تنشکیل حلسه دادند و بگفتگو پرداختند ,تا طرحی نو برای سقوط ترواً فراهم سازند 
درپایان مشاوره‌آنها موافقت کردند که یک اسب چوبی بزر گ که بقد رکافی سرباز 
بتواند در درون خود حا دهد بسازند , آنگاه راهی پیدا کنند که این اسب چوبی 
بدرون ترواً راه یاید , 

شاهرادگان یونانی این فکر و ایده را پسندیدند و ساختمان آسپ چجوبی در 
گوشه ای از ساحل دور و پنهان از چشم مردم ترواً شروع شد . با این‌حال 
نگهبانان وپاسداران می‌توانستند از فرازبرجهای مراقبت و دیوارهای‌بلند وقطور 
شهر اینسو و آنسو شدن و حرکت بسیار و رفت و آبد و کارهای فراوانی را که 
یونانیان‌انجام میدادند به‌بینند. اما ازچگونگی اقدام خصمانه دشمن با کشفی که 
جاسوسا نکردند سر در نیاوردند و از نقشه انتقامی یونانیان هیچ گاه نبودند . 

سرانجام اسب چوبی آباده و شب هنگام سربازان یونانی ببالا رنتن درون 
اسب مشغول شدند و در داخل اسب خود را پنهان کردند ,در آنوقت جادرهای 
یونانی برچیده و بارها د رکشتی‌هاگذاشته شد و سپاه‌یونان وانمود به‌بارگشت از راه 
دریارا کرد . 

همه ایتکارها بخاطر این بود که تروآئی‌ها تصور کنند که یونانیانا زجنکک 
حسته شده و مجبور ببازگشت و ترلك محاصره ترواً شده‌اند . 

حیرت وشگفتی فراوانی‌بمردم شهر محاصره‌شده دربرآمدن خورشید صبحگاهی 


محاصر ة تر و1 ۱۹ 
دست‌داد چ هکشتی‌های یونانی‌را دردریا مشغول‌بازگشت وحرکت دیدند ودرمحل 
اردوی‌دشمن یک‌چیز غول‌آسائی دیدند که برجامانده‌است. سرداران‌وسربا زان تروا 
یک مجسمه چوبی بزرگ اسپ را در ساحل مشاهده کردند ابا نمیدانستند چرا 
یونانیان این مجسمه عظیم را ترك گنته و از ادابه جنگ با ترواً دست کشیده‌اند 
و بادبانهای کشتی‌های بخویش را بر کشیده‌اند و از ساحل تروا دور شده‌اند , 

نقشه اولیسس نمی‌توانست بدون حیله وزیرکی‌سینون موفقیت‌آمپز باشد , 
طبق نقشه قبلی‌این‌سرباز با هوش خودرا مخصوصا بچنگ سربازان تروآئی انداخت 
تا آنان اورا فراخوانند وعلت‌عزیمت یونائیان‌و بجاگذاشتن این اسب‌چوییرا بپرسند. 

سینول برای فرماندهان نروآتوضیح داد که یونانیان از حنکت خسته شداند 
و پیش از اينکه ترواً و ساحل این شهررا ترثك کنند . نقشه‌ای طسرح کردند که 
او را بخاطر خدایان قربان کنند چون‌خبر یافتم بموقع توانستم بگریزم وپنهان‌شوم. 
باین ترتیب سینون وظیفه خودرا برا ی کینه‌جوئی دشمنان تعیین کرده بود وگفت 
اگر اسب‌را بدرون شهر آورید الهه مینروا به تفویت و پشتی‌بانی ترواً کمک 
خواهد کرد , 

سرداران تروآئی‌گنته های سینون را باو رکردند ودستور دادند اسب چوبی‌را 
بد رون شهر بیاورند .در همان وقت که آنها مشغول کشیدن اسب بسوی شهر ترواً 
بودند لائو کون و پسرانش‌فریاد کردندآن‌اسب رابسوزانید! ناگهان دو مار ازدریا 
بیرون‌آمدند و بدور بدن پدر و پسرانش پیچیدند و آنها را خفه کردند . فرماندهان 
فک رکردنداین علامت و نشانه پیروزی‌است ! با خودگفتندحتماً «با بطور صحیح 
عمل بیکنيم» . 

بدستور فرمانده کل سپاه تروا اسب چویی تا پای دروازه شهر آورده شد 
ابا چون اسب بزرگتر از دروازه بود دستور داد تا قسمتی از دیوار شهررا خراب و 
راه عبور اسب چوبی را بدرون شهر با زکنند بهمین منظور قسمتی از دیوار شهر تروا 
برچیده و اسب‌چوپی بداخل شهر برده شد.اما مردم‌شهرتروا از سرنوشت شوبی که 
درانتظا رشان بود خبر نداشتند. وچون شحکست وعقتب نشینی‌پونانیان را اسری‌حتمی 
می‌پنداشتند بمناسیت عزیمت و رفتن دشمنانشان جشنی پرشکوه بر پا کردند پس 
از جشنها و مهمانی‌ها و نوشیدن مشروبات الکلی فراوان همه‌شهر بخواب فرو رفت 
و در دل شب سربازان یونانی در انتظار فرود آمدن از اسب بودند . 


خر تا ۰ به 

سربازان یونانی از داخل اسب چوبی بیرون آمدند ودرین وقت کشتی‌های 
یونائی بازگشت ودر سواحل شهر تروا لنگر انداخت وسربازان بسیار از کشتی‌ها 
پیاده وبسوی شهر ترواً روان شدند . 

سربازانی که از داخل اسب بیرون آبده بودند دروازه‌های شهر را برروی 
یاران خود که در بیرول شهر از کشتی‌پیاده شده ودم دروازه‌های شهر منتظرایستاده 
بود ند گشودند , پونانیال هرچیز که دم دستشان بود آتش زدند وبزودی شهر در 
زیر توده عظیمی از زبانه‌ها وشعله‌های آتش قرارگرفت ومردم تروآً سخت ترسیدند 
ودیوانه‌وار ازمیان خیابانهای آتش گرفته ومشتعل میگریختند وبی‌ هدف باینسو و 
آنسو می‌دویدند , 

مردال کشته » زنان اسیر وبچه‌ها از بالای دیوار بزیر انکنده شدند . پریام 
پادشاه پیر لباس رزم پوشید وبا نگهبانان قصر درمعبد پناه‌گرفت وبدفاع پرداخت 
ابا پسر آشیل نیزه‌ای بسویش پرتاب کرد وپریام پیر را کشت . 

درین هنگام انه‌آس که یکنفر قهرمان تروآئی بود وبرای شهر محبویش 
جنگیده بود نزد همسرش کروزوا آبد و از او خواهش کرد که با پسرشان ازین 
مهلکه بگریزند » آسکانیوس» ازطرف خدایان مأموریت به انه‌آسی وپسرش داد که 
یک شهرتازه بنا کنند. بهمین منظورتصميمگرفتند برفراز تروآی سوخته و ویران شده 
شهر تروای دیگری بنا کنند . 

انه‌اس نگاهی حسرت‌آلود و غم‌انگیز » برای آخرین بار برشهر زیبای 
ترواً که درحال سوختن بود انداخت که شعله‌های آتش آنرا درکام خود میکشید 
ودرحالیکه پدر پیر وبسرش را به بیرون شهر می‌برد . 


رامادانا 


رابایانا یا رامایانه بمعنای سرگذشت راما از حماسه‌های 
بزرگ هندی‌بزبان سانسکریت‌اس تکه احتمالا در قرن‌سوم 
پیش از میلاد برشته نظم درآمده ءگروهی تاریخ تصنیف 
ییشتر آنرا متعلق بقرن پنجم قبل از میلاد پنداشته‌اند . 
بنا بر ووایات سراینده رامایانا شخصی بنام‌والمیکی بودء 
رامایانا مشتمل بر ,۶.۰+ بیت است که در ادبیات 
زبانهای هندی تأثیر فراوان داشته , 


«رابایاناء حماسة رابا و همسرش شهبانو سیتا است. راما مظهر بهترین مرد 
وسیتا منظهر بهترین زنل است ,در دوران‌های بعد رابا دردل مردم به صورت خدایی 
که به سیمای آدمی درآیده بود جای‌گرفت, در این داستان از وفاداری‌های بزرگ 
که خاص بردم هند است سخن می‌گوید . این وفاداری‌ها چو وفاداری پسر به 
پدر براد رکوچک به برادر بزرگ» زن به شوهر» شوهر به زن» برادران بخوا هر 
بزرگ» ملت نست به پادشاه» دوست به دوست و از همه مهمتر وفای به عهد 
است , 

پادشاه آیودهیا که سلطانی درستکار و شریف بود احسا س کرد که دوران 
پیری وی نزدیکك می‌شود ,چون از دوستی مردم نسبت به فرزند خویش رابا و 
همسر اوسیتا آ گاهی داشت از پیران قوم و ریش سفیدا نکشور مجلسی تشکیل 
داد و اعلام داشت که می‌خواهد پسر خود راما را به تخت بنشاند و خود کناره - 
گیری کند .پیران قوم درخواست پادشاه را پذیرفتند و روز بعد را برای تاج‌گذاری 
رابا تعیین کردند سپس شهر را آیین بستند و مردم به شادی پرداختند. راما وسیتا 


۱۴ ددرت . 4 
آن شب را در معبدگذرانیدند و برای ایفای وظایف پادشاهی پالك و منزه داشتند , 

ولی زن بدسرشت کائی ئیتی ملک جوان کشور و مادر بهاراتا پس رکوچکث 
پادشاه را ازین ماحرا آگاه کرد وگفت روا نیس ت که او چنین توهینی را نسبت به 
فرزند خود تحمل کند» زیرا ملک سوگلی پادشاه است و از همین رو پسر او باید 
به تخت بنشیند . کائی کییی از شنیدن این خبر خشمگین شد و به یاد آورد کد 
مالها پیش که پادشاه در جنگی زخمی شده بود و او از شوهرش پرستاری بی کرد 
پادشاه بدو وعده داده بود که هرچه او بخواهد نجام دهد و او تا کنون ازشوهرش 
تقاضایی نکرده بود که به عهد خود وفا کند .سپس به نزد شوهر رفت و از او - 
خواست تا راما را برای مدت چهارده سال در جنگلی به ریاضت و آوارگی روانه 
سازد ,و فرزند او بهاراتا را بجای برادر برتخت نشاند .یادشاه از شنیدن این 
درخواست اندوهگین شد و خود را به پای کائی کیثی افکند و در کمال فروتنی و 
ملاطفت از او خواست تا از آن تقاضا صرفنظ رکند» ولی بلکه اصرار ورزید وگنت 
که یک پادشا و یک اصیل زاده نباید عهد خود را فراموش کند» زیرا شحستن عهد 
یکی از بزرگترین‌گناهان است . 

وقتی پادشاه راما را پیش خود خواند و او را از عهدی که با کائی کیتی 
پسته بود آگاه ساخت راما نه غمگین شد و نه خشمکین زیرا در نظر او قول پدرش 
پیش از هر چیز حتی خود او ارزش داشت .سپس اعلام داست که وی در کمال 
رضایت از فرمان پدر اطاعت می‌کند و تاج و تخت را به برادرکوچک» واگذار 
خواهد کرد ,بیدرنگ شرح باجرا را برای همسر خویش سیتا نقل کرد و از او - 
خواست تا زان بارگشت او از جنگل بهارانا را پادشاه خود بداند .ولی سیتا از 
روی خشم گنت که رابا نباید چنین خواهشی از وی بکند .چون سرنوشت زن توأم 
با سرنوشت شوهرش می‌باشد ,و بدینطریق نمی‌توال زنی را از شویش جدا کرد . 
زن جز درکنار شوهر از راحت و پناه و ایمنی برخوردار نخواهد بود .وگفت نه‌تنها 
به انفاق راما به جنگل خواهد رفت بلکه راه را برای شوهرش از خسس و خار پاله 
خواهد کرد , 

راما علی‌رغم خواهش های زیاد نتوانست سیتا را قانع کند ,سپس همه ثروت 
خویش را میان مردم نقسیم کرد .احشام خود را به کشاورزان بخشيد و اشسیاء 
گرانمها ۱ به کسانی داد که می‌توانستند از آنها برخوردار شوند , 


راما یا نا ۱۵ 

برادر دیگر او بنام لا کشمن مصمم شد نا به همراهی رابا و سیتا به‌جنگل 
برود . وقت ی که بهاراتا از اين ماجرا خبر یافت‌اعلام داشت که وی هیچگاه‌به جای 
راما برتخت پادشاهی برادرتخواهد نشست. چترسفید سلطنت‌را برفراز آن افروعت 
وسوگند یا د کرد که نا زان بازگشت راما از جائب او بر کشور سلطنت‌خواهد کرد. 

چون راما وسیتا و لا کشمن رهسپار این سفر شدند مردم شهر نیز بدنبالشان 
براه افتادند و حتی مرغان هوا نیز آنان را بدرقه کردند . فقط درختان که با 
ریشه‌های سخت به زمین جایگیر شده بودند از جای نجنبيدند . 

مدت ده سال رابا پاتفاق همسر و برادر در میان یا ها دنل 
اغلپ به‌مردم خوبی برخورد می کردند , گروهی از آنان در خانقاه‌ها بسرمی‌بردند, 
مردم با این سه تن با مهربانی بسیار رفتار می کردند . گاهی راما و سیتا مواجه 
با ماجراهای سخت می‌شدند و آن وقتی بود که راما ولاکشمن به کشتن اهریمنانی 
که خانقاه‌نشینان را آزار می‌دادند می‌پرداختند . در میان این اهریمنان غولی 
غارتگر بود که راوانا نام داشت . راوانا مصمم شد تا با ربودن سیتا شوهرش 
را آزار دهد , 

برای رسیدن به این مقصود بنا پرآنچه در افسانه‌ها آبده است راوانا خود 
را به صورت غزالی درآورد و نزدیک سیتا به چرا مشغول گشت , سیتا فریفته 
زیبایی آن غزال گردید ولی خود نتوانست آنراگرفتا رکند . از اینرو از راماخواست 
تا آن غزال را درکمند آورد . رابا برادر خویش لا کشمن را به نگا هداری از 
ت گما رد و خود بدنبال غزال رفت , حزال گریخت و او را به جاهای دوردست 
برد و سرانجام راما او را هدف تیر قرار داد . غزال درحال مرگ صدای رابا را 
تقلید کرد و برای کمک فریاد کشید . این فریاد بگوش سیتا ولا کشمن رسید و 
پند اشتند که راما در دشواری افتاده است لا کشمن از بیم آنکه نیرنگی در کار 
باشد سیتا را تر ک نگفت ولی سرانجام به اصرار سیتا به‌دنبال برادر رفت . چون 
لا کشمن از نظر نا پدیدگردید برهمن جوانی به سیتا نزدیک شد و کوشیدتاباستایش 
ار زیبائی سیتا او را با خود ببرد . ولی سیتا دعوت وی را نپدیرفت ولی برهمن 
مزیور نا گهان ت۱۱ ۱3 و گرفت , آنگاه سیتا متوحه شد که این حوان راوانا 
پادشاه منفور سیلان است . راوانا سیتا را به کردونهٌ خویش برد و در آسمان‌ها 
نا پدید شد . 


بِ4 اذبیات جهان 
رابا در تهایت رنج و آندوه به لا کشمن گف ت که او تا پایان زندگی به کشور 
آیود هیا باز تخواهدگشت زیرا مردم چنین خواهند پنداشت که وی آنتدر بزدل 
ویی غیرت است که قدرت حفظ همسر خویش را ندارد . سپس به خورشید که 
ناظر نیکك و بد مردم بود و به باد که چیزی از آن پنهان نمی‌توان داشت و دیگر 
عناصر طبیعت متوسل شد و از آنها پرسید تا بگویند سیتا کجاست ؟ گل ها حرفی 
نزدند » رود ها سخنی نگفتند » ولی سرانجام غزالان جنگل بسوی جنوب دویدند . 
رابا و لا کشمن بدنبال غزالان براه افتادند و اند کی بعد گردن‌بندگلی را که‌همان 
روز راما به سیتا داده بود یافتند . سپس زیورهای سیتا رااکه بر مین پرا کنده‌بود 
شناختند , این نشانه از آن بود که ممکن است سیتا را آزاری رسانیده باشند , 
اندوه رابا بسیار زيادشد . ولی لااکشمن ببرادر گفت اگرچه او پادشاه زاده‌است 
ولی از رنج جهان نیز باید سهمی داشته باشد . 
پادشاه میمون‌ها نیشکیندها وزیر خود هائومان را به پیشواز اين دو 
برادر فرستاد . هانویان در حالیکه آنان را درود می‌فرستاد از زییا یی و حسن کنتار 
این دو براد رکه بیشتر به خدایان شاهت داشتند نا به ادییان حیرال شد . عشق 
عجیبی در قلب هانوبان ثسبت به لا کشمن و رابا و در قلب آن دو نسبت به 
هانویان پدید آید . این محبت سرجشم داستانهای بسیاری در حماسه‌ها شد , 
رابا هانومان را از سرنوشت شوبی که برایشان و سیتاگذشته بود آگاه کرد , 
هانوبان گنت بمکن است که سیتا را به حنوب برده باشند چون امروز میمون‌ها 
بانوی ناشناسی را دیدند که در میان ابرها می‌رفت و فریاد کنان راما و لا کشمن 
را به کمک می‌طلبید . زمانی که این بانو از فراز جایگاه آنها می‌گذشت زیورهای 
خود را به زسین پرتا ب کرد . راما زیورها را شناخت و به‌گریه افتاد . ولی‌لا کشمن 
اصیل زاده‌گف ت که این خلخال را وقتی به سیتا تعظیم می کرد دیده است ولی 
گوشواره‌های او را نمی‌شناسد زیرا اصیل زادگان به چهرة همسر مرد دیکر نگاه 
اتحادی بیان میمون‌های کیشکیندها و شاهزادگان آیودهیا برقرار شد , 
هانومان از بحبت ی که نسبت به رابا داشت سپاه میمون‌ها را سواحل جنوبی هند 
آورد و از آنجا می‌توانستند جزیرٌ سیلال را ببینند . هانومان پیاییر با وفای راما 
شد و با سحر و جادویی که بکار می‌بست از تنگة میان هندوستان و جزیرهسیلان 


راما یا نا ۷ 
گذشت , آنگاه روی دیوار باغ راوانا نشست و آنجا سیتای زیبا و گرانبها و وفادار 
را که چشمانی به رنگگ آبی نیره داشت بدید . سیتا اندوهگین با موی پریشان 
و جامه‌ای ژنده نشسته بود . زنی وحشتنا ک را بر اوگماشته بودند ولی سیتا را 
خصائل خودش نگهبانی می کرد . 

هانومان نزد راما بازگشت و سپاه وساز وبرگ بسیار برای جنگ با مردم 
حزیره آماده ساختند . هائومان فرساندهی سپاه راما را برعهده داشت , سپس جنک 
مخوفی روی داد و راوانا و هزاران نفر دیگر در آن جنک کشته شدند . پس از 
پایان پیکار سیتا را در محملی نشانيدند . مردم سیلان همه‌گرد آمدند تا زنی را 
که سب مرگ پادشاهشان شده بود ببینند , سپاه رابا نیز برای دیدن بانویی که 
تحات یافته بودگرد آمدند . 

ازآن پس شایعه‌ای بر سر زبانها افتاد که سیتا نسبت به راما بی‌وفابی 
کرده و به همسری راوانا درآمده است . چون این شایعات بگوش راما رسید 
گرفتار اندوه فراوان شد . آگرچه رابا هیچگاه در وفاداری سیتا بت بخود شکی 
نداشت ولی برای حفظ آبروی سیتا می‌بایستی مردم را متقاعد کرد . سبتا اندوه 
راما را دید و از علت آن آگاه شد . سپس در نهایت شجاعت از خود دفاع کرد 
و از لا کشمن خواست تا آتشی برافروزند آنگاه برای آنکه بیگناهی و پا کدامنی 
خود را نشان دهد به درون آتش رفت . ولی » خدای آتش خود بزیر آمد و او 
را از میان شعله‌ها بی‌آنکه گزندی به او برسد گذرانید . پس از آن مردم از 
وفاداری او سبت به رابا يقین حاصل کردند و در میان غلغله‌های شادی راما و 
لا کشمن و سیتا و هانومان را به کشور آیودهیا بارگردانیدند زیرا مدت تبعیدآنها 
پسر آبده بود . ۱ 

بهاراتا به پیشواز ایشان آمد و خود را به پای برادر افکند و غریو شادی 
از مردم برخاست . بهاراتا در کنار راه پای برادر را بشست و کفشی را که سالها 
از آن نگا هداری کرده بود بدو داد ., 

مردم هند چتان به هانومان علافه‌مند شدند که از آنوقت تأ کنون تصویر 
او را در پای تصویر راما و لا کشمن می کشند . و رابا را چنان دوست می‌داشتند 
که | کنون نیز بهنکام درود فرستادن کف دستها را بهم می با رند و می‌گویند 
«رام . رام» , در دوران‌های بعد مردم معتقد شدند که رابا تجلی خداوند درصورت 


۱۸ ادییات جهان 
انسانی بوده است . سیتا مظهر زنان هند شد و هر زن هندی امیدوار است که اگر 
خدآوند او را گرفتار اندوهی کرد آثر | ۳ بردبا ری تحمل کند و هیچگاه شوی‌ خویسی 
و در سختی ها رها نسازد . » 


نقل از کتاب سرذمین ومر دم هند تألیف مانوداماد. موداکک 
تر جمه فر یدو نگ رگانی 


مهابهار تا 


مهابهاراتا یکی از حماسه‌های‌گرانقدر و بزرگ 
بشری است و سرچا ولزالیوت‌آنرا برتر از ایلیا دهمر میداند, 
مهابهاراتا در قرن پنجم قبل از میلاد شعر میختصری بشیوه 
روایت بود و باگذشت‌قرنهابرآن اشعار وبندها وسوعظه های 
فراوان افزوده شد تا جائیکه بالغ بر ,۰ب . , دوبیتی 
هشت وتدی شد و این مجموعه اشعار بیش از ب برابر 
ایلیاد و اودیسه است , سهابهاراتا را نقالان‌برای مردم 
نقالی میکردند و برهمنان و رهبران دینی موعظه‌ها و 
اندرزها و تبلیغات دینی را برآن میافزودند . 

باید دانست که مهابهاراتا صرفاً اثری برای ارشاد 
مذهبی نیست زیرا در آن سخن از عنف و قمار و جنکث 
نیز رثته است . 


« بهابهاراتا کتایی بزرگ و در چندین حلد است و همه داستان‌های 
«یها راتیای بزرگک» را در بر دارد ۰ 

چندین قرن پس از راما و سیتا » اما قبل ازسال . .بر پیش از میلاد وقتی 
سلسله راما منقرض‌شدخاندان دیگریدرپا یتخت‌ایشان یعنید هلی حکوست‌می کردند. 
پا دشاه این سلسلة تازه بها رانا بو د , (نباید او ۲ پا بها رانا برادر رای اشتباه کرد) ۰ 
این پادشاه بسیار یرومند بود وسراسر هندوستان را فنح کرد ویابا خود متحدساخت 
و سلسله‌ای تشکیل داد, از این زان آریا ها خود را پهاراتبا بعنی پیروان بها رای 
خوا ند ند و کشور ایشان لمز «بها راتاوارشا» ۲ یا تشور بها رانا حوانده می‌شود ۲ 


۳ ادبیات جهات 
قسمت اعظم مهابهاراتا داستال یکك جنگك بزرگ و شرح علل این جنگ 
می‌توان گف تکه در حدود هزار سال پیش از بیازد رخ داده است , این حنگک 
میان دوگروه از پادشاهان که وارث تاج وتخت بهاراتا شده بودند اتفاق افتاد . 
این دو دسته را کوراواها و پانداواها می‌تامیدند که همه پسر عم یکدیگر و از 
با کشورهای دیگر از اقیانوس هند تا منتهی‌الیه جنوب هند متحد بودند . 
پانداواها پیج برادر بزرگ بودندکه برادر مهترشان بودهیشتهیرا آنها را 
رهبری می کرد , دروپادی هسر باوفای یودهیشتهیرا را در افسانه‌هما زن بنج 
برادر بحساب آوردند ولی بهتر است که او را همسر یود هیشتهیر دانست وگفت 
که برادران دیگر دست بذدو وثادار بو د ند ۰ این برادران همراه یکدیگر بر کشور 
شدند تا به یرنگ قلمرو آنها را تصاحب کنند . چندین با ر کوشش ایشان برای 
بدست‌آوردن روت عموزادگان مواحه با شکست شد . کوراواها از پانداواها 
خواستند تا در بازی قمار دست وپنجه‌ای نرم کنند , یود هیشتهیر! چنان فریفته‌قمار 
۱ بود که با آنکه خود در این بازی بهارنی نداشت و می‌دانست که کوراواها نیز 
قماربازان شرافتمندی نیستند دعوت آنها را پذیرفت . پدرکوراواها موافق باآن 
بازی نود و به فررندان خود گفت » راز خوشبختی در فداعت است, » ولی پسران 
او موائق نبودند و یکی از آنان گنت ۰ «پایه همه نا کامیها تارضا یتی است» , 
بهرحال قماربازی شروع شد و یودهیشتهیرا ثروت خود را یکی پس از دیگری 
باخت . یکی از بستگان کوراواها در بیان بازی آئان را متوجه ساخت کدبدین 
طریق آنان حود و عمواده‌هایشان را تباه می کنند ولی اینال از حرص وا سرمست 
بودند و از سیاهی نمی‌اندیشیدند . یود هیشتهیرا دربار دوازدهم خانه‌ها » زمین ها 
کاوها و گوسنندان و اسب‌های خویش را باخت . سپس چهار برادرش ودربار 
نوزدهمین خود را باخت . سرانجام درعالم بی‌خبری دروپادی باوفارا در گرونهاد 
و او را تیر باخت , 
کوراواها درویادی را بخانه‌بردند و به ا و که زمانی ملکه بود فربان‌دادند 
تا بان مردان و حارو کند و درمیان خدستکارال پسسربرد , ولی وی از رفتگری 


معا بهاز انا ۳۹ 
خانُ مردانل سرباز زد. یکی‌از برادران کوراواها بدانجارفت واو را ارگیس وکشيده 
و نزد خود آورد . سپس کوراواها از او خواستند تا جامه از تن بدر کند . ولی 
دروپادی اینکار را نکرد و یکی از کوراواها جابه‌اش را درید . بنابرافسانه‌ها 
خداونداز اوحمایت کرد وهرحامه‌ای که از تن او بدر می کردندجامه‌دیگری در زیر 
آن پیدا می‌شد . بدین‌طریق صدها جامه از تن او بد رکردند ولی او هیچگاه‌بر هند 
نشد ولی پنج یودهیشتهیرا ناظر رنج و اندوه آن زن بودند و سوگند یاد کردند که 
با کشتن عموزاده‌ها از این رذالت انتقام بکشند . پدر کوراواها پسران را از خود 
راند و پانداواها و درویادی را از اسارت بیرون آورد ولی کوراواها به پدر گفتند 
که پانداواها آمادة جنگ‌اند و لطف و بهربانی او سانم جنک آنها نخواهد شد. 
پدر تصدیق کرد که کارهای پلید پسرانش فراموش شدنی نیست . سپس‌باردیگر 
به‌قما ربا زی نشستند . یود هیشتهیرا با ردیگر باخت و این بار پاندا هاوامجبورشدند 
نا دوازدسال در سرگردانی ریاضت بکشند , 
پادشاه پیر که میدانست این مشاجره پایان ناپذیر سرانجام به تباهی 
خانواده و از دست رفتن کشورش منجر خواهدشد برخودسری پسرانش تأسف‌خورد 
وگفت که‌نابودی بلت او فرا وسیده است و او قادر بجلوگیری از آن تست , 
یود هیشتهیرا علی‌رغم رفتار سخت عموزادگان کینه ای از ایشان‌دردل 
ند ات ولی‌د روپا دی و دیگر پرادران گفتند که اینان نباید برای ریاضت به حنگل 
روند بلکه باید عموزادگان را در همان‌حا بقتل رسانند . پودهیشتهیرا در حواب ‏ 
گفت که همه روت زمین برابر با حقيقت و رفتار نیک نیست و سرانجام برادران را 
قانع کرد که بدون سلاح نمی‌توانند ابیدوارباشند که بر کوراواها که آنهمه‌ثروت 
و قدرت بدست آورده‌اند پیروزی یابند . حوادث تلخ و سختی روی داد . و پنج 
پرادر و دروپادی در حنگلها گرفتار مصیبت‌های زیادی شدند . یود هیشتهیرا که 
در طلب راحتی بود گنت کسی چون او نیره بخت نیست زیرا او شاهد رنجهایی 
است که‌دروپادی برای او تحمل می کند . یکی از افراد گروه‌آنها گفت داستان 
ساویتری نشان می‌د هد که درگذشته زنان دیگری نیز بودند که برای شوهران 
خود رنج پرده‌اند , » 
از کتاب سر ذمین دمر دم هند تألیف مانوداماد . موداك 
ترجمه فریدو نگ رگانی 


کمدی اابی 


دانته ( ۳۲ ,-وو ۲ ,) 

شاعر و نویسنده بزرگ ایتالیائی سراینده و نویسنده 
کمدی الهی اثر جاودانی و انسانی» آثار دیگری ازقبیل : 
کتابهائی دربارٌ فلسفه و سیاست تألیف کرد . 


پردروازه دوزخ جنین نوشته شده است ؛ 

«أر درون من آدی ی گام بشهر غم انگیز می‌نهد» 

از درون من آذمی پا برنج ابدی می‌نهد . 

از درون من آدمی بخیل نوع گمشده می‌پیوندد . 

دادخواهی» آفریدگار بلند پایه مرا بجتبش درآورد . 

نیروی ربا نی مرا آفرید ۰ 

خرد مطلق و عشُق نخستین بوجودم آورد . 

پیش از من هیچ آفریده‌ای نبود , 

مگر موحودات حاویدان» و وجود من جاودانی است , 

ایکه‌گام براین درگاه می‌نهی» هر امیدی داری رها کن » 

قل از جلد ء , کتاب تاریخ تمدن ویل‌دورانت 

دوزخ بصورت دود کشی در زیر زمین است که بمر کز زمین میرسد» چندان 
پر از انواع عذاب‌ها و بدبختی‌ها با رودهای خروشان» صخره‌های عظیم» طوفا نهای 
همراه بابرف و باران و بادهای زوزه کش» پیکرهای عذاب‌دیده و .,.. است. 

, - دربالاترین طبقات نه‌گانه دوزخ مردمی بسر میبرند که در دنیا نه خوب 
و نه بد و بی‌طرفب بوده‌اند» رنبورهای کوچک و بزرگ» کرم‌ها آنها را عذاب بپدهند 


کدی الهی ۷ 
و بدن سا کنان آنجا را بیجوند و نیش میزنند . 

در اولین مرحله يا در کات دوزخ افراد پرهیز کار اما تعمید ندیده ازجمله 
ویرژیل وهمه بردم نیکوسیرت بت‌پرست و بهودیان (بجز معدودی که بوسیله‌ای 
به بهشت برده شده‌اند) هوراس» اوید » لو کان و ویرژیل و دانته درین قسمت 
ساکن هستند و عذاب آنها آتش اشتیاق سوزانی است که طلب زندگی بهتسسر 
می کنند ابا توفیق نمی یایند . 

در طبقه بالاتر ارسطوء سایر فلاسفه از جمله سقراطء افلاطون» دم وکریت؛ 
دیوگس» هرا کلیت» انکساغورس» امپد و کلس» طالس» زنون» سیسرون» سنکا؛ 
اقلیدس» بطلمیوس؛ بقراط» حالینوس,» ابن‌سینا وابن‌رشد ساکن هستنداما اگردانته 
می‌توانست آنها را روانه بهشت میکرد."دانته همراه ویرژیل در دومین در که‌دوزخ 
که بادهای شدیدگنا هکاران را باین‌سو وآنسو پرتاب میکند وافرادی چون پاریس» 
هلن» دیدو » سمیرامیس» کلئوپاترا » تریستان و پائولو» فرانچسکا و... بسرمیبرند, 

در دوزخ روح بی‌بدن فرانچسکا برای دانته چنین میگوید : 

«هنگامیکه تیره‌بختی روی میکند ... غمی بزرگ‌تر 

از آن نیست که ایام شادی را بیاد آوریم .... یک روز 

بهر دلخوشی خویش داستان لان‌سلوت میخواندیم 

که چسان وی بنده زرخرید عشق شد ,هردو تنها بودیم و 

هیچ بدگمانی نزدیک ما نبود .بارها هنگام خواندن 

چشمانمان مجذوب یکدیگر شد» و رنگ 

ازگونه های متغیر ما رفت .اما در یک لحظه 

به‌تنهائی هردو افتادیم .چون داستان آن تبسم را میخواندیم 

آن تبسم مطلوب» که با آن دلداده‌ای از سروجد 

لب بر لب معشوق نهاده بود . 

ا و که هرگز از من جدا نخواهد شد» بیدرنگ 

سراپا لرزان بر لبانم بوسه زد . کتاب و نگارنده هردو 

دلال عشق بودند آنروز در 

صحا ئف کتاب دیگر هیچ نخواندیم . » 

قل از جلد ء , تاریخ تعدن ویل دورانت 


۳۶ اد بیات جهان 
در در که سوم دوزخ مردمانی شکم پرست محکوم به زندگی درگل ولای 
در زیر طوفانهای برف» تگرگ و آب کثیفو سگ‌پاسبان جهنم سربروس عتعاع 
سر این محکوبان عوعو میکند و با فک‌های سدگاند خود این تیره‌بختان را - 
در در که چها رم دورح پلوتوس مظهر ثروت سا کن است» مسرف و حریص 
در پیکارند و با وزنههای بزرگ که بسوی یکدیگر درمیغلطانند درستیز می‌باشند. 
در بنجمین در که جهنم که از راه رودخانه خروشان و تاریکك استیکس 
0 رأه دارد محل سکونت مردمانی است کد از روی خسم مرتکب گناه‌گرد یده 
و پوشیده از کثافات می‌باشند خود را می‌زنند و میدرند و آندسته کد تنبلی کردها ند 
بعمق دریاچه استیکس بوینالك فرو بیبرند و چون میخواهند تنفس کنند حبابها نی 
بر روی سطح گل آلود دریاچه ظاهر میشود . 
یکی‌دیگر ازد ر کات‌جهنم» در که شم است که‌شهر دیس یا لوسیفر 1.1667 
فرار دارد اینجا بحل سکونت ملحدان است که آنها را در قبرها کباب میکنند . 
در در که هفتم مرنکبین بجرائم خشونت‌امیز پیوسته در رود خروشانی از 
خون در معرض غرق شدن قرار بیگیرند و چون سر خود را از آن خونابه بیرون 
بیاورند بوسیله بوجوداتی که نیمه انسان و نیمه اسب هستند هدف تیر قرار 
میگیرند درین‌جا دو بخش وحود دارد , - از آن کسانی است که خود کشی.- 
کرده‌اند ب-مسکن کسانی است که بخدا - طبیعت هنرهای زیبا, بی‌حرمتی کرده‌اند 
پای برهنه‌بر روی ریگهای‌سوزان ایستاده وجرفه‌هائی ازآتش برسرشان فرومیريزد, 
در حاشیه درکه هشتم رباخواران» چاپلوسان» فروشندگان و خریدران - 
مناصب روحانی بسر میبرند .شعله‌های آتش آنها را میسوزاند درینجا پاپ نیکلاس 
سوم (. ریب( ب میلادی) سکونت دارد . 
در ورطه چهارم د رکه هشتم غیبگویان» در ورطه پنجم مختلسان اموال 
عموبی در ورطه شسم ریا کاران در حرکت هستند ,در ورطه هفتم دزدال که 
بوسیله بارهای زهردار در شکنجه و عذاب هستند ,در ورطه هشتم ناصحان شریر به 
زبا نه های آتش گرفتار هستدد ,در ورطه نهم بدگویان و سخن‌چینان در شکنجه هستند 
و بند از بندشان را جدا میسازند در ورطه دهم جاعلان - دغل کاران - کیمیاگران 
در محیطی پراز کثافت و عفونت در شکنجه و در حال ناله و زاری هستند . 


کمدی الهی ۳۵ 

در در که نهم چاه وسیعی است از یخ محل خاثنان است و تاچانه در یخ 
هستند و چون‌گرید بیکنند دانه‌های اشکشان یخ می‌زند و صورتشان را می‌پوشاند 
انتقام‌ها و شکنجه‌های کتاب دوزخ دانته نمونه‌ای از آلودگی فکری قرون وسطی 
و کینه‌توزی آنان نسبت بدشمنان است حتی در دوزخ‌های یونان باستان محکوبان 
فقط محبوسی هستند نه در عذاب‌های وحشیانه گوناگون گرفتار . 

 غدرپ‎ 

در پایان ویرژیل و دانته از مر کز زمین باز میگردند و در پای کوهی که 
پله پله است ظاهر میشوند و ازینجا راه بدرون برزخ است . برزخ تقریباً محل خوبی 
است بهتر از جهنم و برای تصفیه روح و رستن از اعمال‌گناهآلود می‌باشد. برزخ 
دارای نه پله و مرحله پا طبقه است که هفت طبقه آن مخصوص برستن و تصفید 
یکی ارگنا هان بر رگ هفتگانه است و در قله آن بهشت دنیوی حا دارد و چون و 
گناهکار از یک آلودگی رست و بطبقه بالاتر رفت مقداری از دردهایش کم مشود 
و در هنگام هر صعود فرشته‌ای یکی از آیات هفتگانه انجیل را با ترنم تلاوت 
میکند که حا کی از نوید سعادت ابدی است. در طبقات پا ئی نگنا هکارانی شرت تال 
که توبه کرده اما هنوز بخشوده نشده در حال رنج و مجازات دیدن هستند البته 
مدت محازات محدود و شدت‌چندان در قیاس با دورخ ندارد وگنا هکار بیدان د که 
پس از مدتی به نیکبختی و بهشت راه می‌یابد . 

در طبقه اول برزخ محل مجازات آدم‌های متکبر است و هر یکث خم شده 
سنگ بزرگی را حمل میکند در طبقه دوم مردم حسود پلاس بر تن هستند که 
دژخیمان چشم‌های آنها را با نخ آهنین میدوزند در طبقه سوم خشم و مردبان 
خشمگین سکن هستند در طبقه چهارم محل تن‌پروران و در طبقه پنجم از طبقه 
ششم شکم پرستان است و در حلو آنها درختانی پرمیوه است که چون این مردم 
دست دراز میکنند که آنها را به‌چینند شاخه‌ها ناگهان بالا بیرود و دور از دسترس 
قرار بیگیرد .در طبقه هفتم محل. کسانی است که مرتکب بی‌عفتی شده‌اند ولی 
پیش از مرگ توبه کرده‌اند و مورد بخشایش قرارگرفته‌اند در طبقه هشتم بهشت 
دنیوی قرار دارد و درینجا ویرژیل به دانته چنین میگوید : 

«پای بینش من فراتر ازین نرود. من‌با استادی وهنر 

ترا تا اینجا رسانده‌ام ,این لذت خویشتن را 


+ ادییات جهان 

رهنمای خودساز... بنگر خورشید را کد 

اعه‌اشی بو پیشانی نو میجورد» بنگر گیا هان» 

درختان وگلها را که این سرزمین بوفور از 

خود بیرون میدمد ,تا آنکه دیدگان درخشان (بئاتریس) 

با خوشحالی بیاید .زیرا که چون گریان بود مرا شتابان 

بیا ری تو واداشت» ایک اگر میخواهی آرام گیره 

يا هر جا میل تو باشد بخرام .دیگر بیش از این 

اخطار زبانی یا اشاره‌ای از من نداشته باشی 

آزاد از فتوای خویش درگزینش» 

محتاط عاقل ۰ سس من ۳ تاج حسروی 

وکلاه استفی عطا بیکنم تا بر خویشتن فرمانرواباشی » 

نقل از کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد چهارد هم 

دائته در بهشت دنیوی که روزگا ری محل سکوئت آدم و حوا بود قد م 
۱ می‌نهد و در اننجا معشوقه خویش پثا تریس را می‌بیند و پس از اینکه از آب رود 
یونونی ۱۱۳1 (حسن اد رال ) توشبید 6 باه میسشود و برای که د باختران آبتاده 
میگردد . 

بهبت ت 

اگر دانته مضمون و ایه بهشت تخیلی خویش را از آئین زرتشتی یا اسلام 
هستند» اما وی که معتقد بآراء مذهبی کاتولیکی و طرفدار نظریات نجومی بطلمیوس 
بود بهشتی خیالی آراست» دانته افلالك "را عبارت ازکرات بلورین مجوف نه‌گانه‌ای 
میداند که تمامی آنها بدور زمین درگردش است» این کرات «اقامتگاه‌های متعددی 
است» که تعلق به «خانه پدر» دارد؛ درهر کره‌ای سیاره‌ای است پا تعداد کثیری 
از این اجرام سماوی به‌تئاسب» از منیع تعقل الهی بهره‌ای دارد» و همگی آنها دو 
حال گردش بشادی طالم خسته و دب حمد خالق خویش نغمه‌سر دید هند» وافلاه 
را با موسیقی خود پرغلغله میسازند .دانته میگوید که اختران قدیسان آسمان و 
ارواح رستگا ران‌اندء هرقدر در دورال زندگی کارهای نیک کرده باشتد بهمان لسبت 


کمدی الهی ۳۷ 
بعد از مرگ در بالای زمین بانها مقام داده میشودء همانقدر نیکبختی آنها منیع‌تر 
خواهد بود» و بهمان نسبت بآن عرش اعلائی نزدیک‌ترند که فوق تمامی کرات 
قرار دارد و جایگاه سریر پروردگار است . 

در اولین جرگه افلاك ( بهشت ) که بماه تعلق و ارواح کسانی جا دارد که 
بدون اختیار مرتکب کارهای خلاف مدهب شده‌اند اين سا کنان مشیت الهی را 
ماید آرامش خاطر خویش بیدانند . 

در آسمان دوم (بهشت) کره‌ای است زير سلطه سیاره عطارد کسانی بسسر 
بیبرند که کارهای نیکك میکردند ابا بیشتر طالب افتخار و متظاهر بودند ازحمله 
ژوستی نیان درین بهشت سا کن بود . 

درسومین فلک یعنی حلقه زهره اشخاصی ازجمله فولکه 1۳0196 خنیاگر غزل 

سرای پردون سال» تراژدی بنیفاس هشتم را پیشگوئی میکند حضور دارد . 

در فلک چهارم که جرم سماویش خورشید میباشد و محل اقاست فیلسوفان 
مسیحی از قبیل : بوتیوس» ایزیدور» اهل اشبیلیه» بید .پطروس لمبارد -گراتیان 
آلبرت بزرگ»,توماس اکویناس و ..... می‌باشند . 

در آسمان پنجم مأمن ارواح جنگجویانی است که در راه ایمان واقعی جنگیده 
و حان داده‌اند اختصاص بکره مریخ دارد از جمله : یوشع» بهودا کابا بوس» - 
شارلمانی را می‌توان برشمرد .ارواح اين عده بصورت ستاره‌های است که نوری خیره 
کننده صلیب و نقش عیسی مصلوب در آسمان جلوه‌گر می‌باشند و هر ستاره‌ای درین 
بجموعه نورانی جزئی از این شکل آسمانی را همآهنگ میکند , 

در آسمان شش م که از آن مشتری است محل سکونت مردمانی اس ت که 
عدالت و نصفت را در زیان زندگی خا کی رعایت میکردند ء کسیانی جون داود؛ 
حزقیل » کنستانتین و تراژال سکونت دارند این ستارگان زنده بشکل عقابی دیده 
میشوند و همه آنها بصدائی واحد سخن میگویند . 

در هفتمین مرحله بهشت که تعلق بستاره کیوان و اختران بلازم وی دارد ‏ 
حین سعود از هر طبقه بیاتریس زیبائی بیشتری می‌یابد درینجا رهبانانی که بمیثاق 
مدهبی پابند هستند ازجمله پطر دامیان » بندیکت سا کن می‌باشند . 

در فلک هشتم که منطقه ثوابت می‌باشد از برج جوزا به پائین می‌نگرد و 
زمین را بشحل حقیر می‌بیند در بند پیست‌وسوم کتاب بهشت چنین آبده است : 


۳۸ ادبیات جهان 

« حتی بثل پرنده‌ای که در میان سایبان پر برد 

نمام شب تاریکك را در آشیانه خویش بر روی 

جوجه‌های عزیز خود نشسته باشد و بیقرار در اشتیاق 

دیدن روی مطلوب آنها باشد» و فارغ از اند پشه رلج 

خویش خوراك آنها را باشیانه برد؛ 

وی (یثا تریس) از پیشین‌گاه» بر روی 

عطرپاشی که بالای تخت آنها جا دارد» بانگاه خیره» پنداری 

در اتتظار خورشید است» و نه برای هميشه, نا آنکه پگاه 

نظر مشتاق وی را از خاور بگرداند » 

از کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد چهاردهم 

درطبقه هشتم ناگهان نوری خیره کننده درخشیدن میگیرد که چشمان دانته 
بدیدن آن قدرت ندارد لذا بیاتریس او را امر بنگاه‌گردن میکند درین هنگام عیسی 
مریم و حواریون بنظر ميأیند که عیسی و مریم بسوی بالا میروند ولی حواریون 
عقب میمانند ولی بعد ارگفتگو با دانته بسوی بالا میروند . 

در نهمین و بالاترین مرتبه بهشت نور محض وجود دارد محل ذاتی معنوی 
است غیر جسمانی‌بصورت‌گل سرخ نورانی که بدون علت بوجود آمده منبع بسی- 
حر کت همه ارواح» بدنها و علل» حر کات» نور و حیات میباشد یعنی خداوند 
دانته بیکوش د که جمال حق را به‌بیند ولی فقط نوری می‌بیند که‌گرداگرد و حلقه از 
عقل مطلقی درگردش یباشد و آنها عبارتست از سرافین -کروبیان - سریرها - 
کشورها» فضائل» اختیارات» امارات» بلائک مقرب و فرشتگان. 

پروردگار با این دسته که همگی نمایندگان و فرستادگان او هستند جهان را 
اداره ميکند , ۱ 

در همه سفر باین نه طبقه بهشت بئاتریس دانته را راهنمائی میکند , 


کوچك مرد 


موسه (پورب-, ور و) 

لوئی شارل آلفرد دوسوسه نویسنده فرانسوی بسا 
انتشار اولیی‌مجموعه اشعارش‌ظهور وبروز نبوغ و استعداد 
کم نظیرش را سب بگشت . موسه بخلق آثار متنوعی اعم 
از نظم» نثر » ثوول» داستان کوتاه و نمایشنامه پرداخت , 
اعتراف یک کودك قرن - نمایشنامه لورنت چیو کتاب 
خاطرات برخی از آثار این نویسنده بزرگ است . 


دانیل سومین پسر آقای مای‌ست ؛ صاحب کارخانه‌ای اپریشم ریسی در 
حنوب فرانسه بود » دانیل د رست هنگامی تولد یافت که خانواده‌اش ثروت خویش 
را از دست داده بودند . مدتها پیش از اینکه ورشکست شوند بالیون معابله و 
مراوده ورفت واید دانتند. رمانی دریکك سفر دریائی که ازطریق رود رون نمودند» 
دانیل همه وقتش را روی عرشه کشتی درحالیکه با دقت وتوجه فراوان یک قفس 
طوطی را در دست‌گرفته بو ۵ میگذ رانید . همینکد از کشتی پیاده و وارد شهر بندری 
ییون شدند ساحل شهر خیلی شلوخ بود واز بدی بخت واتفاق قفس طوطیکم شد. 

در لیون زندگی این خانواده رو به‌بهبود نه نهاد » بچه‌ها وفت خود را 
در مدرسه بخش میگذرانیدند و در همان مدرسه بود که دانیل را کوچک مرد 
لقب دادند چه وی خیلی کوجکك اندام و ضعیف‌الجثه بود . کمی بعد برادر 
بزرگترش برد و جیسس دومین پسر خانواده برای کمک به پدر و کسب درآسد 
بمحل کار پدر رفت وبکار مشغول شد, دانیل با پولی که از دوستانش قرض کردم 
بود بدانشگاه برای تحصیل رفت ولی وضع مالی این خانواده نه تنها بهبود نیافت 


م۳ ادییات جهان 
بلکه روزبروز نیز زندگی برآنان سخت‌تر و وضع مالیشان بدتر ميشد . بهمین جهت 
دانیل برای تأمین معاش خانواده درشهری کوچک بشغل معلمی درمدرسه‌ای 
استخدام شد , هنگامیکه وی وارد مدرسه شد پیش از آنکه حکم استتخدام خود را 
بمدیر ارائه نماید مدیر باوی مثل یک دانش آموز رفتا ر کرد وبوی خوی آمد گفت ! 
زیرا جثه‌ای کوچک همچون کود کان مدرسه داشت وقيافه وهیکل دانیل بسن و 
سال وتحصیلاتش نمی‌خورد . 

درهمان سال اول » دانیل » بچه‌های کوچکتر وجوانتر را تعليم ودرس 
یداد واز شاگردان خویش راضی بود وباگنتن قصه‌های سرگرم کننده اطفال را 
خوشحال ویشغول میکرد . روزها وهفته‌ها و باهها باین ترتیب میگذشت واین 
معلم جوان مغرور» شکنجه های بسیار تحمل میکرد در دور‌ایکه کود کان‌را درین 
شه رکوچک تدریس وراهنمائی می‌نمود چنین احساسی بوی دست میداد که 
چشمان همه مردان ثروتمند و خانم‌های ظریف و زیبا بوی خیره شده و بطرزی 
وحشیانه باو چشم دوخته بودند , کود کان در راه خود در حاهای خوبی ببازی 
می‌پرداختند » زیر درختان و کنار رودخانه بایسو وأنسوی بی‌دویدند و بدرون 
رودخانه می‌پریدند وشاگردان جوان‌پرحرارت شیطان‌اواز آزار واذیت‌معلم کوچکلد 
اندام خویش لت می‌بردند , 

دانئیل با همه آزار واذیتی که او شاأگردان مودی خود میدید بااینعال 
رفته رفته از شغل وزندگی خویش راضی میشد » تا اينکه درسال دوم او رایکلاس 
دانش ‌اموزان شلوغ پانزد‌ساله بردند , وی درابتدا ودر اغاز نتوانست بچه‌هارا 
سا کت و کلاس را کنترل و کار تدریس‌را شروع کند باهمه این احوال بزحمت 
نوانست بکارندریس بهرزحمت که بود در آن کلاس ادامه‌دهد وبا همه مشکلات 
آن بسازد و شکنجه و آزار اطنال بوذی را تحمل کند تنها دلخوشی وی در آن 
مدرسه وجود مردی کشیش که بعلم‌فلسنه‌و دوست دانیل بود. چه, اورا بکاری 
چنین دشوار علافه‌یند ساخته بود , 

درپایان سال تحصیلی‌والدین واولیاء دانش آموزان‌ومعتمدان محلی‌واشسخاص 
سرنناس‌شهر درجشن پایان تحسیلی ش ر کت‌جستند ودرحیاط مدرسهازآنان پذیراثی 
بعمل آمد وجوائزدانش آموزان برجسته داده‌شد وپس ازاجرای مراسم همه بخانه های 
خود رفتند بجر دانیل که درمدرسه اقاست داشت زیرا حانی بغیر ازنحل مدرسه 
برای سکونت نداشت . 


کو چکث مرد ۱ ۳۹ 

بعد از تعطیلات تابستانی » دانیل دوباره با شاگردان نافرمان وموذی روبرو 
شد ب وکوی‌ران کود کی ه , ساله » گستاخ و سوذی وباطاعت درآوردن وآرام 
نگهداشتنش درکلاس بسیار دشوار بود تا جائیکه گستاخانه با معلم بگومگو 
بیکرد وحتی یکبار دانیل معلم کوچک اندام را با خط کش خود زد . دانیل 
همچون پلنگی خشمگین وتیرخورده پسرك بی‌ادب را از جایش بلند و او را به 
بیرون کلاس پرتاب کرد . 

والدین بو کوی‌ران همراه پسرموذی خود از رفتار دانیل شکایت کردند 
ودرنتیجه بعلم حوان شغلش را از دست داد , دوست وفادار وی کشیش معلم 
مدرسه ببلغی‌ازپس‌انداز خودرا باوداد تامشکلات‌بالی دانیل وبرادرش رفم‌ شود 

دائیل در سفر طولانی خود در ماه فوریه نزدیک بود از سرما یخ بزند زیرا 
تقریباً لباس بقد رکافی نپوشیده بود . جیمس براد رکوچک اندام خود دانیل را در 
| یستگاه‌سلاقات کرد وازآن ببعدجیمس بمراقبت‌برادر کهترخویش پرداخت‌زیرا دریافت 
که دانیل حنوز همچون یک کود کك حساس است وقلبی پراحساس دارد وقادر 
به برخورد ومبارزه بامشکلات وصورت واقعی زندگی نیست. جیمس دریک اطاق 
ریر شیروانی دریک ساختمان کهنه نزدیکك برج ناقوس کلیسای کوچکی زندگی 
بیکرد وی نزد یکنفر مارکیز بعنوان منشی کار میکرد همچنین کاری دیگر برای 
دانیل با غدا ولباس می‌یابد دراین احوال دائیل شعر میسرود . 

در پاریس ایندو جوان » دوستی بنام پایروت از روستای خودشان که 
خوشبختی خود را از دست داده بود ملاقات کردند , ودرحقیقت تربیت یافته برادر 
مادرشان بود . وی شاغل یک شغل سفال‌سازی درمغازه‌ای بود که صاحبانش آنرا 
بوی‌واگذاشته وآنجارا ت رک‌گنته بودند وآن‌مرد از زبان کود کی درآنجا پادو بود 
وشاگردی بیکرد . پایروت مردی ژن مرده با یک دختر بود» و جبمس خود را 
بسرعت گسرفتار عسَق آن دختر یافت اما دخت رک دانیل را بر حیمس بهمسری 
ترجیح بیداد بااینحال از دیدن هردو اظهار خوشحالی وخرسندی میکرد وبا هردو 
رفتا ری‌دلسند داشت . 

سرانجام دائیل اولین دفتر شعر خویش را پدید آورد وجیمس یقین حاصل 
کرد که با چاپ ونشر دفتر شعر دانیل موفق خواهند شد لذا با قرض ازین و آن 
نوانست نخستین مجموعه اشعار برادرش چاپ و منتش رکند . 


۳ ادئیات جهان 

چندی بعد جیمس بمناسبت شغل خویش مجبورشد همراه مار کیزپاریس را 
ت رکك‌گفته درنیس مقیم شود دانیل حرئت نکرد که بنایه‌های برادرش که از وی 
درباره فروش کتاب چاپ شده شعر سئوالاتی کرده بود پاسخی بدهد زیرا کتابهای 
چاپ شده روی دست بانده و کسی آنها را نخرید وآنهمه پول که ازین وآن برای 
چاپش قرض شده بود بهدر رفت . دانیل رفته رفته پس از گ‌ذشت ماهها جرئت 
یاف ت که جسته وگریخته به برادرش درباره فروش نرفتن کتابها مطالبی بنویسد و 
در ضمن بطالبی امیدوار کننده درباه فروش کتابها درآینده‌نوشت اما دراین احوال 
جیمس به پاریس بازگشت و حقیقت را دریافت ک- + چه اشتباه ی کرده و برای 
چاپ کتاب» خویشتن را بزیر بارقرض و بدهی گرفتا رکرده بود . 

ار دائیل نیز چندان رمقی باقی نمانده ودر فضای پهناور نومیدی دست وپا 
میزد ودر دسته‌ای از نمایشگران دوره‌گرد نقشی کمیکك بعهده‌گرفت وبا زیگرتآترهای 
کمدی دور‌کرد شد , 

جیمس سخت نگران وناراحت وبسبب کار زیاد سلامتش مختل واز کار 
بر کنار شد سرانجام اقبال وسعادت به دانیل رو کرد وپاره‌ای رژیاهایش تحقق 
یافت وافکار بلند ورنج‌ها ونومیدی‌ها و دردهایش‌را بصورت شعردرآورد وهمچون 
حماسه‌ای انسانی عرضه کرد ویک شغل معلمی دریکك بدرسه خصوصی بدست 
آورد ابا همه این طلیعه های بهروزی وخوشی دیرفر از ابد زیرا چندی نگذشت که 
جیمس از فرط اندوه ونوبیدی وییماری حان سپرد . 

دائیل تابوت برادر را بگورستان برد وبخا کك سپرد و تمی بعد ناهوشیارانه 
بخانه پایروت رفت ونردیک بیک‌هفته د رآنجا اقاست کرد وبوسیله کابیلا ونامادری 
وزن دوم پایروت پرستاری ومراقبت شد . 

دانیل تصمیمی بزرگ وجدی‌گرفت وبا خود عهد کرد که بهمه رژیاهای 
برادر مرحومش جیسس جابه عمل بپوشاند ازین رو از پایروت تقاضای شغلی در 
مغاژه‌اش کرد و آن مرد خوب ازین پيشنهاد خوشحال شد علاوه براین چندی بعد 
کابیلا بعقد ازدواح دانیل درآمد و کار وبار دانیل روز بروز بهتر میشد ودرنتیجه 
توانست ممه‌فاسیل‌های بی‌چیز وفقیر خود را دوروبرخویش‌جمع وبهمه آنها کمک 
وهرچه‌بیشتر رژیاها وآرزوهای حیمس پرادر نا کام خود برآورده سازد . 


نی نواز هاملین 
برونینگ عطنم0۳ظ (وررب بر و) 

روبروت برونینگک از شاعران بزوگک فرن نوزد شم 
انگلستان و سراینده منظومه‌های دلکش بسیار بوذ 


هاملین شهر کی در آلمان است. و رودخانه وسر از تاحیه جثوپی آن‌بیگذ رد 
این شهر جائی زیباست ابا زمانیکه این داستان (نزدیک به ..ه سال پیش) رخ 
داد مردم هاملین خیلی بدبخت و افسرده‌خاطر بودند . زیرا شهر پر از موش های 
صحرائی بود ! و آن موش‌ها خیلی موذی بودند .با سگها می‌جنگیدند وگربه‌ها 
را میکشتند دختر بچه‌ها و پسر بچه‌هائی را که درحال خواب بودند»گاز می‌گرفتند 
و همه غذاهای مردم این شهر را نیز میدزدیدند . موشال لانه‌های خود را در 
خانه هاو کلبه های‌مردم‌میساختند ودر همه‌ساعات روز وشب‌سروصدا راه‌ميا نداختند. 

سرانجام مردم بنزد شهردار رفتند تا حل مشکل خود را از او بخواهند و با 
خشم بوی‌گفتند شما باید در فکر آسایش مردم شهر باشی و آنها را از چنگ این 
موش های موذی نجات دهی و باید نقشه‌ای طرح کنی تا موش های صحرائی کد 
زندگی مردم را در معرض خطر قرار داده‌اند نابود شوند. اگر نتوانی ما را از چنگ 
این موش های موذی‌رهائی دهی بناچار تو را ازشهرداری برکنار وشهرداردیگری 
معین خواهيم کرد . 

شهردار فربه بیچارة پیر نمی‌دانست چکار بکند و این مشکل را چگونه حل 
نماید ولی ناگزیر بمردم گفت : این کار آسانی است و بزودی نقشه‌ای برای کشتن 
موش‌ها طرح خواهم کرد ابا در دل از عجز و اتوانی خویش می‌نالید .و هرچه 
فکر و نقشه طرح میکرد عقلش بجائی نمیرسید تا دچار سرگیجه و ناراحتی فکری 


بٍ_ اد‌نیات جهان 
شدیدی شد ,و از طرفی تعداد موشان بقدری زیاد بود که از عهده کشتن همه آنها 
پرنمياید . 
هنگامیکه در دفتر کارش مشغول کار بود صدای ضربه‌هائی که بر دراطاقش 
کوفته میشد شنید و بدنبال آن شهردار به کسی که در میزدگنت داخل شوید !۲ 

بردی شگفت‌انگیز وارد اطاق شهردار شد. او یکك کت بلند که نصفش زرد 
و نیمه دیگرش سرخ بود پوشیده بود خود مرد نیز قات بلند و اندامی لاغر بسا 
چشمانی آبی درحشان و پوست آفتاب سوخته‌ای داشت. هیچکس او را نمی‌شناخت 
که کیست , برای اینکه هرگز پیش ازین ویرا ندیده بود . 

مرد عجیب و غریب قدمزنان بنزد شهردار آمد وگفت : من می‌توانسم 
آهنگهائی بنوازم که هرچه جائور موذی و مزاحم که تا کنون برای این شهسر 
ناراحتی و زحمت ایجاد کرده‌اند بگریزانم و فراری دهم. مردم بمن نی‌نواز سرخ و 
زرد میگویند . 

و شهردار آن مرد را دید که یک نی بهمراه دارد و آنرا با انگشتانش لمس 
میکرد . 

مرد عجیب وغریب به‌شهردارگفت من فقط یک نی نواز فقیر هستم. آیا شما 
حاضرید بمن یکهزار گیلدر بدهی درصورتیکه همه موش‌های صحرائی را که مردم 
شهر هاملین را بستوه آورده‌اند بیرون کنم ۱ ۱ 

شهردار با شور و هیجان فریاد برآورد آری آگر تو بتوانی موش های موذی 
را ازین شهر برانی من بتو بجای یکهزارگیلدر پنجاه هزارگیلدر خواهم داد . 

نی‌نواز قدم زنان و لبخندزنان وارد خیابان مر کزی شهر شد و شروع بسه 
نواختن آهنگ عجیب و مخصوصی نمود . یکباره سروصدائی شبیه یکث مسارش 
نظامی برخاست وموشان صحرانی همه دوان‌دوان از خانه‌ها بیرون پریده وبخابان 
آمدند موشان بزرگ» موشان کوچک» موشان لاغر» موشان فربه» قهوه‌ای» سفید» 
خا کستری و سیاه همه و همد به خیابان آمدند و بدنبال نی‌نواز براه افتادند . 

بدرال» مادران» دانی‌هاء عموهاء خاله‌هاء عمه‌ها 
خانواده‌ها با دهها بلکه صدها بچه خود , 
برادران» خواهران» شوهران» زنان 
همه و همه بدنبال نی‌نواز براه افتادند و لانه‌هاپشان را ترك‌گفتند , 


نی نواز حاملین ۳۵ 

نی‌نواز قدم زنان در حالیکه نی می‌نواخت از خیابانهای شهر یکی پس از 
دیگری میگذشت و موشان صحرائی لحظه بلحظه بیشتر بدنبالش روان ميشدند تا 
اینکه بر ودخانه وسر رسیدند درینجا ی‌نواز ایستاد | ابا موشان بدرون آب رودخاند 
می‌جهيدند و یکی بعد از دیگری در آب رود غرق میشدند . 

سردم هاملین بیش از حد خوشحال و شادمان‌گشتند. شهردار بآنان‌گفت 
چوبهای بلندی بدست‌گیرند و لانه‌های موشان را ویران کنند و سردم نیز شتابان 
بخراب کردن‌لانه های موش ها پرداختند تااینکه نی‌نواز ازکنار رود وسر با رگشت 
و وارد بازار شد و بشهردارگفت ۰ نخست لطفاً هزارگیلدر مرا بدهید ! 

شهردار بمرد نی‌نوار با بی‌میلی و تردید نظر انداخت و گفت یکهزا رگیلدر 
پول خیلی زیادی است . ۱ 

پرداختن پول باین زیادی باین نی‌نواز ناشناس با اين نی شگف تآورش» 
کارا بخردانه‌ای است! 

شهردار با خنده بمردگفت این چکاری ودک تو کردی ای برد عجیب و 
غریب نی‌نواز همه موشها را بساحل رود خانه بردی و در آب غرق کردی و حال 
هزارگیلدر پول میخواهی تو موش‌ها را زنده بما با رگردان و پنجاه‌هزارگیلدر بگیر ! 
نی‌نواز سخت در خشم شد و روبشهردا ر کرد وگفت آگر فوراً یکهزارگیلدر مرا - 
تپردازی با نواختن آهنگی دیگر همه موش‌ها را دویاره بشهر باز بیگردانم شهردار 
از روی تمسخر و استهزاءگفت هرچه میخواهی بنواز و هر آهنگ که میتوانی هرچه 
شدیدتر بنواز و آنقدر محکم بنواز تاگلویت از شدت نواختن نی منفجر شود ! 

ابا شهردار بزودی از خنده بار ایستاد , 

نی‌نواز دوبا ره قدم بدرون خیابان‌گذاشت و نی شگفت‌آور خود را به لبان 
خویش نزدیک و شروع بنواختن یک آهنگک دلنواز نمود. یکباره پسران و دخترال 
دسته‌دسته‌از خانه ها یشان بیرون‌آمده وبسوئی که آهنگ‌موسیقی نواخته‌میشد شتابان 
میدوند و با یکدیگر براه میانتند و در راه با هم میگویند » میخندند و ناخوداآ گاه 
بدنبال نی‌نواز روان هستند . 

شهردار و مردم شهر نتوانستند جلو حرک تکودکان را بگیرند و اطفال 
همچنان بدنبال نی‌نواز شتابان می رفتند و فریاد های شادمانه‌ای برمیکشیدند. مردم 
پنداشتند که نی‌نواز سرخ و زردپوش کود کان آنها را بسوی رود وسر میبرد تا 


نوِ۳ ادبیات جهان 
بانند موشان در آب رود غرق سازد اما برخلاف تصور مردم شهر» نی‌نواز اطفال‌را 
بسوی تپه بلندی که در طرف غرب شهر واقع بود میبرد و مردم تا حدی آرامش 
پافتند و ترسشان فرو ریخت حتی خوشحال شدند . 

مردمان فریاد کردند او هرگز اطفالشان را بر فراز قله کوه نخواهد برد !۲ 
او سرانجام ازنواختن نی دست برخواهد داشت و درنتیجه اطفالمان‌را خواهيم‌دید 
که ازرفتن باز ایستاده‌اند» و بزودی به‌نود ما وخائه و کاشانه خویش بارگشته‌اند. 
ابا نی‌نواز محتاج بتوقف نبود هنگام‌رفتن بالا ی کوه بی‌وقفه نی‌می‌نواخت. 
ناگهان » یک در غیبی د رکنار تپه‌گشوده شد. نی‌نواز بدرون در قدم نهاد و بچه‌ها 
بدنبالش داخل شدند همینکه همه اطنال وارد آنجا شدند یکباره در بسته شد . 

فقط یک کودلك لنگث نوانست به هاملین با رگردد . این کودلك ازینجهت 
نتوائست وارد در شود که سایر دوستانش همراه با نی نواز شدند و او نمی‌توانست 
بدنبال آنها بدود و پیش از بسته‌شدن در بدرون غار برود . ازین رو در بیرون در 
باند و بناچار به هاملین بازگشت . 

پسرك غمگینانه به هاملین با زگشت درحالیکه‌سردم سئتغو لگفتگو دربا ره‌اطنال 
خود بودند کودلك به آنهاگف ت که خقلو .یه ال فا بته اشت: سای تا نی 
خردسالش بلحق شود و ادابه داد » نی‌نواز بطرز خیرات ایا زا شا دیا روت 
خوشحال میساخت و هر چیز و ه رکارش عجیب و نوظهور بود . و گفت اگر 
لنگك نبودم و می‌توانستم بموقع‌خود را به‌دوستان خود برسانم و درشادی‌آنها شریکک 
باشم ؛ زیرا وقتی بدر غار رسیدم که آهنک قطع و در بسته شده بود . 

شهردار بهر سوی شهر حارچی فرستاد نا همه بردم را فرا خواندند تا بانها 
بگوید بدنبال نی‌نواز بروند و برای با رگرفتن کود کان هرچه نی‌نواز مطالبه میکند . 
پبردازند و اطفال را به هاملین باز آورند , 

اما نی‌نواز سرخ و زردپوش و همه کود کانیکه بدنبالش بدرون غار مرموز 
رفتند برای همیسه در آنیجا ماندکار شدند و هرگ زکسی آنها را دویا ره ندید , 


افجه دد سری ۱۳ جلدی ادبیات جهان برای کودکان و نوجوانان آمده است : 


جزیره‌گنج 

دیوید کا پر فیلد 
ایوانهو 

سفرهای کالبو 
روبیدسن کروزونه 
کلب عمو توم 
سه‌برد درقایق 
هوراتبوس 
آسیاب رودخانه‌فلوس 
اولیورتویست 
زنان کوچکث 
موبی دیکگ 
افسانه دانشحوی فلسفه 
داستان حیل پین 
دوریت کوچولو 
توم سایر 

سفر بمر کز زمین 
دونکیشوت 
محاصره ترواً 

راما یانا 

سها بها راتا 
کمدی الهی 
کوچک برد 
نینوازهاملین 
ارا به‌گل 


شماره +.ت‌کنتا بخانه ملی 


استیونسن 
دیکنس 
اسکات 


شا کونتا لا هند باستان 

اونا و ازدها اسیشیر 

مرک آرتور شاه تنیسون 

هیاواتا لانگفلو 

بن هور لیووالاس 

رژیای نیمه شب تابستان شکسپیر 

پابا لنگ‌دواز جین و بستر 

تارتارین تاراسکن آلفونس دوده 

سفرهای بونچاسن رودلف راسبه 

فاوست گوته 

بنج هفته در بالن ورن 

سوزان ژان دولین 

شاه رودخانه طلائی روسکین 

سفر بدور دنیا در هشتادردز ورن 

شاهزاده وکدا تواین 

انس ویرژیل 

آوای وحش جک لندن 

آلیس در سرزمین عجائب چارلز لودویگک 
(لویس کارل) 

فرزندان کاپیتان‌گرانت ورن 

روبین هود انگلیسی 

هوت هوت مصر باستان 

کنت مونت کریستو الکساند ردوما (پدر) 

کاپیتان دلیر کیپلینگ 

میشل استر و کف ورن 


نیبلونک ها 


اود پسه 


سرگذشتآخرین موهیکانها 


پیشخدمت غرغرو 

لیپرو و تیبو 

اورفه توس و ایوریدیسه 
زن و قاضی 

زنجیر انسانی 


مادر خنده‌رو 

هفت دیوار 

دریاچه ۳ ته 

برهمنان و شیر 

پسریکه روشنی روز آورد 

چطور باران ساخته میشود 

هر روز بآنچه میکوئی 

شروع میشود 

مردی که با خرس ها 
میزیست 

دیک ساندز پس رکاپیتان 

میز » الاغ و چوب 

رسولوس و رموس 

روباه وکرگ 

پس رک سیاه چوپان 

سفرهای مندباد 


۷ 
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سرودی حماسی ازمردم 
اروپای شمالی 
هومر 

کوپر 

آفریقا 

فنلاند 

بونان 

تر کیه 

سرخپوستان سواحل 
اقیانوس آرام 

با نتو 

از مردم شمال آفریقا 


ازسرخیوستان‌شما لآمریکا 
ژول ورن 

آلمان ‏ برادران‌گریم 

روم باستان 

روسی- آ(کسی‌تولستوی 
کنیا 
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گزیده‌ای از 


ادبیات حهان 


بر ای کو ذ کان و نو جوانان 


ارابه‌گل هند باستان 
شا کونتالا هند باستان 
اونا و ادها اسپنسر 
مرک آرتور شاه تنیسود 
هیاواتا لانگفلو 
بن هور لیو والاس 
در جمه : 
عبدالحسین سعیدیان 


ججینم 


التشارات ) بن‌سینا 
تهر آن میدان ۲۵ شهر یود 


طرح 


نما یشنامه ارایه کل 


در پرده اول : چارو داتا ظاهر میگردد که رورگاری ثروتمند بود و براثر 
ولخرجی و بخت بد در جنگال تهیدستی گرفتارگشته است » دوست او سایاتریا 
برهمنی است که دلقک نمایشنامه می‌باشد. چارو از میتریا درخواست میکند یک 
فربانی به پیشگاه خداوندان تقدیم دارد ولی برهمن خودداری میکند و میگوید .۰ 
«ازین کارچه فاید حاصل است, وقتی خدایانی که تو می‌پرستی هیچ کاری برای 
نو نکرده‌اند ؟» ۱ 

درین احوال یک زن حوان هندو از خاندان شریف و ثروتمند هند وارد 
حیاط خائه چارو بیشود که در پی او مردی بنام سامستانا کا برادر پادشاه وارد 
میگردد و در تعقیب آن‌زن است زن به‌چارو پناه می‌برد» چارو زنرا ازچنک آن‌مرد 
میرهاند و از تهدیدهای برادر شاه ترسی بخود راه نميدهد آنن که واسانتا سنا 
نام داشت یک حعبه‌جواهر نزد چارو بامانت میگذارد و آن دختر را تا در خانه 
باشکوهش همراهی میکند . 

«قسمت دوم بیان پرده‌ای است مضحک» قمار بازی فراری از دو قمارباز 
دیگرء بمعبدی پناه می‌برد» وقتی که آندو تفر وارد بیشوند» اولی حالت بت بخود 
میگیرد و آنها را اغفال میکند. تعقیب کنندگان او را نیشگون می‌گیرند تا بفهمند 
راستی خدای سنکی است با نه » ولی او از جا تکان نمیخورد . دست از جستجو 
برمیدارند» و بطاس‌بازی در پای محراب دلخوش میکنند بازی آنان چنان هیجان 
انگیز میشود که «مجسمه» کذائی خوداری از دست میدهد و از پایگاه پائین - 
می‌پرد و اجازه شر کت در بازی میخواهد .ابا آندو او را خوب میزنند» و باز از دو 


بٍِ اد ییات جهان 
بای خود کمک می‌گیرد و فرار بیکند» و بدست واسانتا سنا که فهمیده است این 
فراری از نو کران پیشین چارو است نجات می‌یابد ,» 

«پرده سوم چارو و میتریا را نشان میدهد که از کنسرنی باز میگردند .دزدی 
بنا م‌شا رویلا کا بزور دا خل‌خانه میشود وجعبه جواهر را میدزدد. چارو که از دزدی 
با خبرمیشود» احساس خفت میکند و آخرین بایملک خودرا که یک‌رشته مروارید 
است. بجای آن برای واسانتا - سنا میفرستد .» 

در پرده چهارم می‌بينم که شارویلا کای دزد جعبهُ جواهر را بعنوان رشوه 
بکلفت واسانتا - سنا میدهد تا عشق او را بدست آورد . کلفت چون می‌فهمد کسد 
حعبه حواهر ببانوی او تعلق دارد شاروبلا کا را دزد میخواند . دزد نیز جنیسن 
میگوید : 

زن برای پول یا لبخند می‌زند یا میگرید 

وا کنون این سته باراده تواست» زد» مرد را وامیدارد 

تا به او اعتماد کند» ابا خود بمرد اعتماد نمیکند 

زنان» همچو امواج افیانوس, ناپایدار و 

بی وفایند» مهر آنان بسی‌گریزنده است 

همچون افتاب شایگاه که برابری بتابد 

با شور و شوقی تمام چنگ بردامن مردی میزنند 

که بانان ثروت بخشد» و شیر این ثروت را 

بانند شیر؛‌گیاهی آبدار می‌مکند» و آنگاه آن مرد را رها میکنند . 

کلفت او را می‌بخشاید واسانتا - سنا بدانها اجازه ازدواج میدهد و ازین 
رهگذر سخنان آن درد را تکذیب میکنند . 

در آغاز پرده پنجم و اسانتا - سنا بخانة چارو میاید تا هم‌جوا هر آن مرد و 
هم جعبه خود را باز پس دهد .هنگام توقف او در آنجا طوفانی در میگیرد که آن 
ز با عبارات عالی سانسکریت آنرا توصیف میکند .طوفان قهراً شدت سیگیرد و 
دختر را مجبور میکند که شب را در خانه چارو بماند» و اين اجبار بسیار دلخواه 
است . 


" پرده ششم واسانتا را نشان میدهد که صبح روز بعد از خانٌ چارو بیرون 


طرح نمايشنامه ارابه گل ۷ 
میاید باشتیاه بر کالسکه‌ای که چارو برای وی ناده کرده سوار نمیشودبلکه 
سوار کالسکه سامن زا کای تبهکار میگردد , 

پرده هفتم مربوط است بموضوع دیگری که باصل داستان چندان ارتباطی 
ندارد , 

در پردةٌ هشتم واسانتا بخلاف انتظار خود در قصر خویش نیست بلکه در 
قصرء و شاید هم در آغوش دشمن است ,چون واسانتا باز هم عشق او را رد میکند 
سامس انا کاوی را بیکشد و خالد میکند .آنگاه بدربار میرود و چارو را متهم 
میکند که دختر را برای حواهرات ا و کشته است . 

پرده نهم نمایش محا کمه است؛ و در دادگاه جواهرات واسانتا سهوا از 
جیب میتریا میریزد و از اين راه ارباب را لو میدهد .چارو محکوم بمرگ میشود . 

در پرده دهم چارو را بسیاست اه می‌برنه. فرزند او از جلادان تقاضامب‌کند 
که او را بجای پدر بکشند, ابا آنها نمی‌پذیرند .در آخرین لحظه واسانتا خسود 
پدیدار ميشود» شارویلا کا بچشم دیده است که ساسس‌زانا کا آن دختر رادفن کرده 
ولدا او را از خالك بدر آورده و زنده کرده است .آ کنون که واسانتا چارو را نجات 
میدهد» شارویلا کا برادر پادشاه را متهم بقتل میکند ,اما چارو از تعقیب صرفنظر 
میکند و ساسس زانا با آزاد بیشود» و همه خوشحال و خوشکام میگردند .» 

تمایشنامه‌های هندی تقریباً مدت زان نمایشش دو برابر نمایشنامه های 
غربی ده تا « , پرده است و هر پرده بدو صحنه تقسیم گرد یده که بازیگر از یکی 
خارج بیشود و باریگر بعدی بصحنه دیگر وارد میگردد از وحدت زبان و بکان 
خبری نیست تخیل هیچ حد و مرزی ندارد تقریباً از دکور خبری نیست ولسی 
لباس ها الوان است وگاه حیوانات نیز درصحنه دیده‌ميشود. نمایش باپیش‌درآمدی 
آغاز میشود و درین پیش درآمد یکث بازیگر یا مدیر نمایش راجع بنمایشنامه بحث 


از کتاب‌تاریخ تمدن ویل دورانت‌جلدسوم ترحمه‌مهردادمهرین نقل واقتیاس شده‌است 


طرح 


نماشنامه شا کو نتالا 


از نما یشنابه‌های حالب هند شا کوئتالا 52100704212 است که سرویلیام جوز 
آنرا به انگلیسی ترجمه وگوته از آن تجلیل فراوان کرده است . 

«نمایشنامه شا کونتالا دارای هفت پرده است و قسمتی منثور و بخشی نیز 
بشعر پس از پیش درآمد که طی آن بدیر تماشاگران را بزیبائی‌های طبیعت توجه 
میدهد» صحنه بسبزهزاری میان جنگل باز ميشود و در آنجا راهبی با دختر رضاعی 
خود کوننالا منزل دارد ,آرامش صحنه بر اثر آوای جرخهای ارابه‌ای بهم میخورد» 
و سرنشین آن شاه دوشابنتا پدیدار میگردد و در دم بعشق دختر گرفتار میاأید , 
در پرده اول با دختر ازدواج میکند» ولی بزودی او را به پایتخت فرا بیخوانند» 
شاه ناچار دختر را ترلك میکند و طبق معمول باو قول میدهد که در نخستین فرصت 
نزد وی بارگردد ,زاهدی بدختر میگوید تا وقتی که انگشتری راگم میکند .چیزی 
بزایمان او نمانده که بدربار سفر بیکند» نا به‌بیند پادشاه بنا پشیوه‌ای که مردان 
نسیت بزنان بخشنده دارند, او را فراموش کرده است یا نه .» 

«شا کونتالا : بیاد نمی‌آوری در آن الاچبق یاسمن؛ 

یک روز چگوئه آب باران را 

که در کاسةگل نیلوفر جمع شده بود 

در کف دست خود ریختی ؟ 

پادشاه : باز هم بکوء 

من گوش سید هم 

شا کونتالا : همان هنگام فرزند خوانده من» 


مه هد کو اوه ‌ 

آن آهو بچه» با آن چشمان کشیده و نرم خود» دوان دوان آبد» 

و توه پیش از آنکه عطش فرونشانی» بسوی 

آن موحود کوچکث دست دراز کردی وگفتی» «بیا تست تو بنوش 

و بعد که من در دم 

آب در دستگرفتم ؛ او با اعتماد کامل 

نوشید» سپس تو با لبخندی 

گفتی :ٍ «هر آفریده‌ای بهمنوع خود اعتماد دارد 

شماء هر دو فرزندان این جنگل وحشی هستید» و هر یک 

دیگری را محرم راز میداند» و میداند محل امن کجا است .» 

شاه : چه شیرین» و زیبا و دروخ ! این‌گونه زنان» ساده‌دلان زا می‌فریبند 

نیرنک خاص زنانه را می‌توان 

در همه نوع افریده عیان ذید» و در زنان بیش از همه 

ک وکوء تخم‌ها را وابی‌گذارد تا ساده لوحان جوجه از آن درآورند؛ 

وانگاه خودء آرام خاطر و پیروزمند» پرواز میکند و میرود ,» 

شا کونتالا نومید بطرزی معجزآسا به پرواز درمیآید و از فرا زکوهها گذشته 
در پناه جنگل میزاید و طفلش را بهارانا می‌نامد و این طفل پدر مردان سلحشوری 
خوا هد شد که در مهابهارانا می‌جنکند .دربن احوال انگشتری شاه بدست چوپانی 
ميافتد و جونل مهر شاه در آن می‌بیند بنزد شاه میرود و انگشتری تقد یم می‌دارد 
شاه شا کونتالا را بخاطر میآورد و بسراغ وی می‌شتابد و از بخت خوش بهمان 
صومعه‌ای میرسد که بادر و فرزند بسر میبرند و در جلو خان کلبه کود کی را سرگرم 
بازی می‌بیند و بر پدر و مادر غبطه میخورد و چنین می‌گوید : 

«وهء چه پدر و بادر سعادتمندی» که 

کودلد خود را در آغوش میگیرند» و بگرد و خا کی 

که از پیکر وی می‌سترند» آلوده بیشوند» کودل با اشتیاق تمام 

در داین آنان حای بیگیرد» پناهگاهی که خود آرژو دارد - 

شکوفة دندانها یش همه پدیدار میگردد ء 

در آن هنگام که لب بخنده بی‌سب میگشاید » هنگامی که بآوای 


۰ ادبیات جهان 

شیرین و بی‌لفظ بیش از هر سخن 

شیرین دل می‌برد» دهان باز میکند 

درین بين شا کونتالا ظطاهر میشود و شاه با التماس از او بیخواهد که مورد 
عفو قرارگیرد و شا کونتا لا ویرا می‌بخشد و شاه او را ملکه خود میکند و نما یشنامه 
بادعانی جالب خاتمه می‌یابد . 

انشاالله که شاهان فقط پرای تأمین سعادت رعایا سلطنت کنند ! 

انشاءالله که ناهوهع5 ساراسواتی آسمانی» این سرچشمه 

سخن» و الهة هنر درام» 

همواره نزد بزرگان و خردمندان‌گرامی باشد ! 

و انشاالله خدای ارغوانی و قائم با لدات» 

که نیروی حیاتی همه کائنات را شامل است» 

روح مرا از تناسخ های آینده مصون بدار [» 

کالیداسا از نمایشنامه نویسان بزرگ هندی بودکه چند اثر حالب پدید 
آورد .شاه هارشا آنطو رکه روایت شده است سه نمایشنامه نوشت که قرنها روی 
صحنه‌ها اجرا ميشد بعدها بهاوابهوتی » برهمنی از مردم برار بود که سه نمایشنامه 
رومانتیک تصنیف کرد و پس از آثار کالیداسا در هند بقام ارجمندی دارد ولسی 
وی سبکی پیچیده داشت و خود چنین کنند پود ۰ «آنانکه بخرده‌گیری با با ستخن 
میگویند چقد ر کم‌دانش‌اند ,نمایش بدرد این ها نمیخورد .شاید کسی در جهان 
پاشد» یا درآینده بوحود آید که پا من هم سلیقه باشد» زیرا زمان نامحدود و حهان 
وسیع است . » 


از کتاب‌تا ریخ تنمدن ویل دورانت جلدسوم ترحمه مهردادیهرین نقل واقتباس شده‌است 


او نا ه اذ دها 


اسپنسر ٩٩(‏ و ۲۱و و ) 

ادموند اسپنسر شاعر انگلیسی در خانواده‌ای متوسط 
بدنیا آمد» دوران تحصیل و نوجوانی این شاعر بسختی 
گذشت» پیش از سی سالکی بنویسندگی و سرودن شعسر 
پرداخت» درسال وب , قسمت‌اول ملکه‌پریان را سرود., 
ملکه پریان را بیخواست در « , جلد تنظیم کند اما به ‏ 
تصنیف ب دفتر پیشتر توفیق نیافت . 

چهار سرود که در آن از عشق زمینی» زیبا ئی زمینی» 
عشق آسمانی و زیبائی آسمانی از آثار با اوزش اسپنسر 


است , 


در رورگا ران پیش گلوریانا ملکه‌سرزمین پریان بود.مردم این‌سرزسین» پریان 
کوچکی نبودند که در با ره آنهابطالیی خوانداید» بلکه‌مردان‌آنها جنگاورانی دلیر- 
و شجاع و قادر بانجام کارهای شگفت‌آور فراوان بودند . و آنان‌به نزد ملکه خود 
گلوریانا می‌رفتند تا از وی کمک و راهنمائی بخواهند.ملکه به‌آنان نیروی‌جادوئی 
میداد تا در حنگها پیروز و بر دشمنان جیره و در حل مشکلات‌خود ودیگران موفق 
شوند . 
درین زمان سرزمین پهناوری راشاهی اداره بیکرد ولی ترس و دلهره و رنج 
بر همه بردم غلبه یافته بود, زیرا اد های بسیار بزرگی در آن ناحیه بسرمیبرد که 
هنگام تنفس از دهانش زبانه‌ها و شعله‌های آتش بیرون می‌جهید. این حانور 
ترستالك می‌توانست در هوا پرواز کند و بر روی زسین بدود و موجودی موذی و 


قرب مس 
خطرناله بود .این ادها بسیاری از سردم آن تاحیه را کشته و همه آنها را خورده 
بود ,شاه بیچاره و سایر مردم خود را در دژی مستحکم پنهان کرده و از ترس این 
جانور ترسنالك به بیرون از دژ قدم نمی‌نهادند . 

شاه دختر بچه‌ای ینام اونا داشت» آونا دلفریب» زیبا و دلیر و خوش رفتار 
و خوش خلق بود. درباب‌گلوریانا ملکه سرزمین پریان و درباره جنگجویان دلاور 
درباریش چیزهائی شنیده بود و تصمیم گرفت سرزمین پریان را به بیند و با بلکه 
آن بلاقات کند . اونا با خودگفت من از ملکه خواهش خواهم کرد که یکی از 
نگهبانان دلیر قصربرای کشتن اژدها به وطن ما بفرستد. 

دختر لباس دراز و سیاهی پوشید و صورتش را با یک توری پوشانید و آنگاه 
بر الاغ سفید چون برفش سواره شده و با یک نفر نو کر بهمراه خود که مردی ریز 
قش و کوچک بود با اسب زیبائی که برای سوارکردن جنگاور در نظرگرفتسه 
آهنگگ سف ر کرد .اسب مقداری لباس رزم حمل میکرد . (در آنروزها جنگاوران 
با تیر و کمان و شمشیر می‌جنگیدند و زره برای محافظت خود از آسیب نیزه و تیر 
و شمشیر برتن‌میکردند) زره‌ای که اونا برگزید یکباربوسیله جنگاور بقدسی مورد 
استفاده‌گرفته بود و بر روی این زره از جلو یک‌خطسرخ نقش شده بود . 

اونا پس از یک سفر طولانی‌سرانجام به دربا رگلوریانا در سرزمین پریان‌رسید. 
و به ملکه از آسیب‌ها و آزارهائ ی که ادها بمردم وارد میسازد پاره‌ای‌گنت و از 
وی خواهش کرد که‌یکی ازجنگاوران خودرا بسرزمین ما بفرستد وبااین اژدهای 
سهمنالك بجنگد . دراین احوال مردی حوان بلند قد بحلو امد و خواهش کرد باو 
اجازه داده شود بحنگکازدها برود واین حوان بت رگی بد ربا رگلوریا نا ملحق شده بود 
اما شبیه‌آن جنگاور درهمه سپاهیان ملکه‌گلوریانا کمتر بود چه وی‌سرد خیلی‌تنومند 
و ترسنالك بود. و اونا خیلی از او تشکر کرد.ولی‌برد دلاور از اونا خواهش کرد 
اجازه بدهد زره را پبوشد » حنگاور دلیر زه را ازسود و آنگاه پوشید و قیافه‌ای 
مهیب و هراسناك پیدا کرد . ماحه به‌شوالیه لقب‌خط قرمز داد زیرا خط وحاشیه 
سرخی بر روی زره‌اش بود . مستخدم ریز نقشی که اونا همراه خود با اسبی تیزتک 
آورده بود » اسب را به‌نرد شوالیه آورد و هر سه‌تن براه افتادند تا اژدهای موذی 
را بیابند وازمیان بردارند . 


۱۳ 

در راه حوادث بسیار بر سر این سه تن آمد» اما سرانجام به سرزمین پدر 
اونا که شاه آن منطقه بود رسیدند. آنان برجهای قصر شاهی را دیدند و اونا به 
شوالیه خبر داد که اژدها می‌بایستی در همین نزدیکی‌ها باشد. هنگامیکه اونا 
د رحال‌سخن گفتن بودسر وصدا های‌ترسنا کی‌شنیدند وناگهاناد ها رادیدند که‌د رکنار 
تیه‌ای در افتاب دراز کشیده است, ادها اونا و شوالیه خط سرخ را دید و شتابان 
بسوی آنها تاخت. شوالیه به اوناگفت : تو بسه بالای تپه‌ای دور از اینجا برو 
حائیکه از اسیب برد درابان باشی . 

حانور سهمنالك پشتاب پیش آبد و نیمه ایستاده و نیمه نشسته در برابسر 
جنگاور قرارگرفت. بدن ادها را پوستی سخت‌شبیه زره پوشانیده و باله‌هایش بانند 
پره‌های یک کشتی بزرگ بود. دم درازش نزدیکك به نیم میل بود که در پشتش 
قرار و در انتهای دم دونیش تیز داشت, همچنین چنگال‌های تیز و بران درپا هایش 
و در دهانش سه ردیف دندانهای آهنی داشت. از دهان ادها هنگام تنشس 
آتش و دود بیرون می‌حهید و سروصداهای ترسنا کی هنگام حمله به شوالیه خط 
سرخ پراه انداخته بود , 

جنگاور دلیر شمشیرش را بر کشید و بآن جسانور هولنالك حمله کرد ولسی 
نتوانست پا شمشیر خود پوست کلفت اژدها را بشکاند و زخمی بجانور وارد سازد 
در عوض شمشیر شوالیه در پوست اژدهاگیر کرد و در نتیجه عم شد و دلاور با 
اسیش پرزمین درغلطید. مرد دلیر بشدت و بطرز بدی آسیب دید اما دویا رهبرخاست 
و بان جانور ترس آور موذی بار دیگر حمله کرد. ازدها تا اين زمان با دلیران 
پسپار جنگیده آنها را کشته بود » ولی با یک چنین جنگاور دلیر و یرومند و 
بی‌با می برخورد و متابله نکرده بود ارین رو خیلی خشمگین گشت حنگاور واسیشی 
را هردو از زمین برگرفت و بهوا پرتاب کرد اما کشمکش آنها خیلی شدیدتر شد 
هنگامیکه شوالیه از هوا بر زمین افتاد. جنگاور یکبار دیگر با شمشیرش حمله کرد 
درین بار زیر بال اژدها را برید و خون سیاهرنگی از زخم اژدها بر زمین حاری و 
درد و خشم شدید وحشتنا کی برین جانور غالب گشت ازین‌رو زبانه‌های تند و 
شدید آتش سوزان از دهانش بیرون حهانید و با دم خود شوالیه را بر زسین - 
درغلطانید . 

وا کنون خورشید غروب کرده شب فرا رسید. اونای بیچاره » از تپه‌ای دور 


۱۴ ادییات جهان 
به برد شوالیه و اژدها نگاه بیکرد که حنگاور پاب روی زمین فرو میافتاد, ادها 
شوالیه را بگوشه‌ای فرو افکند و اونا پنداشت که جنگاور دلیر کشته شده است . 
ازین رو نتوانست بخوابد» ولی همه شب را بدعا و زاری‌گذرانید . 

اونا از نتیحه نبرد جندان آگاهی ۱ نزدیکی قسرار. 
داشت . که بآن زندگی‌بخش میگنتند و آبهای آن میتوانست بیماری‌ها را شنا دهد 
و حتی می‌توانست بمرده حان تازه بدهد و مرده را دوباره زنده کند . 

شوالیه بدرون این رودخانه فرو افتاد و چون بابدادان فرا رسید بهبود یافت 
اوناازدیدن‌جنگاور سرزمین پریان‌خوشحال‌ث‌دوشادبانی ولذتش وقتی افزون شد کد 
دیدشوالیه زندگی و نیروی‌دوباره یافت و بطرزی شگفت‌آورثیروی‌فراوان پیدا کرد, 

ازدها حیرت زده و مبهوت شده و نمیدانست دشمن دیروزش بکحا رفته» یا 
هه کی دیق هه و ماه ت باقع تده:است ‏ صوالیه فمعس را فلنك برد 
اما|ژدها شانه‌های حنگاور را بشدت مضروب کرد و درد و رنح شدیدی به‌شوالیه 
عارض شد ولی مرد دلیر دوباره و دوباره با شمشیرش به ادها حمله کرد و بعد از 
کوشش بسیار و زدن ضربه‌های شدید بدم اژدها فسمتی از دمش را فطع کرد ۱ 
جنگاور و اژدها تمام روز را تا تاریکی‌های غروب با هم جنگیدند و نزدیک بود 
که جنگاور بیچاره بمپرد .دوباره بر زسین فرو غلتید و اد ها گریخت و اونای بیچاره 
تاه دای لد ات وه وا لاه د دا فایی کته فده است.ولی برای بار دوم حشگاور 
ازچنگ مرگ رست یرای اینکه‌مرد دلیرد رکنا ریک درخت‌شگفت‌انگیز فروافتاده‌بود. این 
درخت یک نوع شبنم حادوئی بزمین های اطراف می‌پرا کند. برخی از این ژاله‌ها 
بر روی جنگاور مجروح پاشیده شد و بوی زندگی تازه و سلاست بخشید» و سحرگاه 
روز دبگر شوالیه دوباره آماده رزم با اژدها شد . 

ادها منتظر دمیدن خورشید و فرا رسیدن بابدادان گشت تا دشمن سهمگین 
را از پا درآورد ولی جنگاور آماده حمله بود .شمشیرش را در طرف راست‌دهصان 
جانور فرو برد وگلویش را درید. ادها مهابت مرگ را احساس کرد ویافرو افتادن 
جثه سنگینش زین بلرزه درآمد . 

اونا تقریباً ترسید و ترسان و لرزان از تیه فرود آمد» ولی اژدها را بی‌ح رکت 
افتاده درگوشه‌ای دید ,و رفته رفتد بجلو آمد و سرانجام ادها را برده یافت .ازین رو 


خدا را شکر و از جنگاور دلیر سپاسگزاری کرد . 


او نا و آژ‌ها ۵ 

رآن‌ناحیههمهمردم|زکشته شدن اژدهاغرق درشادی وسرورشدند وکم کم 
از دژ بیرون آمدند تا اژدهای برده را نگاه و از جنگاور خط سرخ تشکر و اظهار 
امتنان کنند. از همان‌زبان جنگاور سرخ خط را جرج مقدس کشنده ادها نابیدند . 
پدر آونا از جرج مقدس خواهش کرد که برای همیشه در دربا رشان باندگار شود ۱ 
ولی جنگاور دلیرگفت او باید به سرزمین پریان بازگردد چه به سلکه محبوب خود 
گلوریانا قول‌داده بود که سال بوی خدمت کند. پیش ازاینکه حرج‌یقدس آنجا را 
ترلك کند با اونا ازدواج و مراسم و جشن عروسي باشکوهی برپا کردند . 

سرانجام بقصد رفتن بدربار گلوریانا عروس را ترك و ضمناً تعهد کرد که 
بزودی بنزد همسرش بازگردد و اونا با آرامش در وطنش نزد پدر و مادر خسود 
باند و صلح و آرامش درسرزمین آنها برقرارگشت . 


مر کت آر تور شاه 


تنیسون 16۳1509 (۳٩و‏ ,-۹ مج ب) 

آلفرد تنیسون از شاعران بلند پایه انلستان وخااق 
اشعار دلاویز بسیار است که در ادبیات انکلیسی مقامی 
ارجمند دارد. دفتر اول ودوم اشعارش چندان‌با استقبال 
رویرو نشد» اما دفتر سوم را که درسال بر , انتشار داد 
مورد توجه واقع گشت. قطعه مرگ آرتور شاه یکی از آثار 
برجسته این شاعر است, درام‌ نک آوای بد ء جند 
نمایشنامه برخی دیگر از آثارش میباشد . 


آرتور شاه و جنگاوران وفادارش همه روز می‌جنگیدند » ابا اکنون آنان 
بوسیله دشمنانشان مغلوب گشته بودند . مردان دلیر یکی پس از دیگری دراین 
جنگ براثر حمله دشمنان برزمین میافتادند وخود شاه‌آزتور بطرز غم‌انگیز وشدیدی 
مجروح شده بود , تنها سربدویر از جنگ آسپبی ندیده بود از این رو شاه محبوب‌خود 
را به معبدی کوچک که در مزرعه‌ای در نزدیکی دریاچه‌ای بزرگ واقع بودبرد. 

آرتورشاه بآرامی گفت : همه مردانی‌را که‌براثراین جنک بخواب ابدی فرو- 
وفته اند عممقا دوست یدارم . ما هرگ دوبا ره در باغهای کيم‌لوت قدم نخواهيم 
زد و بدویر عزیز » من میمیرم . صبح فردا زنده نخواهم‌بود. آیا تو آخرین درخواست 
مرا خواهی پذیرفت و آثرا بمرحله عمل درخواهی آورد . 

پدویر افسرده خاطر و اندوهگین و درشگنت شد که آرتوشاه از وی چه 


خواهد خواست . 
آرتورشاه گنت : من میخواهم شمشیرم را بگیری آیاپخاطرآوری که بچه 


مر کب آرتودشاه ۱ ۱۷ 
شیوه و حیله‌آی این شمشّیر را یدست آوردم » ما یک با زو دیدیم که لباسی سفیل 
پوشیده و در دریاچه در حال پائین و بالا رقتن بود درحالیکه شمشیر را بیرون 
از آب نگهداشته و از این‌سو بانسوی دریاچه میرفت. ماشمشیررا ازآن باز وتحویل 
گرفتيم من ازین شمشیر در همه‌احوال استفاده میکردم. ابا اکنون که در حال 
مردل هستم‌میخواهم تو این‌شمشیر رابگیری‌و از پشت‌سربدرون دریاچه افکنی, 
خیلی موانلب باش و همینکه شمشیر را بدرون دریاچه انداختی‌بعقب برگرد وبمن 
بگو چه چیزی دیدی , 

سربدویر نمی‌خواست شاه‌زخمی را تنها رها کند . بنابراین بسرور خود گفت 
کوچکترین چیزی می‌تواند بتو آسیبی سخت برساند » ابا من آنچه تو میخواهی 
انجام خواهم داد و بسرعت به نزد تو باز میگردم . 

پدویر شمشیر را گرفت و بسوی دریاچه روال شد . ولی هنگامیکه بد ریا چه 
رسید ننوانست شمشیر را بدرون آب افکند . زیرا شمشیری زیبا و اسلحه‌ای کار آمد ‏ 
بود. از این روآنرا در میان پوشال‌ها وخارها وخاشالك های نزدیک دریاچه پنهان 
کرد و آهسته بنزد آرتورشاه زخمی باز میگردد . 

آرتور شاه یکباره از وی پرسید : آیا کاری را که بتو گفتم انجام دادی ؟ 
چه چیز را دیدی ؟ چه چیز شنیدی ؟ ۱ 

سربدویر پاسخ داد : من صدای خوردن امواج آب را بصخره‌ها شنیدم . 

آرتور شاه فهمید که بدویر بوی دروغ گفته است , 

درحا لیکه وضع جسم ی آرتورشاه بدو بد ترمیشد » فریاد برآورد به بدویرگفت: 
آیا بطمئنی هنگامیکه شمشیر مرابدرون آب‌دریاچه میافکندی علامتی ندیدی و 
چیزی نشنیدی ؟ | کنون دوباره بدانجا برو و آنچه من بتو بيگويم انجام پسده » 
بدفت نگاه کن و بیا و بمن بگو چه چیزی دیدی «چهشنیدی ؟ 

بدویر برای با ردوم پسوی دریاجه براه افتاد و بجائی که شمشیر را بنهان 
کرده بو د رفت و پنداشت ارتور شاه مربضص است و نمیداند که چه میگوید و جه 
مییخواهد و بدویر دلش نمیخواست چنان شمشیر مشهور و گرانبهائی را از دست 
بدهد .ازین رو دوب روشمشیررا درجای امن‌تری پنهان کرد تا برای خود و آیندگان 
بجاماند و بخاطر آورد که آرنورشاه مقداری از عظمتش را بوسیله این شمشیربدست 
آورده‌بود بعداز پنهان کردن‌شمشیر بآهستگی(سلانه‌سلانه) بنزدشاه زخمی‌با رگشت. 


۱۸ ادبیات جهان 

آرتور شاه از وی خواست که آنچه را دیده و شنیده باز گوید ؛ و بدویر 
دوبا ره پاسخ داد من صدای خوردن امواج آبرا برروی صخره‌ها شنیدم , 

آرتور شاه خشمنالك گشت و با خشم فراوان فریاد برآورد بدبخت » بیچاره ؛ 
متقلب ! من میمیرم ء اما تو از من اطاعت نمی‌خواهی بکنی , من بیخواهم 
یکبا رد یگرد یگرصمیمیت‌ودوستی ترانست بخود ییا زما يم وبه توامرس‌کنم بکنا ر د ریا چه 
برو و شمشیر رابدرون‌دریاچه‌بیفکن ! اما آگراین‌بار از من اطاعت نکنی و ازاجرای 
فرمان من سرپیچی نمائی از بستر مرگ برمیخیزم و ترا بادستهايم میکشم . 

سربدویر شتابان بسوی دریاچه دوید و شمشیر را اززیر علف‌هائی که‌پنهان 
کرده بو د بد رآورد و پردست گرفت و دورسر چرخاند و بدرون دریاجه افکند , 
همینکه شمشیر بآب افتاد بازوی دستی از آب خارح‌شد که همه دست و بازو را 
پارچه سفیدی پوشانیده بود و بطرزی شگفت‌انگیز و عجیب و غریب دست از آب 
دریاچه بیرون آمد و شمشیر را گرفت و سدبار امواج تکان خورد و آنگاه شمشیر 
را بدرون آب فرو کشید , 

سربدویر تند و با شتاب بنزد شاه بارگشت و آرتور ویرا دید و میخواست 
بفهمد که آیا آخرین فرمانش را احرا کرده است یانه . 

دوبا ره آرتورشاه از او خواست که آنچه را دید ه است با رگوید . لذاروبدو 
کرد و گنت آنچه دیدی و شنیدی بازگو . 

وسریدویر دلیر پاسخ داد : شاها من یک بازوی دست پوشیده از لباس سفید 
دید م که بمحض فروافتادن شمشیر در آب از دریاچه بیرون آبد و شمشیر راگرفت 
و شگفت‌آورتر آنکه بعد از گرفتن شمشیر سه‌بار موج برخاست و آنگاه شمشیر را 
بدرون آب فرو کشید . 

آرتور شاه » دیگر خیلی لاغر و ضعیف گشته و فهمیده بود کد پزودی 
خواهد مرد , 

آرتور شاه بوی گفت مرا که اکنون سخت ناتوان هستم برگیر و بسوی 
دریاچه ببر سربدویر وفادار شاه را بردوش گرفت و روبسوی دریاچه نهادء جاده 
با ریکث ناصاف بود و گاهی روی سنگها میلغزید و چند بار نزدیک بود که برزمین 
افتد با اینحال نا آنجا که می‌توانست تند وتندتر گام برمیداشت برای‌اینکه شاه 
بوی مرتباً میگفت تندتر » سریعتر ! من میترسم دیر شود و پیش از آنکه بدریاچه 


مرگ آرتور شاه ۱۹ 
پرسم بمیرم . 

سرانجام آندو بکنار دریاجه رسیدند . انوار نقره‌ای فام ماه می‌تابید و آنان 
قایقی را بر روی آب دیدند . سه ملکه زیبا درقایق ایستاده از سر تا پا برخویشتن 
لباس های سیاه پوشانیده بودند . 

بلکه‌های زیبا بمعض دیدن اآرتورشاه زخمی و در حال مرگ و سربدویر 
فریاد های اندوها ری برآوردند ۱ 

آرتور به بدویر گفت : مرا درین قایق بگذار و سه ملکه آرتورشاه را با 
دست‌های خود گرفته بد رون قایق نهادند , بلندقدترین این سه ملکه سرش را 
روی زانوهایش نهاد و دستان آرتور را گرفت و ویرا بنام صدازد . صورت آرتور 
بانند گچ سفید بود و قطرات خونی که از زخمهایش فرومیریخت بسروصورت وی 
پاشیده شده و آرتور در آنحا نیمه‌حان افتاده بود , 

سربدویر فریاد برآورد : آه سرورم آرتور کجا میخواهی بروی ؟ من کجا 
می‌توانم زندگی کنم ؟ اکنون بی کس و بی‌پناه‌شده‌ام و بی‌تو بکجا بروم . من 
نمی‌توانم پس از تو سالهای تاریک آینده را به بينم آگر من میان مردان ناشناس 
زندگی کنم چه برسرم خواهد آبد . 

و آرتورشاه باصدای ضعیفیازقایق جواب داد : هميشه بایستی بازندگی 
بسازی و خود را سازگار کنی خدا کارهارا درست خواهد کرد . من نازمانیکه زنده 
بودم با زندگی و ناملایمات آن ساخته و اکنون در آستانه مرگ هستم تو راه 
خویش درپیشگیر و برای روح من طلب آمرزش کن و ای دوست وفادار خدا 
حافظ! من راهی طولانی در پیش‌دارم بدره جزیره آویلیون میروم درآنجا باران 
نمی‌با رد بادهای سرد نمی‌وزد . من آرامشی خواهم یافت و در نقطه‌ای آفتابی 
خواهم بود و زخم های سهمنا کم شفا خواهد یافت , 

آرتور برای بدویر لبخند دوستانه اما حزن‌آوری زد و قایق باهستگی ازنظر 
دور شد بدویرکنار دریاچه ایستاد و رورگاری را که با آرتور در رنج و شادی 
بسربرده وگذرانیده بود از خاطر گذرانید و آنقدر بدریاچه و قایق درحال حرکت 

چشم دوخت تا قایق از نظرش ۳ هّ 


هیاه) تا 


لانکفلو «0ااعکومع ( ۲ سیر ب) 

هنری‌ورت لانکفلو شاعر و نویسنده آمریکائی 
اولین اثر اد بیش را در چهارده سالگی انتشار داد. جندی 
در دانشگاه بودین و مدنی در دانشگاه ها روارد تشدریس 
کرد .علاقه‌ای خاص بقرون وسطی داشت در تلد 
مهارتی بسیار و بکتب لاتین» ایتالیائی» فرانسه وانگلیسی 
وقوف‌داشت., اوانجلین» اواز شبء افسانه های سهمانخانه» 
کنار راهء سفری باآنسوی دریاء ناب‌دی‌های مایلسسز 
استیدش» هیاواتا برخی از آثار این شاعر نویسنده است , 


هیاواتا سرخپوستی بود که در قرنها پیش از در آمریکا میزیست . وی 
همچون آرتورشاه که در انگلستان شهرت دارد و داستانهای بسیار در باره زندگی 
و ماحراهای وی ثقل کرده‌اند درباره هیاوانا نیز در آمریکا چنین است . هیاوانا 
مردی دلیر » پرقدرت بود و داستانهای بسیار در باره‌اش نقل کرده‌اند که بسیاری 
از آنها غیر واقعی است . 
هیاواتا : 

ب - هیاواتا و مودجکی‌ویس : 

باد غرب » مودجکی‌ویس پدر هیاواتا بود . او مردی بیرحم و شریر بود 
و سادر هیاواتا را هنگام تولدپسرش درحال‌مرگ تر کك کردءچون هیاواتا متولد شد. 
مادر بزرگ هیاواتا » بنام نو کومیس مراقبت و نگهداری پس رکث شیرخواره را بعهده 
گرفت . بادر بزرگ به پس رک که رفته رفته بزرگ ميشد چیزهای بسیار درباره 


هیاوا تا ۳۹ 
طبیعت آسوخت عشق و علاقه میاوانا بهمه‌چیزهای روستائی و محیط اطراف خود 
از جمله درختان و پرندگان نغمه‌سرا » گلهای وحشی جنگلی و ماه و ستارگان 
روبافزایش بود , هیاواتا از شنیدن آوازها و نغمه‌های پرندگان غرقش در لدت 
بیشد و پس از مدتی زبان آنها را فراگرفت . راز لانه‌سازی پرندگان را در تابستان 
یا جائیکه خود را در زمسنان از شرسرما حفظ میکنند نیز فهمید . وی با پرندگان 
صحبت بیکرد و آنها را حوحه‌های هیاوانا صدا میزد , 

هیاواتا چیزهای بسیار دیگری آموخت . ایاگوی پیر؛قصهگوی روستائی یک 
کمان را با پر پرندگان متصل میکند وبسوی پس رک می‌افکند و میخواهد بفهمد 
که آنرا چطور بکار میبرد . هیاواتا در دویدن بیای آهوان و بزهای وحشی میرسید 
و در شناوری همچون باهیان تیزرو بود . و بادر بزرگش ن وکومیس پیر بوی از 
پوست بزهای وحشی لباس شگفت آوری می‌پوشاند . 

هیاواتا کم کم بورگ‌تر تا حائیکه یک برد ميشود ابا بردی دلیر» خردمند 
و با هوش و گه‌گاه از بادر بزرگ خود درباره پدرش مودجکی‌ویس پرسش هائی 
میکند وی برای هیاواتا از باد غرب وحشی و ستم‌ها ثی که بهمسر خود کرده 
(مادر هیاواتا) سخن بیگوید . 

هیاواتا قلباً نسبت بپدر کینه پیدا میکند و به ن و کومیس میگوید من بدنبال 
پدر میروم تا ویرا بيابم . هیاواتا تیر و کمان خودرا برداشت ولباس‌سحرآمیزی‌را 
پوشید وبقصد رسیدن خانه بادغرب براه افتاد اما نو کومیس پیر از وی‌خواهش 
کرد که بچنین کاری خطرنا له دست نزند و افزود مودحکی‌ویس مردی نیرویند 
و شریر است و در صورتی که تو با او رویرو شوی آسیب خواهی‌دید . 

ولی هیاواتای بی‌با کك گوش بسخنان و التماس و زاری مادر بزرگ نداداز 
خانه بیرون رفت و سفر خود را بسوی غرب آغاز کرد . 

سرانجام بکوههای رو کی به محل و مر کز بادغرب (۱۷۱20 :۱۷۹ ) رسید و 
پدر را بلاقات کرد . مودجکی‌ویس با دیدن پسرخود» شادمان گشت و بوی‌خوش 
آمدگفت پدر و پسر با هم‌چندین روز بدگفتگوپرداختند, وهیاواتا بلاف‌هاوگرانهای‌پدر 
گوش فرا داد ولی بالاخره مرد جوان بخشم درآید و سرانجام گفت ؛ اوه » 
بودجکی‌ویس بنا بگفته هایت تو آسیب ناپذیرهستی و از چیزی نمیترسی ؟ . 

وپدرش حواب داد : از هیچ چیز بجز صخره‌ای که در آن‌با لا هست‌نمی ترسم 


_ اه بیات جهان 
و لبخندی به پسر خود زدو افزود و تو هیاواتای من هستی ! آیا چیزی میتواند 
اجه ات پرساند ؟ و ایا از چیزی میترسی ؟ ولی هیاواتا باهوش بود , ازاین روبه 
باد غرب نگفت که او در واقع | رچه‌بیترسد» روی همین اصل به شوخی به پدر گنت 
فِ فقط از بوته ها تیکه در نزدیکی رود خا نه میروید می‌ترسم . 

و وانمود کرد هنکامیکه مودحکی‌ویس دستش را دراز بیکند تا بوته‌ها را 
پرق برترسری ‏ 

مودجکی‌ویس گفت احتیاجی نیست که من به بوته‌ها دست بزنم آندو 
دوباره درباره چیزهای دیکر بگفتگو پرداختند . بزودی بادغرب شروع بسخن 
دوباره ونوناه مادر زیبای هیاواتا کرد ولی پسر نتوانست خشمش را نگهدارد ۲ 
ازین رو فریاد بر کشید و گفت ونوناه را تو کشتی وزندگی و زیبا نیش را برباد دادی! 

هیاواتا ازجا پرید و صخره سیاه بزرگ را در دستانش گرفت با پوشش 
جادوئی خود صخره را بدونيم کرد و تکه‌های آنرا بسوی پدرافکند ولی‌بادغرب 
بمسخره و شوخی گفت در حقیقت از آن صخره نمی‌ترسد و قطعات صخره را همچون 
پر بدست سیم باد سپرد ! مودجکی‌ویس یک شاخه از بوته‌ایکه در نزدیکی 
رودخانه میروئید برکند و آنرا بسوی هیاواتا بحرکت درآورد ولی جوان دلیرفقط 
به پدر حندید , ۱ 

آنگاه پدر و پسر با یکدیگر بیکك جنگ سهمگین پرداختند . صخره‌های 
بزرگ از کنار‌های تیه فروربخت همه زمین از شدت برخورد ونبردوسروصدای 
ایندو بلرژه درآید . مودجکی‌ویس از بیان کوهها بعقب دوید و به تعتیب 
هیاواتا پرداخت و در راه یجنگ و کریو پرداختند . حنگ ایندو سه روز تما م‌طول 
کشید تا بدرگاه بادغرب رسیدند ,دراینجا مودجکی‌ویس ایستاد و فریاد ب رکشید . 
نوقف کن پسرم ! توقف کن هباواتای من ! ممکن نیست‌تومرا بکشی من‌میخواستم 
دلاوری و زورندی ترا بيازمايم . بوطنت بارگرد و نزد مردم ی که می‌زیستی برو و 
با آنال زندگی و کار کن, و هنگامیکه تومردی»من با تودر سلطنت شریک خواهم 
شد . 

ازین رو هیاواتا دوباره به میهن و خانه و کاشانه‌خویش بارگشت البته 
خونه تیه ود لیری فرآوان ار خود تضان:داد و ششمین. را ندرا رنوقا ی 

در راه با زگشت بخانه و وطن در دا کونا توقف و تیرها و نیزه‌های خود را 


هیاو) تا ۳ 
به دست‌یکتفر شمشیرباز قدیمی‌داد تا تیز ویران کند. آن‌برد پیر برای‌هیاواتا وصف 
دختری زیبا بنام مین‌نه‌هاها را که بزبان سرخپوستی بمعن یآب خندان است‌گفت. 
هیاواتا نزد استاد شمشیرساز مبدت درازی درنگک نکرد ولی هنگامیکه: بخانه 
بارگشت الب درباره چشمان سیاه آب‌خندان می‌اندیشيد و نمی‌توانست زیبائی 
و دلربائی آنرا فراموش کند . 
دوستان هباوا نا 

هیاواتا دو دوست داشت که آندو را بیش از دیگران دوست مید‌اشت ‏ 
یکی از آنان بنام چی‌بیابوس موسیقیدان بود . 

چی‌بیا بوس خوش صد| و دوست داشتنی بود هنکاییکه آواز میخواند همه 
مردم روستا بان گوش بیدادند , همه ردان دلیر بدورش جمع میشدند و همه 
زتان به آوازها یش علاقه داشتند . ولی خدایان ار عشق و علافد مردم باو و از 
عشق هیاواتا به چی‌بیابوس حسد میورزیدند وانان نقشه ای‌برای کشتن موسیقیدان 
حوانل کشیدند , 

هیاوانا از شم خدایان ترسید و از دوستش خواهش کرد که مواظب و 
مراقپ خود باشد ؛ آبا چی‌بیابوس خندید و پاستخ داد مه 

برادر ! بخاطر من ترس بخود راه بده . 

آسیب و اذیت بمن نخواهد رسید ! 

ولی روزی در فصل زمستان » هنگامیکه همه زمين یخ بسته بود . چی - 
بیابوس تنها برای شکار ب زکوهی از خانه‌اش بیرون رفت . دریاچه بزرگك(سرخ- 
پوستان بآن دریای بزرگ آب میگویند).یخ محکمی‌بسته‌بود ویکك ب زکوهی‌برروی 
یخ ها میدوید .چی‌بیابوس به تعقیب آن پرداخت اما گزند خدایان در انتظار 
موسیقیدان حوان بود . خدایان یخ های دریاجه را شکستند وچی‌ببا بوس بد رول 
دریاچه درزیر قشرهای یخ فروافتاد و غرق شد , 

اندوه هیاواتا از غرق دوستش از حدگذشت . و هفت هفته درخانه‌اش 
نشست و برای از دست دادن دوستش زاری میکرد و میگفت ۰ 

او مرد موسیقیدال شیرین پنجه و خوش‌صدا ! 


او هرگز به نزد ما باز نمیگردد . 


اوه پراد رم چی با بوس ۱ 


ى‌ِ۳ ادبیات جهان 

ولی بهار آمد و برفها و یخ ها در دریاچه‌ها و کوهها آب شد و پزشکان 
بدربان هیاوانا پرداختند تا رفته رفته از اندوه دوست اردست رفته رهانی یافت , 

هیاواتا از خانه بیرون و بکنار دریاچه رفت تا جسد چی‌بیابوس را بیابد و 
بخالك بسپارد . 

دوست دیگر هیاواتا مردی خیلی نیرومند بنام کواسیند بود .وی مردی 
خوش طینت و خوش قلب بود و همه او را دوست بپداشتند . زبانیکه بچه‌ای 
بیش نبود آرام و سر پرآه بود و والدینش فکر میکردند کد بی عرضه و تسل است . 

مادرش میگنت کواسیند تنبل تو هرگز بمن د رکارهایم کمک نمی کنی . 
در تابستان تو درتمام روز در مزارع با زی میکنی و در زسستان کنار آتش می‌نشینی 
در سردترین روزهای زبستان من باید یخ‌های رودخانه و دریاچه را برای صید 
باهی بشکنم و تو هیچگاه بمن کمک نمی کنی به دام‌ها و تورها نگاه کن - آنها 
[ کنون بدر آویخته شده و خیس است» آنها را بیرون ببر و خشک کن و برای من 
پیاور . 

و کواسیند در واقم تنبل نبود .بیرون رفت و دام ها را خشکانید ولی چون 
دستهاایش خبلی قوی بود نورها را با انگشتانش از هم درید . 

پدرش بوی‌گفت کواسیند تنبل ! تو هرگز بمن در شکا رکمک نمی کنی . 
هر کمان که بدستت بیفتد میشکنی ولی با من بجنگل بیا. تو حداقل می‌توانی در 
حمل بز کوهی که آثرا میکشم برای آوردن بخانه کمک کنی . 

بنابراین کواسیند برای شکار همراه پدرش رفت. آندو از حاده‌ای باریکث 
عبور بیکردند اما کمی بعد براهی باریکک رسیدند که درختان زیادی فرو افتاده » 
راه را بسته پود , 

پد رکواسیندگفت با باید بازگرديم. تو نمی‌توانی از روی تنه این درختان 
که راه را بسته‌اند بالا بروی . یک موش‌صحرائی نیز نمی‌تواند ازینجا بگذرد. 

ولی کواسیند درختانی را که فرو افتاده و حاده را بسته بودند با دستانش 
پرگرفت و دور از جاده بگوشه‌ای افکند و راه برای آمد ورفت آباده‌گشت , 

مردان جوان در سزارع در حال بازی و جنکک بودند به کواسیندگفتند با با 
هم‌بازی نمی‌شوی ۶ 


هیاو) تا ۳۵۸ 

کواسیند جوابی نداد .او باهستگی یک صخره را در انگشتانش میگرفت و 
خرد میکرد و برودخانه میریخضت , ۱ 

این مرد زورند جوان دوست دیگر هیاواتا بود و آنان ساعتهای بسیار را 
با هم بخوشی میگدرانیدند - شکاره» ماهیگیری» بازی میکردند و کشتی .میگرفتند . 
ولی خدایان جنگل باینهمه زورمندی کواسیند حسد ورزیدند و نقشه‌ای برای 
قتلش کشیدند .«خدای حنگل» میدانست که کشتن وی باسانی میسر نیست مگر 
پا دانه کاج و خدایان می‌دانستند که باید سر او را زخمی کنند ,بنابراین دانه‌های 
کاج را از درخت کاج چیدند و بساحل رودخانه فرو ریختند .همچنین میدانستند 
که کواسیند آنروز در رودخانه قایقرانی میکند و منتظرش باندند و در پشت‌صخره 
های سرخ کنار رودخانه پنهان شدند . 

دیری نیانید که کواسیند از نزد یکی وکنا رجا یکه خد ایا پنهان وهسته‌ های 

کاج را جمع آوری کرده بود ندمیخواست بگذرد فورا هسته های کاج را بسرش فرو 
ریختند و فریاد کردند کواسیند بمیرد ! 

کواسیند بدرون آب رودخاند فرو افتاد و هرگز دوباره دیده نشد . ولسسی 
بردم هنوز ویرا در خاطره‌های خویش زنده نکه داشته‌اند ,شب‌های طوفانی و 
زمانیکه بادهای تند از میان جنگل میوزد مردم بزوزه‌های باد گوش فرا میدادند 
که از میان شاخسارها میوزید ,رو میگفت ۰ آن کواسیند ابیت او هیزم جمع آوری 
ماهیگیری هیاوا نا 

هیاواتا برای خود قایقی سبک ساخت که بسرعت در آپ حر کت مپکرد» 
و تور ماهیگیری را میگرفت در دریای (دریای بزرگ آب) بقایقرانی میپرداخت . 
می‌خواست ماهی بزرگ ناهما» شاه باهیان‌را صید کند , 

هیاواتا می‌توانست در آبهای سرد و تمیز در حال شنا به‌بیندواردلك باهی . 
خورشيد باهی را شکار میکرد اما نتوانست ناهما را پیدا کند .ناگهان آنرا دید که 
بر روی شنهای سفید ته دریاجه خفته است . 

هیاواتا تور ما هیگیری خود را انداخت و روبه شاه ماهیان کرد وگفت بتور 
باهیگیری من بیا ! و از اعماق آب بالا با . با به‌بينم چه کسی قوی‌تر است ! 
ولی ناهما در حالیکه آرام بر روی شن های کف دریاچه خفته است چنین بیگوید : 


۳ ادبیات جهان 
اردك باهی تور هیاواتا را پار کن ! 

هیاواتا احساس کرد که تور ماهیگیریش کش میاید و لذا تور را بسرعت 
میکشد. ولی هنگامیکه تور را بالاکشيد فقط یک اردك باهی درون آن می‌بیند 
وباهی میکوشد تور را پاره کندهیاواتا تور را با ماهی بدرون آب افکند وگفت : 

نوآن ماهی نیستی که من میخواستم 
تو شاه ماهیان نیستی ۲ 

آنگاه ناهما به خورشید ماهی‌گنت توربا هیگیری‌هیاواتا را پاره کن وخورشید 
ماهی تور را از اینسو بانسو کشید و پس از اینکه هیاواتا تور را بالا آورد یک 
خورشید ساهی در آن دید باز ماهی را بدرون آب افکند وگفت ۰ 

تون باهی نیستی که من میخواستم 
تو شاه باهیان نیستی ! 

هیاواتا باز بسوی شاه ما هیان فریاد کشید و ماهی بزرگ بخشم آمد وشروع 
به با لا آبدن از کف شنی دریاچه گرد و برق‌آسا دهانش راگشود هیاواتا و فا یقش 
را بلعید . 

هیاواتنا در درون تاریکك شکم شاه ماهیان فرو افتاد و با چاقو دیواره‌های 
داخلی بدن ماهی را بیزد و می‌برید و میکوشيد که ناهما را بکشد. سرانجام شاه 
ماهیان بر روی آب چرخی زد و مرد و امواج دریاچه باهستگی آنرا بر روی شنهای 
ساحل فرو افکندند . 

هیاواتا مدای پرندگانی راکسه بر روی لاشه ساهی بودند دنت .ی انا را 
فرا خواند اوه شما پرندگان دریائی هستید اوه برادرانسم ! من ساهی بزرگ را 
کشتم. قسمتی از بدن این ماهی را قطع و سوراخی با زکنید تا من ازین‌جای تنگ 
و تاریک رهانی یابم . 

پرندگان دریائی با چشمان نافذ و درخشانشان بوی نگریستند و فریساد 
کشیدند برادر ماهیاواتاست !۲ و پرندگان شروع بباز کردن سوراخی در کنار بدن 
شاه ماهیان کردند و هیاواتا سالم از درون شکم باهی بیرون آمد. ون و کومیس پیر 
را صدا زد و ناهمای بی‌جان راکه بر روی زمین افتاده و پرندگان دریائی مشغول 
خوردن آن بودند نشان داد , 

هیاواتاگفت : من شاه ماهیان را کشتم ( و داستانرا برای مادر بزرگ پیرش 


هیای! تا ۳۷ 
نو کومپس با زگفت) و همدیاران‌ودوستان و آشنایان از وحودهیاواتا احساس‌غرور 
وسربلندی بیکردند. 
ازدواج هباوا نا 

هیاواتا هرگز مینها های زیبا دختر شمشیرساز پیر دا کوتاشی را فراموش 

نمیکرد :ولی نو کومیس بایل نبود که هیاواتا همسری از دیار غربت‌برای‌خود 
برگزیند . 

ن و کومیس گفت مری زنی از قبیله خود ماست .مردم دا کوتا» سردمی وحشی 
هستند و اغلب میان با و آنها جنگ و نزاع برقرار است ,ئو نباید با یکی از افراد 
مردمی ازدواج کن ی که از دشمنان ما هستند .هیاواتا در جواب ن و کومیس گنت 
اگر من با مینهاها ازدواج کنم میان مردم ما و مردم قبیله او صلح و دوستی برقرار 
خواهد شد و دیگر جنگی بیان با و آنها رخ نخواهد داد . 

ازین رو هیاواتا به دا کوتا رفت و در راه يکث بز کوهی با تیرو کمان خود 
اوه اقا دوف وه یل برد یاف اج ستهاها پگ 

پیرمرد نیزساز و دخترش دم در خانه‌اشان نشسته بودند .مرد پیر.پیاد. 
روزهای جوانیش افتاد»زمانیکه مردی نیرومند و شکارچی بی‌بالك بود» ولی مینها ها 
در فکر مردی بود که یکبار د رکارگاه پدر خود برای تی ز کردن نیزه‌اش آمده» بود. 
دختر حتی نام آن مرد را نمیدانست ولی نیرومندی» بلندی قامت و زییانیش را 

«بخوبی بخاطر داشت. ناگهان صدای‌گامهای محکمی را شنید که بسوی آنیا 
نزدیک ميشد و چون نظر افکند هیاواتا را در برابر خویش ایستاده دید و این همان 
برد جوانی بود که دربان‌اش فکر میکرد ! ۱ 

هیاواتا بز کوهی را جلو پای دخترگذاشت و دختر خندید وگفت ؛ خوش 
آبدید !۲ ۱ 

هیاواتاء پدر و دختر همه بدرون خانه رفتند و مینها ها بقداری خورا کی 
پیش پدر خود و هیاواتاگذاشت. هیاوانا بدختر و پدر دختر درباره همسرش گنت 
و درباره نو کومیس و دوستانش چی‌بیابوس و کواسپند و درباه شادمانی‌ها ولدات 
زندگی خود مطالبی بیان کرد. همچنین درباره صلحی که میان قبیله خود و قبیله 
دا کوتا که دائما در حنگك بودند سخن راند و افزود اگر چنین ازدواحی صورت 
گیرد هرگز جنگی بیان ایندو قبیله رخ نخواهد داد , بنابراین خواهش میکنم . 


۳۸ ادبیات جهان 
دخترتانرا برای همسری بمن بدهید . 

مرد پیر نگاهی باب خندان انداخت و جواب داد آری اگر مینهاها بخواهد 
من موافتم. مينهاها جواب تو چیست ؟ 

بینها های زیا بآرامی کنار هیا وا نا نشست ولفت من بدتبال تو خواهم اند 
شوهرم . 

روز دیگر مینها ها همراه هیاواتا بخانه شوهررفت و پیرمرد را تنها گذاشتند , 
پیرسرد در غم فرو رفت و از تنهائی خود اندوهگین گشت در صورتیکه وی هميشه 
شادیان و خندان بود بسا خود میگفت دخترانمان درست موقعی ما را ترلك 
بیگویند که بوجود و کمک آنها احتیاج فراوان داریم. هنگامیکه با پیر هستیم و 
بانها محتاح»یک برد جوان آمد و دخترم رابخانه خود برد و برا در فراق‌وتنهائی 
گذاشت . 

ولی سرد پیر می‌دانست که آب‌شندان در زندگی با آن مرد دلیر خوشحال 
است و هیاواتا ار نه قلب و با نمام وحود او را دوست میدارد و دختر نیز شوهرش 
را بی‌اندازه دوست میدارد .چون هیاواتا و سینهاها به خانه خود رسیدندنوکومیس 
بآنها خو شآد و ازدواج آندو را تهنیت‌گفت و یک مهمانی مفصل برای آنها - 
ترتیب داد و میخواندند و میرقصیدند و ایا گوی پیر قصه‌گو داستانهای بسیار 
گفت . چون جشن پایان یافت و مهمانان بخانه‌های خود با زگشتند و به هیاواتا 
و مینها ها را درودهای شادی‌بخشی‌کفته و آندو را تنهاگذاشتند . 

هیاواتا و آب‌خندان با هم سالها بخوشی و خرمی زندگ ی کردند ولی در 
یک زستان سرد زحمت و ناراحتی برای آن‌ها فراهم‌گشت یخ و برف همه جا را 
فرو پوشانیده و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها یخ بسته و همدگیاهان و جانوران‌مردم 
بودند .همه زمین را بیماری وگرسنکی فرآگرفته بود .مردم غذائی برای خوردن 
نداشتند» زنان و بچه‌ها سخت دجار تب و بیما ری‌گشتند و بسیاری از آنها مردند , 

روزی هیاواتا از شکار بخانه بازگشت و مينهاها را لاغر و بیمار بر روی 
رختخوابش یافت ,چه آب خندان نیز دچار تب‌گشته بود هیاواتا دوباره بسوی 
جنگل شتابان بارگشت و به جستجوی چیزی برای‌ضوردن پرداخت و با فریاد از 
خدای زندگی یاری میخواست و میگفت به‌بچه‌هایت غدا بده اوه پدر! بما غدا بده 
ما خواهيم مرد ,یمن برای مینهاها - برای مینهاها که در حال‌مردن است‌غدا بده! 


هیاو) تا ۳۹ 

ولی هیاواتا که هرچه زاری میکرد صدا و جوایی تشنید و هنگامیکه دوباره 
بیخانه بازگشت همسر خویش را مرده یافت . 

هیاواتا هفت روز و هنت شب تمام کنار همسر مرده خود بسشست بی‌آنکه 
سختی بگوید ابا سخت در اندوه و غم بود و فکر میکرد که زندگی دوباره بکالبد 
همسرش بارگردد . هیاواتا روزهای خوشی را که با هم‌گذرانیده بودند بخاطر آورد 
و تابستانی را که همسر جوانش را از دا کونا بخانه خود آورده بود فراموشی 
نمیکرد . 

در روز هفتم مینها ها را بخاك سپرد و قلبش رفته رفته آرامش یافت و فکرش 
آسوده‌گشت و بچسد هسسرش ر وکرد وگفت یگانه عشقم خداحافظ : 

همه قلبم را پا تو بخاله سپردم 
همه افکارم را همراه تو بخالك سپردم 
بزودی کار من نیز تمام خواهد شد و عمرم بسر خواهد رسید 
بجزیره‌های خوشبختی 
بسررمین سربدی 

و هنگابیکه کار زبین شروع شود هیاواتا نزد او خواهد بود .و ازنو تومیس 
پر خداحافظی کرد وگفت:ای نو کومیس عزیز من بسغری طولا نی بسوی سرزمین 
باد شرب میروم بنزد پدرم مودجکی‌ویس میروم 

هپاواتا بساحل دریاچه رفت و قایقش را باب انداخت وبسوی سرزمین باد 
غرب روان شد و در همان حال از ن و کومیس خداحافظ ی کرده و از میان جنگلهای 
تاریک فریاد برخاست که میگفت خداحافظ ,هیاواتا برای هميشه ! 

و هیاوانا تا شب هنگام به پیش میراند تا اینکه بچزایر خوشبختی و به 


سرزمین اخرت رسید ! 


بن‌هور 


از لیو والاس نو بسنده » نظامی و سیاددمدار نامدار آمریکائی (۱۵۹۰۵--۱۸۳۷) 


سه تفر مرد نجیب و تربیت شده در بیابان همدیگر را ملاقات کردند ,هر 
سه نقر ستاره‌ای را دیدند که آنها را بسوی نحات دهنده‌ای که تازه متولد شده بود 
راهنمائی میکرد .آن شب آن ستاره آشسکارا رهنمون آنان به اورشليم گشت مسافران 
ما پرسان پرسان خبر یافتند که در دربار شاه فرزندی تازه متولد شده , 

شاه هرود سلطانی ستمکار و بدگمان بود چون جستجو و تلاش آنها را 
شنید ,آنان را فرا خواند و از ایشان پرسید .آنگاه مسافران شروع بگفتن کردند که 
ستاره‌ای آنان را به بیت‌آللحم راهتمائی کرد .ان سه مرد خردبند حضرت مریم و 
پسرش عیسی را دیدند و مریم را از دیدن ستاره ثاقب آگاه کردند . 

بیست سال‌گذشت» بیت‌المقدس از ورود و فرمانروائی» حکمرانان رومی تنفر 

داشت» والریوس گراتیوس در باغ قصر جوداه‌بن‌هوره پسر یکنفر یهودی ء یعنی 
شاهزاده هور رادوباره بعدا زگذشتن‌سالها دوست‌دوران کود کی‌خود مسالارا ملاقات 
کرد . وی یکنفر رومی بود که بهودیان را حقیر می‌شمرد . 

روز دیگر بن هور صدای جیغ و فریادهای خشم‌آلود سردم را هنگام ورود 
والریوس گراتوس به بیت‌المقدس شنید . ازین رو از پشت بام خانه‌اش حر کت 
دسته جمعی حکمران جدیسد و همراهاش را تماشا تسرد , ناگهان آجری 71 
زیر دستش شل و از ساختمان جدا شد و بحکمران روسی خورد. براهنمائی سسالاء 
سربازان» بن هور» مادر وخواهرجوانش را دستگیر کردند. بن‌هور بااهانت فراوان 
از خانه‌اش بیرون کشیده‌شد هنگام عبور درحالیکه به‌غل و زنجیرگرفتار و کشته و 
خسته و رخمی بود مرد جوانی از راه ترحم و دلسوزی با صورنی پر از مهر ظرفی 


بن‌هود ۳۹ 
آب برای نوشیدن به‌بن هور تعارف کرد این‌برد نورانی عبسی‌سسیح بود که بن هور 
برای اولین بار حضرت عیسی را ملاقات کرد , 

سه سال بعد بن‌هور یکی از پاروزنان ‏ وکارگران کشتی (یکنوع کشتی جنگی 
که از سه طرف پاروزن داشت) ضد دزدان دریانی بونانی بود . کاپیتان کشتی 
یکنفر افسر رومی بنام کوئنیتوس آریوس بود از بن‌هور پرسید چه کسی ویرا باین 
روز انداخته است باوگنت‌داستان غم‌انگیزی دارد وبی‌گناه‌سیباشد و این بلائی‌است 

که فرمانروای ردسی حدید فلسطین بر سرش آورده . 

پیش از حنگک بردگان با زنجیر به نیمکت‌هایشان بسته بودند . بن هور 
یدستور آریوس آزاد شده و بزتجیر بسته نبود , 

هنگام حنگث او به کمک آریوس شتافت» کشتی غرق شد» بن هور بر نخته 
پاه‌ای از کشتی سوار شد و در میان جنگجویان درحال غرق شناور بود . 

او یک کلاه‌خود و دو دست را بیرون آب در حالیکه کمک بیطلبید و تکان 

سیخورد دید , آریوس را شناحت و فور او را از آب بیرون کشید واز مرگ رهانید, 
آندو با یکك کشتی رومی نجات يافتند» و آن افسر (قتسول رومی) از اینکه از چنگ 
دزدان دریائی و چنگال مرگ بوسیله بن هور رهانیده شده خیلی شادمان و از او 
ممنول بود . 

پنج سال بعد بن هور در آنتیوک بود ,آریوس او را دید بخدست خویش 
درآورد و در پناه خود قرارداد. بن‌هور | کنون در انديشه یافتن مادر وخواهرش 

ا است .در آنتیوک او دستور یافتن د وکشتی تجاری متعلق به سیمونیدز راکسه 
زبانی برده پدرش بود داد . 

بن هور خیلی شادمان و امیدوار بنزد سیموندز رفت» اما آن‌پیرمرد نتوانست 
سئوالهای‌او راحواب‌بد هد, سیموند زگفت که‌ین هور با ید ثابت کند که‌پسر وشاهزاده 
هوراست. ولی بن هور این کار را تتوالست بکندتا ثروت پدرش را که باورسیده‌بود 
تصرف کند؛ درحالیکه خانواده‌اش تا روسار و سرگردان و آواره شده بودند از آنها 
نیز خبری نیافت , 

سیمونیدز پیشخدمتش را صدا زد» بالو کث» باو دستور داد که بدنبال آن 
سرد حوان برود آیگاه او گفت پرای دخترش داستال زند گی خود را با رگوید , بر ده 
متولد شدم و ار روی سمیل و علاقه بشاهزاده خوبی خدمت میکردم» و بعد ازبرگ 


۳۹ اد‌بیات جهان 
او دارائی پرنس را اداره و نگهداری میکردم تا آنرا به پسرش بارگردانم . 

بن هور تومید و از شهر آواره شد .مالو ک دستور ویرا شنید او را نگاه میکند 
بی‌آنکه چیزی بگوید که او که بود. درفکر فرو میرودو د ربا ره‌گفتا رین هورمیا ندیشد 
و در عین حال به محل دسته‌هانی از ارابه‌های حنگی که برای مسابقه تمرین 
میکردند رفتند , 

بن هور روز دیگر مسالارا سوار بر ارابةٌ دید که اسب‌تازان بسوی پیربرد 
ودختری که در نزدیکی منبع‌آبی سوار برشتر بودند تاخت تاآنها را آزار دهد. 

مسالا اسبانش را با قدرت و سرعت فسراوان بسوی شتر دوانید . بن‌هور در 
همان لحئله مانع حمله اسبها پا ارایه بطرف پیرمرد و دختر شتر سوار شد . 

مسالا از ارابه فرود آمد و بطرز ریشخند آمیزی پوزش خواست . 

مرد پیر» مهمان ايلدريم از بن‌هور تشک رکرد و به مال و ک‌گفت بن هور را 
برای شر کت در مسابقه ارابه‌رانی آماده و یاری کند تا اسبان ايلدريم را برای 
مسبابقه بتازاد . 

بالو کث از طرف سیمونیدز از بن‌هور تشکر و سپاسکزاری کرد . ابا آن مرد 
تاجر دید که مرد جوان خوب و شبیه پدرش میباشد» و تصمیم گرفت که مراتب 
سپاسگزاری او را به ایلدريم بنویسد . 

در همان شب مسالا فهمید که آریوس یکنفر بهودی را پسر خوانده خویش 
کرده و بیکنف رکارگر محکوم کشتی رومی پناه داده‌و اين اخبار او را میآزرد . 

روز دیگر بن‌هور و بالوک ايلدريم را ملاقات کردند. هنگامیکه بن‌هور 
رفم خستگی میکرد . بال وک بطور محرمانه به ايلدريم گفت درخواست کرد که 
به بن هور احازه داده شود تا پا اسبانش مسابثه دهد , 

بن‌هور نامش را به ايلدريمگفت» اما از او خواهش کرد که اسمش را 
مخفی نگهدارد و قول داد و متعهد شد که اگر اعتماد کند او حایزه را میرباید و 
افتخار و شهرت نصیبش میگردد , 

صبح زود روز دیگر مسالا نامه‌ای بفرماندار روم والریوس گراتوس نوشت 
و ضمن آن گفت که آریوس بن‌هور را پسرخوانده خویش کرده . مسالا این پیام را 
بوسیله دو نفر فرستاد , 


بن‌طو ر ۳۳ 

بن هور مشتاق و زورسند » آرزو داشت که با اسبان پیرومند در مسابته 
ارابه‌رانی شر کت کند و با مردان مشهور زورمند مسابقه بدهد .او اسبها را یورتمد 
و برای امتحان بدور میدان میبرد. آنگاه شروع به‌تازاندن آنها بچپ وبراست‌کند 
و حرکات دشوار دیگر را با آنها تمرین کرد ,و آن چهار اسب‌ازاو اطاعت‌میکردند , 
سبها جانورانی زیبا وپرشکوهی‌بودند» مخصوصا برای مسابقه پرورش یافته بودند 
بن هور بخوبی و بادقت آنها را مهار کرد و باطاعت و اختیا رکامل خود درآورد . 

آن شب ایراس دختر بلتازار مهمان شیخ بود از بن‌هور خواهش کرد که 
با او بکنار دریاچد برود. برد حوان مجذوب و شیفته زیبا بی دختر شد, دربا ره اسب 
سواری و ارابه‌رانی و زیبائی کسانیکه ارابه حنگی دارند سلئوالاتی کرد و برای 
بن هور شرح داد که میخواهد تا حد امکان او را بشناسد . 

روز دیکر یکنفر نو کر شیخ نامه‌ای با مهر شکسته آورد که در آن پیامی 
به لاتین نوشته شده بود . ایلدريم از بن هور خواهش کرد که آن نامه را بسرای 
او ترجمه کند .آن نامه مسالا به والریوس گراتوس بود و بن هور بیک نظر مضمون 
نامه را دریافت و رنگش پرید » برای اینکه اسرار زندگی‌گذشته‌اش درین نامه آمده 
و سالا برای قنسول رومی با رگفته و شرح داده بود . 

شب هنگام مال وک به بن هورگفت که شیخ در شهر منتظر ملاقاتتش میباشد 
مرد جوان متحیر بود که‌چطور دوباره به خانه سیمونیدز برود در حالیکه در نخستین 
بار با تحقیر و توهین از آنجا رانده شد و ادعاهايش را واهی و بی‌اساس پنداشت 
با اینحال چون پا بدرون خانه نهاد با استقبال فراوان روبروگشت و ویرا در جائی 
مناسب شانیدند , 

سیمونیدز با دخترش و ایلدريم به بن‌هور خوش‌آمد گفتند و باو اطلاع 
دادند که با دشواری فراوان ثروت پدری او را نگهداری کردند وا کنون آن ثروت 
افزایش یافته‌است .اما بن هورگفت همه ثروتش را به‌سیمونیدز می‌بخشدد رصورتیکه 
او بدنبال مادر وخواهر بن هور برود وآنها را جستجو وپیدا کند .زیرا هنوزامیدوار 
بیافتن خواهر و بادر عزیز خود بود , 

سیمونید ز ازپذ یرفتن پیشنهاد ین هورامتناع کرد وبه‌بن هورگفت که بالتازار باو 
درباره آایدن عیسای مسیح مطالبی گفته است. 


م۳ ادبیات جهان . 

بن هور آرزومند بود که در مسابقه بر حریفتش مسالا پیروز شود و مسابته را 
برد و مسالا را از یا درآورد و افتخار را نصیب خود سازد . 

درمیان فریاد های وحشیانه» شش ارابه بمیدان بسابته وارد شدند و در 
آغاز مسالا با سرعت تمام‌درپیش و حلوهمه‌سابقه دهندگان ارابه رانی‌بود.در آخر 
بن‌هور از همه مسابقه دهندگان جلو افتاد مسالا با خشم به اسبان ارابه بن‌هور 
مینگریست» رنگ بن هور پرید و بخشم آبد و ارابه را در طرف راست با مهارت 
کشانید و می‌خواست مسالا را از ارابه فرو اندازد و چرخ های ارابه مسالا بیرون 
پرید و مسالا در زیر سم اسبان و چرخهای ارابه‌ها قرارگرفت . ۱ 

دردورآخرمسابقه مسالا هنوزد رمیدان‌بود و بن هورمی‌با یستی‌باارابه یکبا ردیگر 
میدال‌مسابقه را دوربزند هنگامیکه‌آودور میزد ومیلد ومحورچرخ ارابه اش بچرخ رابه 
مسالاگیر کرد»بطرزترسنا کی‌ارابه مسالارا کشید! و ارابه‌مسالا واژگون شد وبرخورد 
و تصادف ارابه‌های ایندو منتهی به پیروزی بن هورگشت و خروش و فریادهای 
بسیار از جمعیت تماشاچی برخاست . مسالا سرافکنده از صحنه مسابقه خارج شد . 

بعد از پایال مسابقه بن هور بوسیله ایرانس یکاخ آیدرنی دعوت ند ,ایتها 
او بوسیله دو مرد نیرومند نهدید شدء ایندو آدم کشانی بودند که مسالا برای از 
میان بردن بن هور فرستاده بود . 

یک ی که قبلا تمرین کشنی کرده و کشتی‌گیر قابلی بود. برای اينکه هنر و 
مهارزنش را نشان دهد» بن‌هور را وادار بگرفتن کشتی کرد و کشتی‌گرنتن با آنها 
برای بن هور کارآسانی نبود برای اینکه هرد و کشت یگیر قوی و ساهری بودند . 

بن هو رکشتی گیر را برزبین افکند ومغلوب کرد. کمی‌بعد پونتبوس پایلیت» 
زبامدار حدید ببازرسی و معاینه یکی از زندانها دستور داد. در یک سلول مخفی 
در اورشليم دو زن‌رنج دیده و جذامی‌را یافت. فرماندار گنت که‌آن دو زن نبایستی 
زندانی» باشند و آنها را آزاد ساخت . 

بن هور به اورشلیم بارگشت تا خانه‌اش را بیابد» بر روی در خانه عبارت‌این 
خانه از آن امپراطور است را دید .او آن یادداشت را پاره کردو بر زمین افکند» آنگاه 


بطرز خستگی‌آوری بخواب فرو رفت . 


بن هور ۳۵ 

زن ها دزدانه و بطور آهسته از خانه خارح شدند» بی‌آنکه خودشان را 
یه بن هور بشناسانند .زیراگرفتار بیماری هولنا کث جذا م گرد یده و قیافه‌های زشتی 
پیدا کرده بودند. البته آنها مادر و خواهر تیره‌بخت بن هور بودند علاوه بر حدام 
گرفتارگرسگی و تشنگی بودند. هنگامیکه بن هور از خواب بیدار شد پیرزنی را دید 
که با او بگفتگو مشغول‌گردیده» بن هور پرستار مهربان و باوفای‌خود مراه‌راشناخت 
بن هور بطرزی نگران و آمیخته باشتیاق از حال عزیزانش پرسید» اما آن زن بیر 
چیزی نتوانست بگوید» بن هور مدتهای طولانی در جستجوی بادر و خواهر خود 
تدای ی سل یی اسان ها توش دش این 

کمی بعد امراه بر فراز تیه‌ای که جذامیان در آنجا میزیستند» دو بائو و 
اریاب قدیم خود را می‌یابد و ملاقات میکند .امراه‌یدوزن قول داد از آنچه برسر 
آنهاآیده چیزی برای بن هور نگوید . 

بن هور در سواحل رود اردن عیسی را دوباره ملاقات کرد . 

سه سال بعد در اورشلیم» بن‌هور به مهمانانش سیمونیدزه ایستر بالتازار 
وایراس درباره عیسبای ناصری و معجزاتی که د ربا ره او کرد و دیده بودگفت ۲ 

ارام یر تصادیا داسفان هو نا شتا سا رز برد دی بای و 
ارباب خود با امید نازه شتافت. آنها برای دیدار و شفا خواستن از عیسی بر در 
درواره اورشليم منتظر ماندند . 

در آستانه دروازه اورشلیم بن‌هور خواهر و مادر خود را شادبانه ملاقات 
کرد. بن هورگفت بمن اطلاع دادند که شما درغاری زندانی بودید ومن بدانجا 
میخواستم بروم, آندو آهسته گفتند که از آن غار مدتی است رهائی و از مرض 
جذام بوسیله عیسی مسیح شفا یافته‌اند , 

ایراس به بن هورگنت که از وقت ی که مسالا فالج و دست و پا شکسته شده 
مثل یکث دشمن از بن هور نفرت دارد .ایراس او را بیرون میفرستد» او ایستر را در 
حال خواب یافت و دانست که بن هور او را دوست میدارد . 

قرف یل 15 عیسی مسیح اصری در دادگاه بهودیان حاهل بتعصب 
محکو گرد یده تا بصلیب کشیده شود با عجله بر د گول گوتا یرود و شهادت داد 
که طرفدار فد| کار عیسی مسمیح است . 


۳ اد بیات جهان 
ده سال بعد از سلطنت نرو» سیمونیدز و بن هور وایستر را در حال بازی - 
روز دیگر او و ایستر با کشتی رهسپار روم‌گشتند تا دخمه‌ها و معبدهائی 

در سرزمین روم در زیر زمین برای مسیحیان و مردگان مسیحی بسازند زیرا از دفن 

مردگان مسیحی در قبرستانهای عمومی جلوگیری ميشد ومسیحیان معبدی نیز برای 


رویینسن کروزوثه 
کلب عمو توم 
سه‌برد درقایق 
هورانیوس 
آسیاب رودخانه‌فلوس 
اولیورتویست 
زنان کوچک 
سوبی درک 
افسانه دانشجوی فلسفه 
داستان جیل پين 
دوریت کوجولو 
توم سایر 

«سفر بمر کز زمین 
دود نکیشوت 
محاصره ترواً 

راما یانا 

مهابها راتا 
کمدی الهی 
کوچک برد 
نی‌نواز هاملین 
ارابه‌گل 


برونینگگ 
هند باستان 


اد ات حیان 


شا کونتا لا 
اونا و ادها 
مرگ آرتور شاه 
هیاواتا 

بن هور 


رژیای نیمه شب تابستان 


بابا لنگ‌دراز 
تارتارین تاراسکن 
»فرهای مونچاسن 
فاوست 

پنج هفته در بالن 
سوزان 

شاه رودخانه طلانی 


سفر بدور دنیا در هشتاد رژز 


شاهزاده وگدا 
انه آس 
آوای وحش 


آلیس در سرزمین عجاثب 


فرزندا نکا پیتان‌گرانت 
روبین هود 

هوت هوت 

کنت مونت کریستو 
کاپیتان دلیر 

میشل استر و کف 


اع ای کو د کان 


هند باستان 
اسپنسر 
تننیسون 
لانگفلو 
لیووالاس 
شکسییر 

حین و بستر 
آلفونس دوده 
رودلف راسبه 


تواین 

ویرژیل 

جک لندن 
چاولز لودویکگ 
(لویس کارل) 
ورن 


بمصر باستان 
الکساند ردوما (پدر) 
5 با ۰ گ 


ورن 


نیبلونک ها 


اود یسه 


سر لدشت آخرین موهیکانها 


پیشخدمت غرغرو 

لیهر و تببو 

اورفه نوس و ابورید یسه 
زن و قاضی 

زنجیر انسانی 


مادر خنده‌رو 

هفت دیوار 

دریاچه بی ۳1 

برهمنان و شیر 

پسریکه روشنی روز آورد 


جطور با ران ساخته میشود 


هر روز بآنچه میکوئی 

شروع میشود 

بردی که با خرس ها 
میزیست 

دیکث ساندز پس رکاپیتان 

میز > الاغ و جوب 

رسولوس و ربوس 

روباه وگرک 

پس رک سیاه چوپان 

سفرهای مندباد 


و نو حجو !نان اهدته است 


بانتو ۱ 


ازسرخیوستان‌شمالآمریک 
ژول ورن 

آلمان برادران اگریم 
روم باستان 

روسی- آلکسی تولستوی 
کنیا 

از کتاب هزار ویکشب 


شماره *ت‌کتا بخانه ملی 


ناشر ۶ انتشارات ابن‌سینا - تهران ء میدان ه ۲ شهریور 


۷۸ 
۱+7۳ 


آدبیات حهان 
برای‌کود کان ونوجوانان 


گز یده‌اي از 


آذیبا بت 
4 
حهان 


۳ ز جع 
لب 


رژیای : شکسپیر 
یبای 
نیمه نه 
۱ شب تا تاد 
اس دواژ ت ۱ 
ات تاراسکی ۱ 
8 جین وس 
: مسر 
فاوست صت 
و ده 
- رود ل: 
7 راسیه 
نه 
ورن 
عنشا 
لحسین سعید با 
یاب ای 


! ییا سیتا 

رات اي 

۱ ن 
تهر ن میدان ۵ ۵ 

۳ شهر بود 


رو دای نیمه شب تاستان 


شکسپیر ( بو ,-عوو ب) 

ویليام شکسپیر از بزرگترین درام‌نوسان انگلیسی 
بودلیکن آثار دوران نخستین‌حیات ادیش چندان قابل 
توجه نبود ولی چون بمرحله استادی سید بخلق آنار 
جاویدانی از قبیل : هاملت » مکبث» اتللو ء آنتوان و 
کلئوبا تراءلیرشاه» تاجرونیزی» رژیای یک‌نیمه‌شب تابستان 
توفیق یاذت . ۱ 


اشخاص داستان : 


نسه وس دوك آتن 


اجه اوس پدر هریا 
لیسما ندر سل ره 
۱ ]ارم هرمیا 
دسریوسی 
نیک بودوم یکنف رکارگر 
هرسیا د حتر اجه‌اوس گرفتار عشق لیسا ندز 
هلا گرفتار عشق دمتریوس ‏ 
اوبه رون شاه پریان 
تیتانیا بلکه پریان 


پوكك یاروبین کودفلو» یک پری 


در رورگا ران‌پیشین» زمانیکه هنوز پریان‌برروی کرهٌ‌زمین بودند » دول پرقدرتی 
بنام نسه اوس در کشور یوناب میزیست , در شهر آنن این دو کت فرمانروانی 


۲ ادییات جهان 
میکرد در آنزمان زسم براین بود که پدر می‌توانست برای دخترش همسری برگزیند 
و اگر دختر سر از فربان پدر برمی‌تاف تکیفر مرگ در انتظارش بود . 

زورک مردی خشمگین بکاخد وک رفت و دختر زیبایش هرمیا و دو برد 
جوان‌بنام دمتریوس و لیساندر را بهمراه آورد, پدر هرمیا اجداوس به د وک گف ت که 
ازدست دحترم و شکایت آوردهام و خواهش ميکنم قانون تن ر دوب ره د جنر 
نافرمان من اجرا فربا . 

سردر توبم ! این مرد «دبتریوس» میخواهد با دخترم ازدواح کند , آنگاه 
لیساندر را نشان و ادامه داد : اين مرد» دخترم را بدام عشق خودگرفتا رکرده 
من سرپیچی کندو حاضر با زدواح بادیتریوس نشود طبق‌قانون‌آتن بایستی اعدام‌شود, 

تسه اوس مردی دوست داشتنی و بخشنده بود» کوشید که هربیا را راضی 
بازدواج با دمتریوس کند همانطو رکه پدرش‌میخواست . 

دو کب غرمیاگفت: باندرز و فرسان پدرت‌گوش‌فرا ده و بازدواح بادمتریوس 
تن در ده .چه او ترا دوست میدارد . 

هرمیا در پاسی گنت : لیساندر خیلی بیشتر مرا دوست می‌دارد . 
۱ د وک‌کفتم هرسیا را بدیرفت اپا درحواب گفت شاید, ولی او را پد رت برای 
هسری دو برنگزیده است . 

انگاه هرمیا شرح داد که او هرگز دمتریوس را نمی‌تواند دوست داشته باشد 
دمتریوس قبلا بر وگترین دوستار هلنا بود» و هلنا هنور دمتریوس را دوست بیدارد 
چطور می‌تواك زنی را بخاطر این ازدواج نامتناسب اراضی و بدبخ تکرد و عشق 
آتشین هلا را به دمتریوس نادیده‌گرفت ؟ 

دل دو کش بحال هرمیا سوخت» ابا نمی‌توانست قانون کشور خود را عوض 
کند» بنا براین بثر هرما جهار روز مهلت داد که درین با ره تصمیم بگیرد ۰ 
۱ نسه‌اوس .. من درین چهار روز ازدواج ميکنم ,نو باید حوابت را درباره 
اردولج بمن بدهی اگر باز از ازدواح با دمتریوس اکراه داشتی » من می‌ترسم ترا 
پخاطر این امتناع اعدام کنند ۲ زیر | قانون آنن د وین با ره صراحت دارد ۰ 
8 بر من ها رنفرفرق درنگرانی وناراحتی هستند: لیساندرء هرمیا دمتریوس- 

هد که یگری‌را دوست‌دارند ولی‌نمی‌توانند باهم ازدواح کنند» دمتریوس 


رویای نیمه شب تا بستات , 
که به هربیا عشق و علاقه پیدا کرده و هلنا که دمتریوس را دوست میدارد , 
موضوع خیلی‌گیج کننده‌ای پیش آمده بود : ولی قضیه‌گیج کننده‌تر شد پیش از 
آنکه داستان پایان پدیرد برای اينکه پریان تصمیم به دخالت درین کارگرفتند , 

هنگامیکه هرمیا و لیساندر د وک را ترلكگفتند خیلی غمگین و افسرده خاطر 
بودند ولی لیساندر بزودی نقشه‌ای طرح و به هرمیا رو کرد وگفت‌گوش بده مسن 
عمه‌ای دارم که در , ب مایلی آتن زندگی میکند او مرا پاندازه پسر خودش دوست 
بیدارد. آیا بخاطر داری که جنگلی‌را که یکبار باهم هلنارا درانجابلاقات کردیم؟ 

در آنجا مرا ملاقات کن و با با هم بخانه عمه‌ام می‌گريزيم, آنگاه سا 
می‌توائیم با هم عروسی و بآرایش با یکدیگر زندگی کنیم چه او با را از دسترس 
قانون ظالمانه آئن دور نگه خواهد داشت . 

هرمپا با این پيشنهاد غرق در خوشحالی گشت و عقیده لیساندر را پسندید 
و قرارگذاشتند کد شب هنکام در حنگل یکدیگر را ملاقات‌نمایند , هئوز درین 
کنتگو بودن که هلنا دوست هربیا بدانها پیوست , هلنا یکباره شروع بشکایت کرد 
برای اينکه دمتریوس آنطور که باید ویرا دوست نمیدارد در حالیکه من او را بیش 
از پیش دوست میدارم او از من متنفر است . 

هرمیا با اندوه‌گفت : من از دمتریوس متنفر میباشم وقتی که احساس میکنم 
او بر! دوست میدارد و ادابه داد وگفت هلنای عزیز هرگز بفکر این نباش که 
من دمتریوس را دوست داشته باشم وانگاه دوستش آرام گرفت ودربا ره نقشه لیساندر 
هلنا را آ گاه کرد. هلنای عزیز دیگر دمتریوس هرگز صورت مرا یکبار دیگر نخوا هد 
دی و من اطمینان دارم که او بزودی بتو دوباره روخواهد آورد و نهال عشق نو 
در دلش بروند خواهد شد , 

هلنا بجای اینکه راز فرار هرمیا و لیساندر را نزد خود بنهان نکه دارد 
آنرا برای دمتریوس بازگفت و نقشه فرار آندو را بو بمو شرح داد .چه هلنا با خود 
اندیشید اگر نقشه فرار هرمیا ولیساندر را برای دمتریوس بازگوید دمتریوس از وی 
سپاسگزار خواهد بود . وباخودگفت‌اگر من نتوانم عشق دمتریوس را بخود جلب 
کنم حداقل او از من بخاطر اطلاع از اين موضوع تشکرخواهد کرد . 

هلنا خیلی امیدوار بود که دمتریوس از وی تشکر کند ولسی دمتریوس 
تشکر تکرد بلکه فقط خوشحال شدکه این خبر را شنیده ازین‌رو مطمتن بود که 


۸ ادبیات جهان 
اگر هرمیا را شب دیگر در جنگل ملاقات کند .ویرا از ازدواج با لیساندر منصرف 
خواهد کرد . 

شب دیگ رکه تاریکی بر پهن دشت‌گیتی پرده‌گسترد» هرمیا و لیساندر 
یکدیگر را در جنگل ملاقات کردند دمتریوس نیز بدانجا رفت و هلنا هم غمگینانه 
بدنبال دمتریوس بسوی جنگل» محل بلاقات هربیا و لیساندر شتافت» ولی‌آنها 
کسی را در آنشب در آن حنگل ندیدند این یکشب‌نیمه تابستان بود» هنگامیکه 
پریان را در آنجا بلاقات و در پرتو نور ماه با یکدیکر در حال رقص و پایکویی و 
آواز خوانی بودند دیدند پریان تمام روز را برای فراهم ساختن مقدمات‌برقراری 
مجلس رقص بافتخار شاه وملکه خودمشغول بودند ولی‌این‌شب‌نیمه تابستان آنطور که 
تصور میکردند خیلی مسرت‌بخش و شادی‌آور نبود؛»برای‌اینکه‌اتفاق غریبی درست 
اند کی پیش از مراسم رقص و پایکوپی رخ داد شاه و ملکه پریان به نزاع با هم 
پرداختند چون ملکه تیتانیا یک بچه کوچک که نیمی بری و نیمی انسان بود از 
خانه یک شاه هندی دزدید و آن را هميشه با خود همراه داشت شاه اوبه رون 
میخواست که آن پسرخدمتکارش باشد ولی تبتانیا امتناع میکرد که شاه را درین با ره 
شر کت دهد . 

ملکه تبانیاکنت ۰ همه پریان نخواهند نوانست‌آن کودله را از من بخرند. 
مادرش دوست من بود و من اختیارکودلك را بکسی نخواهم داد , 

ونیتانیا برای‌رقص‌با پریان اوبه‌رون‌را به‌تنهائی تركك کرد وبطرزی‌غمگینانه 
برا‌میافتد.شاه اوبه رون او را مجبور میکند که بچه‌را باو بدهد امانتیجهای‌نمیگیرد . 
ناگهانبفکرطرح نقشه‌ای‌افتاد ویکباره برای‌ملکه پریان پیامی فرستاد که بااطمینان 
و شوق فراوان او را دوست میدارد. اين پری بنام پولك با رویین گودفلو و او شخص 
کوتاه قامت و سرخوشی بود و از شوخی‌ها و حیله‌گری‌های‌بسیار آ گاهی‌داشت., 
پو لد هنگامی شادمانه‌ترین احوال را داشت که برای مردم حیله‌ای طرح و آنانرا 
بچنگ خویشگرفتار میساخت . با زنان خانه‌دار شوخی م ی کرد زیرا خود را بدرون 
ظرف شیر می‌انداخت تا او را از ظرف شیر ی که گرفته‌اند برانند و آن پری میان 
ظرف شیر ببازی و رقص می‌پرداخت . 

بیرزنان بدخو ناگهان ویرا نزدیک لبهای خود حس میکردند در حالیکه 
مشغول نوشیدن‌چای بودند فنجان‌چای‌خود را از ترس بر زمین می‌انکندند . گاهی 


رژیای نیمه شب تاسدان ا 
پوك خود را بصورت یکث صندلی درسیآورد» ابا هنگامیکه یک پیرزن روی آن 
می‌نشیند اوصندلی رایکوریم‌کند و زنرا بر زسین فرو می‌غلتاند. دوستان‌پیرزن‌ازین 
صحنه بخنده بی‌افتند و بیگویند هرگز ساعتی باین خوشی صرف نکرده‌ايم و پوله 
رقص کنان و خندان میرود .ولی او دوست میداردبکسانی کهبا او رابطه‌دوستانه‌ای 
دارند رفتار خوشایندی داشته باشد و بآنها کمک میکند .یک زن خانه‌دار میگفت 
پوک موجودی دلپذیر است چه همه کارهای خانه اش را صبحگاهان انجام میدهد 
آتش اجاق و بخاری را روشن» خانه را تمیز» آب مورد لزوم را حمل و هیزم برای 
سوخت را از جنگل بریده و بخانه حمل میکند . و در واقم روبین گودفلو اس تکد 
بمردم عشُق میورزد و بانها کمک میکند . 

و آن یک پری کوچولوی دوست داشتنی و مورد توحه او بهرون است . 

اوبه رون میگوید : پوک با تربیت و نجیب من اینجا بیا ! برای من‌گسل 
ارغوانی را که مردم بآن کیمیای عشق میگویند بچین ؛ ما بیخواهیم شیره وعصاره 
این گل را بر چشمان خواب‌آلود تیتانیا بچشکانم و هنگامیکه او از خواب برمیخیزد 
باولین چیزی که نگاه میکند عاشق آن شود حتی اگر آن شیثی یکث خر یا یک 
جانور وحشی باشد . تیتانیا بطرز دیوانه‌واری عاشق آن چیز میشود و همه چیزهای 
جالب از جمله پسرلك هندی را فراموش میکند و او را از یاد میبرد . 

پو ک ازین فکر عالی خوشش آمد و یکباه بیرون پرید و برای بدست‌آوردن 
گل ارغوانی به جستجو و تکاپو پرداخت , 

در زبانیکه پو ك بیرون و در جستجو بود» دمتریوس و مدا به همان راهی 
آمدند که اروبه‌رون ازگفتگوی آنها شنیده بود . او خواهش و التماس هلنارا به 
دمتریوس شنید که می‌گفت عشق مرا به هیچ مگیر و با من بانند روزهای اول 
گرم باش و بکسی که بتو علاقه ندارد دل میند ابا دمتریوس بطرزی بیرحمانه و 
وحشیانه به هلنا پاسخ داد . او به‌رون برای بیچارگی و بدبختی این دختر (هلنا) 
افسرده‌خاطر شدو تصمیم گرف ت که بدخت رکمکك کند نا دمتریوس دوب ره بسوی هن باز 
گردد و عاشق شیفنه نامزد سابق خود هلنا شود , 

بزودی پولك در حالیکه یک دسته بررگ کل ارغوانی با خود میاورد 
بارگشت .اوبه رون باوگف ت که مقداری ازین‌گل ها را برگیرد وبه جستجوی دمتریوس 


در جنگل پردازد . 


۱۰ ۱ ۱ ادئیات جهان 

اوبه رون برای پو کك چنین شرح داد : تو او را خواهی شناخت زیسرا 
دبتریوس لباس های آننی در بر دارد .منتظر باش تا وی بخواب رود و آنگاه - 
مقداری از عصاره‌گل ارغوانی بر روی پلک‌های چشمانش بچکان .سپس هنگامیکه 
او از خواب برمیخیزد و به هلنا نگاه میکند عشق ویرا در دل خود دوباره حسسا 
خواهد داد , 

ازین رو پوکث به جستجوی دتریوس پرداخت و اونه‌رون بجنگل کلها - 
حائیکه تیتانیا در حال خواب است رفت چون تیتانیا را یافت با شتاب مقداری_از 
عصاره آن‌گل جادوئی بر روی پلکان چشمانش چکانید . 

اوبه رون با خود چنین نجوا میکرد : تیتانیا اگر همینکه از خواب برخیزی 
و نگاه کنی عشق حقیقی و واقعی‌خود را می‌بینی,آنگاه او به رون رفت ومیدانست که 
چشمان نیتانیا وقتی پس‌از خواب به‌موجودی عجیب بیفتد عاشق‌ ان خواهد شد. 

مردم دیگری در آنشب در آن جنگل بودند و بر جمع پریان و چهار آتنی 
افزوده شده بود . 

عده‌ای از بازیگران تآتر برای تمرین نقش‌های خود که مقرر شده بود در 
قصر د وک برای جشن عروسی شاه فرا خوانده شوند آنشب بجنگل آبده بودند . 
در میان اینان یک مرد فربه» ابله‌گونه بنام نیک‌بوتوم بود . 

پوکک در میان جنگل به جستجوی دمتریوس ازین سو بآن سو میرفت تا 
اينکه بدسته هنرمندان رسید و بتماشای بازی زیبای آنها مشغول شد , بعد از 
نمرین جالب‌به نمایش تصمی مگرفت که‌یکث بازی و تفریح با نیکک‌بوتوم کرده باشد 
در یک لحظه سر خری را بر بدن نیکث بوتوم چسپانید ,بوتوم پیر بیچاره! دوستانش 
از وی‌گریختند و سخت ترسیدند و هنگامیکه آنان ویرا دیدن که بجای سر اصلیش 
یک سر الاخ بر روی بدن دارد هر یک بسوئی‌گریختند .بوتوم نتوانست بفهم د که 
چه رخ داده و چه چیز آنها را بوحشت انداخته است ,علاوه‌براین بوتوم بیچاره 
عرعر خرانه می کرد و نمیدانست که صدا و رخسارش تغییر یافته است ,. 

سروصدای خرانه بوتوم تیتانیا را از خواب بیدا رکرد و چون چشم گشود 
دیدگانش به بوتوم با آن هیکل شگفت‌آور افتاد .ولی عصاره‌گل ارغوانی تأثیر 
خود را کرد ازین رو هیکل ترسنالك و زشت بوتوم بنظر تیتانیا زیبا و دلپذیر آید 


رویای نیمه‌شب‌تا بستان ۱٩‏ 
روی همین اصل یکباره عشق بوتوم را پذیراگشت حتی شیفته وی شد . 

تیتانیا روبه بوتوم کرد وگفت ای موجود محبوب و دلفریب خواهش میکنم 
صدای خوب و صورت زیبای خویش را بیشتر و بهتر بمن بنما 

بوتوم شخصی احمق بود.ولی همینکه با تیتانیا بکفتکو پرداخت بنظرتیتانی 
با هوش‌ترین مردمان آبد . 

تیتانیا بوی‌گفت : تو خردمند » زیباء دوست داشتتی هستی تو با من باش 
و من پریان را بخدست تو میگمارم . 

روی همین اصل چهار پری کوچک منتظر اجرای فرمانهای بوتوم شدند تا 
هرچه آرزو کرد و خواست انجام دهند ,تیتانیا نمیدانست که برخی از دستورهای 
بوتوم خیلی عجیب و غریب است چه بوتوم از یک پری خواهش کرد که بکوش 
و سرشی پنجول بزند و برای او مقداری علف خشک برای خوردن بیاورد ,داشتن 
یک سر خر سبب شد که حالات و خصوصیات یک الاغ به بوتوم انتقال پیدا کند 
ولی تیتانیا از حالات بوتوم و افعال شگفت‌آورش غرق در تعجب‌شد و بفکر فرو. 
رفت ,درین ضمن پوک هنوز در جنگل در جستجوی دمتریوس بود . پوکث و- 
اوبه‌رون نمیدانستند که ممکنست آتنی‌های دیگری در حنگل باشند و پ وک - 
اشتاها لیساند ر و هرمیا را یافت و آندو را بجای دبتریوس و هلنا گرفت آندو بر 
اثر راه‌پیمائی و سرگردانی خسته شده و پلکان چشمانشان فرو بسته و تا صبحگاهان 
در خواب بودند , 

پوکث با خود گفت این برد بایستی دمتریوس باشد . او لباس های ان 
در بر دارد و اینجا هم هلنای بیچاره بخواب رفته است , 
پوک عصاره‌گل ارغوانی را بچشمان لیساندر چکانید . 

, اگر لیساندر هربیا را هنگامیکه برای نخستین‌بار از خواب‌گران دوشین چشم 
1 حه رخ میداد ولی پو کث اشتباه کرده دیگر کاری نمی توانست تحت 
ولی بدبختانه دمتریوس و هلنا از آن راه میگذشتند و هلنا از بخت بد سروصدای 
برخاستن لیساندر را شنید .بزودی لیساندر چشم‌هایش راگشود و به هلنا نگریست 
و عصاره جادوئی ویرا اسیر عشق هلنا کرد .ازین رو به هلنا کرد وعشق آتشین خود 
را بوی آبراز نمود و هلنا باین ترتیب بدبخت تر از موقم و وضع اول خود شد. هلنا 
پنداشت لیساندر با او شوخی میکند .ازین رو از آنجا گریخت و لیساندر بدنبالش . 


۱۳ ادبیات جهان 

هنگامیکه هرمیا از خواب برخاست لیساندر را در کنا رخودنیافت‌ودمتریوس 
را درکنار خود دید .دمتریوس دوباره به هرمیا از عشق و علاقه‌اش سخن‌گنت 
و خواهش کرد که پا او ازدواج کند , هرمیا سخت در خشم شد زیرا پنداشت که 
وی لیساندر را کشته است . لذا نگران و دلواپس به جستجوی معشوق خویش 
لیساندر پرداخت ,قهرمانان ما درینجا باغتشاش گرفتار میشوند زیرا دمتریوس - 
گرفتار عشفی هربیا و لیساندر اسیر مهر و علاقه هلناگشته و هلناگرفتار عشق - 
دمتریوس گردیده بود . 

دمتریوس خسته بود دوباره بخواب فرو رفت همینکه هرمیا او را تركگفت» 
اوبه رون فهمید که پ وک اشتباهاً عصاره‌گل ارغوانی را بچشمان لیساندر ریخته 
است ازین رو خود مقداری عصاره آن‌گل سحرآمیز را بر پلکان چشمان دمتریوس 
چکانید .آنگاه پوک را برای پافتن هلنا بجنگل فرستاد تا او را بنزد دمتریوس 
بیاورد پیش از آنکه دمتریوس از خواب برخیزد و چشم بچیزی بگشاید .ولی این 
بار بنظر میرسید که اشتباه است دمتریوس از خواب برخاست و هلنا را دید وعشقش 
را دوباره بدل‌گرفت - اما لیساندر نیز بعشق هلناگرفتا رگشته ازین‌رو میان ایندو 
رقیب عشقی این بار بر سرهلنا جنگ درگرفت , هنگامیکه هرمیای بیچاره‌بدانجا رسید 
هیچیک از ایندو بدو توجهی نکردند .لیساندر با خشم و بطرزی وحشیانه با هربیا 
رویرو شد وگفتگ وکرد زیرا بر اثر اشتباه پوک لیساندر بمهر هلناگرفتارگشته و - 
محبوبه خویش را فراموش کرده بود . 

اوبه رون رو به پوکث کرد وگفت اینهمه‌گرفتاری‌بر اثر اشتباهاتی است که 
تو مرتکب شدی و تو باید این کارها را درست و اشتباهاتت را جبران و رفع‌نمائی 
لدا با نیروی جادوئی خود در شب هنگام که لیساندر و دمتریوس یکدیگر را - 
نمی‌بینند» صدای آندو را تقلید کن و با خشم نخست لیساندر را فرا خوان» سپس 
دمتریوس را تا اينکه هر یک به جستجوی یکدیگر پردازند تا بخواب فرو روند 
آنگاه این گیاه را دویاره برگیر و عصاره‌اش را در چشمان لیساندر بچکان همینکه 
او برمیخیزد عشق هوسنالك از روحش پرواز میکند و دوباره عشق به هرمیا دروی 
ظا هر می‌گردد و همه آن اتفاق شبیه این رژیا درآن شب رخ داد . 


و پو ک بیرون پرید و چنین خواند ۰ 


رویای نیمه‌شي تاستان ‏ ۱ 
بالا و پائین ء بالا و پانین 
من آنها را راهنمائی میکنم بالا و پائین : 
من در مزرعه و در شهر میترسم 

آن شب خیلی تیره و تاریک شد بنحوی که چهار تن آننی سرگردان در - 
جنگل نتوانستند یکدیگر را پیدا کنند.هر یک بطرفی سرگردان است و از سوئی 
بسوئی میرود و سرانجام خسته میشود و بخواب عمیقی فرو میرود هیچیک از آنان 
نمیداند دیگری تجاست » و در واقم نزدیکک هم بودند » در آن حوالی بوتوم و 
تیتانیا بسرعت بخواب رفتند . 

پوکث بسوی لیساندر به پرواز درآمد و چنین خواند : 

روی زسین 
صدای خواب 
من درخواست خواهم کرد 
عشق تجیبانه بارگردانده شود . 

پوک دو باره عصاره‌گیاه را بچشمان خفته لیساندر چکانید وی چون چشم 
گشود دیدگانش به هرمیا افتاد و هر دو شادبان و خوشحال شدند ,آنگاه پوک 
به نزد اوبه‌رون بازگشت . 

اوبه‌رون با تیتانیا بود .وی هنگامی تیتانیا را یافت که درکنار بوتوم بود 
یکبار دیگر از وی خواهش کرد که او را بر پسر کوچکک هندی ترجیح دهد . 
تیتانیا خیلی شیفته عاشق بوتوم بود و بجز بوتوم کسی را دوست نمیداشت اوبه‌رون 
تصمیم گرفت که کاملا قلب بلکه را از عشق بوتوم احمق که کله خر بر تنه دارد 
پالك کند .ازین رو منتظر ماند تا وی بخواب‌رودو بتواند عصاره‌گل ارغوانی جادوئی 
را بار دیگر بچشمانش بچکاند ,آنگاه آهسته تیتانیا را از خواب بیدار کرده بگوید : 

! کنون ای تبتانیای من از خواب برخیز» ملکه زیبا و خوشرفتار من تیتانیا 
ار خواب پرخاست و فریاد براورد . 

اوبه رون‌عزیزم چه خواب غریب وچه رژیای عجیبی دیدم ! پنداشتم‌عاشق 
شیفته یک الاغ شده‌ام ! 

اوبه‌رون به تیتانیاگفت : معشوق و محبوب تو اینجاست و اشاره به بوتوم 


۹ ادویات جهان 
خفته کرد ,و تیتانیا متحیر و درشگفت شد , 

فریاد برآورد وگفت : چطور چنین اتفاقی رخ داد ؟ 

اوه چطور اکنون من از آن موجود زشت نادان نفرت دارم ۲ 

اوبه‌رون به پ وک دستور داد که سر خر از روی‌گردن بوتوم برداشته شود 
و هنگامی ویرا ترکگفتند که هنوز در خواب بود .,چون بوتوم برخاست همه وقایع 
و انفاقاتی را که برایش رخ داد که همچون یک رژیای نیمه شب تابستان عجیب 
و غریب بود» بخاطر آورد . 

پریان پروا زکنان‌گریختند در حالیکه آوازی می‌خواندند . 

در صیح آنروز دوک آتن و پدر هرمیا سواره بدرون آن جنگل آمدند ناگهان 
بشدت دچار شگفتی و تعجب شدند و لیساندن» دمتریوس» هربیا و هلنا را درخوابی 
گران دیدند و چون آنانرا بیدا رکردند همه چیز مثل اول شده بود لیساندر عاشق 
هرمیاً وهرمیا شیفته لیساندر و دمتریوس عاشق هلنابود وعقیده داشت که همیشه 
ویرا می‌پرستیده است و | کنون بیش از پیش دوست میدارد .همه آنچه را که در 
جنگل درباه این چهار تن آتنی رخ داد شبیه یک رویا بود ,و آنان ماجرای خود 
را بازگفتند و د و کث خوشحال شد که این ماجرا با پایان خوشی پایان یافته است . 

شادمانی فراوان هنگامی فزونی یافت و کمال پدیرفت که به آتن با رگشتند 
چه این روز عروسی‌دو کٌ‌آتن بود» ولیساندر با هرمیا باسوافقت‌پدردختر» و دمتریوس 
با هلنا ازدواج نمود و این مراسم فرخنده در همان یکث روز انجام‌گرفت . 

بوتوم در همان وقت از جنگل بارگشت و با دوستانش» ببازی و نمایش 
پرداخت» و بیجا نیست که این وقایم شگفت‌آور را یک رژیای نیمه شب تابستان 

و اوبه‌رون و تیتانیا و پریانشان دور از چشم آتنی‌ها بتماشای جشن نشستند 
و مراسم جشن و سرور آنان را تهنیت و تبریک‌گنتند . 


دای لیکت دراو 


وبستر ۰(65)6۲ ۷۷ (و ویر ب) 

جین وبستر نواده خواهری سارك تواین نویسنده 
نامدار آمریکائی بود. که در خانواده‌ای روشنفکر بدئیا 
آید ,تحصیلات خود را درکالج واسارگذرانید با پدرش 
که بردی اهل بطالعه و علاقه‌بند مسافرت بود بسفر 
دور دنیا رفت » پس از بازگشت از ممافرت ذوق و شور 
مطالعه و نوشتن در خود یافت ازین رو به نویسندکی 
پرداخت ولی‌آنار نخستین‌وی با استقبال روبرو نشدلیکن 
مأیوس نکردید تا اینکه کتاب بابالنگ درازجین وبستر 
مورد توجه و استقبال قرارگرفت . 

دربا روپیتر» ازچهاراستخره وقتی که‌پاتی به‌دانشکده 
رفت» جری‌جوان وبا بالدکك د راز برخی ازآثا راين نویسنده‌است. 


حودی‌آبوت دختری بب ساله و در حهان نک وننها بود در يتیم خانه‌ ای 
می‌زیست در آنجا شغلش مراقبت بچه‌ها در خوابگاهشان بود .در روز چها رشنبه‌ای 
که سرپرستان و اولیاء یتیم خانه آنجا را بازرسی می کردند خانم سرپرست تیم خانه 
جودی را به اطاق مطالعه خویش فرا خواند و خطاب به جودی‌گفت که یکی از 
رسای دولتی بیخواهد بی‌آنکه نام و نشانش را بدانی خرح دانشگاه ترا پرداخت 
کند. مشروط باینکه‌برای اونامه‌هائی درباره شرح زندگی روزانه خود بنویسی وبرای 
سکرترش بفرستی, لحظه‌ای پیش ازآنکه خانم سرپرست یتیم‌خانه همه‌سطاب را برای 
وی‌بگوید جودی مردی‌رامی‌بیند که پاهای درا زی‌داردوا زآنجامیرود اماحودی‌موئق 


۱۶ ادییات جهان 
بدیدن صورت و قیافه اونمیشود و ازین رو جودی درنامه‌هایش ویرا بابا لنگ‌دراز 
خطاب بیکند زیرا اسم سرپرست جدید خود را نمیداند , 

مسافرت با ترن جودی را به هیجان میأورد و برای ورود به کالج و شروع 
زندگی جدید سخت خوشحال می‌شود درکالج باو اطاقی کوچک داده شد» جودی 
بزودی دوستان فراوانی از میان دختران برای خود انتخاب میکند و کم کم می‌فهمد 
که بیشتر دختران کالج از خانواده‌های ثروتمندی هستند و خانه‌های آنها با خانه 
او تفاوت بسیار دارد .حودی احساس کم‌روئی و خجالت میکرد» ابا نه احساس 
حسادت نسبت بسعادت و خوشبختی دختران دوست و آشنا و آنان ویرا بسب 
خوشدلی و با هوشی دوست میداشتند .حودی در امرتحصیل سخت کار میکرد و 
بازی ننیس و بسکت‌بال را نیزیادگرفت و جائی میان تیم کالج برای خود با زکرد 
و اسم و رسمی‌یافت , 

سایر دختران در اطاقهای دیگر زندگی میکردند» آبا شالی مبک‌برید» دختری 
سرخ‌مو با دباخ بالا آمده و جولی پندلتون بعلت داشتن ثروت خانوادگی زیاد» 
مغرور و خودخواه بود و با رفتارش کمی‌جودی‌را ناراحت میکرد . 

حودی مرتبا در نامه ‌هایش همه آنچه را که در دانشکده انجام می‌داد و 
بخاطرش میرسید برای بابالنگ دراز می‌نوشت و در این احوال مهریابا لنگ‌دراز 
درقلب جودی جای‌گرفت . 

روزی یکنوغ وزغ را دید و تعدادی از آنها ۲ جمع آوری کرد و در پارچه 
تمیزی گذارد. یکبار یکی ازین وزغ ها می‌گریزد ویکنفرمهمان روی‌آن می‌نشیندو... 

اولین سال دانشکده که بپایان رسید سرپرست» جودی را بیک مزرعه برای 
گذرانیدن ایام تابستان و اوقات تعطیلی فرستاد .آن مزرعه بر فراز تیه‌ای دارای 
چشم‌اندازهای خوب وچمن زارهای دلپدیر بود و بآقای سمیل و همسرش تعق 
داشت .خانم سمیل پرستاری جودی را بعهده می‌گیرد جودی تخم‌مرغ ها را برای 
خانم و اقای سمیلی جمم بیکند و این زندگی آرام را دوست بیدارد . و جودی 
دوستانی برای اسپ سواری بدست میآورد و با اسب بگردش و اسب سواری » 
ارابه‌رانی‌می‌پردازد و با زارع مو سرخی بگردش میرود . 

روزی سرد جوان بلند قدی بدانشکده میاید .او دائی حولی» آقای حروی - 
پندلتون بود»و آن وقتی بود که جولی به یک کنفرانس و سخنرانی بیرود. 


بابا لنگگ‌در از ۱۷ 

جودی ازجولی‌خواهش بیکند که آقای جروی را باو نشان‌بدهد. جودی‌او را 
می‌بیند و می‌پسندد و آنها را دعوت بصرف چای بیکند و این تجربه‌ای تازه 
برای حودی‌بود که با یک‌مرد حوان قرار ملاقات میگذا رد و دعوت او را می‌پدیرد . 
آندو بحث فراوانی میکنند روز دیگر چند جعبه شکلات از طرف جروی برای هرسه 
دوست فرستاده میشود جودی» طفلک يتیم نتوانست باو رکن د که این اتفاقات واقعاً 
رخ داده است . 

هنگامیکه روژهای آخر تعطیلات بود» حودی به دانشکده باز می‌گردد و 
در آنجا جولی و شالی را می‌بیند که باز در اطاقهای کنار هم در سال تحصیلی که 
دورنیتی اش رند ی جوا هد کرد , 
۱ جودی از طرح و بحث مسائل حدید لدت می‌برد واستاد درس انگلیسی‌شیوه 
داستان نویسی و داستانهای او را سورد تمجید وتشویق‌فراوانی‌قرار میدهد . زیرا 
حودی داستانی نوشته در کلاس آنرا میخواند . 

جودی دعوت شالی را برای رفتن بخانه قدیمی شالی برای تعطیلات ایام 
کریسمس می‌پذیرد در آنجا والدین شالی‌را ملاقات میکند» مادر بزرگ و خواهر 
کوچک شالی و برادر شالی را باندازه یک محصل دانشکده بود می‌بیند و با آنها 
آشا میشود .هر یک از اعضاء این خانواده حودی را خیلی دوست میدارند و با او 
به بهترین صورت رفتار میکنند و حتی‌آنان بخاطر و افتخار جودی یک بهمانی پر 
شکوه برپا میسازند . 

جودی‌تصمیم می‌گیرد که یکنفرنویسنده‌شود» نااینکه‌پس ازچندی برنده‌جایزه 
مجله کالج» برای‌نوشتن یک‌داستان کوتاه میشود.درآوریل» دائی‌حروی‌این‌سه دوست 
را دعوت به تأتر میکند روی همین اصل جودی برای اولین‌بار به نیویور کث میرود 

, او خیلی تحت تأثیر عظمت وشکوه نیویو رک قرار می‌گیرد و ازسرپرست خود تشکر 

میکند که برایش پول می‌فرستد و او می‌تواند بهمه مغازه‌های پوشا ک سر بزند 
و ویترین مغازه‌ها را نگاه ودرنتیجه مقداری خرید کند. چه| کنون می‌تواذست‌همد 
لباس های کهنه را بدور افکند , 

در سال سوم دانشکده» داستانهای حودی در محله‌ای چاب میشود و باو 
پولی نیز بابت زرنگی در تحصیل بعنوان‌جایزه پرداخت میگردد او | کنون یکمال 
زیبائی رسیده و خوش‌اندام با موهای مشکی و یکك خان م کامل شده است .جودی 


۱۸ اذبیات جهان 
کوشی د که بتواند نام و نشانی از ارباب» بابالنگ دراز بدست آورد اما نتوانست 
توفیتی حاصل کند و خبری موافق از سکرتربابا لنگک‌دراز دریافت نکرد . 

نابه های مفصلی از حروی دریافت میکرد ,حودی دوباه تابستانل خود را 
برای تعلیم شنا با بچه‌های دوستش مک‌برید صرف کرد با آنها در روی ماسه های 
کنار دریا بازی میکند و برای اولین بار دریا را می‌بیند , 

برای بار دوم جودی تابستان را در مزرعه سمیل هاگذرانید» و داستانهائی 
از وضع زند گ یگذسته خود وخاطرات اوقانی را که دراطاق میزیست‌می‌نویسد.گاهی 
با قلم و کاغذ به جاهای باصفا میرفت‌و در زیر سایه درختی به‌نوشتن‌ی‌پرداخت. 

در باه اوت هنامیکه حروی برای دیدب پرستار قدیمی‌اش آند؛ حودی 
را بماهیگیری و اسب‌سواری و بسفرهای دور و دراز در اطراف دهکده برد هنگامی 
حروی آثیجا و ت رک گفت , حودی نامه‌ای به بابالنگگ دراز دربا ره هرچه رخ داده 
مبخصوصا از دست دادن دوستش می‌نویسد . 

سال دیگرگذشت و جودی درجه و مدرک پایان تحصیلی خود راگرفت . 
هنگامیکه او بمزرعه برایگذرانیدن ایام تعطیلی‌تابستان رفت»جروی‌از او خواهش 
ازدواح کرد؛ ابا حودی امتناع کرد برای اینکه میترسید باو بگوید که يتيم و 
بی‌سرپرست می‌باشد» و بیشتر ناراحت بود هنگامیکه نتوانست حرف جروی رایپدیرد 
نایه‌ای به سرپرست خود برای راهنماتی نوشت .سکرتر او را بخانه اربابش در 
لیویورلك دعوت کرد و در آنجا در مقابل بخاری بانتظار دیدن ارباب و سرپرست 
خود می‌نشیند که ناگهان آقای حروی وارد اطاق ميشود و حودی از دیدن حروی 
يکه می‌خورد و دچار تعجب فراوان ميشود مخصوما وتتی می‌فهمد که‌حروی همان 
بابا لنک‌دراز است 


تارتار ین تاراسکن 
دوده (بوم بس, ور ب) 
آلفونس دوده نویسنده فرانسوی در پانزده سالگی 

به پاریس شتافت» در , م سالگی اولین اثر خود را بنام 
نامه‌هائی از آسيابم را منتشر ساخت و همین اثر شهرتی 
فراوان برایش بارمغان آورد . 

" همسران هنرمندان - داستانهای دوشنبه برخی از 
آثا رش است , 


مهمانان در یک هتل درجه اول و مجلل درریفی‌در دامنه کوههای‌آلپ در 
سویس بودند .روزی مردی شگفت‌آور را با قیافه‌ای تعجب‌انگیز دیدند .وی - 
لباس های کوهنوردی و زبر و ضخیمی دربر کرده و آرام ارام از آن هتل پرشکوه 
و راحت برای کوهنوردی خارح فیسه ۵ فا فزان ده ادستیت فا فا هه کیت 
که‌ظاهرا مرد کوهنورد زند گی و استراحت د رین گونه حاها را دوست ندارد . 

تارتارین مردی بود که کمی پیش از کوه‌پیمائی دریک کلوپ کوهنوردی» 
تاراسکن را پیدا کرد و هر یکشنبه اعضاء کلوپ هنر و مهارت خویش را در - 
کوهنوردی نشان میدادند ,تارتارین رئیس کلوپ بود و به سویس میرفت تا بسر 
بمهارت و ورزیدگی خود بای و این استادی: را بدیگران شان هل 

صبح خیلی زود روز بعد تارتارین با صدای شیپور ازخواب برخاست» و پنجره 
اطاقش را برای وارد شدن هوای تاژه و روشنی با زکرد .از فکر آتش ! واقعا ترسید 
ولی بزودی فهمید آنها مشعل‌هائی است که مسافران با خود حمل میکنند تا در 


۳۰ ادبیات جهان 
ناریکی پیش از طلوع آفتاب بتوانندبر فراز کوه بروند و دمیدن خورشید و جمال و 
شکوه آنرا ببینند , 

تارتارین بمحض رسیدن بیکك نما زخانه‌شرح دلیری‌ها و داستانقهرسانی‌هایش 
را باژگفت» ویلیام‌تل» تارتارین از دریاچه فو رکانتون‌گذشت . یکنفر نقاش که 
مأمور نقاشی نما زخانه بود باو گنت + چرا وقتت را ناف میکنی ! این حسوانکك 
ویلیام تل احتمالا هرگز وجود نداشته و نبوده ! تارتارین از نماز خانه بیرون رفت 
چه از حرف‌هائی که نقاش درباره ویلیام تل گفته بود » درسید 

سرانجام تارتارین یک راهنما از تاراسکن میگیرد که نامش بوبپارد بود و 
همه آن نواحی را خوب می‌شناخت وی به تارتارین گنت که سخن از مشکلات 
روستائی و مناطق کوهستانی و خطرات آن میگویند چه تا کنون وقایع بسیار ناگوار 
رخ داده‌است وبسیاری از کو هنوردان و توریست‌ها ازهیحان‌هاوآشوب هاوسخاطرات 
این نواحی بحث و برای دیگران نقل کرده‌اند . 

تارتارین سوا رکالسکه‌ای شد و بسوی مقصد خویش روان‌گش ت که ناگهان 
خود را درمیان عده‌ای از شورشیان روسی درمحاصره یافت یا اینطور اوفکر میکرد . 
تارتارین در وحله‌اول برخورد ترسید» امابا خوشحالی‌وغرورازمها رت‌وچاپکی خود 
در یک آنش‌سوزی و برنده شدنش وگرفتن جایزه بخاطر اینکه در جریان آنش‌سوزی 
آماج خطرات و سپر بلاها شده و تا دیر وقت شب که کالسکه به مقصد و پایان 
سفرش رسید بالاف وگزاف فراوان سخنگفت . 

درین هنگام مردم تاراسکن متوجه شدند که تارتارین رفته است .سپس 
شیمیدان شنید که تارتارین ا زکوه جانگ‌فرائو به بالای کوه میرود تا برفراز قله کوم 
پرچم کلوپ را نصب کند ,اعضاء کلوپ در یکث جلسه گفتگو تصمم گرفتندت پرچم 
را از تارتارین پس به‌گیرند . 

اژ نیترلیکن 2[۲] ۳۱۵۲ > نارتارین بادقت بقله کوه جانگ فرانو نگاه 
ولی از رفتن ببالای کوه باز ایستاد ,تا اينکه یکث روز صبح مشاهده کرد که پرچم 
را مردی که قدی بلند و هیکلی لاغر و استخوانی دارد و از مردم تاراسکن میباشد 
در دست‌گرفته و میخواهد آنرا بقله کوه برده بر فراز آن نصب نماید درین هنگام 
بود که تارتارین ا زکوره در رفت و برگ غیرتش برخورد ازین رو تصمیم‌گرف ت که 
هر طور شده شخصا پرچم را بر فراز قله کوه برده‌نصب کرده‌سشکلات‌و دشواری‌های 


تار تار ین تار اسکن هِب 
این کوهنوردی را بجان بخرد و از هیچ خطری نهراسد. بهمین جهت شتابان سر 
بکوهستان نهاد 

قشه‌ها و طرح‌های صعود بکوهستان را طرح کردند و تارتارین با حسل 
کننده پرچم براه افتادند در ضمن تصمیم گرفتند بشکار نیز بپردازند. پس از مسافتی 
کوهنوردی و عبور از جاده‌های باریک ناگهان آهوئی‌دیدندولیآهو در یک چشم 
بهم زدن از نظرشان ناپدید شد ولی چون به هتل بازگشتند آهو را در آشپزخانه 
هتل دیدند ! 

تارتارین با دو تن راهنما بسوی‌فراز و نشیب‌های کوه جانگک فرائو رهسپار 
گشت تااین باریتواندبقله کو‌صعود و پرچم کلوپ‌خود را برفراز قله کوه‌نصب کند. 
وی خیلی مطمئن بود که خطرات کوهنوردی برای هر کوهنورد وجسود دارد و 
خطرات بسیار هرلحظه در کمین کوهنوردال‌است. بااینحال خطرهارا استقبال‌میکنند 
وشیفته دیدن جاهای شگفت‌آور و پرخطر و هراستا کث میباشند و سرانجام پرچم را 
بر فراز قله کوه برافراشت جه همه یدنه که 7 تارتارین کوهنوردی باهوش 
است, و او را مردي خوشبخت میدانستند . 

در بازگشت پلیس تارتارین را دستگی رکرد و دوستانش راکه از شورشیان 
روسی بودند » و پس از بازپرسی‌ها و تحقیقات فراوان پلیس آانرا آزاد نمود . 
تارتارین تصمیم گرفت که ا زکوه مون‌بلان بالا برود .ازین رو راهنمای خود بوبپارد 
را در چامونیکس پیدا و ازاو خواهش کرد که درین سفر پر خطر واین کوهنوردی 
طولانی و سخت ویرا همرا هی کند ۲ 

آندو بسوی مقصود خویش براه افتادند که طوفانی سخت و سهمگین درگرفت 
و هر دو بدرون شکافی فرو افتادند بومبارد برای بیرون آمدن ازین حفره و رستن‌ازین 
خط ررکوشش و نقلا میکرد ابا نارتارین همچنان بی‌حرکت و آرام بجاماند . 

اعضاء کلوپ پنداشتند وی مرده‌است وبواسطهاردست‌دادن رئیس خودنارثارین 

عم گینانه بخا نه های خویش با زگشتند ومدنی‌بعدمراسم‌عزاداری تارتارین رابرپا کردند 
درست درهمان وقتی که مردم دسته دسته برای آمرزش روح تارتارین بمجلس عرزا 
ميآمدند, تارتارین قهرمان‌فرازآمد وبانها نشان داد که چه کوهنورد قابل وپرقدرتی 
است و مستحق دریافت جایزه میباشد زیرا کوهنوردی دلیر و خوب بوده است. 


سفر های مو نجاسن 


نام کامل بارون بونچاس - هیرونیموس کارل 
فرد ریک ون‌مونچاس . در بودن وردر» نزدیک هانوره در 
آلمان تولدیافت » پس ازمدتی به‌سپاه روسیه ضد ترکان 
عثمانی پیوست‌د رسال , باب , ازجنگ وجنگاور یکناره‌گیری 
ودر بودن وردر اقاست و وقتش را صرف شکار وسا هیگیری 
وگفتن داستانها وسرگذشت‌های حیرت‌آور و باور نا کردنی 
که بر سرش آبده بود بیکرد , 

رودلف راسبه ( »«عع) این داستانها را در کتابی 
گردآورد و خودمقداری داستان‌باآنها افزود وشاخ وبرگ‌داد. 


بارون مونچاسن دوست بیداشت که در شبهای طولانی زمستان بسرای 
دوستانش حوادت و ماجراهای حنگهای میان روس ها و تر کان عتمانی وقایم 
و اتفاقات پس از آن حنگها را که منجر و منتهی به برخوردهای نظامی میان افراد 
روسی و تر کان در قرن هجدهم شده بسود شرح دهد و از بارگ وکردن و شرح 
و حکایت‌آن داستانها برای دوستانش لذت می‌برد . 

برای دوستان خود شرح و چگونگی یکث سفر دریائی پر هراس به‌سیلان‌را 
که بر روی‌ريشه درختی از دریاهاگذشته و از جزیره‌ای با سماعدت و کمک‌تندباد 
صورت گرفته سیگوید که‌چطور او ویک‌مرد روستائی وهمسرش بر روی‌دو ریشه‌درخت 
از طوفانها و غرقابهای دریاها گذشته‌اند وسلامت بکرانه جزیره سیلان رسیده‌اند, 

مونچاسن در سیلان مورد حمله یک شیر و یک تمساح قرارگرفت. شیسسر 
بسوی بارون جست تا ویرا از هم بدرد و طعمه خویش سازد ولی مونچاسن جا 


سفرهای مو نجاأسن سب 
خالی کرد و دز همان لحظه نمساح د مان کشود و شیر بد رون گلوی تمساح رفت ! 

بارون در روسیه هنگام باریدن برف روزی اسبش را به تیری بست » و 
پی کار خود رفت چون بارگشت اسب خویش را به نوک گنبد کلیسائی آویخته 
می‌یابد ! مونچاسن به بالای‌گنبد کلیسا میرود و با پاره کردن افسار اسب» جانور 
را نحات مد هد ! 

در سفری که بارون با سورتمه میکرد اسبش مورد حمله‌گرگی قرارگرفته و 
بزودی بوسیله آن‌گرگ‌وسایرگرگان خورده‌بیشود» ولی مونچاسن از پا ننشست, فو را 
گرگی را که اسب‌را مورد حمله قرارداده بودگرفت وبر دهانش ستام و دهانه بست 
و آنرا به سورتمه بست و با شلاق‌گرگ را بسوی مقصد خویش به پیش می‌راند 
باین ترتیب بارون بسفر خود ادابه داد , 

در سن پطرزبورگ (لنینگراد) بارون به یکنفر ژنرال قوی هیکل و تنومند 
برخورد کرد که مشغول صرف شراب بود . و بر روی سر ژنرال سوراخی قرار داشت 
که با یک بشقاب نقره‌ای بسته شده بود» مونچاسن با برداشتن بشقاب از روی 
سورخ به سرد شرابخواره کمک کرد زیرا گازهای شراب از سوراخ بالای سرش 
تنوره ميکشيد و بیرول می‌حهید ! 

روزی با رون بقصد شکار از خانه بکنار رودخانه بیرون رفت و با فرو انداختن 
نخی نا زک و محکم همه مرغابی‌های وحشی را ردیف صید کرد زیرا آن نخ را 
مرغابی اولی بلعیده و بیرون داده و بعد مرغایی دوم و انگاه همه سرغابی‌های 
بعدی را و باین ترئیب همه مرغابی‌ها راگرفت . 

با رون هنگام عمور از دشست, مرغایی هائی را که صید گرده و گرفته بو د رسد ند 
و بهر سو پرواز می کردند ولی همه آنها مجتمم شده و بارون را ببالا میکشند اما 
وی کنترل آنها را بدست میگیرد و همد‌آنها را به گیره‌ای که بر پشت پالتویش بود 
بنتخی بست آنگاه مرغای‌ها را بسوی خانه‌اش میراند و می‌برد . 

روزی روباهی را می‌بیند و با چنگکی آتشین میخواهد روباه را برای استفاده 
از پوستش صید کند» روباه روی د رختی می‌جهد و دمش بدرخت‌گیر میکند» حیوان 
میخواهد بکریزد زین ره بی‌تابانه و ترسان و لرزان ازین‌سو بانسو می‌جهد» سرانجام 
براثر جست‌وخیز بیش از حدء پوست‌رویاه بر درخت‌گیر میکند ویجا میماند و روباه 
ی‌پوست میگریزد ۱ 


۳۲۴ ادبیات جهان 

روز دیگرگوزنی را می‌بیند بسویش هسته‌گیلاس میافکند هسته بر روی 
سرگوزن‌گیر میکند و میانل دو شاخش د رختگیلاسی میروید و به بار می‌نشیند و 
گیلاس های خوب و درشت مید هد | 

دو سال بعد هنگامیکه با رون‌گوزن را شکار میکند بر بالای سرشس درحت 
گیلاسی می‌بیند » چون گوزن را میکشد » گیلاس‌ها را نیز از روی درخت سر گوزن 
و معده حیوان می‌چیند و همراه با پختن و تهیه غذا ارگوشت‌گوزن » ارگیلاس ها 
بعنوال دسر استفاده میکند , 

در سفر ی که بارون به لهستان کرد » تفنگش را فراموش وگم‌نمود درین 
احوال مورد حمله خرسی بزرگ و ترسناکث قرار می‌گیرد. بارون ازگلوی خود دو 
سنگ چخماق بسوی خرس بیرون سیافکند که یکراست و یکسر بدرون‌گلو وشکم 
خرس میرود که نأگهان از میان معده حیوان حرقه های بسیار برمیخیزد و زبانه‌ها و 
پرتوهای آن همچون تندرو و رعد و برق به بیرون بدل خرس حستن میکند . 

مونچاسن بی‌تفنگ شکارهای فراوان فراچنگ میآورد یکبار خرگوشی رابتصد 
شکار دنبال میکند» که خیلی تند و چابک میدوید» اما بارون دست‌بردار نبود نذا 
دو روز تمام در تعقیب خرگوش همچنان میدوید نا توانست آنرا بگیرد» هنگامی 
علت سرعت بیش از حد خرگوش را فهمید که دید خرگوش بجای چهار پا هشت 
پا دارد ۲ 

با رون بسیاری از حانوران را بی تفنگك و اسلحه شکار میکند؛ وی سگی خیلی 
کوچک داشت و آنرا به لانه‌های خرگوشان بپائین زمین میفرستد تا در زیر زسین 
آنها را شکار و برای شکارچی لاف‌زن به بیرون حمل کند . 

با رون درسفرهای‌د ریا نی هميشه خوشحال بود و باهیگیری را دوست‌بیداشت؛ 
وقتی سوا رکشت یگشت بیک وال بسیار بزرگ که قدرتی فراوان داشت برخورد 
بطوریکه برائروزش بادگلویش »سر بارون را از جا کند و سر بدرون سینه‌اش فسرو 
افتاد ولی نمی‌توانست خود را بر سر پا نگه دارد و مانند درخت کوچکی با وزش 
باد و باینسو و آنسو خم میشد و درعین حال با بدن بی سر بهمه سلام نظامی 
میداد . 

از آب‌تنی و شنا در دریای مدیترانه و آفتاب‌گرفتن در ساحل دریا لسدت 
فراوان میبرد» روزی حین شنا بوسیله ماهی بزرگی بلعیده شد, اما بارون از ببخت 


سفر های مو نچاسن ۳۸۵ 
بلند خود شانس میاورد و در درون شکم ماهی زنده میماند تا اينکه ماهی را - 
ماهیگیران دریانورد صید وبر روی کشتی حمل بیکنند. همینکه شکم باهی را 
بیشکافند با تمال تعجب و حیرت مونچاسن را صحیح و سالم در درون شکم ماهی 
می‌بینند لدا صیاأدان با سرعت و زحمت زیاد او را از داخل شکم‌ما هی خا رح میکنند. 

در رورگاریکه وی در سپاه روسیه با ترکان عثمانی می‌جنگید» اسبش همه 
آب جاری یگانه پمپ دهکسسده را آشامید و ساعتها بنوشیدن آب ادامه داد تا 
اينکه اگهان اسب‌بوسیله توپی‌بدونيم تقسیم و از نیمه اول بدن اسب آب همچون 
سیلی خروشان بیرون می‌ریزد و باز ساعتها اسب همچنان آب می‌نوشيد و از نیمه 
بدنش همچنان آب بر زمین فرو می‌ریخت . 

با رون بمیدان جنگ باز می‌گردد و سه‌چهارم بدن اسپ را ازینسو وآنسو 
پیدا و جمع میکند و یکنفر فلز کار قطعات جدا شده بدن اسب را با مهارت فراوان 
بهم وصل میکند و اینکار بقدری با دقت و ظرافت صورت بی‌گیرد که اسب بیچاره 
بصورت یک اسب نو و کامل درمياید تا جائیکه اسب قادر بسوار کردن بارون 
بر پشت خود میباشد و بی‌نواند او را دوباره بمیدان جنگ ببرد ! 

در راه رسیدن بمیدان جنگ اسب همچون تندربیجهد و چون پرندگان تیز 
پرواز بسوی‌نبردحرکت میکن که ناگهان‌گلوله توبی‌به‌بارون اصابت‌یکند» وی‌نیز 
ازفرصت استفاده کرده سوارگلوله میشود اماگلوله ویرا به‌جبهه دشمن یعنی‌ت رکان 
عثمانی میبرد و مونچاسن را اسیر میکنند .و با وی همچون‌یک برده رفتارمی‌نمایند 
و بأبور جمع‌آوری عسل بی‌گرد که ناگهان در مقابل دو خرس تنوبند خطرنا کث 
قرار می‌گیرد بی‌آنکه بخود ترسی راه دهد تبری را که در دست دارد بسوی آندو 
خرس پرتاب میکند و بقدری سخت و چالا کث تبر را پرتاب میکن که از بغل گوش 
خرس ها بی‌گذرد و آنقدر بالا و بالا میرود تا بکره ماه میرسد . 

ازین رو بارون به باه بیرود و تبر خود را در آنجا می‌یابد آنگاه بوسیله طنابی 
که بکره ماه بسته خود را سالم بسطح زبین میرساند . 

روزی بالتی را دید که کالسکه‌ای زرین برآن‌بسته‌شدبود. با شلیک تیری 
بطنایی که کالسکه ببالن بسته بود طناب را پاه بیکند و باین ترتیب کالسکه 
بزمین سقوط میکند چون بسراخ کالسکه میرود پنج برد فرانسوی را صحیح و سالم 
در درون کالسکه می‌یابد . بارون آنها را باسیری می‌گیرد و از وجودشان در انجام 


۳ ادبیات جهان 
کارهای مختلف استفاده میکند . 

یکی از نو کران بارون مردی بود که در دویدن سرعتی باور نکردنی داشت» 
روی همین اصل؛ بارون بدو مچ پای غلام دوگلوله توپ بست تا ندود و نگریزد 
و باین ترتیب آهسته راه برود . 

یکی دیگر از نو کرانش مردی بود با قوه شنوائی شگفت‌انگیز» بطوریکه اگر 
سرش را بر زمین می‌نهاد و بآوازها و صداهائی که از زمین برمیخاست‌گوش فرا. 
بیداد» صدای پای کسی را که صدها میل دورتر راه میرفت می‌شنید . 

پیشتخدمت سومی مردی نیرانداز بود و بقدری در تیراندازی بهارت و در 
نشانه‌گیری دقت داشت که بآسانی میتوانست نیری آنشین را از فرا ز کلیسای - 
استراسبورگ به پرنده‌ای که در استانبول در پرواز بود بزند و پرنده را بر زسین‌فرو- 
افکند . 

توکر چهارسی» مردی دیوآسا و بسیار تنومند بود بطوریکه اگر با دهان 
خود بدریا می‌دسید طوفانی سهمگین برمیخاست و با یکنفس همه آسیاهای بادی 
را در یک مسیر طولانی بحر کت دربیآورد . 

پیشخدمت پنجمی مردی حنگلی» قوی پنجه و پرقدرت بود بطوریکه با 
قدرت دستانش درخت‌ها را ريشه کن میکرد» یکبار حتی با بستن طنابی کلفت 
بتعداد بسیار زیادی از درختان یک جنگل همه آنها را از ريشه برای بارون کند . 

بارون با یک شرطبندی با امپراطور عشمانی قرار می‌گذارد که یک بطر شراب 
از شهروین برای امپراطور حاضر نماید . 

کمی بعد سلطان عشمانی از شرطبندی پشیمان میشود و ناوگان خود را برای 
اسارت بارون میفرستد ولی مرد غول‌آسا نو کر بارون بردریا می‌دمدهمه کشتی‌های 
امپراطور را در دریا غرق میسازد . 

در نزدیکی قطب شمال بارون یکك خرس قطبی را کشت و با پوشیدن - 
پوست آن و با قرارگرفتن در درون پوست خرس خود را از خطر حمله خرس های 
نرستا کك و بزرگ قطبی حفظ بیکند . 

در حزیره سیسیل بارون از کوه آتشفشان اتنا عحا۴ بالا میرود و پجای 
ينکه در نردیکی‌های دهانة آتشفشان قرارگیرد دست وپاچه میشود و ناگهان 

رون دهانه در بیان مواد مذاب و جوشان آنشفشانی فرو میافتد . 


سفرهای مو نجاسن ۳۷ 

بارون خوشخانه در کارگاه آهنگری ولکان خدای آتشنشان‌ها قرو 
میافتد» ولکان با طرزی دوستانه باو خوش آمد میگوید و به‌بارون کمک میکند و در 
نتیجه ویرا از خطرات سوختگی و نابود شدن بیرهاند , 

ونوس همسر زیبا و دوست داشتنی ولکان نیز به بارون خوش آمد میگوید 
و مناطق اطراف و اسرار آنجاها را باو نشان میدهد .ازین رو بارون مدتی ساندگار 
میشود . 

بارون از کنار یکی از سوراخهای زیرزسینی بسطح زمین آمد و خویشتن را 
در دریاهای حنوب شناور می ید و پیش از آنکه بوسیله یکك کشتی هلندی نجات ‏ 
پیدا کند مدتی دراز شنا بیکند , 

کشتی هلندی را والی بی‌بلعد» بارون ودوستانش و مسافران و حاشویان و 
سای رکا رکنان کشتی وگروه دیگر ا زکا رکنان و مسافران کشتی‌های دیگر در درون 
بعده وال بشنا می‌پردازند . 

بر روی زسین» بارون با خرسی قوی هیکل برخورد کرد» خرس قصدخوردش 
را داشت ولی با رون با تکان دادن دستهای خرس و نهد اشتن . چنگال‌ های آن 
جانور تا بدت زیادی» خرس از شدت درد وگرسنگی مرد . 


فاو ست 


گوته (۳۲م ,-وعپب) 

ولفگانگ‌گوته شاعر» نویسنده » فیلسوف بزرگ- 
آلمانی , در خانواده‌ای سرفه پرورش یافت » پدرش 
در پیشرفت فرژند علاقه و کوشش فراوان داشت. در 
جوانی ولفگانگ اشعاری دل‌انگیز و داستانهائی جالب 
می‌نوشت» آنی ا زکوشش در کسب دانش و نوشتن و 
سرودن نیاسود . در وایمار بوزارت رسید . سفرهانی 
به‌ایتالیا و فرانسه کرد» آثار متعدد و متنوعی از قبیل؛ 
اعتراف بزرگ » هوس‌عاشق » اعتراف‌روح پالك» ورتره 
استلو» ویلهلم ما یستر» پروته» شر کاء جرم » رقص اموات» 
ایفی‌ژنی» فاوست خلقی کرد . 


د کتر فاوست‌سالها تلاش و کوشش کردنا بارژوهای خویش برسد و با کسیر 
حوانی دست یابد» کتب بسپار مطالعه نمود بآزماپش های شگفت‌آور دست زد اما 
هیچکدام نتوانست طبع سر کش ویرا ارضا کند و به هدف خود نایل شود و سرانجام 
روزی‌فرا سید که زمطالعات عمیق وتجا رب عملی خود طرفی برنبسته تأسف‌میخورد که‌چرا 
عمر وجوانی را بر سراین سودا نهادهءچون رسیدل‌بمقصود برایش دشوار بلکه غیر 
ممکن می‌نمود رین رو حامی زهر فرا هم و خود را آیاده مرگ ساخت دیگر فاوست 
دلبستگی و علافه‌ای باین دنیا و تعلتات آن نداشت زیرا برف پیری بر سر و رویش 
نشسته بود ,تا حائیکه خود را در استانه هراسنا کث مرگ مشاهده میکند .حتي از 
آواز پرندگان و آوای خوش دختران روستائی که از مزارع بخانه‌های خویشسس 


فاوست ۱ ۳۵ 
روانند بیزار گشته است درست هنگامیکه جام زهر را با دستهای لرزان خویش 
برداشته و به‌لبان مرتعش خود نزدیک میسازد صدای بازشدن در کلبه خود را 
می‌شنود و بعد از آن شیطان با همه رعوئت و چابکیش وارد اطاق مخروبه ودود 
زده و درهم و برهم وی میشود و با متانت فراوان روبه د کتر فاوست کرده‌سیگوید 
من بفیستوفلس هستم تو مرا بیاری طلبیدی؟ ازین‌رو بنزدت آمده‌ام که با تو 
معامله‌ای بکنم که درنتیجه آن بشهرت » ثروت » افتخار و کامیایی برسی لیکن 
در برابر همه این مواهب و شاد کامی‌ها یک شرط بائو دارم. 
د کتر فاوست در حالیکه هنوز غرق در تفکرات خود بود سخنان‌مفیستوفلس 
ر قطم کرد و کفت آنچه اینکك من آرزوميکنم روت و شهرت نپست بن تح له 
زندگی » جوانی و لذائذ آن و حبات جاودانی میخواهم . 
مفیستوفلس با خنده‌ای رعدآسا جنین گفت ۰ 
آری » تو جوانی را بازمی‌یابیو بشهرت و ثروت فراوان میرسی ولی برای 
مدتی معین»لیکن پس از انقضای مدت بایستی شرط مرا بپذیری . 
د کتر فاوست پریشان و شکفت زده از مخاطب ناشناس خویش پرسید 
شرط تو چیست ؟ ‏ 
مفیستوفلس گفت نخست با خون خود این سند را که بموجب آن پس‌از 
پایان مدت تعبین شده میبایستی روح و جسم خود را بمن بسپاری تا در آتش‌ابدی 
و سرمدی‌دوزخ بانواع عذاب‌ها کرفتار شوی» اسضاء کن. د کتر فاوست‌فرزانه برخود 
لرزید اماتصویر بارگریت‌جوان وزیبا دربرابرش جان‌گرفت برعنائی ودلفریبی‌خاصی 
از فاوست دانشمند دل ربود د کتر بی‌اختیار سند را امضاء کرد ولحظه‌ای بعد 
خویشتن را پس از برخاستن ابری جوان و چابکک یافت .ومفیستوفلس (شیطان) 
د کتر فاوست را امر کرد که بدنباتش روان شود . 
روزی در میدان دهکده دختران » پسران جوان و سایر مردم گردآمده‌ببدرقه 
و خداحافظلی با نظامیانی بودند که از بستگان و همشهریان این دهکده میباشندو 
مییخواهند بسوی میدان جنگك حرکت کنند هلهله‌ای عظیم در جمعیت افتاده 
ترس » نومیدی » ابید و هزاران خواهش دل و اضطراب درونی در نگاهها و 
چهره‌های‌انبوه جمعیت و گروه نظامیان درحال حرکت بچشم میخورد . 
دراین انا والنتین وسیهبل با یکدیگر غرق در کننگو هستند والنتین سخن 


هِ« ادبیات جهان 
از مارگریت زیبا خواهر خود بمیان میآورد و اورا به سیه‌بل‌میسپارد که درتنهائی 
همدیش باشد سرانجام سیه‌بل و والنتین بمیکده‌ای برای نوشیدن جامی بمنظور 
خداحافظی وارد میشوند درین میان د کتر فاوست جوان و زیبا بگروه جوانان 
می‌پیوندد و در بین جمعیت چشمش به مفیستوفلس ( شیطان ) میافند که بصورت 
آدمیان درآیده است د کتر فاوست از شیطان وصال‌بارگریت را مییخواهدایا وی 
موضوع را بسامحهبرگزار بیکند و ابراز میدارد مارگریت دختری عفیف و 
پا کدامن است دسترسی باو بسپار دشوار است ولی د کتر»‌دست از اصرار برنمیدارد. 
یکروز صبح هنگامیکه مارگریت در کنار چرخ ریسندگی نشسته بود د کتر 
فاوست در آستانه کلبة زیبایش قرار گرفت‌و مشتاقانه بچهره دلربای دختر نظر 
دوخته بود درین احوال سیه‌بل دسته گلی زیبا جبده و در کنار پنجره وی قرارداد 
شیطان نیز بیکار نه نشست » جعبه‌ای زرین پراز انواع جواهرات زیبا در کنار 
دستهگل قرار داده لحفظه‌ای بعد مارگریت پرخاست و چشمش تست به 
دسته‌گل افتاد و سخت شادمان شد و از اینکه گلهائی بآن خوبی و زیبائی‌برایش 
چیده و باربغان آورده‌شده سرمست گشته » ابا نأگهان چشمانش به حعبه‌ای 
که در کنار دسته‌گل‌قرار داشت‌دوخته شد با التهاب و هیجان فراوانا آنرالمس 
کرد و بنوازش جعبه زرینپرداخت تا اینکه درآنرا کشود زیبائی و درخشندگی 
درون جعبه سخت ویرا دگرگون و دستخوش خوشحالی کرد و در دل صدهاآفرین 
و تحسین بکسی میگثت که چنین جواهراتی برایش بارمغان آورده است میگفت 
کاش آن مرد با سلیقه‌ای که اين‌گوهرهای گرانبها را هدیه کرده اینجا می‌بود . 
بارگریت نخست گوشواره‌های زیبا را بکوشش آویخت و خود را درآئینه 
نگریست آنگاه دستبندها و سایر حوآهرات را بدست و سرو سینه خویش میاراست و 
از مشاهده آنهمه درخشندگی و زیبائی غرق در شادبانی گشت درین وقت‌بارتا 
همسا یه مارگریت بنزدش آند و از دیدن آنهمه حسواهرات بحیرت افتاد و گنت 
بگو بدانم اینها را کدام مرد ثروتمند و با سلیقه‌ای برایت فرستاده کسه دکتر 
فاوست و شیطان وارد اطاق شدند » شم طان نگاهی به بارتا افکند و بارویش را 
گرفت و گفت هیچ میدانی که شوهرت جندساعت پیش مرد » زن فریادی‌ب رکشید 
ولی شبطان ویرا باخود بردو بمعاشته با بارتا پرداخت د کترفاوست‌نیز به مارگریت 


قاودست .۳ 
پیوست و هردو سرگرم راز و نیا ز گشنتد, با اینکه زمانی کوتاه‌بود» که باهم آشنا- 
شده بودند م 

روزها از پی پکدیگر يامد و همچون یک چشم بهم زدنی میگذشت 
بارگریت و د کتر فاوست مدتها بعیش و نشاط مشغول بودند تا اینکه فاوست 
معشوقه خویش را ترلك گفت و تنها گذاشت‌و خود بدنبال هوس های دیگرخویش 
روان گشت . 

روزی غم‌افزا مارگریت زانوان غم در بغل گرفته سرشک از دیده فرومیریخت 
و چرخ ریسندگی در برآبرش قرار داشت روزرهای پرسعادت و تشاط خود را بخاطر 
میاورد و زبانی را بیاد میآورد که در حمال و عفت در همه روستا انگشت نمابود 
و روزهای تلخی را بیاد آورد که تنها و بیکس بانده است , برای تسکین‌دردهای 
روحی به کلیسا رفت و بپای مجسمه حضرت‌سریم بزانو افتاد وبه گریه ولابه‌وزاری 
پرداخت و کسی را که سب اینهمه تیره روزی و بدبختی وی شده و | کنون از او 
بجه ای در رحم دارد لعنت و نفرین فرستاد , دراین هنگام سیه‌بل به نزد مارگریت 
آبد و دستش را فشرد و گفت هرچه بتوانم بتو خدمت خواهم کرد . ناگهان 
شیطان فراز آبد و مارگریت را از سرگردانی و عذاب ابدی که درانتظارش بود 
ترسانید . ۱ 
درین احوال همهمه و غلغله‌ای در دهکده برخاست زیرا سربازان فاتح از 
جنگ برگشته و در پیشاپیش آنان‌والنتین بود و بمعض دیدن سیه‌بل از حال‌ووضع 
خواهرش مارگریت جویا شد » سیه‌بل نمیخواست درآندم همه‌چیز را بوی باز گوید 
ابا افزود که مارگریت تقصیری ندارد » گناه‌بگردن مفیستوفلس است که اکنون 
درباخ خانه‌ما رگریت‌بخواندن آواز و نواختن‌چنگ مشغول‌میباشدوالنتین برای گرفتن 
انتقام بخانه خواهر شتافت و با دیدن فاوست و مفیستوفلس بسوی آنها حمله کرد 
و با یک ضربه شمشیر چنگک را دردست‌شیطان بدونيم کرد و شیطان نیزشمشیری 
در قلب والنتین فروبرد جسدوی برزمین د رغلطید. فاوست‌در اوح دشاط و شاد کامی 
بود بنوشیدن‌می و بوس وکنار سرگرم بود که ناگهان پریشانحالی و تیره‌روزی 
بارگریت را بخاطر آورد که اکنون در دست مالکان عذاب دوزخ گرفتار 
شکنجه های حانکاه است . 


فاوست بدامن شیطان آویخت تا ویرا به نرد معشوقه‌اش مارگریت ببرد » 


۳۳ اوبیات جهان 
مفیستوفلس فاوست را به زد مارگریت‌اما بجای خانه به زئدان برد .فاوست از 
دیدن حال نزار و بدبختی مارگریت دچار اندوه و تأسف بسیارگشت علت را از 
مفیستوفلس پرسید در پاسخ شنید که بارگریت بچه‌ای را که حاصل عشق او باتو 
۱ پوده کشته‌ازینرو بزندان افتاده و داد گاه اورا محکوم باعدام کردهو فرد اصبح 
حکم اعد ام احرا بیگردد ابا ای فاوست توویرا راضی کن تا قبل از احرای حکم 
از زندان بگریزد ۱ 
فاوست در کنار مارگریت زانو زد و ارگناهان خود پوزش خواست مارگریت 
با دیدن شوی گریرپای خویش شادمان کشت و بگله پرداخت ؛ فاوست‌بوی 
پيشنهاد فرار از زندان کرد اما دیگر مارگریت چیزی نمی‌شنیدو شیطان‌باقیافه 
دهشتنالك خود ظا هر گشت مارگریت گفت پس اینهمه بدبختی را شیطان برای ما 
فراهم ساخته است . مارگریت از فاوست دست بردار نبود اما مفیستوفلس به 
فاوست نهیب زد که هرچه زودتر خود را از مارگریت کنار بکشد زیرا مرگش 
حتمی است‌اما فاوست جندان پریشانحال و در غم‌سارگریت گرفتار پود که‌با خطار 
مفیستوفلس توجهی نکرد .سارگریت دردم جان سپرد رعد و برقی برخاست وشیطان 
نیز به فاوست عهدی را که کرده بود یادآور شد و او را کشان کشان بسوی دوزخ 
کشانید تا عذابها و رنجهای بی‌پاپان را تحمل کند. ندائی از سروش ها شنیده شد 
که میگفتندگناهان مارگریت بخشیده شده است !۲ 


وج دطفته در بالن 


ورت (م ۲ ب-ه ,و ب) 
ژول‌ورن نویسنده فرانسوی در شهرنانت بدنیا آمد» 

پس از پایان تحصیلات حقوق و دست زدن بکارهای 
مختلف» شور و شوق نویسندگی در وی بیدار شد» نخست 
با کمک الکساند ردومای‌پسرء» بسرودن شعر پرداخت » 

شیوه وسبکک ورن‌درنویسندگی تقریباً بی‌سابقه بود زیرا 
بجای اینکه مایه وموضوع رسانهای خودرا از زمان‌گذشته 
بگیردتوجه باینده کرد واولین اثرخودرا بنام ه هفته دربالن 
خلتی کرد» ازآن پس بخلقآثاری ازقبیل: ۰۰۰۰ فرسنک 
زیر دریاء سفر بمر کز زسین» دور دنیا در, پم روز سفر بماه 
توقیق يافت , 


بمنظور تطبیق و بررسی نقشه‌هائی که مکتشنان قدیمی» طرح و تهیه کرده 
بودند د کتر ساموئل فرگسون نقشه‌ای برای عبور از قسمت استوائی آفریقا با پرواز 
در یک بالن طرح میکند» جامعه جغرافیایی سلطنتی انگلستان در لندن بخاطر طرح 
این نقشه خیلی جالب» مهمانی پرشکوهی بافتخار د کتر فرگسون برپاساخت» د کتر 
فرگسون با دوست عالیمتام و بزرگش دیکك کندی و جو خدستکار با وفای خود سفر 
پرهیجان پرواز با بالن را بمنظور بررسی‌های جغرافیائی آغاز میکنند .نقطه شروع 
این سفر با بالن از زنگبار بود زیرا این هیأت سه نفری با کشتی به آفریقا رفتند . 
آنگاه آنال سوار بر بالن شدند و بسوی مقصود خویش حرکت نمودند و پس از 
مقداری‌پرواز درفضا در روستائی‌فرود آمدند ومورد استقبال‌دوستانه‌اهالی‌قرارگرفتند. 


يس ادبیات جهان 

مردم از فرگسون تقاضای کمک برای درمان رئیس قبیله خود کردند . 
فرگسون درخواست اهالی را پذیرفت و بالین بیمار رفت ولی مریض بسیار لاغر و 
شعیف شده و بحال مرگ افتاده بود دکتر فرگسون دارونی نوشیدنی برای معالجه 
مریض داد خوشبختانه تا هنگام پرواز مجدد آنان حال بیمار بهبود یافت .ولی از 
ترس افراد قبیله که بایل نبودند آنها بروند نمی‌توانستند سفر فضائی خود را 
دئبال کنند اما خوشختانه توانستند بگریزند و بسفر خود ادامه دهند .در هنگام 
حر کت طوفان سختی برخاست و این اسر آنها را مجبور به پرواز بلند برفراز ابرها 
کرد و در معرض خطر برخورد با رعد و برق قرار داد بالن در فضای طوفانی 
بالا و بالاتر میرفت و از روی مزارع و مرداب‌های مر کز آفريقا میگذشت .برخی از 
مردم با مشاهده بالن سخت بحیرت می‌افتادند و آنرا یک جانور بزرگ آسمانی 
می‌پنداشتند ! و عده‌ای از دیدنش دچار وحشت و ترس میگشتند .دسته ای از 
مردم ا زکشتزارها بروستاهای خود می‌گریختند وگروهی بسوی بالن سنگ و چوب 
پرتاب می کردند. شامگاهان» کاشفان دلیر بسلاست بر روی زین فرود آمدند . 
جو و دیک برای بدست آوردن غذا بشکار ب زکوهی رفتند و در بارگشت فرگسون 
را در محاصره میمونها یانتند که آن جانوران به دکتر حمله میکردند و بآزار و 
ا فتاه می‌پرداختند , 

چون جو و دیکک به نزد دکتر بازگشتند ویرا در محاصره میمونهای موذی 
دیدند لدا دست بکار شدند و میمونها را بجبور بفرار کردند . 

کاشفان دلیر یک پرواز دلیرانه و بزرگ خود بر فراز درختان صورت دادند 
و از جایگاه خویش جنک وحشیانه دوقبیله جنگجوی آفریقائی را مشاهده میکردند 
شب هنگام از ادامه پرواز و سفر دست کشیدند و در نقطه‌ای فرود آمدند و بالن را 
بدرختی بستندءدرین احوال عده‌ای آفریقائی دور آنها راگرفتند و می‌خواستند از 
بالن بالا بروند .درین‌گیر ودار بودند که فریادهای ضعیف استمداد ‏ و کمک را 
شنیدند فرگسون فهمید که مردان قبیله یکنفر را اسیر و زندان ی کرده‌اند . کاشفان 
قهرمان بیاری زندانی شتافتند و مردی مجروح را که یک کشیش بود در کناردرختی 
افتاده یافتند , 

روزی هنگام پرواز روی جنگلی» تصمیم‌گرفتند در آن حوالی فرود آیند و 
مقداری آپ بردارند .بدبختانه لنگر بالن بدندانهای (عاج) فیلی گی ر کرد و دربالای 


پنج هقته دربالن . ۱ ۳۵ 
زمین گرفتا ر دردسری سخت شدند زیرا فیل بهر س و که میرفت بالن را بانسو م ی کشید 
سرنشینان بالن پس از کوشش های بسیار بالن را از کنترل فیل خارج و خود را از 
دردسر و خطر بزرگی خلاص کردند .پس از رهائی ازين خطره با بالن بمنطقهای 
ناشناخته نزدیکك دهکده‌ای فرود آىدند» این ناحیه, از مناطق استوائی آفریقا 
بود آنگاه فرگسون و یاران برفراز دریاچه ویکتوریا و سرچشمه های رودنیل پرواز 
کردند» درین نواحی به جستجوی آب رفتند و ضمناً برای نجات کشیش از مرگ 
کوشیدند ولی معالجات نتیجه‌ای نداد» کشیش درگذشت و بناچار ویرا در بیابانی 
یخا ک سپردند» درین ناحیه سنگهایی دیدند که دارای طلا بود» ازین‌رو و 
مقداری از آن سنگها را در بالن انباشت» چون بالن دوباره به پرواز درآمدگرفتار 
بادهای تندگشت و آنها را به صحرا برد و بعد از مقداری سرگردانی سرنشینان بر 
اثر وزش بادها سرانجام بر سطح بیابان بی‌انتها سقوط کردند . 
درصحراگرما لحظه بلحظه روبافزایش بود و غیر فابل تحمل میشد ازطرفی 
کولالك های شن سهمگین صحرالی وزیدن‌گرفت آنها را نز دیکک بود پزیر امواج خود 
فرو ببرد و اژینسو بانسو پرتاب بی کرد عاقبت خودرا بواحه‌ای رسانیدند تااب 
بنوشند و رنج‌گرا و تشنگی را تا حدی از خود دورکنند .درین احوال ناگهان 
مورد حمله دو شیر درنده واقم شدند» خوشمختانه دیک با تفنگشی آاده دفاع بود 
فوراً بسوی شیران شلیک کرد و هردوی آنها را کشت .و ازین خطر بزرگ رستند . 
دو روز بعد باد مناسب وزیدن‌گرفت دوباره پروازهای پرماجرای خود را آغا زکردند 
درین پروازها که روبسوی م رکز آفریقا میافتند در زیرپایشان‌روستاهای‌بسیار دیدم 
چندی بعد کار هیأت | کتشافی ما با خطراتی روبرو شدازجمله برای کنترل 
بهتر و بیشتر بالن می‌بایستی‌وزن و بارهای بالن کمتر شود ازین رو هرچه لوازم و 
ائائیه و اشیاء غیر ضروری داشتند ازجمله سنگهای طلا را بر زمین فرو ریختند اما 
باز مشکل آنها حل نشد ازین رو دیک بخاطر نجات یاران» خودرا بخطر انداخت 
و خویشتن را از اطاق زیرین بالن بدرون دریاچه فرو افکند . 
پس از مدتی‌دیکك وف رگسون یکد یگر 7 بیدا کردند و هردو برای‌پیدا کردن 
جو بارگشتند. اما یک باذ نند آنها را دوباره بسوی جلو بطرف بیابان پیش راند 
درین گیرودار بوبیان حو وا اسیر کرد ند» ولی حوگریخت ابا در فاصله نستا دوری 


۳ ۱ ادیبات جهان 
بالن و همراهان را دید بسرعت بسوی آنها روان‌گشت , 

جو خیلی خوشحال بود که برای رسیدن به نزد یاران اسبی یافت» چون 
بالن در حال پرواز بود نردبانی ریسمانی برای رفتن جو به بالن از بالن به پائین 
فرو افکنده شد و باین ترتیب خود را باطاقک بالن نردیک کرد که مورد حملد 
تیراندازان بومی قرارگرفت ,سواران تیرانداز بومی با سرعت هرچه تمامتر اسب 
می‌راندند تا به نزدیکیهای جائی که بالن در حال پرواز و جو مشغول بالا رفتن از 
نردبان ریسمانی بود رسیدند و تیرهای فراوان بسوی بالن و سرنشینان آن پرتاب 
کردند . 

سرنشینان هرچه از تاریخ حرکت خود دورتر و بمقاصد علمی خود و طرح 
و تهیه نقشه‌های دقیق و تطبیق آنها با نقشه‌های قدیمی نزدیکتر و موفقتر ميشدند 
بالن بیشتر در معرض خطرهای هولناك قرار می‌گرفت . 

یکی از مخاطرات مهمی که سرنشيناني از آن بسلامت رستند وقتی بود که 
بالن بر فراز اردوگاه مردم قبیلدای میگذشت .این مردم تعداد فراوانی پرنده را با 
بواد انش‌زا بسوی بالن فرستادند » خوشبختانه ازین خطر نیز رستند . مدتی بعد 
بالن سورد هجوم و حمله کر کس های بسیار قرارگرفت و این پرندگان با منقارها و 
چنگال‌های خود بالن را سوراخ سوراخ کردند و در نتبجه‌گازهای بالن خارج میشد 
و بالن شروع بسقوط کرد و سرانجام بر زمین فرو افتاد , 

یعد از باجراهای بسیار دیگر بالن برفراز کوهی رفت و برای سرنشینان خطر 
برخورد با صخره‌ها پیش آبد و بعد از رستن ازین بلا سرانجام بالن بدرون - 
رودخانه‌ای فروافتاد» د کتر ف رگسون؛ دیکک وحو بوسپله‌عده‌ای از کاشفان فرانسوی 
و گروهی از نظامیان مقیم آن ناحیه نجات یافتند در حالیکه خطرهای سهمنا کك 
فراوان را پشت سرگذاشته بودند . 


بزیرهگنج 

یوید کا پر فیلد 
بوانهو 

فرها یگالبور 
وبینسن کرو زو ثه 
دلب عمو توم 
4سرد درقایق 
وراتیوس 

مرح فرتوت 
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نوچک برد 
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شا کونتا لا 

اونا و ادها 

مرگ آرتور شاه 
هیاو اتا 

بن هور 

رژیای نیمه شب تابستان 
پا با لنک‌دراز 
تارتارین تاراسکن 
سفرهای بونچاسن 
فاوست 

پنج هفته در بالن 
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شماه رو دخانه طم نی 


سفر بدور دنیا در هشتاد رزز 


شاهزاده وکدا 

انه اس 

اوای وحش 

آلیس در سرزمین عجائب 


فرزندان کا پیتان‌گرانت 
روبین هود 

کنت مونت کریستو 
کاپیتان دلیر 

میشل استرو کف 


اسر اق گو د کان و لو حجد 


هند باستان 
آمپپنسر 
ننیسون 
لانگفلو 

لیووا لاس 

حین و بستر 
آلفونس دوده 
رودلف راسیه 
گوته 

ورن 

ژان دولین 
روسکین 
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تواین 
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(لویس کارل) 
ورن 
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سصر باستان 
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اود پسه 
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پیشخدمت غرغرو 

لیر و تیبو 

اورفه وس و ایوریدیسه 
زن و قاضی 

زنجیر انسانی 


مادر خنده‌رو 

هفت دیوار 

دریاچه بی ته 

برهمنان و شیر 

پسریکه روشنی روز آورد 

چطور باران ساخته میشود 

هر روز بانچه میکوئی 

شروع میشود 

بردی که با خرس ها 
میزیست 

دیکث ساندز پس رکا پیتان 

میز » الاغ و جوب 

رمولوس و رموس 

روباه وگرگ 

پسر کث سیاه چوپان 

سفرهای سندباد 


سرودی حماسی اسر دم 
اروپای شمالی 
هومر 

کوپر 

آفریقا 

قنلازد 

یونان 

تر کیه 

سرخپوستان سواحل 

اقیانوس آرام 

بانتو 


ازسرخپوستان‌شمالآمریکا 
ژول ورن 

آلمان - برادران‌گريم 

روم باستان 
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از ژان دولین (عدناه12:0) نویسنده فرانسوی 
ترجمه پریوش آقازاده استاد دانشمند مدرسه‌عالی‌ترجمه 
ومترجم فاضل زبان فرانسه 


امروزصیح جمعه عمه سوزان‌مرابخا کث سپردند,میخوأ هم آنچه را که‌دیده‌ام و 
آنچه را که دربارهٌ او شنیده‌ام» بنویسم ,زیرا تصور میکنم که بزرگترها مطالب را 
زود فراموش می کنند و يا اینکه حزئیات آنرا در موقع تعریف کردن تخیر می د هند 
اغلب بحرفهایشان گوش میدهم .آنان بطور غیر عمد معنی و مفهوم یکث حرکت و 
یا یک کلمه را عوض می‌نمایند و در ننیجه همه چیز بنظر من غیر حقیقی میرسد اما 
من» من تصور میکنم که باطراف خودم خوب توجه میکنم و میخواهم که هميشه 
همه چیز را بخاطر بسپارم , 

اغلب از مامانل پرسشهائی می کنم ,او هميشه جواب میدهد : «نمیدانم و 
بیاد ندارم .» براستی هم خیلی چیزها را فراسوش می‌نماید .وقتی برای خرید بیرون 
می‌رود فهرستی تهیه میکند . این» یک کار عاقلانه‌ای است .در مورد مطالبی که 
از جوانی او و بابام میخواهم بدانم» او عینا وقایع را که چرا و چگونه با هم‌دیگر 
خوشبخت بوده‌اند» در خاطر دارد البته منهای تاریخ وقوع آنها .مابان از مسافرتی 
صحبت بی کند که در خانه دوستانشان منزل کرده بود «باغی داشتند کد 
هوایش عطر آلود بوده و پاسمن ها یش گل فر اوان داشته» ,همه اینها را بیاد دارد 
ولی یادش رفته است که در چه تاریخی بوده است ؛ و وقتی جزئیات را از او - 
می پرسم » حالت کاملا درمانده‌ای بخود می‌گیرد من باور نمی کنم که این یکث 
ضعف حافظهُ حقیقی باشد؛بلکه یکنوع بی‌اعتنائی و عدم رغبت بابزار مثلا چگونگی 


9 ادییات جهان 
هوا و یا نام اشخاصی که با آنان برخورد کرده می‌باشد .بخوبی از نگاهش دیده 
میشود که هميشه کمی‌گیج و سر بهواست .و یا اينکه وقتی به یک نو رکه بنظرش 
قشنگ بیاید و يا به یک حیوان که حس ترحمش را جلب بکند و یا به یک صدا 
یا یک صورت ی که از آن خوشش بیاید» دقیق میشود بهیجان میاید و دیگر بهیچ 
چیز دور و بر خود توجه نمی کند و اگر در یکی از این مواقع او را مجبور بکنند 
که بچیزهائیکه دیگر نمی‌بیند و یا نمی‌شنود؛ توجه‌بکند .یک لحظه درنگ‌می‌نماید 
و بعد مل هميشه یک کمی یکه می‌خورد .خیلی به او نگاه میکنم : صورتش 
هميشه » صاف و تر و تازه است . وقتی مردم » با او» از من و بابام حرف میزنند » 
بیشترگردنش را دراز م ی کند و من چقدر درشگفتم که در چنین مواقعی او چقدر 
و دز را بالا می‌گیرد و درست شبیه به حانوری میشود که آماده زخم زدل است , 
گاه ی که او و بابام و من» باهم در یک اطاق هستیم» ه رکاری را که داشته باشد 
رها میکند و ببابام نگاه میکند» نگاه می کند ب- بقدری که سنگینی نگاهش را بابا 
حس می‌نماید و چشمانش را بسوی او برمیگرداند و لبخند شیرینی برویش می‌زند. 
و من برای دیدن لرزش امرئی‌گونه‌ها و پیشانی اوکه هميشه در همچو مواقعی 
دیده میشود و بموجی می‌ماند که باد ملایمی بر روی آب بی‌حر کتی ایجاد کند؛ 
کمین می کنم . او مرا متأثر می کند .احساس می کنم که احتیاج به حمایت دارد 
بابام اینرا نمیداند و او را خیلی قوی می‌پندارد زیرا او زن آرامی است در صورتیکه 
اصلا اینطور نیست . اما من » متوجهم . ۱ 

در جواب همه سثوالات من در باره اينکه چه چیزهائی درعرض این چند 
هفتة اخیر دیده و فهمیده» جواب میدهد : «دختر کوچولويم » دیگر نمیدانم» 
یادداشتهای روزانه‌ات را بنویس ,بعدها هروقت که خواستی» خواهی توانست با 
خواندن آنها خاطره جوانی خود را زنده کنی .» این یادداشتها مرا بستوه آورده‌است 
اصلز حوصله نوشتن مطالبی ازقبیل : «امروز صبح ساعت ۰/ب سوار اتوبوس شدم 
دلم می‌خواست پنجر می‌شد و تأخیر میکرد تا من روی معلم‌حساب‌را نمی‌دیدم...» 
یا : «برای رفتن بدبیرستان سوار اتویوس شدم اما ترجیح میدادم که بصحرا بروم 
وگردش بکنم ....» را نداشتم اما امروز, نميدانم بخاطر این مراسم تدفین است 
یا چیز دیگر» که من حالم طور دیگر است . 


سوژزان 

یادداشتهای روزاقه‌ام را شروع میکنم . 

اسم فش ما رس کل ات 

یازده سال ونیم دارم ,حالا دیگر بزرگ هستم .تقریباً همه صحبتهائی را 
که در دورویرم بیشود» می‌فهمم .خواهر و برادر ندارم .عموزاده‌ها را هم بندرت 
می‌بینم .بعنوان دوست همسال خودمء فقط دوستان مدرسه را دارم ,و آنانرا خیلی 
دوست می‌دارم» تقریماً همة بردم را دوست می‌دارم و بیشتر از همه بحیوانات 
علاقه‌بندم و بیخواهم همه و همف‌شانرادر میان بازوانم بفشارم و حیوانات کوچکك 
را یک لحظه توی دستم بگیرم و یا به پشت دستم بگذارم وسپس دویدن و پریدن 
و شنا کردنشان را تماشا بکنم ,.همچنین اشخاص پیر را هم دوست یدارم .دلم 
بحالشان می‌سوزد .هميشه برویشان لبخند می‌زنم و همینطور نسبت باشخاصیکه 
حالت شریرانه دارند» نیز همین رفتار را دارم. شاید آنان‌نیز مانندبعضی از سگهائی 
که‌گاز میگیرند سختی کشیده‌اند . 

عمه سوزائم را که مردم کمی مسخره‌اش میکردند» خیلی دوست داشتم , 
امروز او را دفن کردند .پیش بزرگترهاگریه نکردم .ولی با وجود اين از اینکسه 
می‌دانستم او توی این جعبه است و از فکر اينکه دیگر هرگز او را نخواهم دید 
خیلی غصه‌دار بودم ,اولین خاطره‌ایکه از او دارم مال خیلی وقت پیش است . 

شش‌ساله بودم شب عید نوئل بود و بدون اینکه قصدی داشته باشم 
صحبتهای او را با مامان شنیدم ,راستش اینستکه دوان دوان باطاقی که آندو در 
آنجا بودند» میرفتم ,شنیددن حرفهایشان برا بیخکوب کرد ,آشکارا بگوشم خورد : 

« - اگر میخواهید بدانیدکه این عروسک را شما برایش هدیه می کنید 
نباید منتظر اول ژانویه باشید . 

- اما عزیزم » آگر از تو ی کفشهایش پیدا بکند برایش خوش آیندتر خواهد 
9 ۱ 
بله » در آتصورت بابا نوئل خواهد بود که عروسکث را آورده» نه شما . 
- نگاهش کنید » خیلی قشنگ است , نه ؟ خودم اتتخابش کردم . 
خب » ده دفعه نشانم داده‌اید» ده دفعه ,گنت که خیلی قشنگ است . 
- خوش سلیقه‌ام نه ؟ قیمتش هم‌گران است میدانید چند خریده‌ام ؟ 


۸ ۱ ادبیات جهان 

اینرا هم بیدانم , ده دفعه برایم تاره 

این عروسک فردا توی بخاری دیواری‌گذاشته ميشود و بعد شما برایش 
میگوئید که من آورده بودم , 

نه» نه» سوزان بگدارید این بچه باز به بابا نوئل عقیده داشته باشد . 
شاید این آخرین سال باشد .این خوشی را از او نگیرید .بهرحال او در شب نوئل 
خیلی ناز و نوازش خواهد شد .عروسک باشد برای هفته آینده . 

- عزیزم میدانید ؟ شما هیچ با من مهربانل نیستید در صورتیکه می‌توانید 

مرا خوشحال بکنید . 

- سوزان راحتم بگذارید | بروید ! بروید و این موضوع را به‌برادرتان 
بگوئید ببینید چطور با شما برخورد می کند .  .‏ 

- شما نمی‌خواهید بفهمید . من در زندگی هیچ دلخوشی ندارم. عروسک 
گرانقیمتی میخرم برای اينکه ماری - کلر مرا دوست بدارد . 

ابا من دلم میخواهد که ماری - کلر شما را دوست داشته باشد ,شما 
احمق هستید يا اینطور وانمود می‌ کنید ؟ خودخواه» حقأ که خودخواه هستید . 
شما مرا خسته می کنید ,میدانید کار را بکجا میرسانید ؟ دیگر میل ندارم فردا 
شما را پیینم . » 

یواشکی رفتم , مسخره است .باز مثل هر دفعه‌ای که سوزان بخانه میآمد» 
صدایشان بلند میشد» بگو مگ وکردند .مامان» همیشه اول مهربان و آرام بود بعد 
عصبانی میشد وگاه ی کار بجائی میرسید که فحش یداد ! چقدر دوست دارم کد 
منهم از آن فحشها بدهم .پیش مامان هرگز این کار را نم ی کنم .او ملاح 
هیچکس را نمی کند .گاهگاهی وقتی کاملا تنها هستم و يا وقتی مشقم را خوب 
ننواشتد ام ,و یا هر وقت‌گربه در خارج از ظرفش ..... حت ی گا هی برای هیچ فحش 
ميدهم و بعد احساس میکنم که سبکتر شده‌ام . 

سوزان کلمةُ «گه» را نه بعنوان بی‌نزا کتی بلکه ۳ بیان میکرد مثلا 
هر وقت که در حین خیاطی سوزن بدستش فرو میرفت و یا وقتی که فراموش میکرد 
مانیکث بمالد کلم «گه» را بر زبال میآورد .و هر دفعه بامان (از این حرف او) 
برمیآشفت و سر و صدا راه میانداخت و میگفت : «اه ! سوزان ! » 


سوزان ۵ 

در مورد روژلب» تصور میکنم از روزیکه بخاطر دارم» ابا داستانی داشت 
« ب بر تبوس > باز هم ساتیکی‌ام میکنی . 

- ابا ين بیخواهم که ترا ببوسم من خواهر توام من غیر از تو کسی را 
ندارم که ببوسم ,تو اصلا بی‌بحبتی . 

- هروقت تو دیگر این روژی را که بهمه‌جا مالیده میشود بجز جائی که 
باید مالیده شود» بلب‌نردی» آنوقت با مبست خواهم شد ,اما» نگاه کن نگاه کن 
احمق جون» با اين لبهائی که تو برای خودت میسازی هیچ میدانی چه قیافه‌ای 
پید! میکنی ؟ 

- ابا ماتیک من قشنگ است بعلاوه‌گرانقیمت هم می‌باشد .» 

و بعد مابان را صدا می‌زند : «آنتوانت به‌برادرم بگ و که من حق دارم او 
را پبوسم , تقصیر من چیه که ماتیکم رنگ پس مید هد ,.خود م پا کش می کنم ِ« 
و لبخند خفیفی روی لبانش نقش می‌بست . . 

راجم بمرضش» شاید بعلت اینکه مامان از آن اول با لحن متأث رکنندای 
شروع به شرح ناخوشی ا و کرد» زود فهمید م که خطرنا ک است .چون مامان هرگز 
هیچ پیش آمدی رو تأثرانگیز حلوه نمیداد . تعطیلات عید پا کث بود , ما در بیلاق 
بودیم ؛ همسایه های سوزان تلفن کرده بودند که پایستی فو را برگرد یم , زیسس را 
حرفهانی که سوزان می‌زند نامربوط و غیرعادی است .مامان تک تنها و با اولین 
ماشین حرک ت کرد ,و فردا برگشت و به بابام تعریف نمود .من همه حرفها را 
شنیدم ,زیرا در یک‌گوشه طوری نشسته بودم که وجود مرا فراموش کرده بودند . 
«اصلا دیوانه نیست او را در مغازه‌اش پیدا کردم , درحالیکه‌همة کلاسی‌هایش 
را ببرون می‌برد» مرا پذیرفت وگفت : ببینید چقدر گنها یک قشنگند !» و در 
هرحمله ایکه بیال میکرد اقلا یک کلمه را عوضی میگفت . به د کتر ما که » ستر 
تلفن کردم» در پاریس نبود .بعد د کتر سودواین 5010700 تلفن کردم خوشبختانه 
او در پاریس بود .موضوع را برایش شرح دادم .یک نفر متخصص برایم معرفی 
کرد و او هم بعدازظهر همانروز بارا پذیرفت .یکی دو سئوال کرد : خیلی کم . 
بعد یک سنجاق قفلی بزرگ برداشت و بسوزان نشان داد و پرسید : «اين چید؟» 
سوزان حواب داد ۰ « - خودنان که میدانید» چرا میخواهید که من بگويم ؟» 

«- اسم این چیه ؟» . 


۱۰ اخبیات جهان 

یک تکمه از کت دکتر راگرفت ‏ وکشید و سع ی کرد برایش توضیح بدهد : 
گر سا ثرا فراموش بکنید (عنی کهکم بکنید) آنقت این (سنجاق را نان داد) 
آنجا و آنجا» و سنجاق کردن دولبه کت را بهم با حرکت دست تجسم می‌نمود . 
 «‏ بله ! ولی اسمش ؟» « - اوه شما ! انوقت ! آنوقت !» و بعد بمن متوسل شد 
و انگشتش را به پیشانی برد : « کمی:نه ؟» و شانه‌ها را بالا می‌انداخت .بعد 
دکتر ته چشم او را دید وگفت : «چیزی نیست» اما مرا بکناری کشید و اضافه 
کرد : یک غده است .بایستی همین امروز بستری شود .من نامه‌ای به رئیس 
بخش جراحی اعصاب بیمارستان پی‌تییه (۳:۰ ) می‌نویسم و معرفی‌تان - 
م ی کنم. غده خطرنا کی نیست. سوزان را بخانه‌اش برگرداندم و بهسایه‌اش که 
زن واقعاً مهربانی است سپردم که از او بدون اینکه خودش متوجه بشود مواظبت 
بنماید . حالا بیخواهی چکار کنی ؟» حال هردو منقلب شده بود ولی عکس العملی . 
نشان نمیدادند .همان موقع فهمید که مرگ سوزان را بخود قبولاندند .آگر یکی 
زا خودشان یا من مریض میشدیم مطمئثنم که بسراغ دیگری هم برای مبارزه با 
مرض می‌رفتند .در صورتیکه دز مورد سوزان کاری نکردند بجز اینکه بلافاصله 
بگویند : «بیچاره سوزان .» 

همان شب بپاریس برگشتيم .مامان» سوزان را بخانه آورد و بطور بفصل 
و بآرامی باو شرح داد که او را به بیمارستان پی‌تی‌یه می‌برد .تا یک طبیب خیلی 
خیلی ماهر معاینه و معالجه‌اش بکند ,زیرا او کلمات را عوضی میگوید و با این 
وضع نخواهد توانست‌به کلاه فروشی ادامه بدهد : «سوزان» ما حرفهای شما را 
می‌فهميم» و برای» ما مهم نیست» ولی» مشتریان ۱» 

تا بحال عمه‌ام را به آن خوشحالی ندیده بودم ! از ته دل می‌خندید . 
بالاخره باو هم توجه میکردند ! وقتی مامان از ایکان یک عمل جراحی صحبت 
کرد؛ لحظه‌ای ترس برش داشت؛ اما خوشحالی» ترس او را زایل کرد .مامان 
قول داد کسی را برای ادارة مغازه پیدا کند و بعد به بیمارستان رفتند .پانزده روز 
تحت نظر بود .یک‌بارین بآنجا رفتم .با وحود اينکه قبلا مامان همه چیز را به من 
تویف کرده بود باز چه ضربه‌ای بر من وارد آمد .چه تختخوابها ی کئیفی» چسسه 
قیافه‌هانی» چه بوئی» برای اینکه از حال نروم مثل چوب راه ميافتم .سوزان منتظر 


سوزات ۱۹ 
با بود : روی تختخوابش نشته‌گردن می کشید .سرش را از بیخ تراشیده بودند . 
تا از دور ما را دید» قبل از اينکه به نزدیکش برسیم شروع به‌گریه و «و فریاد 
کرد : «نگاه کنید عزیزم ..... تمام‌گلهايم را بریده‌اند !» بیچاره» بیچاره سوزان . 
از من پرسید آیا با آن حال باز دوستش دارم؟ . شانه‌ها را بالا انداختم .گفت ۰ 
تو هم بثل پدرت خشکك هستی .او هم هیچوقت بمن نگفت که دوستم دارد .» 
سپس رویه مامان کرد : «عزیزم شما خوش شانس هستید .او بشما میگوید کسد 
دوستتان دارد .من آنرا شنیده‌ام, هميشه برایتال میگوید ؟ هان !» از این حرف 
او لرزش خفیفی تمام صورت مامان را فراگرفت و حت ی کمی سرخ شد , 

خیلی دلم میخواست که سوزان را خوشحال کرده باشم .اما بی مقدمه که 
نمششودگفت : «دوستت دارم»گفتم : «بعد از هشت روز موهای خیل ی کوتاه و 
فشنگی خواهی داشت و به نو خیلی خواهد آید .» فردای آنروز او را عمل کردند 
در حدود ساعت » بابام با رنگ ی کاملا پریده از بیمارستان برگشت : «یک غده 
بزرگ باندازة یکك نارنگی معجزه بود .»و یک عالمه از مهارت جراح تعریف کرد . 
من بدجوری دستگیرم شد . کلمه نارنگی خیال مرا برانگیخت ..... چه پوست دون 
دون و معطری دارد و قاجهای خوشمزة مغزش ! ؟ واقعا من احمق بودم , 

سوزان را در یک اطاق کوچک خصوصی خوابانده بودند و به مامان قدغن 
کرده بودند که درساعات ملاقات در بیرون در بماند .مامان تعریف کرد که سوزان 
در موقع بهوش آمدن دنبالهٌ صحبتهای شب قبل راگرفته بود .و بعلاوه بیخواست 
بطمتن بشود که اجاق‌گازیرا که شش ماه قبل خریده و خیلی پز آنرا میداد صحیح 
و سالم برایش نگاه خواهند داشت .این مطلب مرا متعجب نکرد : چون هر وقت 
که بدیدار ما میآمد» اول از آخرین چیزی که خودش برای خودش هدیه کرده 
بود» صحبت بیکرد و بعد نوبت حرف حرف به چیز دیگری میرسید که آرزو داشت 
آنرا بخرد .اجاق‌گاز آخرین اسباپ‌بازی بود که قبل از بستری شدن آنرا بدست 
آورده بود . 

بیچاره سوزان که دیگر نبایستی هرگز آن اطاق کوچکش را که خیلی خوب 
تزئین کرده بود و آشپزخانه و حمامش را که تماماً از بدل کاشی قدیمی بود» وهمة 
چیزهاثیرا که برای او خیلی مهم بود» ببیند .من اصلا اين نوع چیزها را دوست 


۱ ادبیات جهان 
میکن م که اجازه بدهد روی چمن بخوابم» خواهش ی که بجز درگرمای سوزنده - 
تابستان در مواقم دیگر مورد قبول مابان واقم نمی‌گردد .با وجود اينکه خوابیدن 
روی جمن را خیلی دوست دارم ولی نمیدانم با زهم چنین خواهشی از مامال خوا هم 
کرد یا نه؟ زیرا انجام این خواهش موحب میشود که مامان چندین‌بار در شب 
بلند شود» مثل اینکه او بایستی از ترس چیزیکه من از آن بی‌اطلاعم چشم بر 
روری هم نگذارد ,اه دارم از خودم حرف می رنم ید از سوزان ۲ 

سرطان می‌ترسید و با وجود اينکه در مورد شیرینی‌ها خیلی شکمو بود ولی هرگز 
حتی یکك آب‌نبات رنگی نمی‌خورد» غذایش را فقط در ظروف و قابلمه‌های لعابی 
اشعه کوبالت به مر کز رادیوتراپی آورده شده بود .او خوب میدانست که در آنجا 
جد نوع مرضهابی را معالحه می کنند رفریاد میکرد : « این سرطان است» عزیزم 
یمن دردع نگوئید هب« و از بجموع کلمات نامفهوم» حملات عجيی میساخت ,یک 
روز من همراه مامان بانجا رفتم .او سرتاسر سجاف ملافهاش را نوشته بود (معلوم 
نشد ازکجا یک خود کارگیرآورده بود) مامان یواشکی دعوایش کرد .اما سوزان 
و بعد دوباره بدست میگرفت و می‌خواند .سن برای خواندن آن خم شدم .سوزان 
مرا عقب رد و بحستجوی بازوی مامان‌پرداخت ۰ «برای توء بله, برای‌تو» چیزیکه 
بنظرم تیب اند این بود که او هرگز مابال‌را لو خطاب ثکر ده‌بود , مابال‌حوابش 
را نمیداد و تکلیف میکرد که جیزی بنوشد ,بطرف تختخواب برگشتم و اول حمله ها 
ر اینطور خواندم : عزیزم ترا می‌پرستم ,...سعی ۰ کله‌خر .... او را کشتم 5۹ 
نامه ها ,,یی, بامان ,» و یک عالمه کلمات دیگری کد از خودش درآورده بود , 
تنصور می کنم کد بیخو است جیر ها ثیرا که هنوژ او را آزار مید له شرح بد هد و 
اینکار برایش خيلي دشوار بود ,اما برای اینکه او را خوشحال کرده باشیم» با یستی 
آن ملافه را مثل یک شیئی‌گرانبها» کم یاب» مانند یک سفارش و مثل یک بطری 
حامل پیام که بدریا می‌اندازد» با خودمان می‌بردیم در صورتیکه مامان برای 
سا کت کردن او بجز اینکه باو بگوید که منظور او را فهمیده است کار دیگری 


انجام نداد و مثل اینکه با بچه‌ای حرف بزندگنت که حال عاقل باش آثوقت - 
پشت دستش می رد اما سوزان باو نگاه نمیکرد و وحودآورا احساس نمی نمود و یاو 
لخند می زد و می‌گفت «یذ » ند۵» در صورتیکه پا سرشی عللامت میداد « پل 
پله » » ۱ 
خلاص نیم .اسفنا ث بود» بابام یاد یکی از آخرین روزهای او را در بخشس 
رادیوتراپی مثل یک خاطرءٌ تأسف‌انگیز در خاطر نگهداشته است : بابام نمی‌توانسته 
مدت زیادی پیش او بماند ناچار بعد از چند دفیقه او را تثر کك کرده بود و در 
اطاق هم پشت سرش بسته شده بود .سوزان میخواسته او را برگرداند هر حسس4 
مخو استه او و صد | یز تلد اسمش ۲ نیاد نمی آورده و فریاد بیگرده «خالم ۹ 
خالم ! .,,, خانم! ,,,,» پابام دو طبقه پانین‌تر هنوز صدای سوزان را در راهرو 
خانم ! ....» درگوشش زنگ می‌زند . 

بعد سوزان را بیکث نقاهتخانه بردند کلینیکک قشنگی بود .او را در غرفةٌ 
کوچکی در طفقد هم کف‌جای داده پو د ند از روی تیختخو | بش حمن وگلها ودرخنان 
اینکه خجالت می کشید که مریض است ,و يا اينکه برای ما حکم یک شیئی تنفر 
انگیز را پیدا کرده است ,بعد چند عدد آب‌نبات می‌خورد .من چندبار برایش بستتی 
بره م در سورب بستعی شکمو بود , با و حجوه این‌که نمی توانستیم ی همدیگر حتی یک 
کلمه حرف بزنيم باز این شبه ایجاد سیشد که او دوباره بچه شده و هنوز کلمات 
را یاد نگرفته است .بابام برایش اسباب‌بازی خرید .... یکك خرس مخملی ..... 
یک سگ کوچولو و چند عددگیله ۰ روزبروز لاغر میشد ,چشمان درشت سیاهش 
حالت متعجیانه بخو دگرفته بود .ابروان خیلی بلندی داشت .اصلا لب نداشت 
بجای دهان شکاف پهنی در صورتش مثل سنقار پرندگان برای خوردن نان شیرینی 
,...,گاهگاهی فریاد میکرد .د کتر می‌گف ت که رنج نمی کشد .زیرا دیگر 


با و مد ۱ 


۱ ادبیات جهان 
چیزی را درک و احساس نمی کند .در اینمورد د کتر اشتباه میکرد .زیرا که روزی 
که ببهان مزاحمت به همسایه‌هایش اطاقش را عوض کرده بودند و او را در 
اطاقی که در و پنجره‌اش دست‌گیره نداشست و طناب چراغ بدون کلید خاموش . 
کننده‌اش بسقف چسپیده بود» بستری کرده بودند .وقتی ما بعیادتش رفتیم سوزان 
بیچاره خود را در یکك همچو اطاقی نالان و اشک‌ریزان و قابل ترحم» يافتيم .باپام 
وضع اطاق را یک کمی مرتب کرد البته نه بطور کاسل . 

پانزده روز بعد سوزان بی‌سروصدا مرد .چیزی که بماگنتند این بود .بعد از 
صبحانه بخواب رقت .بایان نمی خواست که من او را ببینم و میگفت ۰ «دختسر 
کوچولویم» خیلی متأثر میشوی .» اما من میخواستم او را ببینم و نمی‌ترسیدم من 
اصو لا میخواهم همه چیز را ببينم و یاد بگیرم .من تا آنروز فقط مرده حیوانات را 
دیده بودم .آنروز بالاخره من عمه‌ام را دیدم و خوشحالم که او را دیدم زیرا بنظرم 
خوشگل تر از زمانی آمد که زنده بود .پریدگی رنگ اوگودیهای صورت وحلقه های 
کبود و همچنین دستهای او که بطور متقاطم بر روی صلیب نهاده شده بود» همه 
بنظرم زیبا آمد .لباس سفیدی پوشیده بود و لابلای ملافه‌های سفید قرار داشت و 
اینهمه سفیدی اصلا حالت غمگیتی نداشت .قبلا وقتی می‌خندید» بنظرم هیچوقت 
خنده‌اش اختیاری و از روی میل نبود و من دلم برایش میسوخت .بثل اینکه او 
هميشه فکری را پنهان میکرد و جرئت نمیکر که بما ابراز دارد .برای اولین‌بار 
او را ساده و در آرامش دیدم . 

و سپس مراسم تدفین بعمل آىد .عده خیلی کم بودند پسر عموها بسا 
زنهایشان جمعاً سه جفت .البته پسر عموها فرزندان زیادی دارند ولی هیچکدام 
نیامده بودند .یک زن خیلی ریزه‌ای نیز حضور داشت که موهای کم پشت کاملا 
سفیدی دور صورت فوق‌العاده کوچکش رأگرفته بود .توری مشکی یکدست بسسر 
انداخته و پوشیده از حواهر بود ۰قسمتهانی از بدن او که از لباس بیرون بود» از 
طلا و سنگهای قیمتی پر بود»گوشها بیخ گردن و فاصله بین بچ دستکش و لب 
آستینش حسابی می‌درخشید .یک لحظه بدست بی دستکشش افتاد و ملاحظه 
کردم که بر هر انگشتش چند انکشتری دارد .لبهایش لاینقطع تکان میخورد؛ 
ولی من چیزی نمی‌شنیدم .مامان بمن گفت : «یکی از دوستان مادر و حتی مادر 
بزرگ سوزان است و خیلی ثروتمند می‌باشد :» و پیش خود فکر کردم : و خیلی 


سوژان ۱۵ 
خیلی پیر. او بقبرستان نیامد. مثل یکث حشرهٌ خشکیدهُ قیمتی» روی تشک عقب 
یک ماشین خیلی خیلی بلندی که بوسیلهٌ رانندگی که اگر چشمان تبسمی نداشت ؛ 
بی‌توانست رل آدیکش‌ها را در فیلم‌های پلیسی با زی کند» رانده میشد» نشست و 
رفت . 

همینطور یک زن چاق وگردآلوئی هم آنجا بو که خیلی‌گریه می کرد : 
دربان آپارتمان سوزان بود به بابام و مامان و پسر عموها تعریف بیکرد : « اه 
مادموازل سوزان راخیلی‌دوست‌سیداشتم, زن شجاعی‌بوداغلب برایش یک‌فنجان قهوه 
درست میکردم ,قهوه‌های مرا خیلی دوست داشت .اصلا از خود راضی نبود .آه ! 
چقدر دوستش میداشتم .» تنها اوگریه بیکرد و تا حروج از قبرستان همچنان اشکث 
می‌ریخت .موقع رفتن با خود میگفت : « اوگلها را دوست میداشت .گلهای‌قشنگی 
داشت» ,با بام به پسر عموهاگفت : «ماها که هیچوقت همدیگر را نمی‌بينيم .با هم 
بخانه برويم و چیزی بخوریم و باین زودی از یکدیگر جدا نشويم ,» مامان‌مقداری 
خورا کی برای پدیرائی آماده کرده بود .ناهار درست و حسابی نبود اما چیزهای 
خوشمزه و خوبی برای خوردن وجود داشت ,خوردنیها جلب توجه مرا نکرد . 
بلکه مطالبی که بهم تعریف میکردند برایم جالب بود .صحبتهایشان تقریباً همه 
رأجم به سوزأن بود؛ همگی ار حوابهای خشنی که‌هميشه باو داده بودند احساس 
ندامت میکردند .یکی برای اینکه او را در موقع تعطیلات به ویلای کنار دریای 
خوددعوت ننموده بود و دیگری بخاطر اينکه بمهمانی دعوتش نکرده بود» اظهار 
پشیمانی میکرد .اباهمگی بلافاصله بعد از سرزنش خود اضافه میکردند : « سوزان 
بقدری خسته کننده بود که حوصلهُ آدم را سر می‌برد ! .... بچد‌ها همینکه او را 
می‌دیدند ضیر قابل تحمل میشوند .بچه‌ها را لوس میکرد و از ترس اینکه خطری 
توجهشان نشود؛ همه کار را برایشان مدغن می‌نمود .»بابام تعریف میکرد ! «در 
دوران بچگی در مورد او خیلی بدجنس و موذی بودم .وقتی من ده سال داشتم . 
او بیست ساله بود .او مرا بمدرسه بی‌برد و میاآورد .فریاد میکرد» «ندو میافتی» 
معمولا وهگذران را از نگرانیهائی که من برایش ایجاد میکردم بشهادت می‌طلبید . 
از او فرار میکردم و برای اينکه دختر بیچاره را ترسانده باشم» غفلتاً از خیابان 
می‌گذشتم ! یادم میاید که یکث روز نیرنگی باو زدم , بزرگتر بودم ,او معمولا - 
خسته از مغازه برمی‌گشت شام ميخورديم و او زود میرفت و میخوابید و بخواب 


لح ادبیات جهان 
عمیفی فرو میرفت یکاش د رحد ود ساعت يا رده بسراغش رفتم و بیدارش کردم: 
ناف هشت: ات دایز ماندی: 6 شاب آلود بله شاه نس آب کرش زا عال. 
3 و یعادت هر رور شیشه را برداشت و پرای خرید شیر براه افتاد ,ای حند ید م ۱ 
گذاشتم هر پنج طبقه را پائین رفت .اما بعد با وجود اينکه بظاهر : « بدجنس..... 
بذدحنشس 0 » میگفت ولی از ته دل عصبانی نشده بود . 

و هر کسی بنوبه شروع به تعریف داستانی کرد. یکی از پسر عموها با لحن 
مدافعی تعری فکر د که : در موقع جنک » سوزان دو ماه در خانبیلاقی اوگذرانده 
بود (یک قسمت از خانه در اشغال نظامیان بوده) این پسر عمو روتمندترین فرد 
خانواده محسوب می‌گردید .و بسوزان اطاق کوچک پهلوئی حیاط را داده بودند 
و یک روز صبح سوزان با لباس خواب بدن‌نما براحتی و بی‌خیالی از حیاط گذشته 
بو د ۱ سرب زها شروع بسوت ددن و صدا کردن او نموده بو د ند و پرایش تکلیف 
کرده بو د ند (نجفت که حه تکلیفی) سوزال عصبانی شده بود و حواب داده بود ۰ 
«مگر شما هیچوقت دختری را در لباس خواب ندیده‌اید ؟ وانگهی من در اینجا 
در خانه خود م هستم . ,اگر شماها راضی نیستید برگرد ید بقسمتهای خودتال ,» 
سربازان خندیده بودند و زن پسر عمو روی این مطلب خیلی تکیه میکرد و ابراز 
مینمود که در آن (مان سوزان هنوز خیلی قشیک پو د و نبایستی در اینمورد | ینقدر 
ساده و راجم به مردها تا این درحه بی‌اطلاع بوده باشد , 

من منظور آنان را نمی‌فهمم سوزان بآسانی تظاهر آرایش کردن و خوب 
لباس پوشیدن بیکرد ولی این کار را بسیار طبیعی انجام میداد .من در خیابان 
اغلب بمردهای بی‌تربیت برخورد کرده‌ام که بدخترها متلکك میگویند ابا دخترها 
شم معمو لا برای همین » در موقح واه رفتن بجو د مج وتاب مید هند ولی عمه من 
شباهتی بانان نداشت , 

پسر عموی دیگر درست ده‌بار پرسید» چرا سوزان شوهر نکرده بود بابا بسا 
نها یت حوصله حواب او را میداد ۰ زیر| که سوزان بیخو است حوانها نی را که از 
او خواستگاری جرد دل خوب بشناسند ,سوزال همیشه راجم ید این موضوع حرف 
میزد .حتی بمن هم شرح داده‌بود که پیوسته از مردان احتیاط میکرده زیرا یک فال- 
شده بود و دو ماه هم با اوگشته بود ,تا اینکه شبی نامزدش یک دستهگل برای 


سوژزان ۷ 
او خریده بود و در حضور او راجع بقیمت آن چانه زده بود در نتیجه سوزان دیگر 
نتوانسته بود روی آن جوان را ببیند چون فکر کرده بود که فاقد موقع‌شناسی و 
با ریک بینی است . 

اگر من او را در آنزمان می‌شناختم باو می‌گنتم که بایستی خیلی ساده از او 
سئوال یکند که آیا در تمام موارد خسیسی است و یا این یکك تصادف و استثناء 
بوده .اگر جوان نجیبی بوده» مایهٌ تأمف است که بخاطریک‌دسته‌گل»با اوازدواح 
نکند .اگر ازدواج کرده بود از پیر دختر بودن خوشبخت‌تر بود .و مامان هم درست 
مثل مواقعی که از حیوانات و یا از بچه‌ها حکایت می کند» متأثر و دلرحم شروع 
بصحبت کرد .سیگفت از پانزده سال پیش از روزیکه پاپاء او و سوزان را با هم 
آشنا کردء سوزان از تنهائی خود شکایت داشت .منهم این موضوع را تصدیسق 
می کنم چون هربار که بخانة ما میاید شکایتش را نکرار میکرد تا جائیکه مامان 
خسته و رنجور ميشد .و روزیکه مامان باوگفت ۰ «حتماً درگوشه‌ای از این دنیا مرد 
بدبختی پیدا میشده که ترا بتواند خوشبخت بکند .» طفلکی حواب داده بود : کد 
نمی‌توانست با مرد ی که نمی‌شناخته ازدواج یکند ,طیعتا ماما باو شرح داده 
بود «اما منهم. برادر شمارا نمی‌شناختم بهمدیگر برخورديم و با هم ازدواج کردیم 
و خیلی هم خوشبخت هستیم .بامان این حرفها را بخاطر آن تعریف میکرد که 
سوزان در حواب کفته بود «اما عزیزم این مسئله جداست : او پرادر من است . 
منهم جای شما بودم بی‌چون و چرا زن او میشدم .» ۱ 

خیلی خندیدند , آبا این حرفها که خنده‌دار نیست من سوزان را درک 
میکنم .منهم با کمال میل با بابام عروسی میکردم .پسر عمو هم از بازگوئی مطالبی 
نظیر آنها از قول سوزان خسته نميشد : «تو می‌توانی تعجب بکنی ولی من بتعجب 
تو اهمیتی نمیدهم .» «اوه جان دلم» آدم‌خیلی بندرت باشخاص خوب برمیخورد !» 
واقعاً که خندیدن باین قبیل حرفها آسان است . 

بعد داستان تصادف سوزان .در یکک چهار راه ماشینی سوزان را زیرگرفته 
بود .راننده ماشین بجای اینکه پا روی ترمز بگذارد .بگاز فشار آورده بود .سوزان 
را به بیمارستان برده بودند چند حای بدنش شکسته بود .خیلی دودنا کك است . 
هیچکد ام از ماها در پاریس نبودیم .سوقم تعطیلات بود ,ترسیده بود از اینکه تنها 


۱۸ ادبیات جهان 
بمیرد . ناچار د کتر سودوواین 50400760 دوست قدیمی خانوادگی را به بالین خود 
خوانده بود. من‌د کتر سودوواین را می‌شناسم. پیرمرد شخصی است و ریش دارد , 
سوزان باو التماس کرده بود : «د کتر» مرا ببوسید ,تا بحال هیچکس مرا نبوسیده 
است .نمی‌خواهم همینطوری بمیرم .» د کتر خودش این موضوع را بدختر عمسو 
گفته بود. د کتر حق نداشت اینکار را بکند اوفقط بایستی بمامان‌یا بابام می‌گفت. 
من باید از آنان بپرسم که آیا این عمل مخالف حفظ اسرار پزشکی نیست ؟ چون 
دختر عمو مانند ایبکه داستال فرانسیس بلانش را شنیده باشد بطور خیلی زننده و 
زشت ی که موجب نفرت من گردید قهقهه می‌زد و می‌خندید .اگر برایم امکان داشت 
سوزان را محکم در بغل می‌فشردم و خودم او را می‌بوسیدم زیرا من هیچ فکر نکرده 
بودم که کسی او را حقیقتأً نبوسیده و برای او فقط یک سلام و خداحافظ و مختصر 
تما سگونه ها وحود داشته نه بوسه‌های حقيقی و از زوی محیت؛ ار نوع بوسه های 
گرم و مطبوع ی که بابام و مامانم وقتی مرا در آغوش میگیرند وشب بخیر می‌گویند» 
پر روی‌گردن خود احساس می کنند ۲ 

و سپس تعریف کردندکه سوزان کارش را با کلاه فروشی در مزون بزرگ 
فوبورگ سنت‌اووره شروع کرده بود . اما چون هم اطرافیانش را خسته می کرد 
بهمین دلیل ناچار هر شش ماه محل کارش را عوض می‌نمود .و هر بار جایش 
اراحتتر از جای قبل بنظرش میاید تا جائیکه بابام توانست برای او یک مفاز 
کوچک ولی خیلی قشنگ بخرد .در آنجا هم باز سوزان می‌گن ت که نخواهد - 
توائست دوام بیاورد و بدبختی بسراخغش خواهد آمد پسر عموها همگی بجزاینکد 
بگویند «بیچاره دختر ! » مطلب دیگری نمیدانستند . من فهمیدم که راجم به 
سوزان هیچ نمیدانند و آنچه را که باید ملاحظه و درک نکرده‌اند .انتظا رمیکشيدم 
که هرچه زودتر همه‌شان با آن حالت تظاهر به غصه» رفع زحمت بکنند .فقط بابام 
غصه میخورد حر کاتش بی‌اراده شده بود و ماشین‌وار اشیاء را لمس میکرد .اول 
مامال و بعد مرا بحکم بوسید و با چشمان مرطوب رفت .من درست مثل مواقعی 
که میخواستم مریض بشومء می‌لرزیدم و هم می‌ترسیدم .ولی بدرستی علت ترسم 
رانمیدانستم .از مامان پرسیدم : آیا خیلی از مردیان از سرطان می‌میرند؟ «اوه» 
بله, خیلی؛ تو یکی را که خیلی بما نزدیک بود» دیدی ,مغازه‌ای که سر راه مدرسة 
تو بود و دختر خانم بلندبالا و زیبا و بور و کمرنگی که در آنجا میوه می‌فروخت» 


سوزات ۹۹ 
یادت هست؟» « - بله» بن اغلب بخاطر بوی مطبوع میوه‌ها» در بتایل آن مغازه 
می‌ایستادم .وقتی او مرا می‌دید لبخندزنان بطرفم میأمد و یک دانه پرتقال و یک 
خوشه انگورشاهانی معطر و سیاه بمن میداد و یک‌دفعه هم یک عددانار بمن داد! 
بله خیلی وقت اس ت که او را ندیده‌ام خوشبختانه مامان بیادم انداختش وگرنه 
شاید فراموشش میکردم ! او هم مثل سوزان از سرطان مرد .و قیافه‌های زیادی از 
جلو چشمم گذشت بین آنهاگشتم و دوباره از مامان پرسیدم : «مامان» ژان‌لوسین هم 
مثل سوزد؟ اف .... هم درست مثل سوزان ؟ م بله» د رست ِ« 

بیش از یکسال اس تکه ژان‌لوسین پیدایش نشده و منهم سراغ او را - 
کر ,اوه ! حالا تأسف میخورم .او هر روز شعرهاثیرا که درکلاس تاد 
بیگرفتم از من می‌پرسید ,او همه اشعار را از حفظ بود .برايم آوازهای قدیمی از 
شرابخواری کشوریشت » دخترهای پینه‌دوز .... می‌خواند .اماحتی یکیازآوازهای 
جانی هالیدی را بلد نبود .یکروز از او پرسیدم که آیاگاه ی کنتس دوسگور را - 
می‌بیند؟ چقدر خندید احساس میکنم که آگر حالا زنده بود دوست خوبی برای من 
محسوب می‌گردید ,آنوقتها که او بخانة ما میامد من خیل ی کوچک بودم .اوه ! 
چقدر غمگینم .مرض وحشتنا کی است .بامان چشمش بمن بود و حواسش جای 
دیگر ,باز سئوال کردم : «و اما آن دوست شما که از بچه‌ها خوشش نمیامد ؟ باز 
هم سرطان؟ - بله» آن دوست مابان را بیش خودم به حشرة سخت و براقی از نوع 
گوش خیز کث تشبیه میکردم 

مامان مرا روی زانوهایش نشاند : بیخواست بمن تسلی بدهد .ابامن هنوز 
با تمام وجودم به سوزان و به نالیدن‌های سوزان فکر میکردم ؛ «اوه ! درد دارم 
عزیزم» درد .... حسس میکنم که جیزی هست» سوزان این کلمات را خیلی وقت 
پیش از ناخوشی‌اش می‌گفت .اصلا از اول بدبخت بود ,چرا ؟ یادم آمد کد 
سوزان وقتی در بخش رادیوتراپی بستری بود» جمله‌ای بمامان گف ت که من آنرا 
نفهمیدم تصو رکردم که یک يا چند کلمه را پجای کلمات دیگر بکار می‌برد .حال 
تاکهان بنظرم رسید کد شاید مطلب مهمی بوده است .از مامان پرسیدم «جراسوزان 
گفت :+ «آنتوانت» شما بمن بگوئید ,آیا من او را نکشته‌ام ؟ عزیزم من بحرف شما 
اعتماد دارم .من او را نکشتهام ۴٩‏ سابال» این حرفها جه بود ؟» و مایان پا 


+ ۳ ادنیات جغان 
وجود اينکه سوزان را خیلی دوست داشت» کسی بود که در طول هفته‌های اخیر 
اشگی بچشمش ندیده بودم» ناگهان در این لحقله به پهنه صورت اشگ ریخت , 
و مرا بیشتر در آغوش فشرد : «وقتی بابات بدنیا آمده بود» سوزان ده سال داشت . 
دختر کوچک عزیز در دانه و قشنگ و باتشاطی بود .از اینکه صاحب یک‌داداش 
کوچولو شده بود احساس غرور میکرد .نوزاد ده روزه بوده و مادرش در آپارتمان 
خوابیده بود؛ در آن زمان برعکس حالا برای زایمان به کلینکک و یا به بیما رستان 
نمی رفتند .بعضی اوقات یک قابله و همچنین یک د کتر برای عیادت و معالجه او 
بیآمدند .و معمولا خیلی کلمتر از اینروزها از زائو مواظبت میشد ,در آنروز مادر 
سوژان همانطور خوابیده حواب همه نابه‌های تبریک را نوشته بود و مادر بذ رگ 
سوژان هم آنجا بوده و سوزان بدور تختخواب مادرش می‌چرخیده . وقتی می‌بیند 
که تعداد زیادی نامه رویهم انباشته شد اجازه میخواهد که آنها را برد وپست 
بکند .مادرش میگوید :» نه» همین الان وقتی که مستخدم آید بهمراه او میروی . 
نمی‌خوا هم که از خیابان تنها بگذری .....» سوزان اصرار می کند .چون بسن 
منزل و پستخانه فقط یک خیابان فاصله بوده است : «مامان من میخواهم که بروم 
میخواهم کد بروم » مواظب میشوم , » و بالاخره مامان خسته شده و گفته بود ۰ 
«خیلی خوب» برو !» وقتی دخت رک ده دقیقه بعد برگشته بود (اين قضیه را سوزان 
هزاربار با همین کلمات بمن شرح داده بود) دیده بود که دو لنگک در سراسر باز 
است و یک پیرزن بعنی بادر بزوگک دیوانه‌وار فریاد می‌زند : «دخترم» دخترم» 
دادم برسید» مردم با عجله بسراغش میروند .د کتر نفس زنانل خود را می‌رساند 
ولی بیشتر از چند دقیقه در اطاق نمی‌ماند و سوزان که درگوشه‌ای ک زکرده بوده و 
از ترس می‌لرزیده این کلمات را می‌شنود : «چی شده؟ آیا اذیتش کرده‌اید ؟ 
شو کی‌وارد شده ؟ شوهرش کجاست ؟» و بعد «بیچاره زن‌جوان» بیچا ره‌بچه هاش !» 
د کتر میرود .سوزان‌گریه کنان هنوز بدون اينکه کاملا از قضیه مطلع باشد از - 
مخنی‌گاه خود بیرون میآید .مادر بزرگ بمحض اینکه چشمش باو می‌افتد فریاد 
می‌زند : «نو بادرت را کشتی» نو او را اذیت کردی» تو او را لشتی ! »و سألها 
بعد نیز مستخدمین به سوزان میگفته‌اند : «شلوغ نکن توسا کت باش توئی که 
مادرت را کشته‌ای !» 


سو زان ۳۱ 
البته این حرفها غلط بود .سوزان فقط نابه‌ها را به پستخانه برده بود و 
بادرش بسیب اینکه آسولی کرده‌بود د رگذشته بود رکرید نکن دخترم , حالا دیگر 
این یل مرگها وحود ندارد و پیش نمی‌آید ِ# 
ابا من‌گریه نمیکردم .بلکه این مامان بود که اشنگ می‌ریخت و من در 
حالیکه بمرده‌ها می‌اندیشم و آنان را خیلی دوست میدارم» بفکر زنده‌ها و درختان 
و آفتاب .... نیز می‌باشیم .من یک دختر کوچولوی خوشبخت هستم , 


ییاه و ود‌خانه ای 


روسکین (۹۰۰ ۱٩-۱‏ ب) 
جان‌روسکین از نویسندگان ومنتقدان بزرگ‌انگلیسی 
بودء درخانواده متدین وثروتمندی‌بدنياآمد» بادب وهنراژ 
نوجوانی دلبست در زمینه هنر آثار جالبی از قببل : کتاب 
نقاشان جدید» کتابهای هفت چراغ معماری» و سنگهای 
۱ ونیز تألیف کرد درین باب به هنر از دیدگاه مصالح بلي 
و درستی وپرهیز کاری مینگریست. درباره مفاسد اجتماعی 
و اقتصادی و عنوان اصلاحات ضروری پيشنهادهانی در 
آثار ادبی خویش از حمله؛ شاه‌رود طلائی» کنجد وزنبقهاء 
تاج زیتون وحشی-زمان و کشند عنوان کرده است , 


در قسمت آرام و کوهستانی استاریا هء؟» سال‌ها پیش» یک دره سرسبز 
دوست داشتنی وجود داشت که اطراف آنرا ثواحی بلند کوهستانی دربر گرنته و 
و احاطه کرده و تعدادی رود از بلندی‌هابسوی آن سرازیر بود .یکیازین رود خانه ها 
آبشاری بلند داشت کهاز روی تبه‌ها آب‌آن بزمین فرو میریخت‌وهنگامیکه خورشید 
غروب بیکرد و دره را تاریکی در برمیگرفت هنوز آبشار میدرخشيد و شبیه یک 
رودخانه طلائی می‌نمود » ازین رو بان رودخانه طلانی ودره را د ره گنچ می‌کنتند 
برای‌اینکه قله‌اش خیلی قشنگك وعلف‌هایش سبز» میوه‌هایش درشت وشرابها یش 
قوی بود , 

همه اين دره کوچک به سه برادر بنامهای شوارتز » هانس وگل وک تعلق 
داشت. شوارتز و هانس ازگل وک خیلی مسن‌تر و چهره‌های مردانه خیلی زشتی 


اه رودخانه طلافی ۱ ۱ ۳ 
با صورت‌های تیره و چشمان کوچک سیاه داشتند , با کار زراعت در د ره گنچ ِ_ 
میزیستند. همه آنها کشاورزان خویی‌بودند. ولی‌د رعین حال‌مردانی سنگدل ویدخواه, 
همه پرندگان و حانوران کوچک دره را شتند برای اینکه غلات مزرعه های دره را 
بیخوردند ,نو کران و پیشخدهتهایشان کار میکردند بی‌آنکه مزدی بگیرند همینکه 
کاربیشتر نمیکردند وحشیانه بآنها حمله‌میکردند وازسسکن خودآنان‌رابیرون‌میراندند 
و غله ها را به بهای‌گران میفروختند .ازینجهت خیلی ثروتمند شدند و مقدار فراوانی 
طلا در خانه های خود داشتند اما هرگز و هیچگاه پولی یا حدانی بمردم فقیر و 
گرسند نمیدادند و مردم بانها برادران سیاه میگفتند . 

کل و کت که‌حوانترین برادران بود» شباهتی به‌دو برادر پز رگ خود نداشت , 
اوفقط ب , ساله بود و موهائی زرد و چشمانی آبی و پسرکی دوست داشتنی بود که 
بهمه‌چیزها عشق میورزید .هیچگاه برادران بزرگتر براد رکوچک خودرا دوست- 
نمیداشتند ولی‌د رعوض انجام همه کارهای خانه‌را بدو سپردند. پسر کث غدامی‌پخت 
کفش‌هارا تمیز مبیکرد و کف اطاقها وراهروهای خانه‌را میشست.دو برادر بزوگشی 
هرگز بخاطر انجام اینهمه کار تشکری از او نمیکردند . 

حتی بقدر کافی بوی غدا برای خوردن نمیدادند و هنگامیکه عصبانی بودند 
سخت پرادر کوچکک خود را میزدند ,بدتهای دراز وضع بهمین ترئیب ادامه پافت 
تا اينکه در یک تابستان‌خیلی مرطوب‌همه‌چیزروستا خراب‌شد, غله‌ها با یع گرد ید 
و باد همه میوه‌ها را از درختان فرو ربخت .ولی عاقت همه چیز بحال عادی خود 
برگشت و دره‌گنج وضم خوبی پیدا کرد .خورشید باینجا تابیدن‌گرفت بی‌آنکه در 
جای دیگری بتابد ,هر که برای خرید غله بمزرعه میامد خشمگین و عصبانی از 
آزمندی برادران سیاه با زبیگشت زیرا شوارتز و هانس بهای خیلی زیادی بابست 
فروش غله خود میخواستند .جه آندو برادر بخوبی میداستند که درحای دیگری 
شله نیست و بسیاری از مردمان فقیر با کیسه‌های خالی بخانه‌های خود میرفتند 
برای اینکه بقدرکافی پول برای خریدن غله بقیمت خیلی‌گران نداشتند . 

یک روزسرد دوبرادر بزرگترخانه را ترکك کردندوگل و کك براد رکوچک را در 
خانه برای پختن شام تنهاگذاشتند وهنگام ترکك خانه بدوگفتند غذا بکسی ندهی 
یا اجازه ندهی کسی‌وارد خانه شود گل وکك کنار آتش نشست» باران سختی‌در حال 
باریدن و او خیلی‌گرسه و سردش بود . پس رک غذا را روی آتش پخت تا اینکه 


ِ۲ ۱ اد دیات جهان 
خوب پرشته و قهوه‌ای شد ,. کل وک پا خود گفت برادرانم بخواهش مردم گرسنه 
توجهی نمیکنند به هیچکس غدا نمیدهند» در حالیکه مردم بکك تکه نان خشککك 
ندارند که بخورند» برادرانم غداهای خوب گوشتی میخورند . 

کل وکث درین اندیشه ها بودکه درخانه را کسی می کوفت.با خودگفت حتما 
صاخ باه اسشن ۳ درین خانه را نميزند. ولی صدای باد نبود بلکه یکبار 
دیگرگل وک صدای در را شنید و بطرف پنجره رفت و آنراگشود و سرش را به‌بیرون 
پنجره برد تا پبیند چه کسی پشت در خانه است . 

گل وک از پنجره مردی کوتاه‌قد و تیجب‌آور را دید که پیش ازین در همه 
مرش ندیده بود » دماغی سرخ خیلی بزرگ گونههای خیلی‌گرد و خیلی سرخ 
وچشمانش شبیه ستارگان د رخشان» موهایش روی شانه‌هایش فرو ريخته بود. این 
مرد فقط د رحدود ۴ پا بللدی و کلاهی بلند بر روی سر خود داشت . 

گل وک خیلی از دیدن این مرد عجیب در شگفت شد و بی‌آنکه کلمه‌ای 
بخ تفر نا پنجره بدیدن این مرد ایستاد ,سرانجام پیرمرد بسخن آید وگنت ۰ 
در سته است و من خیس هستم آیا بمن احازه بید هی وارد خانه شوم 1 

کل وکگفت من خیلی متأسفم اما واقعاً نمی‌توانم بت وکمک ی کنم . 

توت دق کار تم توا ی بت ۱ 

پس رک گفت ارباب من نمی‌توانم بتو اجازه دهم که وارد خائه شوی زیرا 
برادرانم خیلی عصبانی میشوند .حال ارباب بکو چیز دیگر میخواهی پیرمردگفت 
من خیس هستم » آتش و پناهگاهی بیخواهم و ۵ اتف نها انم هست و آگر 
من داخل خانه شوم کسی متوجه نخواهد شد اجازه بده من داخل شوم و خود را 
درکنار آتش گرم کنم. 

کل وکك فهمی د که بیرون خانه خیلی سرد است او باتش درون آشپزخانه 
نگاه کرد و دلش برای برد کوتاه قد که بیرون خانه ایستاده خیلی سوخت کل وک 
کوچک فک رکرد که مرد پر کوتاه قد خیلی خیس است و با خود گفت بهتر است 
بوی اجازه دهم وارد خانه شده و درکنار آتش یک‌ربم ساعتی‌گرم شود» ازین رو 
در زا کشود و مردییر را بدرون خانه‌برد همینکه مرد وارد خانه‌شد باد شدیدی 
بد رون خانه وزید . 


پیرمرد به پس رکكگفت چهپسر خوبی هستی ! هرگز از طرف برادرانت نگران 


شاه رودخانه طا ثبی ۳۵ 


نباش من باآنها صحبت خواهم کرد .گل وک با خواهش‌گفت آفا لطفاً چنین کاری 
نکنید ! من نمی‌توانم تا هنگام آمدن آنها بتو اجازه دهم درینجایمانی برای اینکه 
برادرانم خیلی خشمگین میشوند و مرا سخت خواهند زد . 
پیرمردگفت متأسف که میشنوم چطور نمی‌توانم مدت‌زیادی اینجا بمانم ؟ 
کل و ککد رجواب گفت‌آقا من فقط تا کنون‌گوشت پخته‌ام وآن‌سرخ وقهوه‌ای شده است. 
آنگاه پیرمرد کوتاه قد بدرون آشپزخانه رفت و نزدیکك آتش شست در 
حالیکه کلاه بوقیش بسقف میخورد . 
گل وک رو به پیرسرد کرد وگفت : بزودی لباسهایت خشک و خودت گرم 
خوا هی شد و او دوباره تشست و به‌گوشت سرخ شده نگاه کرد .ولی هنوز لباسهای 
مردپیر خشکك نشده ومردمیلرزید و قطرات‌اب برروی آتش‌میریخت بطوریکه آتش 
شروع به خاسوش شدن کرد تا حانیکه آنش خیلی سیاه شد و کف آشیزخانه از آب 
باس های مردپیر خیس شد وگل وک به مرد پیرگفت آیا می‌توانم کت ترا از تنت 
بپرونل آورم ۹ ۱ 
پیرمردگفت نه متشکرم . 
کل و ک‌کفت آفا کلاهت را بردارم ؟ پیرسردگنت خیلی متشکرم .کل و کث 
گنت ولی آقا من خیلی متأسفم ولی لباس وکلاه خود را کنار آتش بگیر. 
سپ سگوشت مدت بیشتری روی آتش بود و سرخ تر شد .گل وک نمیدانست 
که چه بگوید بنابراین گفت چیزی نیست و پنج دقیقه ای بگوشت نگاه کرد , 
مرد پیرگفت‌گوشت خیلی خوب سرخ و قهوه‌ای شده آیا میتوانی مقدا رکمی 
از آنرا بمن بد هی ؟ گلو کثگفت متأسفم نمی توانم چنین کاری کنم پپرمر دگفت سس 
خیلی‌گرسنه ام دیروز و آمروز چیزی برای خوردن نداشته‌ام . 
" پیرمرد خیلی غمگین بودوگل وک بسپاردلش‌برای مرد سوخت وپس رکگفت 
از برادرانم میترسم با اینحال می‌توانم یک تکدگوشت سرخ کرده بتو بدهم نه 
پیشتر »پیرمرد دوباره‌گفت تو پسر خوبی هستی ,آنگاه‌گلوک یک بشقاب و یک 
چاقو آورد و با خودگفت مهم نیس ت که امروز بخاطر این کا رکتک بخورم و بعد 
یکك قطعد بزرگ گوشت برید و ناگهان در بصدا درآید ,پیربرد در روی صندلی از 
حا پرید وگل و ک‌گوشت را دوباره سر حایش‌گذاشت ,آنگاه دوید تا در را باز کند . 
چون درگشوده» شوارتز وارد خانه شد با فریادگفت چرا مرا بیرون خانه د 


۳ اد بیات جهان 
باران معطل کردی و چترش را بسوی صورت‌گل و کث کوچکک انداخت . 

هانس چون وارد آشپزخانه شدگلم اه و وگنت آری فهمید م چکار 
میکردی ؟ شوارتز همینکه در راگشودگفت این چیست ؟ 

مرد کوتاه‌قد پیرکفت : عصر شما بخیر وسرش را از میان کلاه‌خود بیرون‌آورد 
و وسط آشپزخانه ایستاد . 

شوارتز یک چوب برداشت و با خشم بسوی‌گلوکث برگشت وگفت آن مرد 
چه کسی است ؟ 

گل وک در حالیکه از شدت ترس میلرزیدگفت پرادر من ویرا نمی‌شناسم , 

شوارتز فریاد کشید چطور این مرد داخل خانه شد ؟ کل و کث‌کریان گفت‌برادر 
عزیزم» او خیلی خیس بود شوارتز با چوب بزدن‌گلوک پرداخت ولی مرد پیر 
نجیب با کلاهش چوب را از دست شوارتز بیرون آورد و شوارتز را بکوشه اطاق 
فرو افکند , 

شوارتز با التماس و زاری‌گفت شما چه کسی هستید ؟ 

هانس با خشم‌گفت تو چرا اینجا هستی ٩‏ 

مرد پیرنجیب رو به هانس کرد وگفت من پیرسردی فقیر هستم که از پنجره 
شعله آتش را دیدم برای یکث ربع‌ساعت خواستم کنار آتش آشپزخانه‌شما بباسایم . 

شوارتزگفت» خوب تو میتوانی دوباره ببرون بروی» نگاه کن که چطور - 
آشیزخانه ما .را کست. نردی: ۱ پیرمردگفت آفا اتضاف ان متیر کنسی 1 
موهایم خا کستری‌شده چطوره‌يتوانم درسرما وهوای با رانی بیرون‌خانه طاقت بیاورم. 

هانس گفت تو بقد رکافی گرم شده‌ای و میتوانی بیرول بروی ! 

پیرمرد گفت من خیلی گرسنه ام پیش از اینکه ازینجا بروم یک نکه گوشت و 
مقداری نال بمن بد هید . ۱ 

شوارتزگفت نان ! تو خیال میکنی با کار دیگری بجز اینکه بتو نان بد هیم 
نداريم زود ازینجا بیرون برو ! 

خیلی زود ازینجا برو و کت پیر مرد را گرفت که او را به ببرون از خانه 
بیندازد اما همینکه دست به کت مردپیر زد هانس باینسو و آنسوی‌اطاق پرتاب‌و 
با چوب زده شد و سرانجام بگوشه اطاق فرو افتاد .سپس شوارتز خیلی خشمگین 
شد و بسوی پیرمرد دوید .اما او نیز مانند برادرش بگوشه اطاق فرو افتاد در حالی 


شاه رودخانه طلاثی ۳۷ 


که چوب بسر و صورتش میخورد , و هر سه برادر بخواب رفتند , 
پیرسرد چرخید و چرخی د کلاهش را بر سر خودگذاشت وگفت شب بخیر 
اشخاص نجیب و بزرگوار ! درساعت ۲, شب من خواهم آمد و شما را خواهم 
دید و در اخر وقت من بدرون خانه شما خواهم امد , 
شوارترگفت : اگر دوباره ترا اینجاگیر بیاورم .... هنوز جمله شوارتز تمام 
نشده بود که مردپیر در خائه را بست وگل وک از پنجره به بیرون نگاه کرد و یک 
ابر خا کستری عجیب را در حال پرواز دید که بسوی دره بالا و بالاتر میاید . و 
شوارتزگفت آقای‌گلوکث ! و اکنون گوشت را بیاور . اگر من ترا بچنگ‌بیاورم 
که ببینم این کار را دوباه تکرا رکردی .... چراگوشت را بریدی !گل وک گفت 
برادر تو بمن‌گفتی می‌توانی یک تکه آنرا بخوری . 
پرادران گل وک گوشت را خوردند بی‌آنکه چیزی به برادرکوچک بدهند واو را 
گرسنه برحتخواب فرستادند و بقیه گوشت را در جائ یگذاشتند . 
شب سختی بود باد و باران بند نمی‌آمد .برادران درها و پنجره‌ها را بستند 
و برختخواب خود رفتند .ساعت نیمه شب را اعلام کرد و هر دو برادر بر اثر سر و 
صدای زیاد از خواب پریدند .درها گشوده شدباد وزید وخانه بقدت‌تکان میخوردو 
بالا و پائین میرفت . 
شوارتز در رختخواب نشست و فریاد کشید چه خبر است چه اتفاق افتاده ؟ 
مرد پیرگفت چیزی نیست فقط من هستم . 
دو ی رختخواب نشسته بتاریحی چم دوخته بودند .خانه پر از آب 
شده و در نور و روشنائی ماه پیر مرد و کلاه درازش را دیدند . زیرا کلاه پیر مرد 
همه اطاق را پ ر کرد ولی چون کلاه خیلی بزرگ بود سقف اطاق را شکافت . 
پیرمرد رو به برادرکرد وگفت شب بخیر من ترسیدم رختخوابهای شمسا 
خیس باشد» بهتر است باطاق براد ر کوچک خود بروید .من اینجا را از ستف تر ك 
میگویم ,دو برادر خیلی ترسیده و خیس شده بودند و بسوی اطاق کله کت 
دوید ند , 
پیرمردگفت شما کارت مرا روی بیز آشپزخانه خواهید دید یکبار دیگر مرا 
بلاقات خواهید کرد . 
شوارتزگنت اميدواريم ! ولی پیرمرد رفته بود . 


۳۸ ادبیات جهان 

صبعح دو پرادر از پنحره کوچکت اطاق کل کک به پپرون نگاه کرد ند , 

بجز مقداری‌گل و لای چیزی از دره‌کنج باقی نمانده بود» سیل و طونان 
درختها را از ريشه برکنده» مزرعههای غله وگاوها را با خود برده بود .دو برادر 
به آشپزخانه رفتند . کف آن از آب پر بود .وهمه کیسه‌های غله و پول از میان 
رفته .در آنجا چیزی بجز یک کارت سفید بر روی میز نبود .بر روی آن با حروف 
درشت چنین نوشته بود : باد جنوب غربی 

از آن پس در دره‌کنج تا یکسال باران نبارید ازین رو برادران سیاه نتوانستند 
چیزی بکا رند بناچار بجای دیگری رفتند تا کاری برای خود دست و پا کنند ,چه 
همه دارانی و پول نقد خود را از دست داده بجز مقداری فنجان وبشقاب طلا که 
از دستبرد سیل و طوفان محفوظ مانده بود  ,‏ 

شوارتز به هانس گنت ما طلاساز خواهيم شد و با اين قصد بسوی شهری 
بزرگ روان شدند . و ادامه دادما می‌توانيم بمقدار زیاد مس با طلاتر کیپ کنيم 
و این راه سود سرشار ببریم . 

و بهمین قصد و نیت طلاسازی را پيشه خود ساختند. لکن آنان بدو دلیل 
ثروتمند نشدند یکی برای اينکه مردم خیلی زیادگول این دو برادر متقلب را - 
نمی خوردند و طلاها ئی را که مس زیاد داخل آن کرده بودند نمی‌خریدند .دومین 
اينکه این دو برادر هرچه را که میفروختند همه پول آنرا صرف خرید خورا کی و 
آشامیدنی میکردند ,ازین رو طلاهای خود را پواسطه خرح زیاد ازکف دادند . 
سرانجام فقط یک فنجان کد دائی‌کل وکث باو داده بود داشتند , گلوکسثد 
آن فنجان را خیلی دوست میداشت زیرا هميشه با آن شیر و آب می‌نوشید .این 
فنجان خیلی جالب و دیدنی بود .شبیه صورت یک مرد پیر بود .دسته‌اش شبیه 
موهای مردی بود که از سرش‌بر روی صورت وگردنش فرو ریخته» چشمانش در 
صورت با یک تکه طلا متصل شده بود , 

همینکه برادران بزرگتر بوی گفتند که این فنجان‌رامخواهند آب کنند 
پسر کك بیچا ره‌خیلی‌ناراحت شد ولی‌دو برادر خندیدند و آنرا به بوته ذوب‌انداختند 
ر با مقداری مس مخلوط کردند . 

هنگامیکه آنان رفتندگل و کك نگاهی غم‌انگیز بدوست قدیمی خود در بوتد 


شاه رو دخانه طلائی ۳۹ 
کوره انداخت ,بوها همه ریخت بجز دماغ سرخ و چشمان درخشان چیزی دیگر 
از فنجان خود نمیدید .گل وک بسوی پنجره رفت به تنفس هوای تازه‌ای که از 
پنحره بداخل میآمد پرداخت ,پنجره روبسوی کوهستان باز میشد وگلو کث رود خانه 
طلائی را میدید ,شامگاهان که خورشید آخرین اشعه نورانی خویش را بر رودخانه 
باکت انشا ورتیت رو راك 

کل وک با تعجب گفت جه خوب بود اگر رودخانه همه واقعا طاد ی 

گل وک‌گنت نه ممکن نیست و درین هنگام یک صدای عجیب شنید , 

گل وک فریاد کنان از حا پرید وگنت آن چیست ؟ بدور اطاق نظر افکند و 
زیر میز را نگاه کرد ولی کسی را ندید و دوباره کنار پنجره نشست .درین وقت 
صدای صحبتی نشنید» ولی دوباره با خود اندیشيد که چه خوب بود اگر همه آبهای 
این رودخانه طلا بود . 

همان صداگفت نه همه آنها پسرم . 

کل وک دوبانه گنت آن چیست ؟ بهمه گوشه‌ها و اطراف کارگاه نگاه کرد 
و آنگاه شروع بگشتن اطاق کرد و پنداشت کسی پشت سرش است. صدا اکنون 
میگفت لالا - برا ت لاگل و کث از پنجره به بیرون نگاه کرد صدا از داخل اطاق نبود 
بلکه از نزدیکی آتش صدا شنیده میشد .ازین جهت بسوی کوره دوید و بدرون آن 
نگاه کرد بلی صدا از درون بوته کوره برمیخاست و آنگاه سروصدا خوابید و صحبت 
دوباره شروع ش د که میگفت بیاگل وک پسرم من سالم هستم مرا از آنجاببرون بیاور, 

کل و کث‌دوبا ره بدرون بوته نگاه کرد.طلا آب شده‌ولیدروسط بوته یک دماغ 
سرخ و چشمان درخشانی از دوست قدیمی فنجان خود دید کد صدها بار سرخ تر 
و درخشانتر از وقتی که روی‌انجان بود می‌نمود , 

صدا دوباره‌گفت آیا تومرا خالص بیرون میآوری؟ من خیلی‌داغ هستم . 

گل وک‌شروع به‌بیرون آوردن‌طلای خالص ازبوته کرد وقتی‌تعجبش دوچندان 
شد که نخست دو پای طلائی کوچک زیبا و آنگاه بدن و بازوان کوچک و سرانجام 
سر دوستش فنجان بیرون آبد .همه قطعات بهم متصل شد وگل وک دید که یک 
مرد طلائی کوچک در کف اطاق ایستاده که در حدود نیم پا بلندی دارد . 

مرد طلائی گفت خیلی وب همینکه کل کت ایستاده بدو چشم دوخته بود 
مختصری ترسید و سرانجام‌گفت آقا تو فنجان من هستی ؟ 


۳۰ ابیات جهان 

برد توچکک طلائی سه بار چرخید و کلاهش را بکنا ری گذ انست و بسوی 
کل وکث رفت وگفت من شاه رودخانه طلانی هستم , 

گل وکث پرسید شاه رودخانه طلائی ؟ 

مرد کوحک طلا نی حواب داد آری تو سرا آزاد خواهی کرد , جون 
مدت درازی با تو بوده‌ام میدانم که پسر خوبی هستی بنابراین میخواهم بتو کمک 
کنم ,| کنون با دقت بحرف‌های من‌گوش بده اگر بقله آن کوه بروی و سه قطره آب 
مقدس بدرون رودخانه طلانی بیفکنی» رود تبدیل بطلا میشود اما در صورتی باین 
کار موفق میشو ی که در بار اول باین کار دست بزنی و اگر قطرات آب مقدس 
نباشد تو بدرون رودخانه فرو میافتی و تبدیل بسنگ سیاه میشوی , 

شاه رودخانه طلائی چرخید و بگرمترین قسمت آتش رفت» او سرخ وسفیدو 
درخشان و آنگاه ذوب شد و چیزی بجا نماند وشاه طلائی ناپدیدگشت . 

گل وکك ببچاره فریاد کشید اوه ! من با برادرانم چکنم بانها چه بگویم ! 
فنجانم ! فنجانم ! فنجانم ! ۱ 

چون شوارتز و هانس بخانه بارگشتند و خبر یافتند که آخرین نکه طلای 
آنها ناپدید شده است نسبت بهکل و کث کوچکك خشمگین شدند و یک ربعم ساعتی 
ویرا کتکک زدند » گل وک باگریه داستان خود را با شاه طلائی برای آنهاگفت» لکن 
یک کامه آنرا قبول نکردند و آنقدر برادر کوچک خود را زدند تا خسته و کوفته 
شدند و سپس برختخواب رفتند , 

اما صبح روز بعد دوباره داستان‌گلو ک را شنیدند ولی این بار باو رکردند . 
ناگهان دو برادر بیکدیگر حمله کردندو شوارتز میگفت‌اومخواهد نخمست‌برودخانه 
طلر نی برود» برای اینکه او بزرگتر است لیکن هانس بیگفت که او بیخواهد به 
آنجا برود .چون سروصدای بسیار برپا و نزاع شدیدی با هم کردند همسایگان 
پلیسی برای پایان دادن بنزاع آنان فرستادند .همینکه پلیس آبد هانس گریخت 
ولی شوارتز بدست پلی سگرفتار و بزندان فرستاده شد , 
۱ هانس تصمیم گرفت برودخانه طلانی برود » ولی لازم بود که بقداری 
اب بقدس از کلیسائی بدست آورد .بهمین جهت برای اولین‌بار در تمام زندگیش 
بکلیسا رفت و یک ظرف آپ مقدس دزدید . 


شاه رودخانه طلائی ۳۹۱( 
صبح روز دیگر از خواب برخاست و آب مقدس را در درون یک بطری 
ریخت مقداری شراب وگوشت در ساکك خودگذاشت و کوهنوردی را آغا زکرد , 
در راه خود بسوی کوهستان که ازشهر خارح‌ميشد از نزدیک زندان میگذشت. از 
پنجره بد رون زندان نگاه کرد شتوارتز را دید که باو نگاه میکند .هانس گفت برادر 
من | کنون بدیدن شاه رودخانه طلائی میروم . 
شوارتز در خشم شد لیکن هانس فقط باو خندید و براه خویش ادامه داد , 
آنروز» صبحی‌آفتابی ودرخشان بود وهانس به‌تماشای رودخانه‌طلائی پرداخت. و 
چشما نش جیز دیگری را نمیدید و دو یا سه‌ساعت تندراه رفت آنگاه بیک نوده یخ 
بزرگ رسید . هانس از دیدن آن خیلی درشگفت شد برای اینکه چنین‌چیزی را 
پیش ازین بخاطر نمی‌آورد . شروع ببالا رفتن‌از توده یخ کرد لیکن راه خیلی سخت 
بود لذا سا ک‌گوشت و شراب خود را حاگذاشت . 
سرانجام بانتهای رود یخی رسید و بر روی علف‌های کوهستان رفم خستگی 
کرد ,از صخره‌های بلند سرخ بی‌درخت و علف بالا رفت .۱ کنون بعدازظهر شده 
بود. وخورشید خیلی گرم‌می تا بید. ها نس برفتن ادامه‌دادلیکن بزودی خیلی تشنه‌شدوبچز 
آب مقدس چیزی برای نوشیدن نداشت. سرانجام در بطری‌راگشود و لبهای‌خودرا 
پدر آن‌گذاشت تا آبرا بنوشد ,درین هنگام چیزی را دید روی صخره درکنارش قرار 
گرفت و آن سک کوچکی بود که از تشنگی در حال مردن بود و بسوی دستهای 
هانس چشم دوخت» لیکن هانس کمی آب وشید و حیوان را با پاهایش زد و از 
خود راند .و همینکه چنین کاری کرد» ابری سراسر آسمان آبی را فرو پوشانید , 
هانس از کوه بالا رفت و راه سخت و سخت‌تر و صخره‌ها برای عبور دشوارتر 
میشّد نزد یک بیکک‌ساعت راه پیمود؛ و دوبا ره بطری رابر دس تگرفت و مقدار دیگری 
از آنرا نوشید ولی آنقدر آب مقدس در بطری باقی نماند که برای ریختن سه قطره 
آب بدرون رودخانه کافی باشد ,با خود اندیشید مقدارکمی دیگر می‌نوشم وایستاد 
و در بطری راگشود ,بشروع بنوشیدن آب کرد که چیزی را در روی صخره در حال 
حر کت دید :و آن پسر کی زیبا تقریباً در حال مرک افتاده از تشنگی بود .ولی 
هانس بقداری دیگر نوشید» و شروع برفتن کرد و بکود ک تشنه توجهی نکرد . 
و یکث ابر سیاه دیگر خورشید را فرو پوشانید . 


وف اد ییات جهان 

هانس بالا رفت و آبشار رودخانه طلائی را در پانصد پائی بالای تپه دید , 
و آنگاه فریادی شنید مردی پیر را با موهای خا کستری بر روی صخره‌ها دید که 
فریاد میکرد آب ! و دستانش را بسوی هانس درا ز کرد و گفت از تشنگی در حال 
مرگ هستم» یمن آب بده ! ۱ 

هانس جواب داد آب ندارم» و ببالای سر پیرمرد تشنه لب رسید و شعاع 
درخشانی سرتاسر آسمان را فراگرفت و آنگاه همه چیز نیره و تار می‌شد .هانس 
نوانست صدای ریزش آبهای آبشار را بشنود ,بر لبه دره بنظاره اعماق دره ایستاد , 
آنگاه بطری را بدس تگرفت و بوسط رودخانه افکند همینکه بطری را انداخت بدنش 
احساس یخی و سربا کرد با ژحمت زیاد بدرون آب فرو افتاد .و آبها او را در خود 
فرو بردند و سب سردفرا رسید وآب رودخانه همچنان درپائین دربسترخودروان بود. 
سنگک سیاه 

گلوک بیچاره در خانه منتظر بازگشت هانس ماند و چون برادرش 
باز نگشت» سخت ترسید و بسوی زندان شوارتز دوید تا نيامدن هانس را باو خبر 
د غاب 

شوارتز خیلی خوشحال شد وگفت که بیک سنک سیاه تبدیل شده است و 
| کنون فرصتی مناسب برایش دست داده تا طلاها را بچنگ آورد . ابا خیلی 
افسرده‌گشت و همه شب‌گریه و زاری میکرد .صبح روز دیگر بنزد ط "زی رفت 
و از او خواهش کرد که کاری بدو وأگذا ررکند .گلو کك خیلی خوب و سخت کار 
میکرد و بزودی بقدر کافی پول بدست آورد نا شوارتز را از زندان آراد کند ,شوارتز 
از آزادی‌خود خوشحال شد .زیرا می‌توانست طلاهای رودخانه را بدست آورد لیکن 
گل وک میخواس ت که شوارتز به جستجو و پیدا کردن هانس برود . 

شوارنز مبلغ دپگری پول ارگله کث‌گرفت و نزد کشیش بل داتی رفت نس 
مقداری آب مقدس بخرد .صبح زود روز دیگر شوارتز مقداری نان و شراب در 
سا کك‌گذاشت و آب متقدس را در یک بطری ریخت و شروع ببالا رفتن کوه کرد . 
وی نیز شبیه هانس از دیدن توده عظیم بخ خیلی در شکنت شد و پیش از آنکه 
ار توده تج بالا برود مانند هانس سا کث دستی نان و شراب خود را حاگذاشت ۱ 


سرانجام برفراز صخره‌ها رسید و خیلی تشنه شد .در بطری آب مقدس را بلبان نشّنه 


شاه رودخانه طلاثی ۱ انم 
خود نزدیکك کرد » بچه‌ای زیبا را افتاده بر روی صخره‌ها دید که فریاد میکرد 
انس :۱ انب« 

شوارتزگفت آب ! من بقدرکافی برای خود آب ندارم و شروع برفتن و دور 
شدن از کود ک تشنه نمود و ابر سیاهی از غرب فراز آمد . 

شوارتز یک ساعت دیگر از کوه بالا رفت و مقدار دیگری آب نوشید و در 
همانوقت مرد پیری را افتاده روی صخره دید و فریاد و ژاری و التماس آمیز ویرا 
شتا که اه میخواست ء,شوارئز دوبا ره‌گنت آب ! و من بقدر کافی برای خود آب 
ندارم و شروع فلت کرد و آزین مرد یز دور شد , آنگاه همه جیز یره ونار گشت 
و شوارتز ابر سرخی را دید که روی خورشید را فرو پوشانید .و ابر سیاه از غرب 
شبیه یک رود خشم‌آلود در آسمان می‌نمود . 

شوارتز کت ماش دیگر کوهنوردی کرد و دوباره تشنه شد ,همینکه در 
نطری ابر .بلتان هود: بر فیک سا خت :و آذرمی. ۱ کفریر روی صخره ها فرو افتاده دید 
شوارنز هاها ! خندید .آيا تو اینجا هستی» زندان را بخاطضر آورد» آیا فکسر 
بیکنی همه راه را برای تو آمده‌ام ؟ و راه خود راگرفت و رفت» لیکن بعد از چند 
متر بعقب نگاه کرد» وهانس را دیگر در آنجا ندید ,شوارتز احساس ترس و سرا 
کرد ولی به بالا رفتن از کوه ادامه داد . و ابرسیاه آسمان را پر کرد و اشعه روشنی 
دی شمان بدیدار کشت و ناد کدی وزیدن گرفت و هرحد در آنیجا بود یره و تار 
گردید .سرانجام شوارنز در لبه رود طلائی ایستاد» ولی آبها شبیه ابرها شد و سر و 
صدای حرکت آب خیلی شدید بود .شوارتز بطریش را بدرون رود فرو افکند و 
ناگهان همه‌حا توا فش و خود را در حال فرو افنا دندید وآبها او وا دربر گرفتند 
و با خود بردند در تاریکی و سرمای شب رودخانه برفتن ادامه میداد , 

رو کت میاه 

کل وک همینکد متوحه ش د که از بازگشت شوارتز مدتی‌گذشته و هنوز نیامده 
خیلی متأسف و افسرده شد و نمیدانست که چکار بکند. پولی هم ند است» دوبا ره 
برای زیر کار کرد در ااشا مباغ کمی پول بدگله ک داده شی کسن .ارب تا ‏ دو ماه 
گل وکث‌تصمی مگرفت که برودو رود خانه‌طلائی رایبیند .گل و ک‌عقیده‌داشت شاه کوچک 
خیلی دوست داشتنی است. با خود گفت من فکرنم ی کنم مرا پسنگ سیاه تبدیل کند , 


مس ادییات همان 

گل و کك به نزد کشیش رفت و کشیش بوی بقداری آب مقدس داد ,آنگاه 
کل وک مقداری نان در سا کک‌گذاشت و بطری آب را برداشت و شروع ببالا رفتن 
کو ه کرد .همینکه یک ساعتی کوهنوردی کرد» احساس تشنگی بسیار نمود . 
شبیه برادرال شروع به نوشیدن آب مقدس کرد که مرد پیری را قدم زنان دید که 
از صخره‌ها پائین میرود. پیرمردگفت پسرم» من خیلی تشنه هستم مقداری آب 
بمن بده , 

کلو کث مقداری آب داد لیک نگل و کث بوی گنت همه آپرا ننوشد , 

پیرمرد بیش از نصف آب را نوشید و آنگاه باگل و کك خداحافظلی کردء وگلوله 
دوباره براه افتاد ,راه آسانتر شد و مقداری علف در زیر پاهای خود دید و آوازبرنده 
کوچکی را شنید .گل و کث خیلی احساس خوشحالی کرد و یک ساعت دیگ رکوه 
پیمائی کرد تشنگی سخت آزارش میداد اما همینکه بطری را بلبان تشنه خویش 
نزد یک کرد بچه کوچکی را در کنار حاده افتاده دید و با فریاد و التماس آب - 
میخواست .گل وک بیچاره سخت در زحمت تشنگی‌گرفتار بود با اینحال با خسود 
اندیشید بچه از من تشندتر است و در بطری را بدهان کود ک‌گذاشت او همد 
آیر | بجز چند قطره نوشید ,آنگاه شادبانه خندید و برخاست و بسرعت پبیانین نبه 
دوید ,وگل و کث با نگاه ویرا تعقیب کرد تااینکه پس رک بصورت یک ستاره کوچک 
درآید ,کل کث آنگاه برگشت و دوباره براه خویش ادابه داد , 0 

کل وکث در اطراف خود همه نوع گل ها و میوه‌های شیرین بر روی صحره 
می‌بیند «گلهای زرد شبیه ستارگان و آبی دوست داشتنی آبی‌تر از آسمان شفاف , 
پرندگان آواز میخواندند و خورشید نورافشانی میکرد وگل وک نیز میخواست از شدت 
شادمانی آواز بخواند ,لیکن هنگامیکد ساعتی دیگر از کوه بالا رفت نشنگیش 
طاقت‌فرساگشت .به بطریش نظر افکند و دید که فقط م یا پ قطره بیشتر آب ندارد 
آنرا نتوانست بنوشد برای اینکه احتیاح داشت که آنها را بدرون رودخانه بپاشد . 

سپس سگیکوچک را انتده بر وی سخره‌ها دید رکل وک ایستاد و بان 
نگاه کرد و آنگاه برودخانه طلائی که , ., متر بالاتر از وی قرار داشت» و کلمات 
پادشاه کوچکک را بخاطر آورد : تو در صورتی موفق میشوی که در همان بار اول 
سه قعره آب مقدس را بدرون رودخانه طلائی بباشی .گل و کك کوشید که سک را 
ت رکك کند ولی سک زوزه‌بسیا رکرد بناچار دوبان ایستاد.گل و ک‌باخود گفت ای‌سک 


شاه رودخانه طلاثی ۳ 
بیچاره کوجک ْ هت تا ید بروم و سک آب ند هم سگث زان مرد , آانگاه 
یر بل اه سین سفق نجاه کرام 

گل وک با خودگفت شاه کوچک وطلایش اهمیت ندارد ! و در بطری را 
و همه آب درون آنرا بد رون دهان کت ریت ۲ 

سک در حال مرگ بر اثر نوشیدن آب از جا پرید و روی پاهای عقب خود 
ایستاد .دمش پنهان‌شد» گوشش دراز و طلائی‌شد» دماغش خیلی‌سرخ» چشمانش 
خیلی درتهان تفیش ,د ریک دقیقه تغییریافت وگل و کث»دوست لمر حه د» شاه رود خاانه 
طلا نی و دید م 

شاه تشکر کرد و بوی گفت نترس هر کاری که کردی درست بود .چرا بجای 
اینکه حود بیابی پرادرانت ۴ بدنبال اش ان برای ندمست آوردن طللا فرستادی ۹ 
من آندو را تبدیل بسن سیاه کردم و آنها سنگهای خیلی سختی شده‌اند . 

گلو ک گفت اوه تو واقعا موحود بدخواهی هستی ٩‏ شاه گفت من پدخواهم ! 

کل و ک‌گفت لیکن آنها آبرا از کلیسا آوردند و آن آب بقدس بود . 

شاه گفت 3 آت مقس دیست ژ دسر هنگامسی مبوحودی از تشنگی دور حال 
مرگ است و از آن آب به‌تشنگان داده نشود دیگرآب مقدس نیست ,و آنگاه , نگاه 
ان علف های زير پایش کرد ,در آننجا سه قطره آب‌بر روی گل بود؛ وگله کث 
قطرات اب را برد اشت‌و دو بطری ریت و بسوی دیگر کوه و بطرفد ره گنج دفت ۵ 
درین احوال شاه رود خانه طم نی خداحافظی کرد و ناید ید شد 5 
بر آن می نا دید تماشا ی ۰ سك قطره آپرا بدرون رودخانه فرو .ریخت ناگهان 
مدتی بتماشا ایستاد .و افسرده خاطر شد که رودخانه بطلا تبدیل نشده ابادر عوض 
مقداری از آن آب بدرون سوراخی میرود ولی نمیدانست که شاه کوچک باو چد 
گفته است و چکار بایستی بکند و از سوی دیگ رکوه بطرف دره‌گنج شروع بپائین 
ادن 35 و سر وصدای آپ| تیان 1 از زیر زمین در حریال بو د , همینکه قد م بد ره 
گن‌گذاشت» رودی شبیه رودخانه طلائی از صخره بیرون میامد و بسوی دره جاری 


۳ اذ پیات جهان 
میشد .علف‌های تازه در اطراف رود حای‌گرفتند وگل های نو در همه حای دره 
رو نیدند , 

و دوباره د ره گنج بصورت یکت یاغ درآمد» وگل کث پدانجا رفت و زندگی 
شادبانه‌ای آغار کرد , 

وی مهربان و با همه مردم خوب بود و مزرعه هایش پر ارغله و خانه‌اش 
پرارگنج گشت . رودخانه رودی‌پر از طلا پرای‌گلو کت شد درست همانطور که شاه 
رودخانه طلائی‌گفته بود . 

" وگاهی مردم دره بر فراز آبشار رودخانه طلائی میرفتند و بتماشای سنگک‌های 

سیاه میایستادند و هنوز جسد سنکک شده شوارتز و هانس را مردم در مقابل خویش 
میان آبهای خروشان رودخانه تماشا میکنند . 


ح فرتوت 

اب رودخانه‌فلوس 
بورتویست 

کوچکک 

هی دیکك 

مانه دانشجوی فلسفه 
متان حیل پین 

ریت کوچولو 

م سایر 

ر بمرکز زمین 


۳۹ 5 


ماره *.ت کنا بخانه ملی 


شا کونتالا 
اونا و ازدها 

برگ آرتور شاه 

هیاواتا 

بن هور 

رژیای نیمه شب تابستان 
پابا لنگ‌دراز 

تارتارین تاراسکن 
«فرهای مونچاسن 
فاوست 

پنج هفته در بالن 
سوزان 

شاه رودخانه طلانی 


سفر بدور دنیا در هشتاد رژز 


شاهزاده وکدا 

انه آس 

آوای وحش 

آلیس در سرزمین عجائب 


فرزندانکا پیتانگرانت 
روبین هود 

هوت هوت 

کنت مونت کریستو 
کاپیتان دلیر 

میشل استر و کفت 


گوته 


تنیسون 
لانگفلو 
لیووالااس 
شکسییر 

حین و ستر 
آلفونس دوده 
رودلف راسپه 
ورن 

ژان دولین 
روسکین 

ورن 

تواین 


الکساند ردوما (پدر) 
یدنک 


ورن 


۱ 


نیبلونک ها 


اود یسه 


سرگذشتآخرین‌موهیکا نها 


پیش‌خدمت غرغرو 

لیپر و تیبو 

اورفه نوس و ایوریدیسه 
زن و قاضی 

زنجیر انسانی 


مادر خنده‌رو 

هفت دیوار 

دریاجه بی ته 

برهمتان و شیر 

پسریکه روشتی روز آورد 

جطور باران ساخته میشود 

هر روز بآنچه بیگوئی 

شروع میشود 

بردی که با خرس ها 
میزپست 

دیکث ساندز پس رکاپیتان 

میز » الاغ و چوب 

رسولوس و ربوس 

روباه وگرگ 

پس رک سیاه چوپان 

سفرهای منندباد 


۷ 


سی 


ناشر : انتشارات ابن‌سینا - تهران ؛ میدان و ب شهریوو 


۷۸۱ 


تسس سح 


۱"-۳ 


بان آمده است ۰ 


سرودی حماسی ازمردم 
اروپای شماد . 


بانتو 


ژول ورن 

آلمان - برادران‌کريم 
روم باستان 

روسی- آلکسی‌تولستوی 
کنیا 


ِ_ 
۲" 
۱ , ی 


۳ ۷ سوسا 4 هت 


ادیبات حهان 
پ نی یی 


گز بده‌ای از 


برای آود کان و نو جوانان 


سفر بدور دنیا در هشتادروز ورن 


شاهزاده وگدا تواین 
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سفر بدور دنیادر هشتاد روز 


قرت (۸ ۸۲ بو 9 ب) 
ژول‌ورن نویسنده فرانسوی در شهرنانت بدنیا آمد» 

پس از پایان تحصیلات حقوق و دست زدن بکارهمای 
مختلف» شور و شوق نویسندگی در وی بیدار شد» نخست 
با کمک الکساند ردومای‌پسر» بسرودن شعر پرداخت . 

شیوه وسبک ورن‌د رنویسند گی تقریبا بی‌سابقه بود زیرا 
بجای اینکه بایه وموضوع رمانهای خودرا از زمان‌گذشته 
بکیرد توجه باآینده کرد واولین اثرخودرا بنام ه هفته دربالن 
خلق کرد» ازآن پس بخلقآثاری ازقبیل: ...۰ فرسنکگ 
زیر دریا» سفر بمر کز زمین» دور دنیا در, ر روزه سفر بماه 
توفیق يافت , 


آقای فیلیس فوگ مردی دقیق» آرام» مهربان و خونسرد و یک جنتلمن 
وافعی انگلیسی بود» چون پدر و مادر وزن و فرزندی نداشت بپشتر اوقات خود را 
درباشگاه رفورم لندن میگذرانید» در آمور بقدری دقیق‌بود که یکبارچون‌نو کرش 
آبراییش از حد معمول‌گرم کرده بود جواب کرد و ثوکر دیگری بنام ژان‌پاسه‌پارتو 
که‌بردی سی ساله از مردم فرانسه و از بیشتر امور سر در میآورد» استخدام کرد . 

شبی قزهاه ال ری سفق شاه رفورم آقای فوگک با دوستانش 
مشغول صرف غذا و گنتگو و مطالعه در روزنامه بودند خبری خواندند که دزدی 
در لندن پنجاوپنج هزار لیره از بانکی سرقت کرده ضمن اظهار نظرهای مختاف 
عده‌ا ی گفتند کد دزد بواسطه وسعت کره زبین خود را می‌تواند در حائی پنهان کند 


بِ ادبیات جهان 
تا اینکه سخن بسفر بدور دنیا کشید عده‌ای از اعضاء باشگاه رفورم‌گفتند که سفر 
بدور دنیا حداقل سه ماه طول‌میکشد ولی آفای‌فوگ بعد از مقداری محاسه اظهار 
داشت هشتاد روزه می‌توان بدور دنیا سف رکرد .مردی بنام استوارت آندروگفت من 
سر چهار هزار لیره شرط می‌بندم» آقای فوگ پذیرفت‌حتی شرط بست اگر نتواند سر 
موق از سفر دور دنیا بازگردد بیست‌هزار لیره به پردازد بعد ازین شرط بندی قرار 
براین شد که آقای فوگ در ساعت ۳ همانشب (دوم اکتبر) از باشگاه رفورم 
حرکت کند و در ساعت م روز , م دسامیر پس از سفر بدور دنیا به باشگاه باز 
گردد و چنانچه درساعت مقرر خود را به باشگاه نرسانید بیست‌هزار لیره بپردازد , 
ضمنآهمه مخارج سفر رادوستانش بعهده‌گرفتند .آقای فوگ نیز قول داد که‌پاسپورتش 
را در نقاط مختلف دنیا بامضای اشخاص سرشناس برساند , 

چون فوگ بخانه رسید بنو کرش گفت اسباب سفر را حاضر و خود را برای 
سفر هشتاد روزه بدور دنیا آماده کن » نو کر پنداشت اربابش دیوانه شده است با 
اینحال بعد از جمع‌آوری مقداری وسائل»همراه ارباب خود در ساعت مقرر بسسه 
ایستگاه راه‌آهن رسیدند و درساعت م بعدا زظهر در حضور دوستان باشگاهی سوار 
نرن و بسوی مقصد روان شدند. ولی پاسه‌پارتو هنوز آشنته بود و خیال میکرد 
اربابش دیوانه شده است , 

حرکت آقای فوگ از شرق بدور دنیا صورت میگرفت چون به بندر سوئز 
رسیدند آقای فوگ پاسپورت خود را بامضای قتسولگری رسانید و در اين احوال- 
فیکس پلیس برای دستگیری دزد بانک بندر سوئز را زیر نظر داشت»تلگرافی از 
لندن خواست تا احازه دهند آقای فوگ با که مظنون بنظر میرسد توقیف کند اما 
فقط موافقت شد که فوگ را تعقیب کند بناچار سوا رکشت ی که بسوی بمبتی میرفت 
و آقای فوگ برآن‌سوار شده بود»گشت و با پاسه‌پارتو طرح دوستی ریخت و از وی 
علت سفر اربابش را بدور دنیا پرسید» پاسه‌پارتوگفت که مقصود ازین مسافرت با 
این شتابزدگی شب ط بندی ساده‌ای است که اربا پم با رفقای باشگاه رفورم بسته تا 
دنیارا در هشتاد روز طی کند ودرصورت موفقیت چها رهزارلبره جایزه بگیرد لیکن 
فیکس قانع نشده و هنوز می‌پنداشت که فوگ یکنفر دزد میباشد . 


چون به بمبئی رسیدند پاسه‌پارتو برای خرید. و گردش از بندر وارد شهر شد 


سفر یدود دنیا ۷ 
بجماعتی برخورد که وارد معبدی ميشدند وی نیز بدنبال مژمنان وارد معبد گشت 
با چون نمیدانس که بایستی هنگام ورود بمعبد کفش‌های خود را از پا درآورد 
ازين رو بوسیله سه‌تن از روحانیان خشمکین تعقیب گرد ید تا تنبیه شود زیرا بی‌اجازه 
و با کفش وارد معبدشان‌گردیده است. درین‌جنگ وگریز پاسه‌پارتو از چنگم ونان 
و روحانی هاگریخت اما بواسطه شتاب فراوان کفش هایش را از دست داد . 

پاسه‌پارتو آشفته و ترسان وب ی کفش بنزد ارباب خود بارگشت چون آقای 
فوگ ویرا بدان حال دید ملامت کرد وگفت دیگر بتو اجازه نمیدهم بدنبال کارهای 
خلاف و باطل بروی تا اتفاقات ناگواری دوباره برایت رخ دهد . 

دوین احوال افکار پلید و بیشربانه‌ای در مغز فیکس یدید آبد و با خود 
گفت حالگرچه دلیل و احازه‌ای برای دستگیری آقای فوگک ندارم» لیکن وظیفه و 
اجازه دارم که پاسه‌پارتو را بواسطه ورود بدون اجازه‌اش با کفش یمعبد هندیان 
توقیف و دستگی رکنم ! 

روزنامه ها بتفصیل راجم بسفر هناد روزه آقای فو گث بدور دنیا مطالب‌ضد و 
نقیضی می‌نوشتند بااینحال آقای فیکسی همچنان به تعقیب آقای فوگ‌ادابه میداد 
و دنبال فرصت مناسبی میگشت نا آقای فرک را توقیف کند ! جون آقای ف وگ و 
پاسه‌پارتو با ترن بسفر خود ادامه دادند فیکس نیز خود را بدانها رسانید تا بنا 
به‌مأموریت و عشق وعلاقه باطنی‌خویش » آقای فوگ‌را دستگیرنماید! ترن‌بحرکت 
خود ادایه داد تا به بحلی رسید که از آنجا ببعد دیگر خطاهن کشیده نشده بود 
ازین رو آقای‌فوگ به جستجوی یافتن وسیله نقلیه‌ای پرداخت و سرانجام‌چاره منحصر 
با ین شد که با فیل سفر خود را ادامه دهد بسراغ عده‌ای که فیل کرایه میدادند 
رفت اما کسی باو فیل کرایه نداد بناچار فیلی را بمبلغ دو هزار لیره خریداری و 
فیلبانی را اجی ر کرد و سفر خویش را اداسه داد . فوگ و پاسه‌پارتو بر فیل سوار 
شدند وبا راهنمائی فیلبان جوان از میان حنگل های انبوه هندگذشتند . 

ناگهان سر وصدائی در جنگل برخاست و فوگ و همراهان را بوحشت‌انداخت 
و بناچار هر یک میان درختان جنگل پنهان شدند .این سروصدا از آن جماعتی 
بود که با آلات موسیقی سروصدا راه انداخته, عده‌ای بدور ارابه‌ای که مجسمد 
الهه کالی بر روی آن بود حر کت بیکردند و بر روی ارابه جسد شاهزاده پیری 
قرار داشت» پشت سر ارابه چند نفر مرد» زن‌جوان و زیباتی را کشان کشان‌یآوردند 


۳۹ ادبیات جهان 

۱ طنق یک رسم قدیمی درهندوستان هرگاه مردی می‌برد حسد مرده وحسم ژنده ثرا 
درکنار هم‌قرار میدادند و همراه باجسد مرده» زنرا زنده‌زنده میسوزآنيدند. فیلبان 
پرای فوگک این زسم غلط را توضیح داد و ف وک بشدت دچار حیرت گشت و تصمیم 
گرنت که از وتوع چنین جنایت هولنا کی جلوگیریکند ,چون ارایه حامل جسد 
و همراهان به معبدی در آن نزدیکی‌ها رسیدند زن‌را بدرون معبد» بردند و عده‌ای 
به نگهبانی ایستادند تا زن نگریزد و برای سوزانیدن جسد مرده و زن سقداری هیزم 
گردآورد ند ۰ 

ف وگ و همراهانش بفکر جات زن بودند نیمه‌های شب دیوار بعبد را - 
شکافتند اما باز نتوانستند زن را نات بدهند. لذا پاسه‌پارتو بدرون تابوت مرده 
رفت و جسد را بجائی نقل کرد ,هنگام سپیده‌دم» زنرا درکنار جسد شوهرش بر 
روی انبوهی از هیزم گذاشتند درین میان سروصدای سرود ها و آهنگ‌های‌نوا زندگان 
و خوانندگان مذهبی برخاست و چوب‌ها را آتش زدند .ناگهان مرده برخاست .۰ 
اجرا کنندگان مراسم مذهبی با دیدن راجه زنده ! از ترسگریختند و با این تدییر 
زنرا از چنگ مرگ رهانیدند .زن پس از تشکر از نجات دهندگان خودءگفت اگر 
مرا در هندوستان رها کنید» بچنگک کاهنان خواهم افتاد فوگ و همراهان بنا شد 
ویرا که اودا نام داشت به هنك کنگ ببرند زیرا زن»عموئی در انجا داشت. 

فوگ و همراهان با فیل تا الله آباد رفتند و از آنجا سوار ترن شدند درین 
احوال کاهنان به نیرنگک وگ پی برد ند و در صدد تعقیب برآمدند اما دیگرخیلی 
دیر شده بود . فوگ و همراهان در ترن که بسوی کلکته بیرفت مردمی را که در 
رودخانه مقدس کنک آب‌تنی میکردند » مشاهده می‌نمودند . 

د رکلکته پاسه‌پارتو را دستگیر و روانه زندان کردند» فوگک نخست پنداشت 
که بجرم نجات دادن اوداگرفتار شده‌اند اما کمی بعد متوحه شدند که بتجریک 
فیکس کاهنان معبد بمبئی که پاسدپارتو با کفش وارد آن شده بود محا کمه و 
جریمه شدند فوگ با سپردن ...ب لیره ضمانت خود و نو کرش از محکومیت - 
زندان رهائی یافتند. هنگام ترکک اداره پلسی پاسه‌پا رت و کفش‌هایش را در دست 
گرفته میغرید و ظهر همانروز با یک کشتی بسوی هنگ‌کنگ حرکت کردند .درین 
کشتی اوداء فوگ» پاسه‌پارتو و فیکس بودند. فیکس در عرشه کشتی پاسه‌پارتو 


ملاقات کرد و پاسه‌پارتو شرح ماجراهائی کسه بر سرشان آمده بود یک بیکث باز 


سفر بدور دئیا ۹ 
گنت ,جول به هگ گنت وسید ند ف وگ یرای یافتن عموی اودا بتکاپو افتاد » لیکن 
عموی اودا به هلند رفته بود ,فوگك به او قول داد که ویرا بهاروپا ببرد . 

فوگ پاسپارتو را برای رزو بلیط به یندرگاه فرستاد اما بر خلاف تصور فوگ 
کشتی می‌بایستی صبح حر کت کند شب براه میافتاد . چون پاسپارتو سه کابین 
رز و کرد و بسوی هتل بارگشت نا ساعت حبرکت کشتی را باطلاع اربسابش 
برساند » در راه به‌فیکس برخورد کرد » فیکس ویرا بنوشیدن مشروبی دعوت کرد 
و هر دو به میخانه‌ای رفتند فیکس بدگمانی خود را نسبت بآقای فوگ با پارسپاتو 
در میان‌گذاشت و افزودگمان میکنم آقای فوگ هه هزار لیره سرقت کرده است ولی 
پاسپارتو به‌گفته فیکس اعتراض کرد اما پلیس بوی داروی بیهوشی داد چون 
بیهوش شد حساب میخانه را پرداخت و پاسپارتو را تنهاگذاشت .فوگ بی‌خبر از 
تغییر ح رک تکشتی همه روز و شب را بگردش و خرید در هنگ‌گنگ پرداخت و 
چون فردا صبح پاسپارتو را ندید نگران شد به بندرگاه رفت مطلع گردی که کشتی 
دیشب حرکت کرده است ازین رو کشتی کوچکی اجاره کرد و بسوی مقصد یعنی 
ی وکوهاما روان شدند درحالیکه باز فیکس همراه فوگك د رکشتی بود. کشتی کوچک 
مسافران را تا شانگهای میبرد تا از آنجا با کشتی سانفرانسیسکو به ی و کوهاما 
بروند و در همه این سفرها فیکس مهمان آقای فوگث بود ! پس از چند روز - 
دریانوردی آقای فوگ به کشتی سانفرانسیسکو نزدیک و برآن کشتی سوارگشتند . 
آفای فوگ از طوفان سهمگین دریای چینگذشت اما هرگز پاسپارتو را از یاد نبرد . 

چون کشتی در ی و کوهاما لنگر انداخت» فوگ و اودا بگردش پرداختند تا 
سرانجام به سپر کی رفتند درین وقت حکم نوقیف آقای فوگ بدست پلیس رسید اما 
دیگر دیر شده بود زیرا از مرزهای امپراطوری بریتانیا دور شده بودند و فیکس 
خیلی ازین موضوع اراحت بود و درکمین و منتظر فرصت برای توقیف آقای نوک 
ماند . 

چون پاسپارتو با فیکس در دستگیری ارباب خود همکاری نکرد. فیکس 
ویرا ببهوش کرد و تنهاگذاشت ,پاسپارتو وقتی بهوش آمد اربابش با کشتی رفته 
بود تنها و بیکس و بی‌پول در شهر میگشت و نمیدانست چکار بکند ,تا اينکه 
سرانجام چشمش بیک سیرک ژاپنی در یکی از خیابانهای هنگ‌کنگ افتاد وچون 
در جوانی بکارهای مختلف ازجمله سپر کك‌با زی دست رده و بهارتی بدست اورده 


۱۰ ادییات جهان 
بود خود را پانها معرفی و تقاضای ار که جون از وي استحان بعمل آورد ند» 
فهمیدند مرد مستعد و باهنری است و بیتواند نقش های‌حالبی ایفا کند و چون 
مردی قوی بود هر شب همه آ کروبات‌ها روی سرش قرار میگرفتند و هرمی تشکیل 
میدادند همینکه هرم آ کروبات‌ها از هم پاشیده شد فوگ پاسه‌پارتو را در آنجا دید 
سخت دچار تعج بگشت ,پاسپارتو ببحض دیدن اریاب خود و خانم اودا بمیان 
جمعیت دوید و بارباب سلام کرد و ویرا در آغوش‌گرفت. پاسپارتو شرح ماجرائی 
را که فیکس بر سرش آورده بود بازگفت . 

آقای فوگ» اودا و پاسپارتو به کشتی بازگشتند» پس از یکث دریانوردی 
طولانی یازده روزه به سانفرانسیسکو رسیدند و فیکس نیز همچنان همراه آفای‌فوگک 
بود ! ۱ ۱ 
در سانفرانسیسکو غوغائی عجیبی برپا بود» مبارزات‌انتخابات موج‌جمعیت‌ها 
را بهر سو میکشانید و نزدیک بود فوگ و اودا بر اثر فشار جمعیت خفه شوند. در 
ساغت + ترن بسری مقصد نیویی لك براه افتادء دراه ترن دار حند. عادئه شد 
از جمله پل ی که ترن می‌بایستی از آن بگذرد در حال شکستن بود مهندسی‌گفت 
اگر ترن صد کیلومتر سرعت داشته باشد میتواند از روی پل بگذرد» چون تسرن 
گذشت پل فرو ریخت » حادثه دیگر حمله‌سرخپوستان به‌ترن و باسارت رفتن پاسپارتو 
بدست سرخپوستان و نجات او بوسیله سربازان و سوار شدن فوگ و پاسپارتو بر یک 
سورتمه بادی و شراعی از محل سرخپوستان تا ایستگاه راه‌آهن بود, بالاخره ترن 
براه خود ادامه‌داد .گه‌گاه ترن در سفر یک‌هفته‌ای خود مجور بتوقف میشد زیرا 
گله هایکاومیش از روی خطا هن عبور میکردند و بعد از عمور آنها رن براه خود 
ادابه میداد ترن از یک مسیر طولانی» از میان صخره‌ها» کوهها» دشت‌هاء بیابانها 
و علفزارهای بسیارگذشت تا به نیویورک رسید ,چون به نیویورک رسیدند کشتی 
عازم لیورپول» سه‌ربع پیش بسوی مقصد اروپا حر کت کرده بود. شب را در هتلی 
بسر بردند و روز بعد فوگ ی ککشتی بمبلغ . . بر لیره بمتصدبندر بردوی فرانسه 
کرایه کرد» کشتی‌براه‌افتاد» در راه‌فوگ‌باناخدای کشتی بمخالفت برخاست وکا رکنان 
کشتی را با خود همراه کرد واداره وحرکت کشتی را خود شخصاً بعهده‌گرفت و 
سیر کشتی را بسوی انگلستان تغییر داد » لیکن پس از مقداری دریانوردی 
سوخ تکشتی تمام شدء فوگ کشتی را بمبلغ ب, هزار لیره از ناخدا خرید و با 


سفر دود دنیا ِ۱ 
شعستن مقداری از تخته‌های کشتی و استناده آنها بعنوان سوخت کشتی پراه خود 
ادایه داد , ۱ ۱ 

در روز ,۲ دسامبر فوگ و فیکس و اودا و پاسپارتو به لیورپول رسیدن دکد 
فیکس دستش را روی شانه فوگ‌گذاشت وگنت بنام نامی ملکه انگلستان ترا 
دستگیر و با زدااست میکنم ! 

ف وگ بزندان افتاد و پسی از جچند ساعت بیگناهی فوک نایبت شد و فیکس 
پر ندان آمد و معدرت خواست » فوگک بعد از رهائی از زندانل با یک ضربه شدید 
ویسرا بر زمین افکند و شتابان بسوی ایستگاه راه آهن وبا اودا و پاسپارتو رفتند » 
لیکن ترن حرکت کرده بود , ولی فوگ با کرایه یکث ترن خصوصی به لندن رفت 
چون به لندن رسیدند ده دقيقه به ساعت نسه بعد از ظهر بود و ظطاهراً فوگ شرط را 
باخته بود ازین رو بخانه رفت ولی روز بعد متوجه شد که چون از مشرق بسوی 
مغرب حر کت کرده ساعتش بواسطه تغییر اقق هر روز ه دقیقه تغییر پیدا میکرده 
و در نتیجه یک روز جلو بود. این را ابتدا نمیدانست زیرا بوسیله پاسپارتو به اودا 
پیغام فرستاد که متأسف است که ترا به اروپا آورده اما چون شرط را باخته مرد 
فقیری شده است ولی اوداگفت من فوگک را دوست سید | رم و بیخواهم در سختی 
شریک او باشم و حاضرم با فوگ ازدوا جح کنم چون فوگ این خبر را شنید خوشحال 
شد و پاسپارتو بدنبال کشیش رفت و کشیش نبود بعد متوجه شدندکه امروز یک 
شنبه است و پی بردند که با تغییر افق هر روزه ه دفیقه از زمان حلو افتاده‌اند و در 
نتیجه یک روز حلو بودنسد فوگ در ساعت سم خود را به‌باشگاه رسانید و پرنده 
اعلام گردید و اودای زیبا بهمسری فوگک د رآمد ۱ 


شاه اده و گدا 


تواین 1۳2۳ (, ,و روم ب) 

ساموئل لانگهورن کلمنس معروف به بارك تواین 
نویسنده نامدار وبزرگآمریکائی در میسوری درخانواده‌ای 
تهیدست چشم بجهان گشود . 

در ده سالگی یتیم شد و برای تلاش معاش خود 
و خانواده‌اش در یک چاپخانه بعنوان کارگر حروف‌چینی 
بکار پرداخت و در , ب سالگی بکشتی‌رانی دلبست و در 
می‌سی‌سی بی بکار ملاحی اشتغال ورزید , 

مارك‌تواین به بسیاری از شهرها سفر و با زندگی 
و احساسات و عواطف و احوال آدمیان آشنائی پیدا کرد . 

در ب م سالگی بواسطه بروز جنک و رکود کار 
کشتیرانی در رودخانه می‌سی‌سیبی تب‌طلاگرفت وبرای 
بچنگ آوردن زر بسوی نوادا شتافت اما ازین کار سودی 
نبرد , 

چندی بعد بنوشتن رونهاد» داستان» مقاله برای 
مجله انتربرایز می‌نوشت . 

از آن پس آثار بسیار از قبیل : شاهزاده وگداء؛ 
بشر چیست ؟ قورباغه پرنده» ماجرای ها کل بری‌فین » 
ساده‌دلان و سرگذشت توم‌سایر را خلتقی کرد , 

مارك تواین نویسنده‌ای طنز نویس و بذله‌گو بود . 


شا هزاده و گدا ۱ 

طرح فشرده داستان شاهزاده وگدا اثر مارک تواین : شاهزاده‌ای چند 
روزیگدا میشود و طعم تلخ زندگی سخت و مشقت‌بار مردم فقیر را می‌چشد وکدا 
نیز چند روزی بجای شاهزاده قرار بیگیرد . پیش از آن زندگی یک شاهزاده را 
بسیار زیبا می‌پنداشت اما بعد از یکك آزمایش دربی‌یابد که زندگی‌یکك شاهزاده 
چند ال هم دلچسب نیست . 

خانواده فقیر و تنهیدست کانتی دراطاق زیر شیروانی در لندن میزیستند »ء 
همسر» بادر و سه بچه همه در آن یک اطاق زندگی میکردند . بچه‌ها تختخواب 
نداشتند و بر کف اطاق میخفتند . 


۱ دو دختر بنام بت و نان و یک پسر بنام توم بودند . کانتی هیچ روز و هیچ 
وقت کار نمیکرد در عوض سه بچهٌ خود را بگدائی وگرفتن پول از مردم هد 
خیابانها میفرستاد ,بچه‌ها درکنار حاده میایستادند و بیکنتند. محض رضای خدا 
بمن که یک بچه فقیر هستم یک پنی بد هید .چنانچه کود کان پولی برای پدر خود 
جان کانتی نمیآوردند پدر آنها را میزد و غذا نمیداد . 

نوم ازین وضع سخت ناراضی و ناخرسند بود , 

پدر آندریو در همان خانه مپزیست» او یک اطاق کوچک در پشت آن خانه 
داشت وی مردی تحصیل کرده و دانشمند بود . توم هر روزه به نزد پدر آندریو 
میرفت و آندریو برای توم داستان‌هائی درباره شاهان و شا هزادگان سیگفت . 

توم گفت من میخواهم شبیه یک پرنس باشم» من میخواهم بطرز زیبا و 
دلپذیری سخن بگويم‌مانند یک شاهزاده کا رکنم ومیخوا هم زبان‌لاتین را یاد بگیرم 
برای اينکه شاهزادگان زبان لاتين میدانند .ازین رو پدر آندریو به توم طرز خوب 
صحب تکردن ‏ وکارهائ ی که یک شاهزاده بایستی بکند یاد داد و زبان لاتین 
تیه آ وتان 

چون توم با سایر پسران شاهزاده بازی میکردءگاهی پسران باو میخندیدند 
و پاو با تمسخر شاهزاده توم بیگفتند» ولی با اینحال پسر بچه‌ها توم را دوسست 
میداشتند .آنان درکنار رودخانه بازی وگه‌گاه در رودخانه شنا میکردند .نوم در 
شناوری بسیار ورزیده بود , 

در آنزبان پادشاه انگلستان هنری هشتم بود .پسری بنام ادوارد داشت . 


۱۴ ادبیات جهان 
شاهداده ادوارد پس از مرگ پدر شاه ميشد , 

هنری هشتم در کاخ وست مینستر در لندن میزیست . 

پدر آندریو به توم‌گفت ؛ تو بکاخ وست‌سینستر بروهشاهزاده واقعی را ببین . 
ی ادوارد در آنجا زندگی تک شاید روری بتوانی او را تنیز 

وم به دم دروازه قصر رفت و از نرده‌ها بتماشای درون قصر پرداخت .در 
آنجا دو سرباز در دو طرف دروازه به نگهبانی ایستاده» به توم اجازه ورود بکاخ 
نمیدادند ,نوم بتماشای مردان و زنان زیبائی کددر داخل کاخ‌در رفت‌وامد بودند 
پرداخت» ولی شاهزاده را در آن میان ندید . روزی به‌پشت دروازه رفت پسری را 
دید که از دروازه قصر بیرون میاید ,پسر آرام به نزدیک دروازه آمد. توم بسرعت 
بسوی دروازه دوید تا بهتر شاهزاده را ببیند» و فریاد کنان‌گفت من میخواهسم 
شاهزاده را ببينم ! یکی از سربازان نگهبان کاخ گفت او را بگیرید ! توم چون 
بدست سربا زان افتاد بشدت مضروب شد و چون خیلی سخت کتکك خورده بود 
پیحال‌بر روی زمین فرو افتاد . 

شاهزاده ادوارد این ماحرا را دید و سخت در خشم شد , 

و بسربا زان با فریادگفت چرا پس رک فقیر را زدید» دروازه را با زکنید و اورا 
بدرون کاخ بیاورید . 

سربازی بشاهزاده گنت او فقط یک پسر فقیر اس تکه خودگدائی میکند . 
شاهزاده گنت پد رم» پادشاه همه مردم فثیر و پرونمند است .او را بدرون قصر 
پیاورید , 

سرباز پس رک را بدرون کاخ راه داد ,شاهزاده‌به‌توم گفت چرا هر روز به 
پشت نرده‌های کاخ میآئی» من هر روز ترا از پنجره اطاقم‌میدیدم. آنگاه شاهزاده 
ویرا بدرون اطاقی برد و به پیشخدمت دستور داد برای توم غدا بیاورند ,پیشخدمت 
مقداری غذا آورد و روی نکن شبات ,و نوم در تمام عمرش خوراك های باین خوبی 
ندیده و پیش ازین نخورده بود . 

آنگاه شأهزاده به توم گفت از خودت» ناست و حائیکه زندگی بیکتی برایم 
بگو . 

نوم گفت من با پدرم» مادرم» مادر بزرگم و دو خواهرم در اطاقی در کوچه 


پودینگ زندگی میکنيم . 


شاهز آده و ۳د! ۱۵ 

شا هزاده پرسید چطور می‌توانید در یک اطاق زندگی کنید ۹ 

توم افزود پدرم مرا بگدائی میفرستد اگر نتوانم برایش چیزی ببرم مسا 
کتک میزند . 

شاهزاده فریاد زد پدرت ترا کتک میزند میخواهی سربازانم را بفرستم او 
را پزنند ! 

توم‌گفت نه زیرا درینصورت بادرم و خواهرانم ناراحت خواهند شد , 

شاهزاده‌گفت من سه خواهر دارم خانم الیزابت» جین و مری» الیزابت 
بسیار عاقل جین کتابخوان و دوست داشتنی اما مری اخموست .آیا تو با پسرهای 
دیگر بازی میکنی؟ نوم»آری‌توپ‌با زی» شنا و بازی‌های دیگر ازجمله شاهزاده‌بازی. 

شاهزاده‌گفت دوست میدارم که من نقش یک پسر فقیر و تو نقش یک - 
شاهزاده را بازی کنی . 

شاهزاده لباس زیبای خود را بدر آورد و توم نیز لباس خود را و هر یکث 
لباس دیکری را پوشید .پس از تعویض لباس توم خیلی شبیه یک شاهزاده و 
شاهزاده شبیه یک‌گدا بود , 

شاهزاده به توم‌گنت تو تا بارگشتن من اینجا باش» و فوراً از قصر بیرون 
رفت و توم در کاخ ماند , 

چون شاهزاده اصلی با لباسگدائی خواست از قصر بیرون برود هر یک 
از سربازان بوی توسری زدند و او را به بیرون درواژه پرتاب کردند و مردم از - 
مشاهده زین خوردن وی بخنده آفتادند»,چون برخاست نگاه خشم آلودی بسربازان 
کرد وگنت من شما را خواهم کشت مردم این بار بیشتر خندیدند و شاهزاده را 
مسخره کردند آنگاه یکی از تماشاچیان با تمسخرگفت به شاهزاده تعظیمکنید, 
کلاههایمانرا باحترامش برداريم ! راه را برای شاهزاده با ز کنید ! و چون خواست 
بگذرد همه با صدای بلند خندیدند و او را مسخره کردند یکی از سربازان‌گفت این 
پس رک بینوا دیوانه است ! دیگری آهسته بدیگران‌گنت بیچاره پس رک خیلی 
دیوانه است . 

ادوارد بخیابان رفت و مردم از ترس اینکه پس رک دیوانه خطرنا کی باشد 
از دور وبرش کنار رفتند ادوارد همچنان بی‌آنکه پداند یکجا بیرود خیابان‌ها و 
کوچه‌های لندن را زیر پاگذاشت .جول توم کفشی نداشت که شاهواده پیوشد و 


۱۶ ادبیات جیان 
پاهایش نرم بود روی سنگها و سطح ناهموار کوچه و خیابان زخمی و خون‌آلود 
شد و چون خییلی واه رفته بود خسته وگرسنه شد م ی خو دگفت حال کجا بر وم و غدا| 
چطور بدست آورم تا اینکه مردی سواره از نزدیکش میگذشت با فریادگنت ای آقا 
من شاهزاده هستم مرا بقصر بازگردان مرد سواره پنداش ت که پس رکگدائی است 
که پول میخواهد لذا باو توجهی نکرد و بی‌توحه به ادوارد از مقابلش ‌گذشت و 
بی کار خود رفت , 

سرانجام ادوارد بجلو ساختمان بزرگی رفت که آثرا بد رش برای محل مدرسد 
کود کان بتیم داده بود ,در آنجا پسرال بسیار بودند ادوارد یکی از آنها رأ صدا 
دد وگفت پرو پمعلمت پگو اینجا بباید و باو بگو من شاهزاده ادوارد هستم کسد 
چنین دستوری سید هم . 

پسر خندید ادوارد او را زد پسرگفت چرا مرا میزنی ؟ آنگاه پس رک دوستان 
خود را صدا زد وگفت این پس رکه مرا زده دیوانه است عده‌ای از پسران ویرا - 
گرفتند و بدرون آبهای کثیف انداختند چون ادوارد برخاست و میخواست از طرف 
دیگر لجن زار بیرون بیاید پسران با قهقهه خندیدند . 

شب فرا رسید و ادوارد بفکر این بود که حائی برای خفتن پیدا کند ,آنگاه 
با خودگفت فردا صبح به قصر میروم لذا امشب‌بخانه توم میروم ودر آنجامیخوابم 
بهمین منظور برای رسیدن به کوچه پودینگ براه افتاد . ۱ 

آسمان‌سرخ فام بودو روشنی چراغ خانه ها از پنجره‌ها به بیرون می‌نافت. در 
این احوال دست یرومندی در تاریکی‌بیرون‌آمد و ادوارد راگرفت و با فریادگفت 
تا حالا کحا بودی ؟ جقدر پول برایم آوردی ؟ ادوارد گنت و پدر نوم هستی » 
پدرگنت‌من پدر تو هستم ! ادواردگفت من شاهزاده هستم» پسر تو د رکاخ وست 
مینستر است برا بانجا ببر و او رابخانه‌ات بیاورجان کانتی‌به پسرنگاه کرد وگفت 
دیوانهشده کاملا دیوانه ! آنگاه دست پسر را گرفت و بسوی خانه کشانید و با 
فریادگفت امرو زکجا بودی وپولهائی کهگرفتی چکا رکردی ؟ 

توم تنها در اطاق شاهزاده نشسته‌گاه جلو آئینه میرفت و لباسهای زیبائی 
را که پوشیده بود تماشا میکرد و زمانی در انديشه این بود که چون بخانه‌با ز 
گردد » بخواهرانش چه بگوید درین ضمن شمشیری دید آنرا بر کشید و در مقابل 
آئینه قرا رگرفت» گاه جلو پنجره بیایستاد و بتماشا می‌پرداخت ,یک ساعت گذشت 


شاه اده و کدا) ثپِ 
شاهزاده باز نگشت توم بمشاهده تصویرها و تابلوها و چیزهای زیبای دیگراطاق 
نگاه بیکرد تا اینکه چشمش بزرهی افتاد آن را پوشید . 

یکساعت دیکرگذشت و توم احساس ترس بیکرد و با خود میگفت اگر 
بیایند و مرا بایتحال ببینند چه بر سرم خواهند آورد .سرانجام تصمیم گرف ت که از 
قصر بگریزد اما همینکه در اطاق راکشود چهار تن نگهبان در طرفین در ایستاده 
بودند توم فوراً داخل اطاق شد و در را بست نگهبانان بیکدیگ رگفتند شایدشاهزاده 
ادوارد مریض است ازین رویکی از نگهبانان بسراغ لیدی حین رفت تأ ار بیما ری 
ادوارد با خبرش سازد , 

چون لیدی‌جین وارد اطاق شد توم بزائو افتاد و با التماس‌گنت من پسر 
فقیری هستم که لباس های شاهزاده ادوارد را پوشیده‌ام مرا نجات دهید. من برادر 
شما نیستم. لیدی‌جین به توم گنت شاه میخواهد ثرا ببیند توم گفت پدرم جان کانتی 
اأست , 

یکی از نگهبانان بشاه‌خبر داد که شاهزاده بیمار است» توم را باطاق بزرگی 
که هنری هشتم بر روی تختخوابی خفته بود؛بردند ,.هنری مردی فربه و صورتی 
سفید چونگچ داشت و در بسترمرگ فرو افتاده و چیزی از زندگیش باقی‌نمانده‌بود. 

نوم چون در مقابل هنری قرارگرفت‌گفت توشاهی وی جواب داد آری و تو 
پسر من هستی توم‌گفت من پنر تو نیستم» هنری خشمگین شد وگفت اگر از این 
گونه سخنان احمقانه بگوئی بر تو غضب خواهم کرد و آنگاه دستور داد توم را 
ببرند و کتابهای خوب برای بطالعه در اختیارش بگذارند و اسشب را مهمانی 
بزرگی برپا سازند تا بزرگان با شاهزاده بیشتر آشنا شوند زیرا وی پس از من شاه 
خواهد بود , 

توم را به بیرون از اطاق بردند لرد هرت‌فورد بنزد شاه بارگشت و سخن 
درباره وصیت هنری هشتم شد که دو روز پیش به شاهزاده‌ادوارد داده بودند که 
آنرا مطالعه کند ,شاه به لرد دستور دادحال برو و آن وصیت‌نابه را از او بگیر و 
برایم بیاونه مرد به نزد توم‌رفت و وصیت‌نایه را خواست ابا وی از دیدن آن 
اظهار بی‌اطلاعی کرد لرد به نزد شاه بارگشت‌و جریان را برای شاه بارگفت شاه 
علت را پرسید مردگفت شاید بر اثر بیماری دچار فراموشی شده است و شاه گفت 


فعلا منتظر هستیم تا حال‌شاهزاده خوب شود , 


٩‏ اد دبات جهان 

نوم همراه با گروهی از درباریان بسوی قایق سلطنتی که در کنار رودخانه 
پهلوگرفته‌بود رفت و از پلدها بالا رفت‌در آنجاعده‌ای باحترامشی‌در دو طرف راه 
ورودی کشتی ایستاده بودند ,قایق شاهزاده و همراهان را به قصر یکی‌از اشراف 
لندن به بهمانی برد و توم روزهائی را بخاطر آورد که آزادانه در رودخانه‌شنا 
میکردواینک می‌بایستی آهسته راه برود و باحترامات دربا ریان‌واشراف‌پاسخ دهد, 

ادوارد بچنگ جان کانتی پدر توم افتاده کشان کشان او را بسوی خانه 
میبرد و مرتباً بوی ناسزا میگوید و تنبیه میکند جماعتی بدنبال آنها براه افتاده 
میخندیدند پدرآندریوی پیر میکویدپس رک‌را آزادبگذارجان کانتی‌پیرمرد رابسختی 
میزند» پیرمرد بر زسین میافند کسی از او حمایت نمیکند و پس از مدتی میمیرد . 

حان کانتی در خانه را میگشاید ادوارد را بسوی اطاق پرت میکند وبزنش 
بیگوید اینهم پسر تنبل و ولگردتت که پول‌ها را خرج کرده و | کنون دیوانه‌شده 
است مادر توم پسوی ادوارد میدود و او را دراغوشی میگیرد مادر بزرگک یز ادوارد 
را دلداری میدهد حان کانتی ادوارد را بکف اطاق پرت میکند و میگوید چون پول 
نیاورده از غذا محروم است درین ضمن در اطاق بصدا درمياید و کسی با فریاد 
میگوی د کانتی فوراً در را بازکن ! 

کانتی در راگشود وگفت چه خبر است ؟ من دوست‌توء‌ند هستم تو پدر 
پیرم آند ریورا کتک زدی کانت ی گفت آری» زیر میتخواست‌پسرم را فراری‌د هد ؛ندگفت 
پدرم بر اثر ضرباتبیرحمانه تو مرد. کانتی متوحش‌شدوبنزد همسر ومادرش با رگشت 
ماحرا راگفت کاننی ادوارد وا بکدانی در کنار رودخانه فرستاد وی حماعتی را دید 
که درگوشه ای گرد آنده و منتظر دیدن شاهراده ادوارد هستند که با قایق از - 
مقابل آنها میگذشت ادوارد با خودگفت شاید بتوانم توم را پیدا کنم و بجا وقصر 
و زندگی خود با رگردم ۰ 

همه بزرگان‌و ثروتمندان لندن در مهمانی باشکوه‌گیلدهال ش رک تکرده ؛ 
همینکه توم وارد شد همه میهمانان باحترامش ؛ز جا برخاستند و تا زمانی که توم 
در حای خود قرارگرفت همجنال ایستاده بودند ,مهمانی شروع شلد , لسنخدست ها 
غذاهای عالی روی میزها چیدند .صداهای خنده, آواز خوانندگان وگنتگوی - 
بهمانان با هم درآمیخته بود و رقص و پایکوبی‌گروه رقاصان نیز آغا رگشت . 

ادوارد خود وا به گیلد هال رسانید اما سربازان سانم ورودش به سهمانی شلد دل 


شاهز اده و کد! ۱۹ 
و هرچه فریاد کرد من شاهزاده ادوارد هستم بگذارید داخل مهمانی شوم اسا 
سربازان جوابی ندادند در عوض بخنده افتادند .ادواردگفت بشما دستور میدهم 
در را بازکنید. یکی از سربازان با خشم ادوارد را از آنجا راند وکنت بخانه‌ات 
پروء ادوارد م یگفت من شا هزاده ادوا رد هستم اما هیچیک! زشما بحرف من گوش نمید هید 
در حالیکه حقیقت میگویم سربازان می‌خندیدند و میگفتند بیچاره دیوانه شده است , 

مردی از بیان حمعیت تماشاچی اصرار ادوارد را شنید و بحمایتش برخاست 
این مرد مایلس نام وسالها ها | لت ور انش ه ات مس 
خود را کشید و ضربه‌ای بیکی از تماماچیان زد و جمعیت با سنگ و چوب‌بوی‌و 
ادوارد حمله کردند و بایلز ویرا از آسیپ حفظ کرد و مرد دلیر با خود میگفت 
سالها در جنگ بودم و سالم برگشتم | کنون بدست عده‌ای از مردم کوچه وبازار در 
لندن کشته میشوم ! 

درین هنگام عده‌ای از سواران در باری شتابان به گیلدهال آمدند و یکی 
از آنان در برابر توم زائو زد وگفت با کمال تأسف شاه درگذشت آنکاه روبجمعیت 
د وگفت هنری هشتم درگذشت و مق و دوام عمر ادوارد باشد و مردم با فریاد 
میگفتند زنده‌باد ادوارد» زنده‌باد ادوارد» مایلز ادوارد را از میان‌جمعیت‌در تاریکی 


بیرول برد , 

بایلز ادوارد را از آن مهلکه نجات داد و بقهوه خانه‌ای به کنار رودخانه 
برد , هنگا که ایندو بسوی قهوه‌خانه روان بودند در خیابان صدا و فریاد مردم ۱ 
ميشنیدند که میگفت ۰ هنری‌شاه مرد ! عمر و زندگی ادوارد زیاد باد ! ادوارد 
اشتا ده و گفت من شاه تشد م ) مایلز او ۲ بخانه حو ۵ در نزدیکی بل لندن برد, و . 
ی بایستی مقداری غدا بخوریم زیرا پسی از آن جنگ و نزاع بیخورا کث خوب 

مایلز انافی نزد یک پل در یکت قهوه‌خانه داشت همیتکه به نزدیکی ِ 
فهوه‌خانه زسپلد دل سروصدای کانتی ۳ ادوارد زسیل و جون به ادوارد نزد یک 
شد گفت د ک کتک هماض . خواهی حورد و دستش ۲ درا ند نا ادوارد را دی ۵ 

مایلز در برابر کانتی قرا وگرفت و آادوارد را و سر خود دور از کانتی 
دروم یبن و سرانجام‌گفت اگر پمپرم تراد اش فد ستکال لمیروم و با لا خره 


م ۳ اد بیات جهان 
آکانتی رفت و مایلز ادوارد را باطاق خود کد دو صندلی» یک تختخواب و یکث 
مسیز داشت برد . 
" حاضر شد مرا صدا کنید امایلز بوی‌گفت پس نو شاهزاده و من پیشخدمت و 
هستم | با ایتحال غذا با روی‌میر آماده وادوارد را صدا کرد وگذت‌شا هزاده‌بفربا ئید 

شا هر اده‌گفت من باید اول دستهاً یم ر بشویم بعد پشت میز غدا قرار - 
بگیرم ,ما یل پست میز دشست ادوارد بوی‌گفت چطور حرئت مییکنی در مقابل شاه 
بنشینی نا بتو احازه نداده است , 

ادوارد وضع و حال و نام و نشان مایلز را پرسید وی در پاسخ گنت با لیدی 
ادیت ازدواج کردم اما هفت سال بجنگ دشمنان انگلستان رفتم در با رگشت متوجه 
شدم که همه ثروت و زمین هایم ۴ پراد رم تصرف کرده است ۰ 

ادواردگفت همینکه شاه شدم دستور مید هم اموالت را از بسرادرت پس 
بگیرند و بتو بازگردانند و اکنون ترا به لقب سر مفتخر میگردانم . 

ادوارد روی رختخواب خوابید و مایلز روی کف زسین چون صبح شدءبلباس 
های کهنه ادوارد نظر ائداخت دلش سوخت و برای خرید لباس برای پسر کث 
بیرول رفت , ۱ 
شخصی آمد و به ادواردگفت که مایلز ترا میخواهد؛ مایلز فوراً برای یافتن پس رکث 
اتانه بو ۵ ۱ جمع و بدهی‌اش و به فهوه‌خانه پرداخت کرد ۰ 

نوم درو رختخواب کاخ سس 3 بود» ۳۳ هنگا م صییح دو برد دز دز 
طرف تختخواب شاهزاده ایستاده بودند ,نخست به توم صبح بخ کفتند آنگاه 
یکی از آندو به توم گفت شما شاه شدها بل دیگری گفت ساعت ۸ صمح بمقا م شا هی 
فیرسی » 

دوم تست پند اشت که دز خانه‌اش است و مادرش ویرا صد | میکند که اژ 
خواب برخیزد .ابا چون چش مکشود دو مرد را باحالت‌احترام ایستاده در دو طرف 
رختخواب خود دید . چون لباس های خود را خواست بپوشد هر یک از مردان 


شاحزاده و ۴د! ۳۹ 
یکی از آنها را می‌آورد و توم با تشریفات خاصی لباس پوشید . 

پس از پوشیدن لباس باطاق دیگری رفت و چند نفر مستخدم مأمور آوردن 
صبحانه و چیدن آن روی میز بودند . بعد از صرف صبحانه مردی به نزد نوم آید و 
گفت لردهرت فورد درخواست شرفیابی دارد چون لرد وارد شد همراه توم به اطاق 
بزرگی رفت و توم روی تختی طلا نشست » مردان و رجال مهم نظامی و سیاسی 
یکی پس از دیگری بدست‌بوسی و عرض تهنیت و تبریک میآمدند اما توم دلش 
میخواست به توب بازی و شنای در رودخانه مشغول باشد ! 

پس ازیپایان رسیدن‌مراسم» توم‌باطاقی‌رفت‌وشروع بتمرین نوشتن کلمه‌ادوارد 
نمود چون شب فرارسید مهمانی بزرگی ترتیب یافت و در همه آن تشریفات خسته. 
کننده توم دلش برای دوستان همبازی و مادر و خواهرانش پر میکشید , 

ادوارد مرد جوان کثیفی را با چشم های از حدقه برآنده دید که بدوگفت بو 
کیستی و چه کسی ترا فرستاده»؛ وی گفت مرا بایلز هندوم فرستاده و نامم ه و گوست 
سرمایلز چه گفت » مرد جواب داد بایلز خواسته است که ترا بنزدش یبرم . 
ادواردگنت من شاه او هستم بوی دستور میدهم بنزد من یباید .هو گوگفت مایلز 
زخمی است خواهش کرده اس ت که تو بتزدش بروی و با و کمک کنی ,آنگاه 
ادوارد پذیرفت با وی براه افتاد, و رفتدد و رفتند تا بجنگلی رسیدند در بیان انبوه 
درختان کلبه‌ای بود چون ادوارد قدم بدرون کلبه‌گذاشت جا نکانتی را در آنجا 
دید و ادوارد یکه خورد و کانتی بوی‌گفت تو به پدر عزيزت که مرتکب قتل و از 
ترس پنهان شده بایست ی کمک‌بکنی ! | کنون همراه‌هوگو بشهر بازمیگردی ومقداری 
غذا و پولگدائی سیکنی و هوگو مواظب توس ت که فرار نکنی . 

هوگو ادوارد را از طرف دیگر جنگل راهنمائی کرد چون بجاده رسیدند 
مردی در حال عبور بود هوگو به ادواردگفت من خود را بمریضی میزنم تو از آن 
مر کمک بخواه و بگو این مرد برادر من است هوگو خود را بزمین انداخت و 
شروع تتا له کرد ولد تخهایک:, این ادواردگفت من شاهم و این مردگدای 
ولگرد و دزد این ,مردگنت من او را به نزد قاضی سیبرم که هوگو بربخاست و 
گریخت و در سیان درختان جنگل از نظر ناپدیدگشت و مرد هرچه بدنبالش دوید 
از وی اثری‌نیافت ادواردخوشحال شد که از جنگ هوگو آزاد شده و درحاده‌بسیار 
شادبان به پیش میرفت ,و با خود میگفت که از دست کانتی و هوگو خلاص شدم 


۳۳ ادبیات جهان 
که ناگهان هوگو از میان درختان جلوش پرید وگنت تو مرا دزد وگداگنتی و 
شوانت کین بندازی اما من یک درس حسابی بتو خواهم داد که دیگر یادت نرود 
تا حرئت فرار نداشنته باشی . 

ادوارد و هوگو همچنان بیرفتند تا به محلی رسیدند که مردم خرید و فروش 
میکردند درین وقت هوگو زنی را دید که مرغی در سبد دارد» هوگو سنگی برد اشت 
ول کز افت و مرخ را دزدید و آثرا بدست ادوارد داد و خود گریخت درین 
احوال زن متوجه شد و فریاد کرد دزد ! دزد ! چون زن برگشت مرغ را در بغل 
ادوارد دید و فریاد شید این پسر مرغ مرا دزدیده و پلیس را یکمک طلبید ابا 
مردم جمع شدند وگفتند ما منتظر پلیس نمی‌شویم‌خودمان ویرا بدار ميآويزيم ! 
درین هنگام ادوارد صدای پای اسبی شنید چون اسب نزدیکتر شد مایلز را سوار 
برآن دید لذا فریاد کرد مایلز بمن کمک کن؛ مایلز جمعیت را بکنار زد وبه‌نزدیک 
ادوارد رسید وگفت چه خبر است ؟ زن‌گفت این پسر مرغ مرا دزدیده است. مایلز 
بزن‌ گنت چه مرغ چاقی بتو دستور میدهم آنرا بمن‌بده اما ادوارد بوی‌گفت نو مرغ 
را بایستی از زد بخری . 

مایلز مبلغ کمی پول بدرون سبد زن انداخت وگفت این پسر دیوانه است 
و خود را شاه میداند و بعد دست ویراگرفت و براه افتادند و در ضمن راه ادوارد از 
مایلز پرسید بکجا بیرویم وی‌گفت بد هندوم هال ادواردگفت ابا با بای به 
وست‌مینستر برویم و من تاج شاهی بر سرگذارم . 

ادوارد ومایلز شب را در قهوه‌خانه‌ای گذرانیدند آنگاه صبح براه افتادند تا 
بخانه بزرگ مایلز رسیدند مایلز بوی‌گفت اینجا تو راحت خواهی بود . 

چون مایلز پا بدرون خانه‌گذاشت مرد جوانی بنام آرتور جلوش راگرفت و 
گفت ت وکیستی ؟مایاز گفت من صاحب این خانه هستم ,ب سال پیش به جنگ رفتم 
مرد جوا ن که برادر مایلز و بنام آرتور بودگفت سه سال پیش از فرانسه نامدای 
رسید که مایل ز کشته شده» مایلرگفت پدرم آقای روبرت را بگو بیاید. جوان جواب 
داد او مرده است. مایلز درخواست کرد ای ار وکا ران قدیمی هر که بیایدمرا 
می‌شناسد. جوان‌گفت همه‌عوض شده‌اند. مایلزگفت تو مخصوصاً اين کار را کردی 
که کسی مرا نشناسد و فقط لبدی‌ادیت در آنجا بود. 

آرتور گت لیدی‌ادیت میداند که مایلز مرده است و امه‌ای که حکایت از 


شاه اده و دا پآ 
برگ بایلز میکرد سیده » دیده اما مایلز گفت تو آن نامه را نوشتی آرنورگنت 
لیدی‌ادیت‌بزودی همسر من خواهد شد. مایلرگردن آرتور را محکم گرفت‌و باخشم 
گفت توخانه وزمین مرا ربودی حال میخواهی‌زنم را بگیری‌آنگاه ویرا محکم بزمین 
کوفت آرتور فریاد کشید کمک ! کمک ! کمک ! پیشخدمت‌ها دویدند مایلز و 
ادوارد با بیرون برده بزندان افکندند , 

ادوارد از مایلز پرسید چه مدت ما دراین زندان خواهيم بود؟ مایلزگنت 
حتماً محا کمه و محکوم خواهيم شد زیرا آرتور فکر میکن د که من و تو دیوانه 
هستیم ازیتجهت با را کتک خواهند زد ادواردگنت شاه را هم میزنند ! 

در بار ومردی با مقداری غدا وارد شد و غدا را روی میزگذاشست و بیرول 
رفت او بصورت مایلز نگاه کرد و ایستاد .مایلز فریاد کرد بازیل تو زمانی در باغ 
پدرم کار نمیکردی زمانیکه پدرم زنده بود . 

بازیل گنت چرا ! آری ! من مایلز هستم .بازیل‌گفت آقای مایلز در جنگ 
کشته شد, مایلز گنت من کشته نشدم بلکه برادرم آرتور نامه‌ای نوش تکه من 
مرده‌ام برای اینکه ثروت مرا تصاحب کند و زن مرا بهمسری خود بحیرد. بازیل 
مایلز را خوب شناخت وگفت آرتور مرد بدی است همه ن وکران پیر را بیرو ن کرد 
مایلز بدوگفت موانلب باش بکسی چیزی نگوئی زیرا آرتور عده‌ای را مأمو رکشتن 
من خواهد کرد , 

بازیل پذیرفت .مایلزگنت همینکه ازینجا آزاد شوم بنزد دوستان خود به 
لندن میروم." سرهمفری بارلو فربانده و سر کرده سرباژان در وست‌سینستر است و 
او با من در زبان جنگ در فرانسه بود او سیداندکه من کشته نشده‌ام و کسان 
دیگری هم هستند که مرا خوب می‌شناسند و من همه آنها را خواهم دید و آنها 
شحایت مرا بشاه خواهند برد » شاه ثروت مرا بمن باز خواهد گردانید ثو درباره 
بازگشتن‌من چیزی بکسی مکو . 

ادوارد با خندهگفت من شا هم و اینجا هستم .با زیل گفت هنری هشتم مرده 
بزودی ادوارد حوان تاحگذاری خواهد کرد و شاه ما میشود ,ادوارد گنت با باید 
ارین زندان بگريزیم من به لندن برای تاجگذاری بروم . 

قاضی قصه ساختگی آرتور را شنید وگنت وی کیست آرتورگفت من آنها را 
نمي‌شناسم ,شایدگدا يا دزد یا دیوانه باشد زیرا خود را برادر من میداند مایلز 


۳۴ اد ببات جهان 
سه سال پیش در حنگک کشته شد . پسری که با اوست دیوانه است خود را شاه 
بیداند . 

قاضی دستور داد مایلز و ادوارد را سخت تنبیه کردند ادوارد و مایلز پس 
از آزادی بسوی لندن رهسپار شدند , 

هنگامیکه ادوارد ومایلز به‌لندن رسیدند خیابانها پر ازحمعیت و ازساختمانها 
برچمها آويخته و چراغانی مفصلی شده بود .آندو در قهوه‌خانه‌ای غذا صرف کردند 
و آنگاه ادوارد قلم و کاغذ خواست اما مایلز بخنده افتاد و بالاخره ادوارد و سایلز 
بسوی کاخ وست‌مینستر براه افتادند , 

همه مردان و زنان مشهو رکشور درکاخ وست‌مینسترگرد آمده تا مراسم 
تاجگذاری را در کلیسا از نزدیک با چشم ببینند و نسبت بشاه جدید اطهار 
قاافت رای تلد 

درکاخ وست مینستر بر توم لباس‌های زیبا پوشانیدند و مراسم تاجگذاری 
را شروع کردند و لرداقت فی و لد سای‌شت فرب نها نان ویر رد امه و هه 
دم در سرهمفری‌مارلو منتظر دادن دستور به‌سربازان برای مشق نظامی بود . 

درین هنگام سروصداثی از بیرون دروازه قصر بگوش رسید لردهمفری علت 
را پرسید یکنفر خبر داد که مردی همراه پسری غوغا برپا کرده, مرد میگوید وی 
مایلز هندوم و پسر میگوید ادوارد شاه میباشد ,فکر میکنم ید کت ور ال 3 
دیوانه باشند , 

سرهمفری گفت بایلز هندوم سربازی دلیر بود و اینک دم دروازه قصر چه 
بیکند؟ نوم دستور آندو را بحضور بیاورند چون ادوارد وارد شد و در مقابل توم 
قرارگرفت» توم باحترام ادوارد زانو زد وگفت تو شاهی, لرد هرت‌فوردگفت دوباره 
شا هزاده دیوانه شده است. حال چکار بکنيم ؟ 

ادوارد توم را از زمین بلند کرد و هر دو در کنار هم ایستادند . 

سرهمفری فریاد کرد آن پسر را توقیف کنید .مایلز تو اینجا چه کار داری ؟ 

لرد سامرست فریاد کرد صبر کنید ! بقیافه وصورت ایندو پسرنگاه کنید» آنها 
خیلی بهم شبیه هستند, من تقریباً میتوانم باور داشته باشم ,.. شاید آنکه دیوانه 
حلوه میکند شاهزاده حقیقی نیست . 

لرد شامشیت فت پهتر است سئوالی طرح و از هر دو بپرسیم تا بتوائيم 


شاهز اده و گدا ۱ ۳۵ 
شاهزاده حقیقی را پشناسيم . 

لرد هرتفورد روبه ادوارد کرد وسئوالات پی‌دربی ومتعددی از ادوارد هشتم» 
بلکه » خانه » قصر وبا کسانی که کار میکرد وسایر چیزها نمود » ادوارد بهمه 
آنها د رست پاسخ داد , 

لردسامرستگفت باید همه چیزها را از اوپرسیدوشا هزاده‌حفیقی‌را بازتناخت. 

توم پرسید آن نامه چیست ؟ 

لرد هرتفورد کاغذی‌گرفت ونوشت 

آنگاه بسوی توم برگشت وگفت ازشما خواهش میکنم بمن بفرسائید چند روز 
گذشتد که شاه بودید جرا بمن نگفید ۲ وم گفت من دریا نورد بو وگ ۳ نمی‌شناسم 
ونميدانم کجاست 

ادواردگفت درلباس رزم من که در آن اطاق است نگاه کنید وبه پینید مهر 
اسضای من در داخل آن هست یا نه بهرحال آنرا پیدا کنید . 

توم فریاد کرد اوه آن چیز خیلی سنگینی است ! ومن - 

لرد هرتفورد فریاد کرد با آن‌چه کردی ؟ بمن بکو ! 

من آنرا برای شکستن بادام وفندق وپسته ... مورد استفاده قرار میدادم . 

او مهرامضا را برای شکستن پسته وفندق... وخوردن مغز آنها بکارسیبرد . 

ادوارد واقعی تاج شاهی برسر نهاد وخیلی پادشاه خوبی بود » برای اینکه 
درمیان مردم بسربرده بود وفهمیده بود که چطور زندگی میکنند وبچه چیزهائی 
نیا ز دارند ,نوم نیز درقصر شاهی پا ادوارد میزیست وبهترین دوست ادوارد شاه 
بود , 

سرمایلز خانه ورمین خود را پس گرفت و دوباره با لیدی اد یت ازدواح کرد. 
شاه ادوارد اغلب بدیدن وی به هندم‌هال جائیکه بازیل سرباغبان بود میرفت . 

جان کانتی را هرگز دوباره ندیدند » لیکن توم مادر و دوخواهرش را در 
یک خانه خیلی زیبائی سکونت داد . 

ادوارد شاه زندگی خیلی درا زی نکرد . هنگاییکه ادوارد مرد » توم به نزد 
مادر و دوخواهرش رفت وبا آنها زندگی کرد و او این داستان را نوش ت که چطور 
تومگدا چند روزی شاه انگلستان بود , 


اه اس 


وریژیل (ق -م ۱۹« ,ب) 

پوپلیوس و برژیلیوس‌مارو یکی از بزرگترین‌شاعران 
و نویسندگان لاتين بود , درگل بدنیا آبد و در مزرعه 
پدری خویش تا اوایل جوانی میزیست در رم و میلان 
تحصیل کرد در بازگشت به موطن خود مزرعه‌اش را بوی 

با ز ندادند , 

ویرژیل مردی خجالتی و از ملاقات با مردم بزرگ 
مخت هراسان بود با اینحال تحت حمایت مسناس قرار 
گرفت ویرژیل مدتی در ناپل گوشه‌گیر ی کرد و بسرودن 
اشعار نغز که از زندگی روستانی بایه میگرفت پرداخت , 
در اشعار خویش با ظرافت فراوان همه رشته های مختلف 
کشاورزی را از جمله» انواع خاک و بذر افشانی و درو 
کشت زیتون و انگور و پرورش جانوران» زنبوران عسل را 
وصف کرده است . 

کاربهم وجاودانی ویرژیل حماسه انه‌اس میباشد 
ابا ویرژیل فرصت‌نیافت تا آنرا اصلاح کند ازین رو وصیت 
کرد آنرا از میان ببرند ولی آگوستوس این اثر رانگهداری 
کرد , 

ولتر نویسنده فیلسوف فرانسوی انه‌آس ویرژیل را 
لطیف‌ترین اثر ادبی روزگار باستان میدانست . 


ان آس ۳۷ 

چون شهرنرواطبق روایت هومر در آتش‌سوختانهآسءپدر پیر خود بنام 
آنکیزس۸:565 وپسرش رابنا م اسکا نیوسی ۸۶02۲5 | برمیگیرد تاا رشهرعغرق د رآتش 
بگریزد . روح متتول هکنور پهلوان دلیر تروآئی هنگامیکه ترواً در زیر زبانه های 
کین خواهی و شعله‌های آتش تبدیل به تلی خا کسترمیگردد بر انه‌اس پرهیزگار 
ظا هر میشود وبوی فرمان میدهد پرای بتای تروا چیزهای مقدس وخدایان‌خانگی 
تروً و از همه مهمتر پالادیوم یا مجسمه پالاس آتن را از یونانیان باز ستاند 
روحم هکتور به انه‌آس باز چنین فرمان میدهد: این مظاهرمقدس را در شهری که 
پس از سرگردانی‌د ردریا هاء سرانجام ایجاد خواهی کرد جستجوکن . 

چون انه‌اس بر کشتی سوار شد و رویمتصد نامعلوم خود نهاد ره‌یسوی 
ایتالیا سیرد الهه معط » عدامع۸ خدای باد و طوفان را برانگیخت که طوفانی 5 
سهمگین پدیدآورد و کشتی انه اس را در تلاطم دریا غرق سازد . 

نپتون دریا را آرام و آنرا را برای کشتی اه آس و همراهان » سماعد 
دویالوردی ساخت انه آس و همراهال بعدودش برای رفتن به تراس ۳0۲266 
دریانوردی کردند آنگاه روبسوی دلوس نهادند و سرانجام به نزدیکی جزیرهسیسیل 
رسیدند از آنجا نیز لنگر بر کشیدند زیرا جزیره سایکلوپ‌ها بود .انه‌اس یکی از 
همراهان اولیسس را که درآنجا هنگامیکه اولیسس پنهان شده گريخته بودء دید. 

آن یونانی همرزم اولیسس تروائی‌ها را از خطر سایکلوپ‌ها آگاه کرد و به 
انهآس گف ت که این مردم از تبار و نژاد غولان یک چشم هستند» یکی از آنها بنام 
پولیفموس مپباشد که بوسیله اولیسس کور شده است .انه‌آس و همراهان با سرعت 
بسوی کشتی‌های خود بارگشنند و آن یونانی را از چنگ غولان یک چشم رهانیدند 
و از آنجا شتابان با کشتی دور شدند , 

نروائی‌ها پس از یک دریا نوردی پر هراس بسلاست به پانیوم سیسیل 
رسیدند .در آنجا پدر انهآس (انچیاس) مرد و بادی سوافق وزیدن‌گرفت ‏ وکشتی را 
به‌ساحل آفریقا درکنار شهرفرطاحنه رسانید. در آنجا دایدو ۲:00 وشاهزاده خانمی 
کارتاژی بساختن شهری مشغول بود » انه آس رابقصر خویش دعوت وازمیهمانان 
پذیرائی گرم و صمیمانه‌ ای کرد, اثه‌آس سرگذشت هولنا کك خود و شهر تروا رابرای 
دایدو شرح داد ,انه اس یکمک دایدو در ساختن شهر پرداخت و مهر شاهزاده 
خانم را در دلگرفتوسرانجام با هم | زدواح کردند لیکن این شاد کامی‌دیری پپانید 


۳۸ ادبیات جهان 
چون خدایان درخشم شدند و از انهآس خواستند فوراً آنجا را ت رکث و دایدو را رها 
کند» بالاخره انه آس تسلیم اراده خدایان شد و برای دایدو چنین گفت ۰ 

« ای ملکه » هرگز انکار نخواهم کرد که تو بیش از آنچه در ببان بکنجی 
بر سن حق داشته‌ای ... من هرگز مشعل دابادی را نیفروختم و سوگند ازدواج ۳ 
نخوردم... اما آپولو | کنون مرا نهیب بیزند که با کشتی روائه شوم... پس بااین 
شکوه‌ها خویشتن و مرا نابود مساز .من راه ایتالیا را نه بخود می‌پويم .» نقل از 
جلد مر تاریخ تمدن ویل دورانت ترجمه پرویز داریوش 

انه اس بفرسان آپولو لنگر کشتی از ساحل برمیگیرد وبسوثی روان میشود» 
دایدو نیز پس از رفتن انه‌اس خود را بر توده آتش میافکند» وزنده زنده بیسوزد . 
غیبگوئی انه‌اس و پارانش را به مغاره دریاچه آورنوس بسداخل چاه جهنم 
میبرد » ویرژیل انسه‌اس را در درون دوزخ بگسردش و سیاحت میبرد ؛ انه آس 
در اعماق دورخ بعجاب فراوان برمیخورد , با دایدو بلاقات و او را پواسطه 
خود کشی و اظهار عشقش نکوهش میکند. عذاب جاودانی‌گنه کاران را می‌بیند 
بزندانی میرسد که در آن نیمه خدایان سر کش بسر میبرند وگرفتار درد های‌جانکاه 
و عذاب‌های دردنا کث هستند. انه‌آس بسرزمین آمرزیدگان میرود در آنجا کسانی 
را که در دنیا خوش زیسته‌اند در دره‌های سبز خوش و خرم می‌بیند .. 

چون انه‌اس بر روی زین باز میگردد قهرمانی‌های بسیار از خود نشان 
مید هد . 

یک مسابقه اسب‌دوانی میان چند مرد برهبری آسکانیوس پسر انه‌آس آغاز 
گشت » عده‌ای از زنان آتشی برافروخته درکشتی افکندند تا مردان خود را از 
آوارگی مجدد واز رفتن بازدارندلیکن ژوپیتر بر دریانوردان رحمت‌آوردویا فرستادن 
با رانی سیل آساً کشتی ها را از سوختن نجات داد,طوفانی ملایم ومختصربرخاست 
انه اس و همراهان را بسوی حزیره سیسیل برد در آنجامسابقات و بازی‌ها ومبارزات 
بسیار انجام شد . 

انه‌اس چون وارد ایتالیا شد از یک زن غیبگو سرنوشت سررمین خود را بعد 
از مرگ خویش پرسید .زن غیبگو پذیرفت بشرطاینکهانه آس باو یک‌شاخه طلائی 
بدهد تا ویرا از آینده با خبر سازد. انه‌س پس از حستجوی بسیار شاخه طلائی را 


درجنگلی یافت و آنرا برای زن غیبگو آورد . 


انه آس ۳۹ 

براهنمائی زن غیبگو» انداس وارد هاوس شد و به کشتزارهای الیسی 
با قایق چارون رسید روح دایدو و روح پدرش بر وی ظاهر شدند . 

انا نی وتا رحعتن به ساحل ایتالیا مسافت بسیار طولانی را دریانوردی 
کرد تا بدهانه رودخانه‌ای رسید که در آنجا از طرف خدایان مأموریت یافته بود 
شهری بسازد . 

انه اس و همراهان ا زکرانه دریا پیاده به لاتیوم میروند و با استقبال فراوان 
لا تینوس» شاه لاتیوم روبرو میشوند انه‌اس هدایای بسیار بحضور شاه تقدیم ‏ 
میدارد و از او خواهش میکند قطعه‌ای زسین برای بنای شهر بوی مرحمت فرباید 
تا او و یارانش شهری در آن زمین بسازند و بعد از سالها سرگردانی و دربدری و 
برخورد با حوادث و خطرات هولنا کث بارامسش زندگی حدیدی آغا زکنند ,مشاه حتی 
به انه‌اس پیشنهاد میکند حاضر است دخترش لاوینیا را بعقد ازدواحش 
درآورد لیکن تورنوس حکمران ناحیه روتولی که دلبستگی به لاوینیا دارد و در 
همسایگی آنها زندگی میکند بمخالف‌پنهانی‌وآشکارمی‌پردازد .انهآس‌شیفته و فرینته 
لاوینیا بیشود و دل دختر را می‌رباید تورنوس ازین کار سخت خشمگین میشود و 
کینه انه‌آس را بدل می‌گیرد . وکار آنها بجنگ میکشد و تورنوس در هر فرصت 
ائه‌اس و پیارانش را میآزارد و درصدد از میان بردن آنهاست . 

در ساحل رودخانه تیبر انه‌اس خواب دید که برای کمکث به شاه ایواندر 
به ناحیه بالای رودخانه خواهد رفت ,شاه ایواندر برای یاری چهارصد برد سوار 
و پسرش پالاس را برای مقابله با جنگجویان میدهد . 

درین احوال ونوس» ولکان خدای جنگ را واداشت تا برای انه‌اس اسلحه 
حدید آماده کند .خدای حنگک پرای انه‌آس کلاه‌خود؛ زره» سپر وسایر لوازم رزم‌را 
که با ظرافت و مهارت کامل ساخته و پرداخته شده بود فراهم کرد ۲ 

هنگامیکه انه‌آس بیرون از اردوگاه سپاه تروآئی بسر میبرد» تورنوس؛ ا ردوگاه 
را محاصره کرد .,شبی دو دوست جوان بنام اوریالوس و نیسوس در انديشه ربودن 
انه‌اس بودند» بهمین قصد خود را به حوالی محل حبس انه‌آس رسانیدند عده 
بسیاری از دشمنان را کشتند ولی خود نیز کشته شدند , 

سرهای بریده آندو جوان قهرمان را برای ترسانیدن نروآئی‌ها» باردوگاه 
تروآئی ها افکندند ,تورنوس پحملات متفرق و متعدد وگوناگون خود ادابه داد 


,۳ ۱ ۱ ادبیات جهان 
تا اینکه انهامن بیاری:و کمک ایروسک‌ها آماده.با رکفت بردند: 
نورنوس کوشید مانع اقاست انهاس در کنار رود تیبر شود .و در جنک پالاس 

جوان مرد» آسکانیوس جوان برای کمک به پدرش انه‌آس بخارج از اردوگاه رفت , 
بسیاری از قهرمانان بطرزی افتخا رآمیز در آنروز در سیدان جنک کشته شدند . 

بعد از ه , روز مراسم غم انگیز سوگواری برپا وجسد پالاس‌جوان برای 
بدرش شاه ایواندر برده شد . 

مردان و یارال تورنوس خواهان صلح و آشتی با انه‌ اس شدند و در پای 
دبوار شهر خودکرد آمدند تورنوس یک جنگ تن بتن میان خود و انهآس پیشنهاد 
کرد . 

جنگ تن بتن دو قهرمان در مقابل صف دو سپاه درگرفت .بعد از یک جنک 
دلیرانه و زد وخورد شدید آندو» سرانجام انه‌اس» برنده و صلح بیان دو طرف 
برقرارگشت . 

ازدواج میان لاوینیای (سایه‌وار) و انه‌اس صورت می‌گیرد» چندی بعد پدر 
لاوبنیا میمیرد و سرزمین و تاح‌وتخت لاتیوم از آن انه‌آس میگردد . 

بل انا اس تا تکار سرد ان رشتنم اسکانویسش. پشسستو 
انه‌س پولوس هداد شهر آلبالونگا را بعنوان پایتخت جدیداقوام لاتین بنا میکند . 
و از فرزندان آسکانیوس در زمانهای‌بعد رومولوس و رموس بساختن شهرافسانه‌ای 
رم در کنار رود تیبر میپردازند , 


آوای وحس 


جک‌لندن (۱ ۱ب وب ) 

یکی از نویسندگان بزرگ آمریکا بود . جوانی را 
در چنگال فقر و بدبختی و ولگردی گرفتار بود چندبار به 
زندان افتاد» از مطالعه احوال مردم فقیر غافل نبود» بهمین 
جهت در آثارش وصفی تمام نما از محرومیت‌های طبقه 
تهیدست وبی‌پناه و ستمدیده شده‌است , بیشتر قهرمانهای 
جک‌لندن از میان جانوران و مردان‌خشن انتخاب‌گردیده , 
سید دندان » آشتی نا پذدیر > حری در حزیره» عسق بزندگی 
آوای وحش برخی از آثار این نویسنده بزرگ است , 


بوک یک سک قوی و زیبا و خیلی مورد علاقه آفای قاضی میلر بود . این 
سک با قاضی بشکار میرفت و در دره زیبا و بزرگ ایال تکالیفرنیا بجست وخیز 
می‌پرداخت و با بچدها بازی میکرد ,تا اینکه روزی همه حیز تغییر کرد ,یکنفر 
باغبان حریص این سک را بتاجری که سگها را برای جویندگان طلا میخرید ومیبرد 
فروخت , 
برای اولین با ر بگردن بوک قلاده‌ای می‌بند ند , جول خسواست طناب را 
ساره و سود را آزاد کند , تساحر سک » زنجیری بقلاده‌اش بست تسا سک ننواند 
بگرییزد . سک از آن پس در بند و زنجیر بسود و آزادی پیشین خود را بکلی از 
۱ ۱۳ ۱ 
بوک را بدرون واگن های مخصوص حمل‌با رکه بسوی شمال میرفت بردند. 
چون سک را در آن واگ ن‌گذاشتند رفته رفته‌گرسنگی» تشنگی و سرانجام بیماری بر 


۳۳ ادبیات جهان 
وی چیره‌گشت در آنوقت فهمید که آدمیان چقدر سنگدل و بیرحم و ستمگر هستند . 

بوک را بیکك سکفروش فروختند» چندی بعد اين سک را همراه با چند 
سک یر بر قایقی سوار کردند و بسوی شمال دور پیش راندند . بوک این‌بار 
بجای مهر و بهربانی کتک میخورد و آزار میدید چون این سک و سایر سگها را از 
قایق پیاده کردند» بوک از ترس بخود لرزید و دچار نگرانی‌گشت زیرا تا چشم 
کار میکرد زمین زیر پوششی از يخ و برف پوشیده شده بود .و خود را بعقب کشید 
و نمی‌خواست از قایق پائین بیاید . 

در سر زمین شمال دور بوک بخدست مردی در آید که دست اند رکار حمل 
و نقل بسته‌های پستی بود .هر روز بو ک‌را باهشت سک دیگر به‌سورتمه می‌بست 
و شللاق زنال» حانوران زبان‌بسته رایسوی مقصد خویش میراند .بو کت وسایر سگ‌ها 
هر روز راههای سخت بسیار می‌پیمودند و سورتمه را با خود میکشیدند و با خطرات 
و رنجهای فراوان روبرو میشدند , کم کم شعور و قوه درک و خوی اهلی بو کث 
روبضعف می‌نهاد ونبروی توحش در وی بجنبش‌درمیاسد ودر اوخوی درندگی پیدار 

در نخستین سفری که سورتمه محمولات پستی را میکشید. خود را بهترین 
سکه سورتمه کش نشان داد .و چون تویتر از بقه سگها بودپیشرو سابر سکهاگشت 
چندی بعد همه سگهای سورتمه پست و بوک بکس دیگری فروخته شد .صاحب 
جدید مردی سختگیر و بدخو و خیلی منگدل بود و برای راندن سورتمهسگها را 
آزار فراوان میداد و سخت از آنها کار میکشید . 

سگ‌ها یکی از پس دیگری فرو میافتادند و از شدت‌گرسنگی» خستگی وکار 
زیاد می‌مردند .یکك نفر حادثه‌حو و ماجرا طلب بنام جان تورنتون بداد بو ک - 
رسید و آنرا از چنگ صاحب بیرحم و ستمگرش رهانید برای رفتن بسرزمین های یخ 
بندان دیگر میخواست از روی رود یخ بسته کراک بگذرد ! که ناگهان هنگام 
عبور رویه یخین رودخانه شکست و سورتمه و صاحبش بزیر آب فرو رفت و از نظر 


ناپدید شد 


جان تورنتون برخلاف صاحب قبلی بوکك» بسک خیلی توجه میکرد و - 
غدای کافی و استراحت بوی میداد» رفته رفته ثیروی از دست رفته سگك با رگشت 
و کم کم نیرومند گردید و انس وعلاقه‌اش بارباب جدید روزبروز د رسکث‌روبافزایش 


آوای وحش ۳۳ 


بود وی | حال نورئتون رز ای ,بو کث همه حا بدنبال خود ووان بو د » روری 


جان ا زکنار رودی می گذ: شت ناگهان پایش لعر ید و بد رون زود فرو افتاد ونزد یک 
پود که غری شود بو کك خود را پخطر انداخت و اربابش را از خطر مرک ت رهانید 
و پساحل آورد ۹ 


بوک بواسطه نیرومندی وانس و علاقه بارباب خود در سرتاسر آلاسکا - 
مشهورگشت؛ روزی یکنفر معدنچی با جان تورنتون‌شرط بستکه آگرب وک توانست 
یک سورتمه را که در جای خود یخ بسته و پانصد کیلو بار بر روی آن بود تا صد 
متر ببرد برنده خواهد شد , چون بو کك سورتمه را از جا کند و بمحل بورد نظر برد 
معدنچی نخست دچار شگفتی شد و شرط را باخت .و جان تورنتون برنده‌گردید و 
به بو ک پیش از پیش علاقه پیدا کرد . 

جان تورنتون با پولی که درین شرطبندی برده بود عده‌ای از دوستان خود 
را بهمراهی خویش به سرزمین های یخ بسته‌ونقاط دیگرآلاسکابرای‌حستجوی طلا 
پرد و پس از کاوش هاو حستجوهای‌بسیار بمنطقه‌ای رسیدند که در دره رودخانه‌اش 
طلا وحود داشت .حویندگان طلا سخت دست بکار شدند و ذرات ریز طلا را از 
شن و ماسه رودخانه جدا میکردند و باین ترتیب‌گروه جان نورنتون صاحب ثروت 
سرشاری شدند . 

بوك شبی‌گرگی‌را تعقیب کرد سگهای دیگر نیز بدنبالش روان شدند. چون 
با رگشت ارباب خود کته یافت ,ب وک به‌قاتلان ارباب خود حمله کرد وآنها را 
مجروح و قطعه قطعه کرد و آنگاه ازین ببعد بوک یکباره تغییر پیدا کرد و خلق 
و خوی وحشیگری و درندگی در وی بیدارگشت و به جمع گرگها پیوست و با آنها 
زندگ ی کرد . 


آلیس در سرزمین عجایب 


لویس کارول ۲سپر ب بدنیا آید نام واقعیش - 
چارلز لودویک دادگسون بود . پس از پایان تحصیلات 
در رشته ریاضی بدانشباری رباضیات دانشگاه آ کسنورد 
برگزیده شد , اين دانشمند علاوه بر مطالعات علمسسی 
کتابهائی از جمله آلیس در سرزمین عجائب» نگاه از میان 
شیشه و آنچه الیس در آنجا یاذت نوثت , 


آلیس در چمن زارکنار رودی نشسته بود» رورگرم و او جسته و خواب‌آلود 
بود با اینحال تا حدی گرما را تحمل میکرد زیرا کاری نداشت که انجام د هد بگرچه 
حیرت زده ود رشگفت‌بودء برخاست وبقداری گل‌مروا رید برای ساختن یک حلق هگل چید, 

ناگهان خرگوش بزرگ سنیدی باچشمان بلبلی و زرد کمرنگ بسویش دوید» 
خرگوش نگاهی بساعت بغلی‌خود کرد وگنت : اوه عزیزم‌م خیلی‌دی ر کردم ! آلیس 
بدنبال خرگوش دوید» همینکه خرگوشی بدرون سوراخ و لائه پرید و بدرون‌پناهگاه 
رفت» آلیس نیز بدرون لانه خرگوش جست . 

آلییس خود را افتان در یکث سوراخ‌گود یافت و در ته آن دالانی بود کد 
درهای بسته و قنل شده دور تا دور آن قرار داشت .ناگهان بر روی میز سه‌پایه‌ای 
که روی آن شیشه‌ای قرار داش تکلید دری کوجک درگوشه آن قرارگرفته بود , 

آلیس باغی زیبا از پشت در دید ابا در خیل ی کوچک و او بسیار بزرگ بود 
ازین جهت نمی‌توانست از در وارد باغ زیبا شود . تا اینکه یک بطری با 
برچسب مرا ینوش یافت» آلیس مایع درون بطری را نوشید و آنقد رکوچک شد 
که دستش برای برداشتن کلید روی میز نرسید , 


آلیس در سرژمین عجایب ۱ ۳۵ 

آلیس بگریه افتاد و آنقدرگریه کرد تا اشکان چشمش در روی زمین بصورت 
استخری بزرگ درآمد اینکک سالن» میز و راه د رکوچک ناپدید شد» خرگوش سفید 
به نود آلیس آبد و او را با یک کلفت اشتباه کرد» آلیس را برای رفتن و آوردن 
یک جفت دستکش کوچکل ویک بادبزن بخانه‌اش فرستاد . 

دختر وارد خانه کوچک تمیز و مرتبی شد و با شتاب از پلکان بالا رفت در 
روی پلکان به کلفت واقعی خانه برخورد میکند .دستکش و بادبزن را پیدا کرد 
در فکر بود که واقعه حالبی رخ داده و درین هنگام چشمش بیک بطری افتاد؛ 
اثرا برداشت و مقداری مایع درون اثرا مزمزه کرد , 

چون کمی از آن مایم نوشید آلیس بزرگ و بزرگتر شد تا جائیکه سر آلمس 
بسقف اطاق خورد و رشد آلیس بقدری زیاد شد که مجبور گشت سرش را بطرف 
ایوان خانه» دستش را از پنجره و پایش را از دود کش ساختمان ببرون‌گذارد . 

در ببرون خانه خرگوش غوغائی برپا شده زیرا خرگوش سنید و چند جانور 
دیگر و تعدادی پرنده از موحود غول‌آسائی که در داخل خانه خرگوش قرا رگرفند 
و با هیکل بسیار بزرگ نردیک است خانه را خراب نماید بحث‌میکنند و همه با 
حیرت به بازو و پای آلیس که از ساختمان پیرون افتاده نگاه میکردند» آلیس 
فریادهای درهم و برهم جانوران را شنید یکی میگفت : یک بازو ! دیگری میگفت 
باور نکردنی است ! درین‌گیرودار حیوانات به پرتاب سنک و چوب بسوی آلیس 
پرداختند یکی از سنگها روی کیکی کد آلیس در حال خوردن بودافتاد» آلبس 
درین وقت کوچکک و کوچکتر شد وگریخت . 

آلیس در راه عبور چشمش بر روی قارچی بزرگ افتاد که کرمی روی قارچ 
قرارگرفته و مشغول کشیدن غلیان بود ,دخت رک تصمي مگرفت که فسمتی از لبه 
قارج که با خوردن آن‌جاندا کوچک میشود بخورد زیرا طرف دیکر قارج ایسن 
خاصیت را داش ت که هرکس آنرا میخورد بزرگ میشد ! 

آلیس با خوردن تکه‌ای ارکنار قارج و کندن و خوردن تکه‌ای از طرف 
دیگر قارچ بحال معمولی و باندازه طبیعی نخستین خود برگشت .ناگهان در برابر 
خویش خانه‌ای به بلندی ء پا در یکك حنگل روشن می بیند » بهمین منظور بقا زج 
دندان رد و آنقدر کوک شد که بلندیش به و اینچ رسید . 


چون آلیس بداخل خانه قدم نهاد دوشسی را در حال ناز و نوازش بچه‌ای 


مر #دییات جهان 
شبیه بیکك خ وک کوچکی دید .آنبز مقداری فلفل در ظرف سوپ ریخت و بهم 
زده وتکان می‌داد و در فضای خانه ذرات (مولکولی) فلفل پخش شده سب‌عطسه 
میشد.دوشس به بچه دستور داد بسوی آلیس برود و با ملکه کرو کت بازی کند , 
بچه همچون خو تک خرخر میکرد . 
آلیس تصمیم گرفت که بچه خ وک واقعی را در جنگل رها و آزاد کند» بعد 
از مدتی قدم زدن خرگوش مادمارچ را با دونفر از دوستانش‌بادهاتر ودورموس . 
را دور میزی نشسته درحال صرف جای دید , دورموس خو اب‌آلود بنظر میاید , 
چون آلیس را دیدند فریاد بر کشیدند اطاق نه! (باطاق کاری‌نداشته‌باش) 
کت همانجانی که اطاق بود ایستاد. و و دو دوستش درگوشی‌با هم 
صحبت و حاهای خود رابا یکدیگر عوض و بحث و استدلال‌هائی باهم میکردند. 
آلیس ارگنتگوهای در گوشی آنها و حرکاتشان‌بدش آبد و آنها را ترک گفت . 
آلیس وارد باغ ملکه‌شد در آنجا سه تن باغبان‌را دید کهگل های سفیدرز را 
با تلم‌مو با رنگ قرمزسرخ میکردند! چون دختر را سخت درشگفتی دیدندگفتند اگر 
ملکه متوجه‌شود که ماحتی یکک‌گل رز سفید پرورش داده‌ایم‌سرهایمان‌را خوا هدبرید. 
درین هنگام سربازان » درباریان و عالیرتبه‌ترین اعضاء خانواده سلطنتی و 
سرانجام شاه و ملکه آمدند و در صدر مجلس قرارگرفتند .همه ببازی ورق پرداختند» 
اعتانان پرسته ه فنت ار عان کته در فه ایس کت تفه پردین.: 
اینک بازی کرو کت شروع شد ,توپها خارپشت» چوب‌ها یکنوع پرنده و 
حلقه ها سربا زان کوژ پشت بودند . 
آلیس قصد داشت با کریفون بملافات ما کك تورتل برود,در دریاچه‌ای که 
از اشکک‌چشمان لیس به‌وحود آمده‌بود» تورت لگفت‌چطور او بمدرسد ته‌د ریا رفته است. 
آلیس به بمحکمه‌ای که نیوهیرتس که متهم بدزدیدن اموال ملکه شده بود 
و محا کمه میشد رفت . مادهاتر خیلی‌گیچ شده بود . 
موش صحرانی برای دفاع فرا خوانده شد اما وی خواب‌الود بود و الیس 
ویرا صدا! زد تا شهادت به شع موش صحرایی بد هد . 
ملکه کلمه 162276 را بر زبان آوردالیس اعتراض کرد ملکه فریاد کشید 
سرباران ! سر الیس را ببرید ! 
۱ آنها همه بسوی‌آلیس دویدند» آلیس از خواب‌پرید! خوا هرش گفت‌چه‌بدت 
درا زی بخواب رفتی ات کت درخواب‌چه رژیا ها وخواب های‌شکثت‌انگیزی دیدم . 


آنچه دد سری ۱۳ جلدی ادیبات جهان برای کودکان و نوجوانان آمده 
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پسربکه روشنی روز آورد 
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شروع میشود 

بردی که با خرس ها 
میز یست 
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پس رک سیاه جوپان 
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اروپای شمالی 
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ناشر ۶ انتشارات ابن‌سینا - تهران ء میدان و « شهریور 
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شماره بت کنا بخا نه ملی 


آدیبات جهان ۱ 
برای‌کود کان‌ونوجوانان . . 
#م ( 

۲ رح 0۳ 
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گز بده‌ای از 


بر ای کرد کان و نو جوانان 


فرزندانکا پیتان گرانت 
روبین هود 

کنت مونت کریستو 
کاپیتان دلیر 


ورن 

انگلیسی 

مصر باستان 
الکساندر دوما (پدر) 
"رل ی 


یا ات 


تهر آن میدان ۵ ۲ شهر بور 


و زان کایبتان گو ات 
ورن ( ۲ب - ۹۰۵ ) 
[ول‌ورن نویسنده فرانسوی در شهر نانت بدنیا آمد » 
پس از پایان تحصیلات حقوق و دست زدن بکارهای 
بختلف» شور و شوق نویسندگی در وی بیدار شد » تخست 
با کمک الکساندر دوبای پسر » بسرودن شعر پرداخت . 
شیوه و سبکک ورن در نویسندگی تقريباً بی‌سابقه بود 
زیرا بجای اینکه مایه و موضوع رمانهای خود را از زمان 
گذشته بگیرد توحه باینده کرد و اولین اثر خود را بنام 
و هفته در بالن خلق کرد ء از آن پس بخلق آثاری از 
قبیل : , ,مب فرسکك زیر دریا ء سفر بمر کز زمین » 
دور دنیا در .م روز » سفر بماه توفیق یافت , 


در جولای سال ع وم ,» یکی از جاشویان وکارگران کشتی خصوصی لرد 
گلناروان » دونکن یک ماهی بزرگ صید کرد. در شکم ماهی یکك بطری محتوی 
یک پیام ا زکاپیتان‌گران ت که بوسیله سا کنان و بومیان وحشی و خونخوار زندانی 
شده بود بدست آمد. بدبختانه پیام درون بطری واضح و خوانا نبود و از نوشته های 
تاسه» محل زندان کاپیتان گرانت بطور دقیق‌فهمیده نميشد . 

لردگلناروان و همسرش هلنا بفرزندانکاپیتان‌گرانت » مری و روبرتگفتند 
"که‌پدرشان درچنگ عده‌ای خونخوار وحشی اسیر است وباید برای‌نجا تش به جستجو 
پردازند اما جای دقیق آن معلوم نیست . کشتی دونکن برای نجات کاپیتان‌گرانت 
دو فرزند کاپیتان و برد ؟ کلناروان و عده‌ای دیگر» لنگر سر کشید و بدریانوردی 


بِ اد دیات جهان 
پرداختند کشتی دل دریاها را میشکافت بی‌آنکه ناخدا وسرنشنان بدانند بکجا 
بایدبروند و چطورمی‌توانند محل زندا نکاپیتان‌گرانت را پیدا کنند .درانبا رکشتی 
بچیزشگف ت آوری برخوردند وآن‌یکث مسافرقاچاق بود که‌خودرا درانبارپنهان کرده‌بود. 
مرد ی کهد رانبارپنهان شده‌بود بوسیله فرزندان‌گرانت ارگوشه انباربیرون آورده شد 
یکنفر جفرافیادان فرانسوی بنام پاگانل بود» وی از روی اشتباه حتی گیجی سوار 
کشتی دونکن گشته بود ! وی مردی دوست داشتی و دارای اطلاعات وسیسسسم 
جغرافیائی بود . لردگلناروان از او خواهش کرد که برای یافتن کاپیتان‌گرانت با 
آنها کمک و همراهی کند ۱ 

از عمر پیام دو سال‌گذشته بود» در آن نابه‌آمده بود که کشت یکاپیتان‌گرانت 
در نزدیکی سی‌وهفتمین عرض جغرافیائی جنوب در هم‌شکسته و خود اسیر وحشیان 
ساحل گردیده است. لرد گلناروان و پاگانل باین نتيجه رسیدن دک هکاپیتان‌گرانت 
می‌بایستی در یکی از سواحل جنوب آمریکا زندانی شده باشد ازین رو روبسوی آن 
ناحیه نهادند تا اینکه بساحل شرقی قاره آمریکا رسیدند و سرناسر نواحی قاره‌آمریکا 
را برای یافتن کاپیتان‌گرانت جستج وکردند . 

گروه نجات م رکب از لردگلناروان» پسر عمویش ماژورنک نابس» روبرت 
گرانت» پاگانل و سه تن از جاشویان و کارگران کشتی دونکن بود» خانم‌گلناروان 
و مری‌گرانت باندند» و کشتی بزرگ با دقت فراوان ساحل شرقی آمریکا را پیمود . 
ابا هرچه پیشتر میرفتند و بیشتر جستجو میکردند غبار غم و اندوه نومیدی بر 
چهره های گروه نجات افزوده مات و ۳ برآن جیره نسگرد یل 

گروه نجات کوههای آندرا پیمودند» در راه خود ناگهان در محل ی کوه ریزش 
کرد» ولی درین حادثه کسی آسیب ندید مگر مختصر آسیبی که در زانوی پای 
روبرت بر اثر بی توجهیش پدید آده بود .درین احوال یک ک رکس غول‌آسای 
آمریکائی بر زمین فرود آمد و روبرت را بچنگال‌گرفت و از زمین برخاست و بهوا 
رفت» امادرست درهمان‌لحظه‌ای که روبرت‌نزدیک‌بود بوسیله کر کس ربوده‌واز نظر 
ناپدید شود یکنفر تیرانداز ورزیده سرخپوست» بسوی کر کس تیری انداخت و بر 
اثر این تير پرنده زخمی و کشته شد و روبرت بر زسین افتاد. پی‌آنکه آسیب فراوانی 


دیده باشد 


ت 


زیر نظر و راهنمائی یکنفر از مردم تالکیو» گروه نجات سرتاسر حنوب آمریکا 


فرز ندان‌کاییتان گر ات ۷ 
را پیمودند بعد از برخورد با مشکلات فراوان و متعدد و خطرات بسیار و عبور از 
جاهای خشک و سوزان و حمله جانوران وحشی» به کشور جمهوری آرژانتین - 
رسیدند» لیکن نتیجه تحقیقانشان نشان داد که هیچ فرد انگلیسی درین کشور 
زندانی نیست . 

نا گهان روزنه امید و فکری درخشان در ذهن پاگانل درخشید : ازین رو 
نقشه خود را برای همراهان تشریح کرد وگفت ما باید از مدار پوس درجه بگذریم 
و بسوی‌استرالیای جنوبی‌حرک تکنیم»بعد ازفراهم کردن مقدمات‌سفر وخدا حاففظی 
با راهنمای آمریکائی» گروه نجات با کشتی روبسوی استرالیا نهادندزیرا رفتن بدانجا 
پرای گروه امیدی تازه بود و هریک با خود ميانديشید درینجا حتماً کا پیتان گرانت و 
خواهيم یافت .روی همین اصل لنگ ر کشتی را بر کشیدند و روبسوی استرالیا 
نهاد ند , 

هنگام عبور از اقیانوس هند طوفانی سهمنا کث و مهیب برخاست که کشتی 
وگروه نجات را سخت نگران کرد و کشتی چون پر کاهی باینسو و آنسو پرتاب 
میشد سرانجام کشتی را بیکی از سواحل نزدیک‌بردند درساحل نیز کشتی‌دستخوش 
تلاطم و طوفان بود . 

چون‌گروه نجات بسرزمین جنوب آدلاید رسیدند مورد استقبال‌گرم یکب‌خانواده 
ایرلندی مقیم در آنجا واق‌گشتند .یکی ا زکارگرانشان بنام آریتون بدانها گف ت که 
وی افسر جزء کشتی کاپیتان‌گرانت (بریتانیا نام کشتی‌گرانت) بود اما وی قادر 
نبود که بگوید چه بر س رکاپیتان‌گرانت آمده است ولی‌گف ت که احتمالا کاپیتان در 
یکی از نواحی استرالبا بایستی باشد . 

کشتی دونکن به تعمیرگاه و بارانداز برای تعمیر میرود ,لردگلناروان وگروه 
او عازم عبور از مناطق استرالیا میشوند .خانم‌گلناروان و مری‌گرانت در واگن سر 
پوشیده که بوسیلة شه او نر کشیده ان و لردگلتاروان و همراهان دیگر سوار پر 
اسب براه میافتند و با دقت و توجه خاص در جستجوی پیدا کردن آب بودند . زیرا 
گرمای سوزان وشدیدی بود , 

درین احوال خبر یافتند که عده‌ای از زندانیان فراری بطرزی وحشیانه در 
اطراف روستاها بتاخت و تاز و در حال فرار هستند» مردان زنانرا از نظر مهاجماد 
پنهان کردند مک‌نابس نتوانست به آریتون اعتماد کند ازین رو باو دستور داد که 


۸ ادبیات جهان 
دیده شود با اینحال برا هنمائیآریتون بسوی یک روستای وحشی که‌بوته نامیده 

در اثنای سفرشان یک حادگه خطرناک با چشمان شود ذیدند و آن این 
بود:؛ یک ترن هنگام عبور از روی پل بواسطه خرایکاری عده‌ای» قطار بدرون 
رودخانه سقوط کرد . ۱ 

در طول این سفر پر مخاطره اسبان وگاوها مردند و واگن بمردابی فرو رفت . 
ناگهان مک‌نابس متوحه شدکه همه مخاطرات سفر را آریتون بر سرشان آورده و 
8 راهنمابی غلط خود عمدا گروه نجات را در معرض خطرات قرار داده است. 

آریتون‌گربخت» لردگلناروان یکنفر پیک بکشتی‌دونکن فرستاد» لیکن پیکث 
مورد حمله آریتون و سایر خدستکاران قرار گرفت و نامه نیز از پیک دزدیده شد . 

گلنا روان نجات را برای رسیدن بساحل راهنما یی 1 و در آنجا 
یک کشتی در هم شکسته با یکنف رکاپیتان را یافتند و از آنجا با کشتی رویسوی 
زلاند حدید نهادند , 

در زلاند جدید کشتی‌آنان باصخره‌ای‌تصاد فکرد»لیک نگلناروان وهمراهانش 
پس از کوشش بسیار به ساحل رسیدند . در هنگام حرکت در جزیره به قبیله 
وحشی‌بائوری برخورد کردند . 

چون‌بچنگ مائوریها اسیر وگرفتارگشتند» مه‌فرار از چنگال آن وحشیان را 

طرح کردند وبرفرا زکوه ی که بنظر بومیان خیلی‌مقدس بود رفتند و پناه‌گا هی‌یافتند. 

فرار بسوی دریا را با کرجی پاروئی آغاز کردند ابا بشدت مورد تعقیب 
مائوری‌ها قرارگرفتند. ناگهان کشتی دونکن فرا رسید و بآنها نزدیک شد و ازدیدن 
آن فراریان غرق درشگفتی و تعجب فراوان گشتند و از خطر ی که دوباره گرفتار 
مائوری‌ها شوند رستند , ۱ 

در کشتی‌دونکن »آریتون‌را دوباره‌دیدند وی‌قصد داشت که دونکن رابدزدد 
ازین رو پاگال را فرینت و کشتی دونکن را براه انداخت ولی نمیدانست که یکباره 
نقشه‌اش نقش برآب میشود . 

گروه نجات سرانجام در جزیره‌ای دور افتاده و تنها در اقیانوس آرام در مدار 
ببس درجه» کاپیتان‌گرانت را پیدا کردند چون ویرا از جزیره بکشتی آوردند آربتون 
را بخاطر خیانت و جنایت ی که کرده بود در آن جزيرة نک وتنهاگذاشتند و بسوی 
مبدء خویش بارگشتند . 


رین هود 


رویین هود یکنفر یاغی‌افسانه‌ای قرون وسطائی - 
انگلیسی بود که‌ضد دستگاه‌حکومت‌های‌ظالم د رجنگل شروود 
بیاری یاران یکدل خود سالها زندگ ی کرد . وی اموال 
ثروتمندان را بزور میگرفت و به تهیدستان می‌بخشيد, 

رویین هود از فرن‌چها رد هم‌میلادی قهرمان‌بسیا ری 
از اشعا رگشت . 


روبین هودی کهد استان آثرا میخوانید دررورگاران پیسبین زمانیکه ی نید 
سرزبین های انگلستان را جنگل فرو پوشانیده بود میزیست» پدرش مردی کشاورز 
خرده مالک بود و چون پدر روبین هود مرد» روبین با خودگفت : یک کشاورز 
خواهم شد» مزرعه اش در نزدیکی حنگل قرار داشت در آن جنگل تعداد فراوانی 
بز کوهی بسر میبرد که کسی جز شاه حق شکار آنها را نداشت چنانچه کسی دست 
پشکار آنها میزد محکوم بمرگ و بدار آويخته میشد . ۱ 

شاه دوستی بنام‌گوی چیسبورن داشت که از رویبن هود خوشش نمی‌آمد تا 
اینکه روزی در بازار مر کزی شهر بر روی سکوئی رفت و با صدای بلند بمردم 
گنت که روبین هود بز وحشی شاه 3 کته ازین رو وی دشمن شاه است و حسسق 
زندگی ندارد و یاغی بشمار میرود . ۱ 

روبین هود بدرون جنگل گریخت و پنج تن از دوستانش نیز بوی پیوستند و 
یاغی شذند و روبین هود را بس رکردگی خویش برگزیدند .آنگاه آتشی برافروختند 


۹۰ ادبیات جهان 
و بدور آن نشستند و بخوردن وگفتگو پرداختند ,عده‌ای دیگر از مردان یاغی به 
روبین هود پیوستند و در درون حنگل د رکلبه ها بزندگی ادامه میدادند وهمه لباس 
سبز می‌پوشیدند تا اينکه رویین هود به یاران‌جنگل نشین خودگفت ازین ببعد با باید 
از ثروتمندان بزور پول بگیریم و بمردم تهیدست بدهیم .دوستانش این پیشنهاد 
را با خوشنودی و خوشحالی پذیرفتند . 

در نزدیکی آنها راهی از دل جنگل میگذشت روبین‌هود و یارانش در 
اطراف راه بکمین می‌نشستند همینکه مردثروتمندی رامیدیدند بمیان‌جاده میدویدند 
و با فریاد او را متوقف میکردند و باو می‌گفتند پولهایت را بده وگرئه بسویت تیر 
پرناپ می کنیم مردان ثروتمند می‌ترسیدند و پولهایشان را به روبین هود میدادند 
و او آن‌پول‌ها را بیان تهیدستان تقسیم میکرد . 

یکروز بعدازظهر روبین به باران‌گفت چیزی برای خوردن نداریم و من 
یروم تا یکك ب زکوهی شکا رکنم درینوقت تیر و کمان خویش را برداشت وبیسان 
درختان بکمین نشست . 

روبین یک ب زکوهی دید اما شکار نکرد .با خود فک رکرد که باردوگاه‌خود 
بارگردد و بگوید نتوانست ب زکوهی بچنگ آورد . 

از جاده باریک ی که ا زکنار رودی میگذشت‌تا به پلی باریکک کهاز الوارساخته 
شده بود رسید همینکه چند قدمی از روی پ ل‌گذشت در مقابل خویش مردی قد 
پلند و پیروبند با یک چوب دستی در دست دید روبین فریاد برآورد تا آن مرد او 
سر راهش بکنار رود اما مرد تنوند جوایش را با حمله بدو داد و مدتی ایندو با 
هم به نبرد پرداختند و سرانجام مرد بلند قد ویرا بدرون رود انداخت , 

روبین با شنا خود را بکنار رود رسانید اما مرد قوی هیکل ویرا بدرون آب 
بیانداخت» روبین از آن مرد امش را پرسید وی گفت جان ایلور اما دوستان بمن 
لیتل‌جان بیگویند . 

یاغی گفت من روبین هود هستم آنگاه روبین در شاخی که بهمراه داشت سد 
بار دمید و بیست مرد سبزپوش ارگوشه وکنا رجنگل فراز آمدند وبنزدیک رویین هود 
شتافتند. روبین بآن مردگفت اینان مردان من وهمه ما یاغی‌هستيم آیا سیل"داری 
بما ملحق شوی ؟ 

مرد بلند قامت حواب‌داد آری و يا رال روبینگفتند ازین ببعد ما بتو ایتل‌جان 


رو بین شود 1 
بيگوئيم و خوشحاليم که با ما بسر خواهی برد . 

روزی بابدادان روبین باهستگی در میان حنگل قدم میزد ,ناگهان سرد 
جوانی را در مقابل خویش دید که لباس سرخ و سیاه بر تن و کلاهی سخملی بر 
سر داشت. موهایش بلند و بور بود و کمانی باخود حمل‌میکرد. آن مرد جوان‌چون 
چشمش بچند ب زکوهی افتاد بسوی آنها تير انداخت و یکی از آنها را کشت . 

روبین هود فریاد کشید دوست من خوب تیراندازی کردی و مرد حوان - 
روبرگردانید وگفت شما چه کسی هستید ؟ 

روبین جواب داد بن یکنفر یاغی هستم . 

ناست جیست ؟ 

جوان جواب داد من ویل و روبین بوی‌گفت تو باید با ما درین جنگل 
زندگ ی کنی و یاغی بشوی .درینوقت لیتل‌جان بسوی ایندو آمد» رویین گفت این 
جوان ویل است و لیتل‌جان با خنده‌گفت ميخواهيم ترا ویل مخملی بنامیم زیرا 
لباس و کلاهت سرخ است . 

ناگهان او فرایر توکث را در برابر خویش دید فرایر روی علف‌ها نشست 
و بمشاهده رود پرداخت اما روبین هود را ندید .رویین هود سینه‌مال سینه‌مال - 
بسویش رفت ولی باز متوجه روبین هود نشّد ابا روبین هود شمشیرش را بسوی 
فرایر قراول رفت و بگلوی وی نزدیک ساخت ,رویین هودگفت صبح بخیر مسن 
میخواهم ازین رود بگذرم بی‌آنکه پایم خیس شود تو باید مرا بر پشت خود سوار 
کرده ازین رود بگذرانی . 

فرایرتو ک با خنده جواب داد دوست من اینکار را می کنم ولی باید اول 
شمشیرت را از روی‌گلوی من‌برداری» روبین شمشیر را بکنا رکشيد و فرایر آماده 
سوار کردن روبین بر پشت خود شد و رویین سوار وی شد ,فرایر در حالیکه روبین 
را با خود میبرد از رودگذشت و بکنار دیگر رود رسید و روبین را بزمین گذاشت و 
ناگهان فرایر بازوان رویین راگرفت وگفت حالا تو باید بمن سواری بدهی و رویین 
ویرا بر پشت خود سوار و از رود عبو رکرد وبه طرف دیگر رود رسید ومنتظر بود کد 
فرایر پیاده شود و فرایر بزمین پرید درینوقت رویین با شمشیر خود به فرایر ۰ 
کرد او را وادار مود که ویرابدوش کشیده بآن طرف رود برساند که در میال! . 
فرایر رویین را بدرون آب افکند .روبین از آب بیرون آبد و با فرایر بچنگك پردا 7 


۱۳ اد یات جهان 
و پس از مدنی رو وق سک اراس گت برداشتند که روبین در بوق شاخی خود 
دیید و پاران خود را فرا خواند و حدود بیست تن از آنها فراز آمدند و روبین به 
فرایرگفت اینان عده‌ای از یاران من هستند و ما همه یاغی و درین جنگل ساکن 
هستیم آیا بیل داری بما ملحق شوی؟ فرایر پذیرفت و با سوت دهنی سگان خود 
رااکه درگوشه وکنار جنگل بودندخواند و سگها آمدند:و بدورش حلقه زدند و 
فرایرگفت این سگها نیز با ما درین جدگل بسر خواهند برد . 

مردیاغی کنارآتش درشروود نشست زیراهوای بامدادی سرد بود » درین 
هنگام یکنفربنام پتر کین شعبده‌باز بکنار آتش ‌آمد تا خود راگرم کند لبتل حال‌بوی 
گفت‌بکجا میروی؟ شعبده‌با زجواب داد بیک جشن‌عروسی» چه کسی عروسی میکند؟ 

ماریال مالاست با سرروحر دونکاستر 

روبین این گنتگو را شنید و سخت خشمگین‌شد وگفت من باریان‌را میشناسم 
و باو عشٌق میورزم .اجازه نمیدهم‌باریان با سرروجر ازدواج کند, به با لاست میروم 
وجلو این ازدواج را میگیرم .لیتل‌جان‌گنت من و سایر یاران با تو خواهیم‌آبد. 

رویین هود وپترکین با هم براه افتادند . وخود را بلباس و شکل خیناگران 
دوره کرد درآورد و در مالاست کاخی پورگ بود که ساریان در آن میزیست. روبین 
و پتر کین بدرون قصر رفتند بیست تن از یاران یاغی روبین هود در پشت درختان 
منتظر شدند . در درون کاخ یک هال بزرگ بود ,رویین و پترو کین بداخل تالار 
بزرگ رفت و در آنجا نشست‌عده بسیاری اشراف و مردها و بانوان اشرافی در تالار 
جاگرفته بودند .از روبین و پترکین خواستند که آواز بخوانند و شعبده‌بازی کنند , 
سرروجر دونکاستر نیز در میان این جمع بانتظار ماریان ایستاده بود» لیکن ماریان 
نیامد ,سرروجر بیکی از خدمتکارها با فریاد و خشم‌گفت ماریان کجاست ؟ 

همه جشمهابرای دیدد‌روبین هود دوخته‌شد اما کسی ویرا ندید , پیشخدمت 
گفت ماریان‌گریخته است . روبین هود و شعبده‌باز از قصر خارج شدند ,روبین بیاران 
خودگفت ماریان‌گریخته است» همه آنها به حستجوی وی پرداختند اما اثری از 
ماریان نیافتند ,سرانجام روبین‌گفت ما نمی‌توانیم ویرا بيابیم ازین رو باردوگاه میروم 
و براه افتاد و از میان جنگل به تنهائی گذشت و خیلی ازین پیش آمد غمگین بود 
ناگهان شخصی را در برابر خود دید و با خود انديشید چه کسی ممکنست باشد ٩‏ 


رو بین هود ۱۳ 
(روبین پا فریادگفت نامت چبپییب.ست 1 جون جوابی لسئیلد دوباره نگاه د و 
باریان و دو پراپر خویش انا 6 ات 


اينکه لباس خنیاکران دوره‌گرد برتن داری» روبین بوی‌گفت آیا با من به اردوگاه 
با میآیی ؟ در جواب از ماریان شنید البته که میآیم نمی‌خواهم با سرروجر ازدواج 
کنم و ازین ببعد از یاغیان خواهم بود , 

ماریان با روبین هود و یارانش در جنگل زندگی را شروع کرد و بآنها کمک 
و از مردال یاغی پرستاری و مراقبت کرد .روزی روبین هود و ماریان با هم ازدواج 
کردند و فرایرتو ک صیغه عقد آنها را جاری کرد , 

روزی روبین هود ازمیان حنگل‌شروود قدمزنان میگذشت. ماریان ولیتل‌جان 
نیز همرآهش بودند . یک گاری اسپی در جاده مقابل در حسر کت بود روبین 
پراننده‌اش ایست داد وگفت اسب وگاری خود را بمن قرض تسه 
نوتینگهام بروم . راننده‌گاری مردی کوزه‌گر بود» رویین با وی لباسهای خود را 
عوض کرد و باگاری به نوتینگهام رفت و وانمود کرد که کوزه‌گر میباشد. صبح روز 
دیگریک مسابقه تیراندازی‌بود لذا بتماشای مسابقه رفت ,شریف(,) نوتینگهام نیز 
در آنجا بود لیکن رویین هود را نشناخت زیرا در لباس یکنف رکوزه‌گر بود .چند 
سرباز تیراندازی‌می کردند» ولی همه تیرها بخطا رفت و هیچکدام بهدف نخورد , 

روبین به شریف‌گفت سربازان شما تیراندازان قابل وخوبی‌نیستند ,شریف‌با 
خشم حواب داد تو اگر بهتر تیراندازی میدانی امتحال کن . 

روبین کمان بر کشید و تیری از چله کمان بدر کرد و درست بهدف خورد 
و برنده‌جایزه‌شد ,شریف بوی‌گفت خیلی خوب‌تیراندازی کردیچه کسیبتواین مها رت 
راآموخت؟ روبین هود که‌د رلباس کوزه گربودگفت روبین هود به‌من تیراندا ز ی آموخت. 

شریف فریاد کرد روبین هود ! تو مرا به نزد او ببر من میخواهم او را به 
زندان افکنم . روبین شب‌را در خانه شریف‌گذرانید درحالیکه میزبان نمیدانست 
که وی روبین هود است , 

صمح روزبعد بااسب‌وگاری ارآنجا خارح شد شریف نیزهمراه اوسواربراسب 

براه‌افتاد و بیست‌تن از مردان زبده و جنگاور شریف نیز آنهارا همراهی‌میکردند. 

«(۸) 57 بمعنای نماینده دسمی دولت در یلك: استان‌که مأآمود اجرای قانون‌ها 
وفرمانهای حکومت مر کزی‌است .» 


۱۳ اد ییات جهان 

سوارال چندین بایل رفتند تا به جاده باریکی رسیدند از آنجا پیاده بسوی 
حنگل شروود براه افتادند بواسطه درختان فراوان حنگل آن ناحیه تاریک بود , 
شریف و مردانش ترسیدند و پرسیدند بکجا میرویم؟ رویین هود خندید وبه بوق 
شاخی‌خود مه بار دید و هشتاد تن از مردانش‌ارگوشه و کنار جنگل خود را 
به روبین هود رسانیدند .رویین رو به شریف کرد وگفت چوپ» تو اینک نمی‌توانی 
برا زندانی کنی . 

شریف و مردان جنگاورشسگریختند لیکن یاغیان آنها را متوقف ساختند , 
روبین بیاران خودگفت بدانها آسیبی نرسانید امازنجیر و انگشتری طلایش را از او 
بگیرید .یاغیان همه طلاها و پول‌های شریف راگرفتند .روبین هود بدانهاگفت 
پول و طلای شما را بمردم فقیر خواهیم داد .ولی اسب بزرگ سیاهت را میخواهیم 
و یاران وی اسب بزرگ سیاه را از شریف گرفته و پک اسب کوجک سفید باو دادند 
روبین به لیتل‌جان گفت آنها را به حاده برسان» بیست یاغی و لیتل‌جان» شریفو 
جنگجویانش را از میان جنگل به بیرون راهنمائی کردند , 

شریف خبلی خشمنا ک بود و فریاد برآورد بزودی رویین هود را بخاطر این 
اعمال بدار خواهيم آویخت .در یکك روز صبح زمستان رویین مرد جوانی را بنام 
الان | دیل که خیلی افسرده بود ملاقات کرد.از وی‌پرسیدچراغمگینی ؟ و ی گفت: 
برای‌اينکه امروز نامزدعزیزم آلیس را میخوا هند بعقد ازدواج‌سرنیجرله بیگوت‌د رآورند 
روبین فریاد کرد ! ما باید جلو اين ازدواج را بگیریم زیرا تو آلیس را دوست و 
علاقه به ازدواج با او داری . روبین فسوراً لباس خنباگران دوره‌گرد در بس رکرد 
وخود را دوباره بصورت بطربان درآورد .رو به روستای کی رکبی نهاد آلان آ دیل 
و پیست تن از یاران رویین نیز براه افتادند از میان جنگل گذشتند تا به کلیسای 
کوچکی رسیدند . رویین وارد کلیسا شد آلیس همراه سرئیجربود و درحالیکه خیلی 
عمین توق رفتیی بها توف شا کر خود سه بار دمید و بیست مرد دلیرش وارد کلیسا 
شدند جنگی هرت و سرنیجر با تیری کشته شد ,هنگام جنک و نزاع آلان | دیل 
آلیس را ا زکلیسا بیرون برد و هر دو به روبین هود پیوستند و پس‌از چند روز پیمان 
اردواج نت و آلان 7 دیل بوسیله فرایرئ و کث بسته شد . 

شبی درماه جولای روبین هود نردیک آتش اردوگاه شسته وبا ماریان صصت 
تیکرت:, الا | کت آواز تخوانن و همه نوشن نید آدند: .: 


رو بزن شود ۱۵ 

ماریان پرسید هوف یاغی کجاست ؟ رویین در پاسخ‌گفت به نوتینگهام 
برای دیدن پدرش رفته ولی امشب باز میگردد .سرانجام هوف بارگشت و خیلی 
به هیجان آبده بود .وگفت هفته دیگر یکث مسابقه تیراندازی در نوتینگهام برگزار 
میشود و شریف یک تیر سیمین به برنده جایزه میدهد .روبین گفت من میروم و در 
مسابقه شر کت میکنم و برنده جایزه تیراندازی میشوم . 

لیتل‌جان گنت آیا من مبتوانم با تو بیایم ؟ رویین‌گفت آری و . ۲ تن 
از بردان نیز مرا همراهی خواهند کرد , 

هفته دیگر روبین هود و دوستانش بتصد شر کت در مسابقه تیراندازی براه 
افتادند و خود را پلیاس کشاورزان درآورد ند ,سرانجام بد نوتینگهام رسیلد ند , عده 
بسیاری ازسرد م برای تماشای مسابقه تیراندازی‌حاضر شده بودند ,روبین و دوستانش 
تبر نقره‌ای را دیدند که در نزدیکی هدف قرار داشت و دو سرباز از آن نگهیانی 
دود نله . , 
مسابقه شروع شدء شریف همراه همسرش بود به رویین هود و یارانش نگاه 
کرد لیکن آنانرا نشناخت زیرا لباس های کشاورزان بر تن داشتند. 

مسابقه با انداختن سه تير پیاپی بوسیله یکی از سربازان شریف آغازگشت 
ابا هیچیک از تیرها بهدف نخورد و همه بخنده افتادند .تیرهای چند مرد جنگاور 
تیرانداز دیگر شریف هم» همه بخطا رفت. 

سرانجام روبین هود سه تیر پیاپی بهدف زد . جمعییت تماشاچی هورا کشیدند 
وکنتند کشاورز برئده. شند. . 

روبین هود برنده تیر نقره‌ای‌گردید و همسر شریف او را شناخت .ناگهان مردی 

فریاد برآورد .آن مرد کشاورز نبست بلکه روپین هود یاغی است ,شریف به سربازان 
نهیب زد او را بگیرید و بزندان افکنید , 

روبین با شمشیر بجنگک سربا زان رفت و مردانش به حمایت وی برخاستند و 
جنگ وگریز سختی درگرفت و در نتیجه چند تن از سربازان شریف کشته شدند . 

آلان آ دیل‌گفت : راه درازی تا حنگل شروود است و پیش از آنکه سا 
پدانجا برسیم سربازال ما را خواهندگرفت سربازان تیرهای بسیار بسوی یاغیان 
میاأنداخحتند و یکی از آنها بزانوی لیثل حان خیو ود و ویرا بر رمین افکند 4 
گفت که بچنگ سربا زال گرفتار خوا هیم شد , و بجنگل نمیرسیم. یاران روبین بیکث 


ثِ۱ ادنیات جهان 
قلعه قدیمی رسیدند کهد رآن‌سرریجارد دران میزیست و وی ازدوستان‌روبین هودبود. 

روبین بیاران‌گفت زودتر خود را بدژ برسانید و خود لیتل جان را بدوش 
میکشید .چون به قلعه رسیدند نگهبانان دژ پل متحرکث را برایشان خیلی سریم 
در جلو دروازه روی خندق قرار دادند و همه سالم بدرون قلعه رفتند . 

شریف و سربازانش خیلی خشمگین در بیرون قاعه باندند. آنان فریاد ‏ 
بر کشیدند اجازه دهید وارد قلعه شویم . شریف‌گنت بمن اجازه ورود بدهید من 
میخواهم رویین هود را دستگیر وزندانی کنم, سرریچارد درجواب‌باوگنت» روبین هود 
دوست من است و تو باو دسترسی‌پیدا نخواهی کرد ,شریف خشمنا کث به سرریچارد 
گنت اگر ویرا بمن‌ندهی ترا بدار خواهیم آویخت, آنگاه با سربازان خود اطراف 
ددژ وا ثر ث‌گفتند ۲ 

همسر سرریچارد بنام لیدی الیزابت رفت و مقداری آب داغ و پاند آوردء 
رویین تير را از پای لیتل جان بدر آورد و محل زخم را نستشو داد و تمیز و 
دور آنرا باندپیچی کرد . 

روز دیگر روبین هود به‌سرریچاردگنت ماباید بجنگل بارگردیم و لیتل‌جان 
را نیز با خود ببریم ,چهارمرد زخمی را بر روی تخت روان تا جنگل حمل کردند . 
چون‌بجنگل رسیدند روبین بیاران‌گنت تابهبودی پای جان‌لیتل درنگ خواهیم کرد. 

شبی صدای آمدن کسی را از میان جنگل شنیدند و آن لیدی البزابت بود 
که سوار بر اسبی سفید با یکث پیشخدست پیاده بسوی محل اقاست رویین مود 
میأمد 

زن فریاد کرد روبین هود ! شوهرم و دوستش را نجات بده» شریف آنها را 
زندانی کرده میخواهند شوهرم را بدار آویزند . 

روبین هو د در حواب‌گنت با او را جات مید هیم من و پارانم آباده جنگیم 
و بسرعت از حنگل بسوی حاده روان شدند ,و منتظر شریف و سربازانش در نزدیکی 
های حاده ایستادند . 

ناگهان ویل اسکارلت فریاد کرد شریف و مردان او در بالای‌جاده در حال 
حر کت هستند ,رویین‌گفت : پشت درختان پنهان شوید ,شریف در جلو سوار بر 


یک اسب خا تستری بود .سرریچارد و دوستش پیاده پشت سر شریف بین دو 


رو دین هود ۱ ۱۷ 
سرباز در حال یت بودند» در حالیکه دستهای سرریچارد» و دوستشی را محکم 
پا طناب به پشتشان بسته بودند , 

پارال روبین آماده حمله بودند شریف و سربازانش نزدیکتر آمدند و یاغیان 
با تير پانها حمله کردند .چند سرباز کشته شدند . 

رویین هود و یاران در برابر شریف و سربازان او قرارگرفتند ,روبین به شریف 
گفت دو زندانی خود را بمن باز ده آنها از دوستان من هستند . 

شریف با فریاد خشمآلودی گنت : از راه من دور شو او شمشیرش را بر کشید 
شریف و روبین هود با شمشیر با یکدیگر بجنگک پرداختند تا اينکه شریف بدست 
روبین کشته شد ,روبین رو بسربازان کرد وگفت به نوتینگهام با زگردید , 

سربا زان بدن شر یف را پرداشتند و پر آه افتا د ند و روبین دستهای دو اسیر را 
کشود و آنگاه بدانهاگفت آیا شما با ما در جنگل زندگی خواهید کرد ؟ آندو 
زدانی‌گفتند ما هم یاغی خواهيم شد . 

ایام کریسسس بود و برف روی زسین میبارید» روبین و مردانش دربکث غار 
پورگ در تفا ات نشستند ,همه خوشحال بودند ,ماریان شمع ها را روشن کرد و 
شام یز تقریما آناده شده بود , 

ماریان‌گفت:آیاحالا شام میل دارید؟ روبین پاسخ داد نه» ماباید منتظر ویل 
استو کلی‌باشیم اوبزودی با زمی گردد؛ وی‌یکی | زمردال روبین هود بود که به‌نوتینگهام 
رقته بود , یا یک د وست خوب خود را ببیند» یاغیان‌منتظرماندنداما وی بازنگشت : 

روز بعد پیامی رسید که ویل استو کلی با یکی از سربازان جنگیده و زندانی 
شده بود ,شریف حدید او را فردا بدار میآویزد ,یاران فریاد کشیدند او را نجات 
خواهيم داد ؛ 

جان لیتل خود را بصورت یکی از زوار بیت‌المقدس در آورد و با رویین و 
هشتاد سب د یاغی ید نوتینگهام رقفت در حالنکه سگان فرایرئو كث را لیز بهمراه 2 
آورده بو د دد 

دورا دور شهر را دیواری در برگرفته و در نزدیکی دروازه چند چوپه‌دار 
برپا ساخته بودند لیتل‌جان درنزدیکی‌دارها نشست .روبین هود و یارانش در پناه 
درختان پنهان شده بودند , 


۱۸ ادبیات جهان 

شریف جدید با عده‌ای سرباز با زندانی فراز آبد» دستان زندانی محکم بد 
پشتش بسته شده بود ,زاثر بیت‌المقدس به شریف‌گفت یمن اجازه بدهید با زندانی 

شریف گفت خوب» اما صحبت را زود تمام کن . 

زاثر بیت‌المقدس به ویل است وکلی نزدیک شد و ناگهان طناب‌های ویرا 
برید درین هنگام همه فهمیدن که وی لیتل‌جان است , . 

بیتل جان شمشیرش را بر کشیدوبا سربازان بجنگ‌برخاست. آنگاه روبین هود 
و یاران از عقب درختان بیرون آمدندوسگان بزرگ‌فرابرت و کث بسوی سربازان حمله 
کردند.عده‌ایا زسربا زان‌شریف با تی رکشته‌شدندو روبین ویاران همه به جنگل با زگشتند. 

پس از چند سال شاهی حدید و دوست داشتنی بر انگلستان حعمرانی یافت 
وی‌گفت رویین هود و یارانش را دوست میدارم» برای اينکه آنان بفقیران کمک 
میکنند .من بدرون جنگل میروم و با آنها بلاقات میکنم , 

شاه‌خود رابصورت یک راهب کل درآورد و باید دوتن‌از پیشخدمت‌هایش 
بسوی جنگل پیش راند .روبین هود آنانرا دید اما ندانست که وی شاه است . 

رویبن هود فریاد بر کشید ! پولهایتان را بمن بدهید ! شاه پاسخ داد من 
پول ندارم و تظاهر کرد که یکك تن راهب کل است . 

آنگاه ردای خود را ب رکشیدء روبین هود و یاران درشگفت شدند . 

آنان فریاد برآوردند وی شاه است ! 

شاه‌گفت ما باید دوست باشیم , 

روبین قول داد ما دیگر از این پس یاغی نتخوا هیم بود , 

روبین و ماریان بیکک قلعه برای ادامه زندگی رفتند لیتل‌حان همراه آندو 
بود برای اينکه وی بهترین دوست روبین هود بود . 


هوت توت 
يك داستان کون مصری 


ر جمه : بتول مجتصوی 


قرنها پیش پادشاه بزرگی در مصر بنام راسسس دوم» د رکاخی‌بنام رامسیوم 
در مصر علیا و در . ب مایلی رود نیل میزیست . چنان کاخ زیبائی را تا آنزمان 
هیچکس ندیده‌بود زیرا دیوارهای‌داخلی‌برخی از اطاق ها جواهر نشّان ودیوارهای 
دیگر از نک سفید چون شیرساخته شده‌و دیوارهای‌خارجی خانه بلند و ستحکم و 
بیرون از قصر بیابان بود . 

در رأسمیوم بنای خیلی بلندی بود که بآن پایلون کت . از بالای آن 
همه صحرای اطراف را می‌توانستندببینند و زیر نظر بگیرند .برآمدن خورشید را از 
روی رود ئیل مشاهده میکرد ند ,در صورتی که از پله‌ها بپا تین میاآمدند تیه‌ها رابه 


+ 
۹ 


رنگهای سرخ و طلائی میدیدند هميشه بهترین سربازان در پایلون بپاسداری و 
نگهبانی صحرا می‌پرداختند . هیچکس نمی‌توانست دور از چشمان تیزیین ‏ وکنجکاو 
نگهبانان از صحراهای دور رامسیوم بگذرد و دیده نشود» اگر سپاهی‌میآمد سربازان 
نگهبان فراز پایلون فریاد میکنند و آمدن دشمن را خبر میدهند» آنگاه راسسس حاضر 
بجنگ با سپاهیانش همه آماده نبرد هستند ,رامسس بر ارابه جنگی خود میجهد 
دروا زه‌گشوده» اوبدنبال لشکریان خود بجنگ میرود ,راسسس حنگاوری بزرگ بو د 
که نبرد را دوست میداشت و مدت ب,بب سال فرعونل مصر بود» . ,, فرزند داشت 
در گوشه و کنان فخبر بناهای بلند برافراشت .از شکار و جنک انیا مس ود آن 
رورگاران در مصر علیا جنگلهای بسیار بود که جانوران‌گوناگون درآن میزیستند . 
داستان ازینجا شروع میشود : در یکروز زمستانی در جنگل بشکار رفت .برف - 
نمی‌بارید اما تاریکی شب زود بر جنگل گسترده شد ء راسسس متوجه نشد که دیر 


۳۰ آذتبات جخ‌ان 
و هوا تاریک شده است‌و در میان جنگل‌گم شد, 

حال درباره هوت هوت پشنوید ۰ بچه دا ر کوب راگویند ,مردم عقیده دارند 
که هوت هوت برایشان خوشبختی بیاورد . 

لیکن هوت هوت خوشحال نبود او دوشیزه دار کوب را دوست میداشت؛ 
چه آن دوشیزه زیبائی فراوان داشت ولی بعشق هوت هوت توجهی نمیکرد , - 
دار کوب‌های دیگری بودند که اشتیاق عروسی با او را داشتند ,برایش آواز - 
بیخواندند واو همه‌انها را می‌شنید ومیخندید وپرواز میکرد ومیرفت! ولی‌دوشیزه 
دار کوب‌بیش ازمدتی که با د یگران‌بسرمیبرد نزد هوت هوت‌میماند , هوت‌هوتگا هی 
پرایشی غدا میآورد» لانه میساخت ویرای بآ یار انجام‌میداد. 

در آنشب در میان‌علف‌های کنار رود نیل همان شیی که مسس درجنگلگم 
شده بود . هوت هوت‌از دوشیزه‌تقاضای‌عروسی کردو این ورن ک ان مرتباً هر 
صبح و هر شب می‌نمود لیکن امشب دوشیزه خیلی سر حال بود برای اینکه‌برایش 
چیزهای خوب‌برای خوردن آورده» آوازیراییش خوانده‌بود و پس از نقاضای‌بی دربی 
دوشیزه‌گفت بیخواهد با شاه پرندگان با پرنده‌ای که تاج بر سر دارد عروسی کند , 
هوت هوت برایش گنت با شاهان یا خدایان نيستيم که بهر چه اراده کنیم برایمان 
فرا هم شود ,دوشیزه‌گفت من مپتوانم پرنده‌ای پیدا کنم» تو با یک تاج خیلسسی 
قشنگی ! هوت هوت‌گفت تا کنو نکسی از نوع ما پرندگان تاج‌دار» ندیده‌است . 
ایا دوشیزه بر اصرار خود میافزود و هوت هوت بحشم آید ,وگفت تو نمیدانی که 
درباره چه چیز سخن میگوئی ! تو هرگز تاج را ندیده‌ای ! 

دوشیزه گفت روزی ماد رم برا پی کاری در مصر سفلی فرستاد در آنجا شاه 
مصر را دیدم .خوب آیا نمیدان ی که تو نمیتوانی با راسسس ازدواج کنی ؟ البته نه 
ابا بیخواهم شوهرم تاج داشته باشد تو تا زمانی تاج برای خود پیدا نکرده‌ای 
باینجا نیا . 

ازین رو هوت هوت در یکك جای تاریکک در حالیکه چشمانش باز و قلیش 
پر اندوه بود » نسشست. 

سروصدای شاه ویرا بیدار کرد هوت هوت برخاست . 

شاه خیلی خشمگین‌شدفریاد کشید ومیرشکارخودرا فرا خواندوگفت: واه واه 
میرشکار سبب شد که ماگم شویم ازین رو میرشکار ترسید وپنداشت شاه میخوا هد 


هو توت ِ۳ 
سرش را ببرد شاید میخواهد قطعه قطعه کند » شاید میخواهد مرا بجایی بکوبد 
تا نقش مین بشوم و بمیرم و شاید ... 

وی توانست چشمان خشم‌آلود راسسس را در تاریکی ببیند که مانند آتش 
شعله‌ور بود .صورت واه واه سرد بود و بسختی راه میرفت و تقریباً بر زمین فرو افتاد 
اما چیزی که بایه امیدواریش شد صدای تاپ تاپ دار کوبی بود , 

پدنبال من بیاء من ره را میشناسم ! رامسس فریاد کرد کیستی ؟ هوت هوت 

گفت.ن قدم بقدم این راهها رامیشناسم.من میدام کد نوبی ها درجا های آبخیزبرای 
پرتاب تیر پنهان شده‌اند . من جای زندگی درندگان خطرناکك را میشناسم من 
پریان را در پرواز بر روی درختان می‌بينم که بمن راه را می‌نمایند . و بدنبال 
آنها میروم . میخواهم کارخویی‌انجام دهم پریان‌بمن کمک خواهند کرد.آنها دور 
تا دوربا درحر کت و درحال محافظت ما هستند و لحظه بلحظه بیشتر میشوند , 
هوت هوتگفت نترسید پیش ازدمیدن خورشید بامدادی شما و همه‌مردان شکارچی 
تو بخانه بازمیکردید !۱ 

راسسس پذیرفت اماگفت اگر راه را بمن درست ننمائی هرچه هوپو در مصر 
هست بیسوزانم اما با چطور می‌توانيم ببینيم ؟ 

هوت هوت گفت برا که کابلا می‌بینید در بالای سر شما در پروازم در - 
تاریعی سفیدی و سیاهی را می‌توانید بپینید . 

هوت هوت به پرواز درآید و ارابه جنگی راسسی از پی وی روان شد؛ 
بیرشکار و شکارجیان شاهی همه بدنبال هوت هوت در تاریکی براه افنادند و هوت 
هوت برتباً آنها را از خطرات احتمالی آگاه میکرد سرانجام از جنگل بیرون آمدند 
و به بیابال رسیدند در صحرا از دور پایلون را در اولین لحظه های دمیدن خورشید 
صبحگا هی دیدید , 

رامسس خیلی خوشحال شد که هوت هوت ویرا خوب راهنمانی و بخانه‌اش 
هدایت کرده‌است .نگهبانان پایلون فریاد کردند رامسسس در حال آبدن بتصر است 
آیزها با شتاب بآماده کردن غذا پرداختند دروازه‌بانان دروازه راگشودند» در 
رأمسیوم شور و هیجانی برخاست بردان هنگام کار کردن آواز میخواندند (مصریان 
همیشه هنگام کار آواز میخوانند)(اين آوازه‌خوانی از قبل از راسسس تا زمان ما 
رواج داشته) هوت‌هوت شادی‌آور آبده بود » مردم سبپ آنرا نمیدانستند ‏ لیکن 


۳۳ ادییات جهان 


شادی را در هوا احساس فیی وید 

راسسس از دروازه بزرگ وارد قصرگشت و مردان شکارچی سوار بر اسب 
بدنبالش سپس مردان ی که وسائل رزم ویزم حمل میکردند و بالاخره پرندگان و 
جانورانی که شکار یاگرفته شده بود . 

همه آنان وارد تالار بزرگ شدند هوت هوت بدئبال آنان» اما بزودی‌گفت ؛ 
من بقد رکافی کار کرده‌ام من برای این مردم شادی آورده‌ام ,. اکتون بمن احازه 
دهید بجنگل بازگردم برای اينکه غم فراوانی در قلبم سنگینی میکند . 

رامسس هوت‌هوت را دید فریاد کرد چرا میخواهی بروی ؟ با ميخواهيم 
بخاطر این خدمتی که کردی پاداشی بدهيم ,| کنون بیا و درکنار ما بنشین . 

هوت‌هوت فرود آبد و درکنار راسسس نشست . 

اینک‌ای پرنده کوچک بگو بدانیم چه خواهشی‌داری» چکاری‌برايت بکنيم ؟ 

هوت هوت خیلی غمگینانه نگاه کرد ولی حوابی نداد . 

شاه خندید وگفت تو نمیتوانی حرف بزنی ؟ 

هوت‌هوت گف تآری‌میتو انم اما آنچه میخواهم خواهش کنم خبلی زیاد است . 

راسسس گفت هرچه میخواهی بگو ما آرزوهایت را برآورده میسا زيم . 

هوت هوت گفت من تاجی میخواهم»همهمه و پچ و پچ میان حاضران درگرفت 
ومیگفتند که هوت‌هوت بیخواهد بر قسمتی اب ین و اختیار 
مرگک و زندگی مردم ۵ دز دست ذاشته باخان.: 

راسس سگفت فقط یک تاج میخواهی این خنده‌آور نیست» چطور تاجی» تاج . 
چه کسی را میخواهی ؟ هوت‌هوت گفت تاج کوچکی میخواهم برای هميشه بر سر 
گذارم 

رامسس_ خندید وگفت یک تاج ميخواهی ؟ آنگاه فریاد کرد طلاسا زان 
حاضر شوند و به آنها فربان داد یک تاج جواهر تهیه کنند . 

در همه این مدت شیر ماده‌ای در پانین پای شاه نشسته بود» رامسس به 
شی‌تانا (شیر)گفت برو و با دشمنال هوت‌هوت بجنگ . 

درین هنگام سروصدای بسیار بگوش رسید غلامان» جواهر سازان لباس ها 
و جواهرات‌گوناگون رنگ وارنگک آوردند و همه را به هوت‌هوت عرضه کردند اما 
وی هیچکدام را نیسندید شاه به هوت هوت گفت این حواهرات از لحاظ زیبائی و 


حوت‌هوت ۳۳ 
بها در جهان بی‌نظیر است . 

رامسس در خشم شد وگنت در همه دنیا چنین جواهراتی نیست و رو کرد 
به برادران بهود آنان نیز تصدیق کردند وگفتند زیباترین وگرانبهاترین جواهرات 
عالم در دست راسسس است , 

هوت هوت گفت من ناحی میخواهم که ار جواهر یا طلا نیست شی‌نانا سر را 
بلند کرد وگفت‌تو شاه را بخشم آورده‌ای اینک ترا میکشم . 

هوت‌هوتگفت تاجهای طلائی و جواهر آلات بر سرم سنگینی میکند و 
نمی‌توانم بر سرگذارم .شاه در خشم شد وگفت من با دلیرترین مردان جنگیدم و 
نهراسیدم اما نو ای پرنده کوچک نقشه قتل مرا کشیده‌ای . 

هوت هوت گفت من تاحی از پر میخواهم. صدای خنده سرتاسر تألار بو رگ 
را بلرزه درآورد ,و هوت‌هوت ادامه داد» دوشیزه هوپو میخواهد من تاج داشته 
باشم تا با من عروسی کند . 

رامسس پرسید نامزد تو تاج را کجا دیده است گفت بر سر شاهزادگان و 
بردان بزرگ مصر علیا و مصر سفلی و هوت هوت را روی انگشتانش قرار داد و 
گفت از خدا (آمون را) بخواهيم بتو تاجی‌بدهد اکنون بنوشید بسلامتی هوت‌هوت 
و نامزدش هنگامیکه شاه دستش را برای نوشیدن حام بلند کرد هوت‌هوت نزدیک 
بود که بدرون ظرف بیفتد . ۱ 

شاه اعام روشای پرساز را فراخواند وگفت تو باید تاجی زیبا از پر برای 
هوت‌هوت بساز ی که در عين زیبائی از سرش نیفتد .استاد کارگنت ولی پرهای 
این پرنده خیلی قشنگ است و احتیاح بتاح ندارد شاه‌گنت اما نامزدش میخواهد 
که هوت هوت ناج داشته باشد , هوت‌هوت هسّت ور در رامسیوم ماند .پرساز 
کارگران بسیار باطراف فرستاد تا پرهای سفید» طلائی» بلند» نرم‌و غیره برای‌ساختن 
تاج هوت هوت برایش بیاورند , 

هوت هوت در درون قصر به نزد همه میرفت بجز شی انا ه رکهگرفتا ری ی 
پیماری داشت شنا داد» دروازه‌بان پایش می‌لنگید خوب شد ,برادران سیمبل 
همیشه باهم‌در حال نزاع بود ند. با هم دوست شد ند , خلاصه | ینکه‌شاد ی‌وشاد کامی 
بسیار نصیب بردم رامسیوم در زمان درنگک هوت هو تگشت ۱ 

روز پرشکوه تاحگذاری هوت‌هوت فرا رسید رامسس شاهزادگان و رجال 


مِ ادبیات جهان 
بزرگ دربار همهگرد آمدند تا شاهد بر سرگذاشتن تاج هوت‌هوت باشند .ناعام روشا 
وارد تا لا شد در حالیکه یکک حعره بزرك طلانی و با بحو ۵ میأورد در آن سوت تاج 
نوی بود مناج را با احترام فراوان به زآمسس داد , 

رامسس به هوت هوت گفت نزدیکتر بیا» ولی پرنده در فکر این بود که‌چطور 
تاج را بر سر نهد که هنگام پرواز و رفتن به نزد نامزد خود از سرش نیفتد . 

ناعام روشا میز کوچکی در نزدیکی راسس ی گذاشت تا هوت‌هوت روی آن 
چون تاج را بر سر هوت هو ت گذ اشت پرنده مقداری راه رفت اما تاج بر سرش قرار 
لمیگرفت اژ پسسو یاْسو ور ۰ بومرد م خنلم افتا دند زیر | می‌گفتند بگر ممکنست 
پرنده‌ای تقلید شاهان کند , بر حال فرعون دسنور داد سس زد حادوگر بیا ورند ۳ 
با جادوگر ی کاری کنند که تاج بر سر پرنده بی‌حرکت و بطور دائم برقرار باشد و 
هیچگاه نیفتد . هوت هوت خود را در پشت پای شاه بنهان کرده بود , 

پیشخدمت مخصوص شاه به نزد زان خردمند حادوگ رکه در زیر زمین 
مشغول کار بو د ند رفذت و دستور شاه و برای آنها گنت که باید کاری کنند که ناج 
پرنده کوچکث هیچگاه از سرش نیفتد .زنان حادوگر هرجه بنظرشان لا زم سیآمد با خود 
پر د اشتند و یه نزد شاه شتافتند و دست یکار شدند تا تاج محکم و زیبا بر یسیو 
هوت‌هوت قرارگیرد . 

موح سحنده و صست سرأسر سر تالار را فراگرفت , آنگاه رامسسسن دستش و بلند 
کرد ۲ ناعام روشا ی یک ناج وارد 5 9 و دوبا ره ناج ر تست شاه داد لیکن د رین 
وت شوت شوت ننوا نست منتظر بمادد [ سیر | حود و وروی سر وسا نید تا هر حه 
زودتر تاج را شاه بر سرشگذارد» شاه چنین کرد . اما این بار هرچه هوت‌هوت سر 
خود را بچپ» براست به پائین و بالا گرفت تاج‌همچنان محکم‌بر روی سرش ایستاده 
بود و تکان تخورد .پریان بتماشای تاج بر سر هوت‌هوت ایستادند . هوت‌هوت 
برای امتحان سرش را بسقف و بایسو وآنسو زد اما تاج تکان نخورد رقاصان برقص 
درآمد ند» حاضرانل مجلسی یکصداگفتند هوت هوت ناج‌دار شده است , 

صیح شبی کد رامسس سگم شدء‌پو د دوسیرزه نامزد هو ت هدوت ید ره دیل درو 
علفز! رها رفت و بانتظار هوت‌هوت بائد ابا هرجه بیشتر ماند از او خبری نیافت 
مرتبا دار کوپ‌های ثر میامدند و برای هوپو آواز میخواندند ولی هوپو یا نها نوحهی 


هوت‌هوت ۳۵ 
تکرد سرانجام هوپو با خود اندیشيد نکند هوت‌هوت نایزد جدیدی یافته و مرا 
فراموش کرده است .شب فرا رسید و دوشیزه خسته پرواز کنان‌بسوی مادرش باز 
گشت, بمادرگفت امروز هوت‌هوت بنزدم نياید آخر من از او تاج خواسته بودم 
مادر بوی گفت آن بینوا ا زکجا تاج بیاورد دوشیزه سر برزمین نهاد و شروع به 
گریستن کرد . 

روز دیگر منتظر ماند و روزهای دیگر ولی هوت‌هوت باز نگشت» موضوع را 
با سایر دوشیزگان‌گفت همه آنها ویرا تنهاگذاشتدد ,دوشیزه نمی‌توانست چیزی 
بخورد» سخت بیمار شد بطوریکه بسختی میتوانست راه برود . 

دوشیزه می‌نالید و میگفت شاید نامزدم کشته شده باشد شاید دیگر هرگز 
او را نبینم» آنقدرگریست و الید تا دیگر توان‌گریه کردن برایش نماند و همه 
شب را در روی علف‌های مرطوب کنار نی لگذرانید . 

صبح فرا رسید و خورشید هوا راگرم کرد با دمیدن بامدادان شادی و امید 
فراز آمد .دوشیزه» با خود میگفت چطور میتوانم دوباره ناسزدم را ببینم و پس از 
اینکه کمی غدا خورد و مختصری نیرو یافت» بسوی جنوب پر کشید و همه جا 
پجستجوی هوت‌هوت چشم میدوخت و بهر جا میرفت اما کمترین نشان از او نیافت 
با خود اندیشید شاید هوت هوت به لانه با رگشتد باشد وین به لانه با رگردم شاید 
او را ببينم .اما باز هم نامزدش نیامده بود ازین رو دوشیزه به جنگل رفت و روی 
درختی نشست و با دقت بسیار بهر سو می‌نگریست در حالیکه سخت غمگین بود 
تا بخواب رفت و پریان در دور وبرش بودند و پری از بالش کندند و آنرا دوب 
جعبه ای گذاشتند و بزرگترین پریان بسوی رامسیوم بالگشود و جعبه را با خود برد 
پریان بر بالای دیوار رفتند و از در بازی پائین رفتند و رفتند تا به زیرزمین هفت 
زن ساحره رسیدند , 

دوشیزه بر روی یک پا ایستاده و فکر میکرد و با خود میگفت نامزدم کجاست 

من فکر نمی کنم آن اینجا سالم باشد من اینجا را ترک میکنم و بخانه نزد مادرم 
میروم .آنگاه روی پای دیگرش ایستاد و با خودگنت بخانه نزد مادرم نمیروم . 
بسوی قصر رامسسس‌میروم نا تاجی‌را که پر سر دارد نگاه کنم. و میروم تا ببینم تاج 
واقعی چیست ؟ و آنچه را که بر سر می‌نهد و آنچه‌بنام تاج میباشدچیست؟چرا اوه 
چرا من به هوت‌هوتگفتم کة باید یک تاج بچنگ آورد . 


۳ ۱ اد ییات جهان 

دوشیزه سرتاسر بیابان را پرواز کرد وقتی به رأمسیوم رسید که هوا تاریکث 
شده بود .پنجره‌ها تاریکک بود فقط یکک‌جا رونن بود و از آنجا آوازها و نغمه‌هائی 
بکوش میرسید و خود را به نزدیک پنجره روشن رسانید و روی درختی نشست» 
شب فرا رسید» شب زیبای مصری در اطرافش جان‌گرفت اما وی خیلی غمگین 
بود و بدرون پنجره نگریست و عده بسیاری‌را کهدرآن‌حاگرد آمده بودند مشاهده 
کرد , پنداشت شاید شاهزاده‌ای میخواهد بجنک برود»رقاصان را در حال رقص و 
پسران را مشعل بدست دید ,آنگاه سکوت برقرار شد و هیچ چیز شنیده نشد و - 
نتوانست بفهمد در تالار چه می‌گذرد .سپس صدائی از زنان‌پیر در حال خواندن 
شنید آنگاه یک فریاد نحیف و بلند .و بعد صدای خنده و صحبت و پس از مدتی 
سر و صدای شادی برخاست درین هنگام دوشیزه بیش از هر وقت دیگر احساس 
اندوه کرد» چطور می‌توانم بی هوت هوت خوشحال باشم .من دیگر از او تاح 5 
نمی‌خواهم .من چیزی نمی‌خواهم و بخانه میروم . 

دوشیزه بطرف نیل بازگشت و خیلی افسرده و خسته بود و در بیان علف 
های سرد و خیس در نزدیکی نیل خفت . 

هوت‌هوت پروا زکنان روی میز نشست .ناعام روشا گفت پرنده کوچکم بین 
چقدر زییا شده‌ای ‏ 

رامسس_بدو تن از پیشخدمت‌ها دستور داد ظرف آبی بیاورند .ظرف آب 
حوا هرنشان بودمیخواست خود را درآب‌نگاه کند هوت‌هوت بفکر نامزد خود افتاد که 
اکنون در چه حال است آیا با پرندگان دیگر طرح زندگی آینده خود را ريخته‌است 
پرنده کوچک روی یکپا ایستاد و خود را در آب دید و جلوتر رفت و نزدیک بود 


بدرون ظرف آپ بیفتد که رامسس او راگرفت ,همه آزین موضوع خندیدند پرنده 
روبشاه کرد وگنت آیا میتوانم از نو خواهشی بکنم» رامسس از روی بی‌میل ی گفت 
چه میخواهی ؟ 


یک تاج برای واه واه بیخواهم زیر اگر او راه را در جنگل گم نکرده بود 
من صاحب تاح نمیشدم ,لدا خواهش میکنم او را نکشید . 

راسسس دستور داد واه واه را آوردند در حالیکه زنحیری بر دست‌هاوزنجیری 
برپاها داشت و صورتش از ترس سفید شده بود . 

راسمس دستور داد زنجیرها را از دست و پایش بار کنند» واواه فهمید که 


خوت‌خوت ۳۷ 
شاه ست بوی نظر خوب پیدا کرده , هوت‌هوت بچشمان شاه نگاه کرد ۰ آنگاه ره 
اطراف واواه پرید و صدای شادی‌آفرین تاپ تاپ دار توب در تالار ایجاد خوشحالی 
کرد ,و در نتيجه موح شادی سراسر راسمیوم را دربرگرفت . 

نوازندگان و رقاصان و خوانندگان آواهای طرب و نشاط میآفریدند و مردم 
به بیرون چشم دوخته و از پروازهای دار کوب احساس سرور و شادمانی میکردند 
حتی شی‌تانا آرزوی خوشبختی برای پرنده میکرد . 

آنگاه‌هوت هوت از روی‌صحرگذشتو برود خانه‌رسید - خط نقره‌ایازمیان‌قطعه 
سبزی می‌گذشت و خورشید میدرخشيد و بر بالای آسمان ورافشانی میکرد و دوشیزه 
بر روی علف‌ها غنوده بود . 

هوت هوت خیلی آرام ناپ‌تاپ کرد» دوشیزه باهستگی سرش را بلئد کرد , 
صدای تاپ تاپ را بالای سر خود شنیدشاه‌پرندگانرا با تاج زیبایش دید! و ازنرس 
بعق ب رگشت , بعد ارحند لحظه با خودگف تآیاواقعاً هوت هوت خودم است. هوت هوت 
آواز سر داد» بهترین‌سرودهای عشقی‌مصر را برای معشوقه خویش خواند و پریان 
پر درختان و بیان علف‌هاو روی‌گلها این نغمه‌های دلکش را شنیدند و دوشیره 
خوشحال ترین - پرنده‌ای بود که‌در سصر وحود دانست» پریان‌روید رختان و علفها 
و روی‌گلهادوشیزه را دیدند. 

بنابراین از آنروز دا رکوب تاج‌دارتاجی از پرهای خوشرنگ و زیبا بر سر 
نهاده و از آنزمان تا کنون درکنار رود نیل دا رکوب تاح‌دار دیده میشود و از آن 
عهد تا کنون دار کوب‌ها بمردم شادمانی و خوشبختی هدیه میکنند , 

خد یال نیز سرود عشقی هوت‌هوت را شنیدند و یکصد اگفتند آواز و تاج از 
آن این پرنده کوچک است . 


کنت موثت کر ستو 


دوبا ( ,رب - ۲ ب) 

الکساندر دوما (پدر) از نویسندگان برجسته فرانسه 
بود» نخست بتحصیل علم حقوق پرداخت اما بزودی‌ازین 
رشته دلسرد و به ادبیات علاقه‌من دگرد ید ۱ 

پیوسته داستانها و نما یشنامه‌های بزرگان ادب را 
مطالعه میکرد وحسته وگریخته‌نمایشنامه‌ها وداستان‌هائی 
می‌نوشت که ناپختکی آن محسوس بود .چون به پاریس 
آمد با پشتکار بسیار بنوشتن نمایشنامه و داستان پرداخت 
که در آنها احساسات رمانتیکی و زمینه های‌هیجان‌انگیز 
عشقی موج میزند . 

آثار دوبا با علاقه و اقبال عمومی روبرو شد و یک 
زندگی پر تجمل و با شکوه برای خود فراهم ساخت اما بر 
اثر ولخرجی بدهکار و تهیدست شد تا جائیکه در سال 
ببوم و در حلقه تنگ بستانکاران قرارگرفت که پسرش 
ویرا ازی نگرفتا ری نیجات داد . 

الکساندر دوما برای تهیه پاره‌ای مطالب تاریخی» 
جغرافیانی و روانشناسی و علمی چند منشی دراختیس‌ار 
داشت ,برخی از آثار اين نویسنده نام‌آور عبارتست از : 
کنت مونت کریستو در ب, جلد» سه تفنگ دار در م 
جله , 


کذت مو فت کر بستو ۳۹ 

ادیوند دانتس بعنوان کاپیتان کشتی فرعون بوسیله و مالک سفینه آقای 
مورل معین‌گردید زیرا در سفرهای دریائی طولانی لیاقت و قابلیت خود را ثابت 
کرد ,درست وقتی که دانتس درمارسی با مرسدس زیبا در حال اجرای مراسم عقد 
زدواج بود» دو ثفر پلیس او را دستگیر کرده با خود بردند . 

دانگلارس» حسابدار مورل» و فرناند از جمله کسانی بودند که خیلی عشق 
و علاقه بازدواج با مرسدس را داشتند و ازین بابت به دانتس حسادت میورزیدند 
بهمین جهت باو تهمت زدند که در توطئه یکث خیانت شر کت داشته» رئیسسی 
کلانتری آقای ویل فورت» دانتس را مقصر و مجرم شناخت و او را دست بسته به 
زندان کانیوله د ء ایف فرستاد . 

داننس سالها در زندان بود و با زندانیان دیگر طرح دوستی ربخت ازجمله 
آنها آقای آبه فاریای پیر بود .فاریای پیر برای‌گریختن از زندان به دانتس پیشنهاد 
کرد که با حفر یک تونل از زیر دیوار زندان از آنجا فرار کند ,آبه به دانتس کلید 
محلی را که در آنجاگنج کنت مونت کریستو بود داد , 

چند ی بعد آبه مردوبدنش را دریکک‌سب دگذاشتند وبرای‌افکندن‌بدریاآماده کردند 
دانتس با تغییر دادن قپافه» خودرا بصورت و شکل حسد آبه درآورد و در درون 
سبد قرارگرفت .چون سبد را بدریا افکندند دانتس خود را به کشتی و سستقیماً بمحلی 
کهگنج کنت مونت کریستو در آن پنهان شده بود رسانید و آنرا یافت . 

درین احوال دانگلارس یک بانکدار تروتمندگردید و فرناند موفق شد که 
مرسدس را برای ازدواج با خود بفریبد برای اينکه افتخار و ثروت و عنوان کنت 
سور سرف را بدست آورده بود . ویلفورت که دانتس را بزندان انداخت نیز در 
پاریس مپزیست . 

دانتس مردجوانی زیبا وسی وپنجساله بود» چون فهمید که‌پدرش درچنگال 
فقر و تهیلستی مرده» دوستش مورل ورشکست‌گردیده»بفک رکشیدن نقشه‌ای افتاد 
نا یتواند ار دشمنان خود انتقام بگیرد برای احرای نقشه انتقام نام کنت موئت 
کریستو بر خود نهاد . 

کنت مونت کریستو در سفری آلبرت د مورسرف پسر مرسدس و فرناند را 
ملاقات کرد در رم کنت موئت کریسته آلبرت حوان وا از چنگ دزدان رهانید . 
بزودی آلبرت پس ازین واقعه کنت مونت کریستوی‌نجات بخش خود را بخانواده‌اش 


+۳ ۱ ادییات جهان 
در پاریس معرفی کرد» و او را بانجمن‌ها و مجالس و محافل اشرافی‌معرفی ترد» 
اما هیچکس نتوانست کنت مونت کریستوی فعلی ودانتس قبلی را از یکدیگر باز 
شناسد ۱ 

کنت مونت کریستو خانه‌ای باشکوه» یک ویلا در دهکده‌ای در حوبه 
پاریس اجاره و تنیز نی زیبا روی بونانی نا هایده و چند نو کر و کلفت استخدام 
کرد و زندگی پر تجمل و پرشکوهی ترتیب داد که در پاریس همه چشم‌ها را 
خیره کرده بود و کسی نمی‌توانست بشکوه و تجمل کنت مونت گکربستو زندگی کند ۱ 

کنت‌مونت کریستوییشنهاد کرد که‌اسب‌های زیبائی که کالسکهد انگلارس 
را میکشید بخرد ازینرو حواله‌ای بیکی از بانکهای معتبر رم نوشت که بهای اسبها 
را بپردازند . کریستو رفته‌رفته برای اجرای نقشه انتقام بهدف نزدیکتر میشد و در 
پی فرصت بود تا از کسانی که بوی ستم کرده بودند انتقام بگیرد . 

در پاریس فرزند مورل ما تسیمیلان که پسری فقیر ابا با هوش و افسر 
جوانی بود که پنهانی با والنتین دختر ویلفورت عشق میورزید و والنتین نیز 
ما کسیمیلان را خیلی دوست‌میداشت‌ازین روما کسیمیلان خود را بصورت‌باغبانی‌در 
میآورد تا بخاند دختر بیاید و والنتین را ملاقات و با او راز ونیاز عاشقانه نماید , 

دانگلارس طرح و نقشه از میال بردن کنت مونت کریستو را میکشد و - 
دستور آنرا هم میدهد ,او یکنفر کنت ایتالیائی را بدخترشان معرفی میکند و آندو 
پس از مدتی با یکدیگر نامزد شدند ,بعد از ازدواح مونت کریستو نقشه بهم‌زدن 
ازدواج را بیکشد زیرا وی بردی آدیکش و حنایت پیشه است , 

مادام ویلفورت میخو است‌نروت خانوادگیش به پسرش برسد ازین رو نقشه‌ای 
کشید که نادختری خود را مسموم کند. وچون همه‌آن ثروت بدست‌والنتین میرسید 
ناماد ری‌سیخواست‌وی‌سسموم شود اگر خود مادام زنده میماند خوشبخت می‌شد زیرا 
همه ثروت به پسرش میرسید ازینجهت بونت کریستو برای پرده برداشتن ازین 
تطته تلا میاند و تشه هائیبرای جلوگیری از وقوم آن بکارم‌بندد. 

اکنت مونت کریستو خود را بقيافه و شکل یک کشیش درمپآورد وخانه 
مجاور متزل ویل‌فورت را اجاره و در آن سکونت میکند و پنهانی باطاق والنتین 
وارد میشود و او را از جریان مسمومیت آگاه میسازد و باو میگوید که مادامویلفورت 
با مسموم کردن تو میخواهد ثروت پدریت را به خود و پسرش منتقل کند . 


کنت مو نت کر ستی ۳ 

فرناند را بسبب کشتن پدرهایدی و فروختن دختر بعنوان کنیز موردسرزنش 
و انتقاد قرار میدهد. آلبرت دومورسف و مادرش بیرون میروند و او راتر کث میگویند 
مورسف از شدت اندوه بخانه میرود و خود را میکشد. 

والنتین ظاهراً بوسیله نامادری مسموم و بخا ک سپرده شد و مادام بعد از 
آن خود و پسرش را کشت . 

ویلفورت همه عزیزان و کسانی را که دوست میدائست از دست داد و کنت 
مونت کریستو ام اصلی خود را برای ویلفورت‌گفت . ویلنورت دیوانه‌وار از خانة 
بیرونل دوید , 

دانگلارس چون تحت فشار بدهکاری کنت مونت کریستو قرارگرفته بود 
گریخت . 

داشس دستور داد دانگلارس را دستگیر کرده بنزدشی پبیاورند و پا آنچه و 
که همراه برده و از دیگران‌گرفتد بود» زیرا دانگلارس مردی فاسد و تبدکار بود , 

با تسیمیلان پنداشت که والنتین مرده است؛ لذا خود را بر سر قبرش رسانیده 
میخواست خود را بکشد که کنت مونت کریستو او را از خود کشی باز میدارد . 

آندو والنتین را زنده پیدا کردند و کنت مونت کریستو پس ارگرفتن انتقام 
از همه دثمنان خود با هایدی مارسی را با کشتی تر کك کرد . 


کاییتان ۵ لیر 


کیپلینگ ٩۳۰(‏ ۱ - وم ب) 

رودیا رد کیپ‌لینگ شاعر و نویسنده انگلیسی در 
هندوستان متولدگردید در نوشتن داستان کوتاه » رسان 
نویسنده‌ای بزرگ بود در برخی از آثارش از جمله جنگل» 
کیم- ستم‌های انگلستان را محکوم کرد و در راه بیداری 
مردم آسیا و آفریقا کوشید ازینجهت این نویسنده در 
هندوستان شهرت وبحبوبرت‌گراوان داشت, درسالب۰ ۱٩‏ 
برنده جایزه نوبل گشت , 


مسافران کشتی‌در حال حرکت در میان درد اها بسوی اروپا » در 
اطاق استراحت درباره موضوعات و سائل مختلف بگفتگو نشسته بودند و هر کس 
از دری سخن میگوید تا اینکه درباره جوانی در حدود ه , ساله بنام هاروی چیاند 
که پدرش یک نفر میلبونر امریکائی است سخن بمیان میأید .هاروی با مادرش 
در حال‌سفراست»مسافرال می‌پنداشتند که پسر ک ازخود راضی‌و ولخرج وتنبل است. 

در همان لحظه هاروی در حالیکه سیگاری بر لب داشت بدرون اطاق وارد 
شد و شروع بشمردن یک دسته اسکناس کرد ,در همان موقع یکی از مسافران از 
راه شوخی باو یکك -یگار خیلی قوی و بزرگ داد .هاروی آنرا روشن کرد و تظاهر 
نمود که سیگار را دوست میدارد .ولی بعد از چند پک زدن فهمید که آن سیگار 
خیلی قوی‌تر از ان چیزی است که تصور میکرد . 

پسر کك بزودی شروع برنگك باختن کرد» ازین رو بسرعت از آنجا خارج شد 
چود بعرشه کشتی رسید بینائی‌اش رو به نقصان نهاد و دچار سرگیجه شدء‌ناگهان 


کابیتان دثیر ۰ ۳۳ 
کشتی تکان شدیدی خورد» که پسر ك تعادلش را از دست داد و یک موح 
تغول ابا اقا ی وود و یا هافر ی 

هاروی چون چشم کشود خود را سوار بر یکك قایق ماهیگیری دید .مانوثل 
ماهیگیر در لحظه‌ای که پس رک از کشتی بدرون آب سقوط کرد ویرا دید وشتابان 
بسویش رفت و ویرا از چنگ مرگ»در حالیکه طفل نیم مرده بود از امواج خروشان 
دریا رهانید» کمی‌بعد کودکی» اورا در درون کشتی بادبانی‌چند دگله ماهیگیری 
آمریکائی از خواب بیدا رکرد . 

چون هاروی از خواب برخاست» خود را روی کابینی یافت و چشمش به 
بچه‌ای همسن و سال خود افتاد؛ این پسر دان وپسر کاپیتان کشتی بود .هاروی 
خواهش کرد که ویرا بساحل ببرند لیکن پدر دان دیسکوتروپ آمرانه و محکم 
گفت . «تو باید تا آخر فصل با ما مثل یک کارگر و جاشو ی کشت ی کا رکنی . » 

بر خلاف انتظار هاروی کوچک بزندگی سخت و پر خطر ماهیگیران خسسو 
گرفت؛ در حالیکه نخست کار با هیگیری و خدمت در کشتی برایشی سخت بود ابا 
بزودی بتوحه شد که با یستی خود را با محیط و شرایط دشوار آن شا بان کل 32 
نتیجه با اظهار علاقه‌ای که باین کار از خود نشان داد ازکارگران و حاشویان 
و ماهیگیران مهارت‌های لازم را بدست آورد و در انجام کارهای روزانه داخل 
کشتی و قایق های ماهیگیری ورزیدگی پیدا کرد و 

در شبهای سخت و طولانی زمستان با کمال کوشش به تمی زکردن ونمک 
ردن ماهی‌ های صید شده می پرداخت و در عین خستگی قه کت تردن ار 3 
کشتی و مراقبت از دان پس رکاپیتان و سرگرم کردن پس رک می‌پرداخت» چون 
این کارها بپایان میرسید هاروی و دان به اطاق خواب مپرفتند و می‌ خفتند . 

صبح روز بعد خیلی زود از خواب برمیخیزند پوتین های لاستیکی‌ولباس های 
ضد آب می‌پوشند و بدرون قایق کوچکی میروند درینجاست که دان به هاروی 
ماهیگیری میآموزد .چون هاروی باز میگردد مغرورانه یک باهی بز رگ را با خود 
میأورد ولی وت هخا سوک ار ای این کار انگشتانش را بریده و بدنش 


خسته و کوفته شده است . 


م۳ ۱ ادبیات جهات 

چندی پیش کاپیتان تروپ تصمیم میگیرد برای صید بیشتربنواحی و مناطق 
تازه‌ای برود .ازین رو به هاروی دستور میدهد که نحوه کشتی‌رانی را بیاموزد و زیر 
نظر و مراقبت دریانوردان فنون کشتی‌رانی را فراگیرد .هاروی چگونگی راه انداختن 
وکشیدن بادبانهای کشتی را زیر نظر بلاحان یاد میگیرد» همچنین اصطلاحات 
و اسامی مخصوص قسمت‌های مختلف کشتی و دریانوردی را از قبیل دگل‌هاء؛ 
طناب هاء راندن کشتی‌ های یادبانی جند دگله و چگونگی استفاده از تورهای _ 
ماهیگیری را فرأاگرفت , 

یکبار باد تندی‌وزیدو کشتی‌بادبانی درمیان امواج خروشان دریائی ازسونی 
بسوئی افکنده میشد» با اینحال دریانوردان بی‌توجه بامواج خشمگین دریا بگفتگو 
و استراحت و کشیدن سیگار دور هم نشسته بودند و آواز میخواندند دهاروی از 
فراز عرشه کشتی در هم شکستن یک کشتی کهنه را با چشمان حیرت‌زده بوسیله 
امواج سهمگین دید و از وحشت بخود لرزید .پیش از آنکه بقیه ماجرای غم‌انگیز 
کشتی کهنه شکسته را بتواند بیند چشمانش را از ترس بست ولی تا آن لحظه 
مخافت دریا و هولنا کی امواج و قدرت عظیم آنها را با چشم ندیده و در کث نکرده 
ود , 

هاروی دیگر برای خود جوانی پر تجربه در ام ر کشتی‌رانی و ما هیگیری‌شده؛ 
حت ی کاپیتان بوی اجازه داده بود که هر وقت میخواهد با قایق بصید ماهی برود؛ 
تا حائیکه در باران وبوران بشکار سگث باهی بیرفت . برای ماهیگیران ونلاحان 
درباره ثروت پدری وتنبلی دوران کود کی خود بطالبی بیگفت ولی دریانورداب 
بگفته های وی میخند یدند و می‌پنداشتند که پسر کك درباره دارانی پدر خودلاف و 
گزاف میگوید وخیال‌پردازی میکند . 

درهمه اوقاتی که برروی تلاطم دریاها» کشتی دل ابرامیشکافت وپیش 
میرفت وگه‌گاه طوفان‌های هولنا ککشتی ‏ وکشتی‌نشینان را باینسو وآنسوبیافکند, 
ملاحان‌وما هیگیراند راوقات‌فراغت بکشیدن‌سیگار وگفتن شوخی وج وکه می‌پرد اختند 
وبا دادن ماهی به برخی از قایق‌ها و کشتی‌ها که از نزدیکی آنها میگذشتند 
توتون وسیکار میگرفتند . یکبار درهوای ابری وبه‌آلود هاروی وچند ملاح یک 


کاوبتان دثیر ۳۵ 
کشتی درنزد یکی خود دیدند ونزدیک بود که ایندو کشتی بشدت با هم تصادف 
کنند اما همچون یک معجزه ازین خطر بزرگ رستند . 

ملاحان همچنین غرق شدن یک کشتی بادبانی چند دگله راکه با یک 
کشتی بخار تصادف کرده مشاهده کردند تا اینکه پس ار مدتی دریانوردی برای 
ما هیگیری بناحیه شگفت‌آوری رسیدند . 

دسته های باهیان کوچک وتخم باهی‌ها » طعمه ماهیال بزرگک میگردید ء 
درین میا ن که نبردی شدید میان قوی وضعیف درگیر است » هاروی ما هیان‌بزرگک 
وکوچک را صید وبعد از ايینکه آنها را تمیز ونم سود بیکرد درجای مناسب 
قرار میداد . 

چون کشتی بادبانی پربار بود ملاحان با قایق بسوی میهن وخانه و کاشانه 
خویش باز میگشتند . همینکه بخشکی رسیدند هاروی تلگرافی سلامت و وضع خود 
را برای پدر ومادرش اطلاع داد . 

درهمه این مدت مادر هاروی با اندوه از پسر یاد میکرد و دراز دست 
داد نش ات ومی پند اشت پسرش در دریا غرقی اد پدر میکوشید که 
از غم مادر ها روی بکاهد و او را دلداری بیداد . 

پیام تلگرافی هاروی شورونشاط زندگی برای پدر ومادرش بارسغان آورد . 
منشی‌آقای چیانه با سرعت بسیار مقدمات سلاقات هاروی وپدر ومادرش را فراهم 
ال ۶ 

یک واگن خصوصی راه‌آهن چیانه‌ها را ازکالیفرنیا به بستن برد . در آنجا 
چون هاروی را ملاقات کردند » در آغوش گرفتند وهریک از آنها از خوشحالی 
سخت گرفتار هیحان شده بودند اما هاروی نیز درین مدت خیلی تفن ده بود . 

روز دیگر پدر ومادر هاروی دیدن کشتی بادبانی را بهانه کردند وبدانجا 
رفتند د رکشت ی کاپیتان و کارگران کشتی را ملاقات کردند » پیش از آنکه آقای 
تروپ» کاپیتان کشتی را ت رک‌بگویند بوی‌گفتند چه کسانی د رکشتی هستند . 

بعد از دیدار دریانوردان پدر وادر هاروی بمنظور تشکر به آقای تروپ 
پیشنهاد کردند که به پسرش‌دان دریکی از کشتی‌های خود یک شغل خوب بد هند. 


و۳ ادبیات جهان 
ها روی به کالچ برای آماده کردن خود در امر تشتی‌رانی و اداره آن رفت 
تا بعد از پایانل تحصیل بتواند کشتی‌ های پدرش را اداره کند . دان نیز بزودی 


بدوست خود هاروی پیوست و دوسی ایندو جوان پسیار پایدار وپابرجا ساند , 


جزیره‌گنج 

دیوید کاپر فیلد 
ابوانهو 

سفرها یگالیور 
روبینسن کروزونه 
کلب عمو توم 
سه‌برد درقایق 
هورانیوس 
آسیاب رودخانه‌فلوس 
اولیورتویست 
زنان کوچکث 
موبی دیکك 
افبانه دانشجوی فلسنه 
داستان حیل پین 
دوریت کوجولو 
توم سایر 

سفر بم رکز زمین 
دونک,شوت 
محاصره ترواً 
راما پانا 

سهابها راتا 
کمدی الهی 
کوچک برد 
نی‌نواز هاملین 
ارابهگل 


3 شماوه *ت‌کتا بخانه ملی 


۷۸۱ 


متس مت جح 


۱(-7۱۱۳ 


شا کونتا لا 

اونا و اژدها 

مرک آرتور شاه 
هیاواتا 

بن هور 

رژیای نیمه شب تابستان 
پا با لنگ‌دراز 
تارتارین ناراسکن 
سفرهای مونچاسن 
فاوست 

پنج هفته در بالن 
سوزان 

شاه رودخانه طلائی 


سفر بدور دنیا در هشتاد رژز 


شاهزاده وگدا 

انه اس 

آوای وحش 

آلیس در سرزمین عجا ثب 


فرزندان کا پیتان‌گرانت 
روبین هود 

هوت هوت 

کنت مونت کریستو 
کاپیتان دلیر 

میشل استرو کف 


هند باستان 
آسپنسر 
دنسدول 
لانگذلو 
لیووالاس 
شکسییر 

حبن و بستر 
آلفونس دوده 
رودلف راسبه 
کوته 

ورن 

ژان دولین 
روسکین 

ورن هن 

تواین 

ویرژیل 

حک لندن 
چارلز لودویک 
(لویس کارل) 
ورن 

انگلیسی 
سصرپاستان 
الکساندردوما (پدر) 
کیپلینگ 


ورن 


نیبلونک ها 


اود یسه 

سرگذش تآخرین موهیکانها 
پیشخدمت غرغرو 

لیپر و تیبو 

اورفه نوس و ایوریدیسه 
زن و قاضی 

زنجیر انسانی 


مادر خنده‌رو 

هفت دیوار 

دریاچه بی ته 

برهمنان و شیر 

پسریکه روشنی روز آورد 

چطور باران ساخته میشود 

هر روز بانچه میگوئی 

شروع میشود 

سردی که با خرس ها 
میزیست 

دبک ساندز پس رکا پیتان 

میز » الاغ و چوب 

رمولوس و رموس 

روباه وگرگ 

پس رک سیاه چوپان 

سفرهای مندباد 


۳ 


ناشر ؛ انتشارات ابن‌سینا - تهران : میدان و ب شهریور 


سرود‌ی حماسی ازسردم 
اروبای شمالی 
هومر 


بانتو 


ازسرخپوستان‌شمال آمریک 
ژول ورن 

آلمان - برادران‌گريم 
روم باستان 

روسی- آ(کسی تولستوی 
کنیا 

از کتاب هزار ویکشب 


۳۹ 
#2 
۳ ۳ 
و6 فی ‏ 
۱ دب 


ادیبات حهان 
برای‌کود کان ونوجوانان 


۱۱ 


گر یده‌ای اد 
۱ ور) ن ه 
دییات حهان 
بر ای کوذ کان و و جوانان 
" پیشخدست غرغرو آفریقا 
لیبو و تیپو .. . فنلاند 
اورفه وس و ابورید یسه بونان 
زن و قاضی ثر کیه 
زنجیر انسانی سرخپوستان سواحل 
اقیانوس ارام 
سادر خنده‌رو بانتو 
هفت دیوار ازمردم شمال آفریقا 
درباچه بی ته سویس 
برهمنال و شیر هند 
پسریکه روشتی روز آورد اسکیموها 
چطور باران ساخته میشود چین باستان 
هرروزباً نچه‌میکوئی‌شروع میشود . بانتوه 
۱ ثر جمه 
عسدالحسین سعید بان 


اتشار ات ان سینا 
تهر آن میدان ۲۵ شهر یود 


4 ف ۳۳۹ 2 ت 
یسب عرو عو 5 
از آفریقا 
پادشاه کوماسی » پیشخدمتی غرغرو داشت . هر روز همینکه در مزرعد 


کوچکش تاو بت وی زباب تاش 39 بی‌آنکه کاری سخت بعم ۰ 
باشد 


پادشاه در واقم ارباب بدی نبود و میدانست که پیشخدمتش غرغروست و 
باز بخوبی می‌دانست که نو کر غرغرو سر زیر سایدبان می‌نشیند و بی بهانه بنای 
غرغر کردن را میگذارد . 

پیشخدمت پادشاه کوباسی وقتی قایقی‌گرد مسین که با زنجیر بلندی از 
آسمان آویخته دیددچار شگفتی شد که بآهستگی بپائین میاید و سرانجام بر روی 
مزرعه‌ای که پیشخدست غرغرو در آن بود فرود آمد و پسری سفید پوست از درون 
آن بیرون حست »؛ پیشخدمت با حیرت و شگفتی چم به پسر کث دوخعت وینداشت 
که پسر خدای نیامی اش ۱۸۲ اسمان بزمین پا نین اه ینت 

پسر خدابسوی‌پیشخدمت رفت وگفت‌من وظیفه‌دارم ترا با خودببرمبامن بیا 

هر دو بدرون قایق مسین رفتند و بی‌درنگ با زنجیر بسوی آسمان بالا کشیده 
شدند و از میان ابرهای تیره و روشن فراوان‌گذشتند تا در جلو دری بسته توقف 
کردنددرین هنگام» در باز شد وآندو خودرادرسیدان که‌جمعیت‌انبوهی درآن‌بودندو 
پچ پچ میکردند یافتند . در وسط میدان بر روی یکث تخت طلائی » یکنفر مرد 
محترم پیر با لباس های مجلل نشسته بود , او به پیشخدمت سلطان اشاره کرد تا 
بوی نزدیکک شود و به پیشخدمت گنت چرا خوشحال بنظر نمیرسی معلوم است که 
همیشه غرغر میکنی و ناشاد هستی ! بمردم اطرافت نگاه کن و این خانه‌ها را - 
پبین و از هر خانواده‌ای در حهان درینجا اکن میکنند » یکی از میان آنها را که 


پیشخدمت غ ر غرف بٍ 
ناشاد است انتخاب کن . 

پیشخدمت با یکنفر راهنما بهر سوی شهر و بخیابانها و کوچه‌های آن رفت 
تا وارد خانه‌های رأاحت و بزرگی از سردم روتمند شد که کاری برای انجام دادن 
و زندگی نداشتند ؛ اما و کر بخانه‌ها و مسکن‌های پست مردم فقیر و توده‌های 
مردم که‌د ر کلبه ها ی غیر فا بل زندگی تصفت 3 رفت و درمیان یکی ازین کلبه ها 
پد روماد رخویش رأبا زشناخت وبادیدن‌اندو ضربه روحی‌شد یدی بوی‌وارد امد ! 

چون نوکر و راهنما همه جاها را دیدند و بمیدان بزرگ بارگشتند » نیامی 
منتظر آنها بود . 

نیامی رو بن وک کرد وگفت تو در خانواده‌ای فقیر بدئیا آمدی ء آنانکه فقیر 
بدنیا آمدنداگرنکوشندفقیریاقی خوا هندماند . اما من بتو میگویم بدنبال سرنوشت خود 
برو ! خوشیختی خویش را در کارو کوشش جستجو کن و درستی را پیشه‌ساز. 

نیامی دستور داد دو کیسه آوردند و رو به پپشخدمت کردوگفت 7 که 
کوچکتر از آن تو و کیسه بزرگتر برای اربابت پادشاه » لیکن بخاطر داشته باش 
که نباید کیسه را باز کنی تا وقتی که هدیه ما را بار بابت برسانی . 

پیشخدمت پادشاه به تنهائی با همان قایق مسین از آسمان بزمین فرود 
آمدد رراه‌با خودگفت‌هیچکس که اینجانیست که‌چهاتفاقی‌برايم رخ داده‌بنابراین کیسه 
بزرگتر را برای خودم نگه میدارم و کیسه کوچکتر را باربابم‌سیدهم وچون‌بزمین فرود 
آمدهمین کار را هم کرد. کیسه بزرگتر را در مزرعه در سوراخی پنهان نمود وبه 
پایتخت کشور خود بارگشت و هدیه را بارباب خود داد . پادشاه او را با شادسانی 
پذیرفت و از سرگذشت‌ها و ماجراهائی که بر سرش آمده جویا شد . پیشخدمت 
کیسه کوچکتر را که پراز جواهر و طلا بود بارباب خود داد و کیسه بزرگتر را که 
پر از شن و ریک بود برای خود نگه داشت . 

من اطمینان دارم که جنبه اخلاقی این افسانه معلوم است زیرا سزای آدم 
دروغگو و غرغرو همین است . اما میخواهید بدانید که‌پادشاه چه کرد و چه‌گنت . 
دستور داد کیسه بزرگتر پر از شن و ریگ را آوردند و پیشخدمت را بشلاق بستند 
آنگاه از خانه بیرونش کردند . پیشخدمت در آوارگی فهمید که حرف نیامی درست 
بود فقیر بدئیا آبد و فقیر از دئیا خواهد رفت . 


لییو 9 تیبیه 


از فنلاند 
در روزگاران پیش در یک روستای فنلاندی یکنفر جوان شکارچی با هوشی 
بنام لیپو میزیست . در یکک روز زمستان روستا را با دو تن از دوستانش ترکك و 
بسوی شمال حرکت کردند و به تعقیب‌گوژن رفتند .همه روز آنان درانتظار شکار 
جانوری‌بودند لیکن‌جائی»شکاری نیافتند . چون شب فرا رسید دریککلبه کوچکه 
متر و کث خالی پناه‌گرفتند . صبح روز بعد امیدوار بودند که ردپای‌گوزنی را در روی 
برف‌های تازه فرو با ریده بیا پند . 
صبیح زود کله را ت رک و حستجوی شکار وا آغاز کردند که چشمانشان 
به‌س هگوزن بزرگ درکنار چند درخت افتاد. دو(سر) ازگوزن‌ها با هم درحال‌جنگ 
بودند ازین رو شکارچیان را نتوانستند ببینند» اماگوزن سوبی صیادان را دید و خود 
را در میان جنگل پنهان کرد . لیپو با فریاد بدوستان خودگنت آندوگوزن در حال 
جنک را بگیرید» من بدنبال سومی که بجنگل رفت» میروم ! با شتاب بدنبال‌گوزن 
دوید لیکن ننوانست آنرا پیدا وشکار کند , 
چول شب فرا رسید » لیبو راه خود را گم کرد و رفت و رفت نا بخانه‌ای 
رسید و از درون در باز خانه شخص مهمی را دید که تاجی از شاخه‌های سبز بر 
سر داشت وگوزنی درکنارش بود . پیرمرد با خشم فریاد برآورد : تو چه کسی 
هستی ؟ چطور جرئت کردی گوزن‌هائی که از آن تیپیو شاه جنگل هاست شکار 
ی 
لیپو خیلی ترسید وگفت اگرمیدانستم که‌گوزن هجانس تعلق دارد هرگز 
آثرا شکار نمیکردم 
تیپیو از واقع گوئی لیپو خوشش آمد و باو گنت داخل شود .لیپو از دیدن 


لیپو و تیپیو ۸ 
اطاقی که پر ازگرگ » خرس»گوژن » روباه و ب زکوهی بود در شگنت شد چه همه 
آنها میآمدند و میرفتند و درکنار آتش‌گرم ميشدند پی‌آنکه آتش بگیرند یا بیکدیگر 
آزاری برسانند . 

چول پیرسرد دست‌هایش را بهم زد دختری زیبا که لباسی از برگ پوشیده ‏ 
وارد اطاق شد و مقداری نان » شیر و عسل را روی یک میزگذاشت , 

هرکس میخواست از آنها میخورد » بعد ازشام » دختر به لیپوگف ت که دختر 
تیپیو میباشد و پدرش نگهبان همه جانوران است . 

در آن شب مرد جوان روی تختخوابی نرم از علف خشک خوابید . روز بعد 
همین؟4 چشم گشود که به اسکی خود که‌بیروناز اطاق‌افتا ده‌بودنگاه کند آنها راندید, 

لییو قصد نداشت دیگر به ده خود با رگردد زیرا از دختر میزبال خود خیلی ۱ 
و امد و ماد ازدواج با او را به پدر دختر کرد تا همه عمر با هم درین 
خانه و این جنگل زندگی کنند , 

جند سال بعد جون پسری ازیندو متولد شد »ء لیپو تصميمگرفت که بد یدن 
بستگان خود بروستای خویش برود و زن و فرزند خود را با آنها آشنا کند . تیپیو 
خواهش کرد که یک جفت اسکی باو بدهد . 

لیبو بد رون حنگل رفت تا چوبی را انتخاب و آثرا قطع کند پرنده کوچکی 
روی یکی‌ازشاخه های‌درخت مقابل‌بود و درحالیکه مرد جوان درخت را قطع‌میکرد 
او با آواز بلند آواژ میخواند اما لیبو خیلی سخت مشغول کار بود وآن آواز را نشنید 
پس از چند ساعت یک جفت اسکی ساخت و آنها را بنزد تیپیو برد . او چون 
آنها را آزمود آنگاه گفت خبلی ازین اسکی‌ها خوشم نیامد . لیبو روز بعد بجنگل 
برای تهیه‌اسکی رفت وهمان پرنده روی سرش ‌آواز میخواند لیپو خیلی درخشم شد 
و با فریاد به‌پرنده‌گفت بس کن و دیگر نخوان » دومین اسکی که برای تیپیو بود 
بخوبی جفت اولی که روز قبل ساخته بود درنیامد ولیپو دویاه کوشش خودرا بکار 
بست. پرنده کوچک باز آواز خوانی را شروع کرد این‌بار لیپوبآواز پرنده‌گوش فرا- 
داد, متوحه شد که پرنده باو میگوید چطور اسکی درست کن ولیبو طبق میل پرنده 
یک جفت اسکی ساخت که تیپیو ازآن بسیار خوشش آمد وگفت من متوجه شده‌ام 
کم کم بحرف دوستان ما در جنگل گوش میدهی | کنون اگر میخواهی بنزد مردم 
روستای خود بازگرد . 


۹ ادبیات جهان 


روز دیگر » پیش از آنکه لیپو آنجا را تر ک‌گوید تیپیو او را آگاه کرد وگفت 
از اين ببعد دیگر مرا نخواهی دید من بدنبال گله ها یم خوا هم هن ان تن 
توقف کن که یک کلبه از شاخه‌های چوب کاج بسازی ومطمئن باشی که تو بانها 
بی‌پیوندی و چون بخواب میروی خود را از روشنائی ماه حفظ کن , بعد از این 
سخنان پیربرد ناپدید شد ولیپو با هسر وبچه‌اش براه افتاد. در راه بتاریکی‌شب 
برخوردند » سوراخی دیدند و کنار آن‌گوزنی‌آباده سرخ کردن روی آنشی بود.,آنان 
از آن گوشت خوردند وکلبه‌ای ساختند و برختخواب رفتند , شب دوم همان چیز 
رخ داد که شب پیش اتفاق‌افتاد. شب سوم یک‌جوجه کوچک سرخ کرده یافتند, 
لیپو از فکر رسیدن بخانه و کاشانه و روستای خود به هیجان درآمد و کلبه‌ای 
همانطور که تیپی و گفتد بود ساخت , در هنگام شب نورماه بروی تابید متداری 
حواس و خاطراتش را از دست داد . چون برخاست زن و فرزندش را رفته دید. از 
پرندگان و دیگر جانوران خواهش کرد آنها کجا هستند ؟ ولی جانوران زبان لبپو 
را نمی فهمید ند , روزهای بسیار و پی درپی او درآن کند با یت 9 دیگر حرئت رفن 
بروستای خود را نکرد دراندیشه این بود هسرش بارگردد . هر صبح او جانوری 
را آماده پختن درکنار آتش میدید و ازین رو ارگرسنگی نمرد . 

سالهأگذشت تا اينکه روزی پسر لیپو پدر خودرا یافت واو را بروستای خود 
بازگردانید . آنگاه به نزد تیپیو بارگشت . 

ولی لینو همه سروصداهای پرنده‌ای را که در باره ساختن اسکی با و گفته بود 
بخاطرآورد وینا بسفارش پرنده » اسکی جالبی‌ساخت که روی برف بأسانی میلغزید 
لیپو یک جفت اسکی ساخت چون آنها را روستائیان دیدند همه باو خندیدند . 

ابا هنگامیکه مردم اورادرحال پروازبا اسکی‌دیدند که ازیک پرنده کوچکث 
تیزبال‌تر و از قایق‌ها تندروتر است از خندیدن باز ایستادند و از لیبو خواهش 
کردند که طرز ساختن آنرا بانان یاد بدهد وبزودی هر کس درآن روستا صاحب 
آن نوع اسکی شد. ازسال‌ها پیش تا کنون مردم فنلاند ازین نوع اسکی میسازند. 


اور فه توس 9 دور «د سه 


از بو نان باستان 


اورفئوس پسر کالیو پسر الهه شعر بود » این الهه صدای بسیار خوبی‌داشست 
وبه پسرش آواز خواندن ونواختن آلات موسیقی آموخت . اورفه وس چون بسن 
رشد رسید وبزرگ شد خیلی خوب‌آواز میخواندوالات‌موسیقی را عالی‌می نواخت‌وهمه 
بآواز و نوای موسیقیش گوش فرا میدادند . حتی جانوران وحشی و پرندگان شیفته 
شنیدن ساز واواز وی بودندوینظر میرسید که درختان نیز بآهنگهای دلنواز وبآواز 
شورانگیز اورفه ئو س کوش میدهند . 

روزی اورفه‌ئوس آوازخوانان وجنگ‌نوازان درسیان حنکل قد م میزد که 
دختری زیبا رابنام ایوریدیسه‌ملاقات کرد,براثر این دیدار هردو عاشق یکدیگرشدند 
وتصمیم گرفتند که بزودی ازدواح کنند , واژ اینکه با هم بودند خیلی شادمان 
گشتند » ولی‌روزی ایوریدیسه‌را ماری. نیش زد . اورفه دوس نتوانست ویرا نجات 
ید هد درنتیجه دختر برآثر زهر سارسرد 

مرد جوان‌بیچا روسخت‌اندوهگین گردیدا زآن‌ببعد آوازها وآهنگهایش غم انگیز 
گشت.سرانجام بنزد زئوس خدای‌خدایان رفت واز اوخواهش کرد که‌بوی احازه دهد 
برای جستجوی ایوریدیسه بجهان زیرین برود وبه زئوس باواز خیلی افسرده و 
غمگین‌گفت من بیچاره واندوهگین هستم ویی‌ایوریدیسه نمي‌توانم زندگی کنم 

( یونانیان باستان می‌پنداشتند که چون مردند بجهان زیرین میروند وبا 
خدای آن پلوتو در زیرزمین زندگی خواهند کرد . ) 

زئوس بوی گفت : بدنیای زیرزمین نرو زیرا خطرات بسیار درکمین توست 
علاوه پرین ممکنست درین راه کشته شوی» لیکن اورفه وس گفت من بی‌ایورید یسه 


ِ۱ ادبیات جهان 
نمی‌توانم زندگ ی کنم وبرای یافتن وی بدنیای زیرزمین میروم وآنگاه سفر پرخطر 
خویش را آغاز کرد » وراه ورود بدئیای زیرزسین را پیدا ودلیرانه‌ازمیان تاریکهای 
بسیا رعبو رکرد . قدم براهی طولانی‌گذاشت که شیب تندی داشت وسرانجام بسوی 
یکك رودخانه سیاه که بآاهستگی حر کت میکرد رفت . این رودخانه استایکس‌بود 
که نه بار بدور دنیای زیرزمینی جاری بود و اورفه‌ئوس عبور از آنرا میدانست . 

در آنجا مردی درقایقی برروی رود استایکس بود » ولی نخست خودداری 
کرد که اورفه ئوس را ازین رود با قایق عبور دهد . وی‌گفت من چارون قایقران 
مرگ هستم » آیا نمی‌دانی که مرد زنده ازین رود هرگز نخوا هدگذشت ؟ 

لیکن اورفه ئوس شروع بنواختن چنگ. خود کرد » چون چارون موسیقی 
شگفت‌آوری شنید ویرا برقایق نشانیده بساحل دیگر رود برد . 

اورفه‌توس این در برابر دروازه دنیای زیرزبینی بود لیکن این دروازه 
را سکك سه سری بنام سربروس نگهبانی میکرد . سگ‌همینکه اورفه وس را دید 
پجلویش دوید تا ویر! بکشد » ابا مرد حوان شروع بنواختن حجنگت ود دا مان 
سک آرام گرفت وگذاشت تا وی سالم از آن دروازه بگذرد , 

اورفه ثوس از جاهای تاریک میگذشت و در همه آن بدت چنگ می‌نواخت 

ارواح دنیای زیرزمین آهنگهای دل‌انگیزش را شنیدند وبدورش جمع شدند. 

وی از کنار دختران شریر بد کار انائوس که شوهران خود را درشب 
عروسیشان کشته بودند » گذشت . آنان برای این کار که کرده بودند محکوم شده 
بودند که یک بشکه بزرگ را پرآب کنند اما آن بشکه ته نداشت ازین رو هرگز 
نمی‌توانستند بشکه را پرآب نمایند لیکن اگر لحظه‌ای میآسودند با شلاقی زده 
ميشدند ومجبور بودند با سرعت بیشتر بشکه را پرآب کنند . چون صدای آهنگهای 
دلرباوزیبایاورفه ئوس را شنیدند غرق درلذت شنیدن آن‌گشتند وبرای مدت کوتاهی 
مشکلات خویش را فراموش کردند . 

اورفه‌ئوس یکبار از کنار تانتالوس بد کار پسر زئوس که بر اثر نا فرمانی 
پدر پسرآویخته واب از صورتش فرو میر پیخت گذشت , تانتالوس درحالیکه آب از 
روی صورتش میگذشت هرگاه تشنه میشد ومیخواست آب بنوشد » آب از دهانش 
دوربيشد وهمینکه دستش را بالا میگرفت که انگور به جیند انگور از دسترسش 
دور میشد!. 


اورفه‌ وس و ایور ید سه ۱۲ 


چون اورفه ئوس از زدیکی تانتالوس گذشت‌وی سرنگونی وتشنگی وبدبختی 
خویش را فراموش کرد و ووبسوی چنک‌نوارگردانید تا آهنگهای دلنوازاورفه وس 
راگوش بدهد . لیکن اورقه ئوس ویرا ندید زیرا درجستجوی ایوریدیسه دلفریب 
و دوست داشتنی‌خود بود , 

بزودی در سراشیب تپه‌ای که کیفرگاه شاه سیسی فوس شریر بود رسید . 

این موجود می‌بایستی یک سنگ بزرگ را تا فراز تپه بالا ببرد اما سنکث 
در نزدیکی‌های بالای تپه از دستانش میلغزید ویپائین میاآمد و شاه سیسی فوس 
بناچار بایستی پائین بیاید و همچنان سنک را ببالا برد بی‌آنکه حتی یکبارتوانسته 
باشد این کار رابپایان برساند و سنگک را برفراز تپه ببرد وی مرتباً به بالا وپائین 
میرفت ؛ با شنیدن‌آهنگهای سحر آمیز اورفه‌ئوس دست ا زکا رکشید » و اورفوئوس 
از نزد وی نیزگذشت و رفث ورفت تا بیکک اطاق بزرگ تاریک رسید وپلوتو شاه 
را همراه با ملکه پرسه‌فون در آنجا نشسته دید . 

پلوتو با شگفتی پرسید درینجا چکار میکنی ؟ زیرا پیش ازین هرگز مرد 
زنده‌ای ویرا بلاقات نکرده بود . 

اورفوئوس در جواب‌گفت آمده‌ام تا اوریدیسه همسرم را بيابم و از تسو 
خواهش میکنم بمن اجازه بدهید او را بدنیا با رگردانم , 

باو و تفت یو مکی ات اوتفس وم ارت :, 

لیکن امید خود را از دست نداد وگنت من بی او نمی‌توانم زنده باشم » 
شما او را هنگامی از من گرفتید که جوان بود و ما تازه زندگی شادمانه‌ای را آغاز 
کرده بودیم » لطفاً او را بمن دوباره بازگردان ! 

آیا بخاطر نمی‌آوری که چطور همسرت پرسه‌فون را از دنیای بالا برای خود 
آوردی ؟آیا فراموش کردی که چقدر ویرا دوست میداری ؟ بمن اجازه بده همسرم. 
اوریدیسه را از دنیای زیرزمینی بدنیای بالا ببرم یا مرابا او دراینجا نگهدار برای 
اینکه من بی او نمی‌خواهم زنده بمانم ! 

اورفوئوس یکبار دیگر آهنگهای دلاویزی نواخت و پلوتو و پرسه‌فون - 
دلشان بحال وی سوخت » سرانجام پلوتوگفت » اورفوئوس خیلی خوب » نو 
می‌توانی اوریدیسه را بجهان بالا بارگردانی لیکن این را بخاطر داشته باش آگسر 


۱۳ ادنیات جهان 
هنگاییکه هنوز در دنیای زیرزمینی هستی بوی نگاه کنی » او به نزد من بازمیگردد 
و تو هرگز ویرا نخواهی دید مگر تا وقتی که بمیری . 

اورفوئوس بسیار خوشحال شد » آوازخوانان از میان تاریکی‌ها بارگشت در 
حالیکه با جنگ آهنگ‌های دلید بری می‌نواخت و صدای قدم های اوریدسه را دو 
پشت سر خودمی‌شنید » لیکن بر نگشت تا او را ببیند . آندو سالم ازجلوسربروس 
گذشتد و جارون آنها را با قایق خود بسوی دیگر رودخانه استایکس که باه‌دنیای 
بالا بوده برد , آنگاه هر دو بسوی دنیای بالا ره سبردند . 

ولی ناگهان اورفه‌ئوس بفکر افتاد که نکند اوریدسه در دئیای تاریکی و 
ظلمت بیمار شده و قیافه زیبایش تغییر کرده» شاید باندازه کافی‌نیرو و توان ندارد 
که ازین سربالائی بالا بیاید درین احوال‌دیگر صدای پای اوریدسه را که درپی‌او 
بود نشنید برگشت تا ایوریدسه را ببیند . 

درین هنگام برقی زد و سروصدائی همچون یک تندر برخاست , و اوریدسه 
با ترس ولررگنت اوه اورفه‌ئوس تو به من نگاه کردی برای هميشه خداحافظ !۲ 
خداحافظ ! و آنگاه از نظر ناپدید شد , 

اورفه‌وس تقریباً بر اثر این غم دیوانه شده کوشید که بدنبال همسرش 
برود لیکن نتوانست . ازین رو تنها بجهان بالا بارگشت و هرگز ایوریدسه را دوباره 
در تمام زندگی خود ندید . سالها در روی زسین سرگردان بود » در حالیکه آوازهای 
غم انگیز میخواند , تا سرانتجام مرد . آنگاه او توانست به همسر دوست داشتنی‌اش 
به‌پیوندد و دردنیای‌ریرزمین‌شادمانی را باز یاید . 


از تشود ت رکیه 
رن 9 قاصی 
در روزگاری دراستانبول رفتگر فقیری میزیست . اوازروستای‌خود بشهرآبد 
۳ ببلغی‌پول برای زن و فرزندان خود که آنها را در روستای خویش یگذ اشته بو د 
بدست‌آورد , در مدت درازی رفنگر حدود , , و لیأسة‌یدست آورد اما بیترسید که 
پول هایش را بدزدند و مرتبا در ترس و نگرانی بسر میبرد . ازینرو بنظرش رسبد که 
آن پول را که مایه خوشبختی خود و زن وفرزندانش بود بنزد قاضی شهر بامانت 
بسپارد » لذا بنزد قاضی رفت و .. , پیاستر خود را به قاضی داد وبوی گفت وقتی 
مبلغ پولم به . .ه پیاستر رسید آنها را از شما میگیرم و بنزد خانواده خودمیروم » 
تاضی‌با گرسی او را پذیرفت و قبول کرد که پولهای رفتگر را پامانت نکه‌دارد , 
رفتگر روزی یکی از روستائی‌های روستای خود را در استانبول‌دید واز او 
پرسید که‌چه موقع عازم برگشت به روستا هستی وی‌جواب داد که بزودی‌حرکت 
خواهيم کرد » رفتگر نیز خود را آباده بارگشت کرد تا همراه کاروان بسوی‌روستای 
خود حر کت ند ازین رو بنزد قاضی رفت و پول امانتی خودرا خواست , فاضی 
وانمود کرد که پیش ازین رفتگر را ندیده چه رسد باینکه پولی بامانت از اونزد 
خود داشته باشد . قاضی به نو کران خود دستور داد رفتگر فقیررا ازقصرش بیرون 
کنند . مرد بیچاره نومید از آنجا بیرون آمد در حالیکه هیچ کس را نمی‌شناخت 
که بفریادش برسد بهمین جهت‌دوباره بکار نخستین خود مشغول شد و با شدت 
هرچه بیشتر شروع بکار کرد . 
روزی حیاط بزرگی را جارو میزد ابا همه‌اش در فکر این بود که چطور - 
می‌تواند پول خود را از قاضی بدجنس باز ستاند . بانوتی دلش بحال این مرد 
پریشانحال سوخت و قصه عصه او را حوپا شد ؛ رفتگر باحرای خود را با قاضی 


۱۵ ادبیات جهان 
گفت ؛ بان ویرا دلداری داد و امیدوار ساخت که‌بزودی پولهایش را از قاضی 
پس بیگیرد و پس از مدتی تفکربه رفتگرگفت فردا صبح درساعت معین کهمن 
بآنجا میروم تا جواهراتم را به نزدش بامانت بگذارم تو از قاضی پول‌های خود 
را طلب کن . 

در همان وقت بانو مقداری جواهر را در کیسه کوچکی گذاشت و خود را 
آباده کرد که بنزد قاضی برود . زن تصمیم گرفت صبح روز بعد بقتصر قاضی و اطاق 
مبخصوص او برود و از قاضی خواهش بکند که کیسه حواهراتش را بامانت 
قبول کند زیرا بیخواهد بمصر برود » چون شوهرش که در مصرزندگی میکند و او 
میخواهد بیش از یکسال در آنجا بماند . زن‌خود راآراست و ببرون‌اطاق مخصوص 
قاضی بانتظار نشست » در همان وقت که رفتگرازاطاق قاضی بیرون آمد » سپرد کد 
غلامی‌بیاید وبگوید که شوهرتازسصر با رگشت‌ومیگوید میخواهم همسرم را ببینم , 

روز دیگر همه چیز طبق نقشه فراهم و آماده‌گردید . زن بسوی قصر قاضی 
حر کت کرد که باو جواهرات فریبنده را نشان بدهد , رفتگر نیز وارد شد و ازقاضی 
خواهش کرد که پولهائی که نزد اوگذاشته است پس بدهد برای اینکه میخواهد 
پروستای خود با زگردد , 

قاضی با دیدن زن گر کت ره نا پولهایت پس داده شود قاضی 
بیخواست باین ترتیب زن را بفریبد که شخصی درستکار و امانت‌دار است ازینرو 
کیسه پول رفتگر را پس داد چون رفتگر با کیسه‌پول خود از قصر قاضی بیرون 
رفت غلامی: که در بیرول ایستاده بود شتابان باطاق قاضی وارد شد و بیانوی خود 
گفت هم کنون شوهر شما از مصر بارگشته و بی‌صبرانه بیخواهد شما را ببیند 

زد در حالیکه حعبه حوآهرات را در دست داشت و مپخواست آنها رو ند 
قاضی‌بامانت بگذاردوانمودنمود که خیلی خوشحال است» بعدا زبستن درجعبه حواهرات 
وگذاشتن آنها در کیسه ار قاضی تنشکر کرد وگفت می‌بخشید که بشما وحمت دادم 
دیگر بزحمت شما راضی نیستم زیرا شوهرم از سفر بارگشته است . قاضی چیزی 
نگفت ابا نهمید که همه این مقدبات برای فریب او و با رگرفتن پول های رفتگر 
فراهم شده و از هوش بانو دچار حیرت‌گردیده بود . بهرحال زن ضمن تشکر و 
خداحافظی بقاضیگفت بزودی باز مبیگردم و جواهراتم را نزد تو بامانت میگذارم 
و همراه شوهرم بسفر میروم . ۱ 


هه ییا 
یج 1 
2 ۰+ 2 ۳ 
از سر +یوستان شمال آمریکا سس سو احل اقیانوس آرام 
سرخپوستان شمال آمریکا که در کرانه‌های اقیانوس آرام و در روزگاران 
تاستال مت نت اسانههای عبت اور سا هي ای آیندگان بحاگذاشته‌اند 
هنگام با زی پر اه شتایل نزن و صاحب یمه جی ها (خدا) برای بردم سایانل 
یکث پر جادولی فرستاد که ,... 
شبی هنکامبکه بچه‌ها در حال باری همیشگی خود در فضای آزاد پشت 
جاد رها بودند و سروصدای زیادی‌براه انداخته بودند وغوغای آنها تا حاهای خیلی 
دور شنیده میسد ,. آنان علامتی عتچیب در آسمان د ید دد کی با رنگهای یا 
شکوه از بالا بسوی پائین بطرف بچه‌ها در حال فرود آمدن بود , بلند قدترین بچه‌ها 
ببالا جهید تا آنرا بگیرد ابا دستش به پرگیر کرد و پر شروع به پرواز بسوی بالا 
بأسمان کرد درحالیکه پسر را با خود بسوی آسمان حمل بیکرد , 
پسر كث با ترس و وحشت فریاد میکشيد کمک ! کمک | پسر با ثیروی 
تمام کوشید که ازین پر خود را حدا کند ابا نتوانست دوستش کوشید او را بسا 
فشردن پایش بزمین پائین بکشد اما او نیز به پسر اولی چسبید و شروع ببالا رفتن 
کرد » بچه‌ها یکی از پس دیگری کوشیدند که آندو پسر را پائین بکشند و بانها 
نان تیک همه بهم چسپیدند و در نتیجه یک زنجیر انسانی درست شد و 
باهستکی شروع ببالا رفتن در آسمان کرد , ۱ 
پسوی اسمان کشیله ميشدند رفتند ولی آنها هم هرچه کوشیدند نتیجه‌ای نخرفتند 


۱۷ اد ببات جهان 


بلکه خودشان یز باین زنجیر انسانی متصل و بطرف بالا کشیده ميشدند , همه 
خانه های آن روستا ار صاحبانش خالی شد زیرا همه بسوی آسمان کشیده شدم 
بودند . ناگهان پر بدور خود چرخید همه مردان » زنان و کود کان شبیه سنگ 
بر رمین فرو افتادند , 

تنها کسی که باین زنجیر انسانی بسته و باسمان کشیده نشده بود» دختر 
رئیس قبیله بود چون حالش خوب نبود او در خانه بود . هنگامیکه سروصدا و 
غوغای شدید را شنید بسوی در باز جادر دوید و دید که همه دوستانشی بزمین 
فرو افتادند . ازینرو قلبش شکست و شروع فر نت رد و هق هق کنان گنت چرا 
من با بقیه دوستان و آشنایان و بستگان خود نمردم ؟ حالا چکار بکنم و زنل کر 
باین ثرتیب بچه درد من میخورد ؟ 

هنگامیکه اولین اشکهایش تبدیل بیک بچه کوچک که بر روی‌زمین افتاده 
بود » شد حالت تعجب آوری بوی دست داد , 

دختر بچه راگرفت و به درون چادر برد و اوراباپوست‌پوشانیدتا گرم کند . 
مقداری چیز برای بازی و سرگرمی پچه جمع آوری رت ناس ۱۵ یلت: شا 
یک پر و یک صدف » تعجب بسیار وقتی به دختر دست داد که دید همه این 
اسباب‌بازیها تبدیل به بچه شده‌اند . دختر از نگهداری کود کان خوشحال شد 
ازینرو او دیگر تنها شخصی نبود که در آن روستا میزیست . 

بچه‌ها شروع برش دکردند و بزرگی و بزرگترگشنند و با هم در بیرون چادر 
شروع ببازی کردند از آنروزی که همه مردم آن روستا بر اثر رنتن ببالای آسمان 
حان خود را از دست داده‌بود ند»سالهامیگذشت! کنوناستخوانها یشان در حائی که 
( کنار روستا ) از آسمان فرو افتاده و خوب روی هم انباشته شده بود 
چون بچه‌ها در باره آن استخوانها از مادر خود سئوالاتی کردند » مادر داستان پر و 
زنجیر انسانی را بانهاگفت و بچه‌ها را از سروصدا راه انداختن و ایجاد زحمت برای 
همه چیزها (خدا) برحدر داشت و آگاه کرد, جندی بعد بچه‌ها سخنان 
مادر را فراموش کردند و سروصدای خود را بلند و بلندتر در هنکام بازی کردند . 
یک روز صبح پردوست داشتنی دوباره در آسمان پدیدارگشت و بچه‌ها آنرا دیدند 
و شیفته و فریفته زیبائی آن شدند همینکه پر باندازه کافی پائین آبد بچه‌ای دست 


زنچیر انسانی ۱۸ 
برد که آنرا بگیرد همان وضع پیش آمدواتفاقی رخ داد که‌بر سر برادران» خوا هرانشان 
آید که خو استند پر ۳ بیا بین بکشند | ما برعکىس شمه بأسمان رفتند و آنگاه از 
بلندی بسیار بزمین فرود آمدند خو هر بزرگشان ناگهان سخنانل و تلماتی کسسند 
مادرشان گفته بود بخاطر آورد و بالا و بالاتر رفت تا به آن بچه رسید , آنگاه 
یک صدف بزرگث نی زگرفت وهوای بالای پر را برید , همه بچه‌ها بزمین فروافتادند 
و بی‌حسس و گیج شدند . آن‌دختر پر را روی‌سر بچه‌های‌بی‌حس و بی رمق بحر کت 
درآورد و کوشید که دوباره آنها را زنده کند و آنان ناگهان از حا پریدند . دختر 
دانست که پر نیروئی جادوئی دارد و بزودی همه بچه‌ها بهر سو از خوشحالی - 
دو ید ند و دور حاهای نیک از ترس گریختند و پنهان سل ند 

کمی پیش از آنکه موارد استعمال پررا بداند و از نیروی جادوئی آن آگاه 
شود این پرمرگ آفرین بود » اما اين بارکسانی را که می‌مردند پربدانها زندگی 
وبا ره میداد , ینس آنکه پر را روک استتخو آنهای آنها برای وله ساخشان بجر کت 
درآورند» بچه ها تصمیم گرفتند که‌آنرا بکاربرند ازین زو آثان آثرا سخت سو دمند پافتند 
ابا نمیدانستند که چطور استخوانها را بهم جفت کنند و آنان بحث‌های بسیار 
کردند . سرانجام پر را روی استخوانهای مردگان بحر کت درآوردند در نتیحد 
مردگان زنده شدند اما برخی چند انگشت اضافی » برخی چند انگشت کم و عده‌ای 
یک پا بلند و یک پا کوتاه شدند » حتی بسیاری از مردم بدون‌گوش یا چشم از 
پستر برگ پر خاستند ۰ 

از آنزمان مادر بزرگ‌های سرخپوستان درین قسمت از آمریکا برای بچه‌ها 
و نوه‌های خود این داستالی ۲ در ندریح و دوحه‌یح ایتکه ۳۳۹ مردم ار لحاظط زیبا نی 
کوتاهی و بلندی و غیره با هم فرق دارند باز میگو یند و ارگفتن این گوند قصه ها 
بچه ها را از سروصدای زیاد باز میدارند , 


ماد خندره 


از‌ردم بانتو (آفریقا) 

این افمانه از مردم با نتو )۲90 و آنها کسانی هستند که د رقسمت عم 
وجنوبی قاره بزرگ آفریقا زندگی میکنند , 

در روستائی دختری خیلی مهربان میزیست , او یکنفر نامادری داشت » که 
دختر وا دوست نمیداشت » ونست باین دختر تندی وبدرفتاری میکرد و او را مانند 
یکک خدمتکار بکار وا میداشت » دختر کك خیلی از او ترسیده بود , 

روزی با برخی از دوستان جوانش به معبد خدای ( خودشان ) ایمانا . 
رفتند تا از او برای دندان تازه بجای دندان افتاده پاری بطلیند و خواهش کنند , 
ده خه ایا نها یه و ند ها خر بت تجرد اک انته تامادانس باو گفتد 
پود که خانه را تر کك نکند , 

هرچند » هنگام فرارسیدن شب‌هر کس برختخواب میرود ومیخوابد » وی 
تصمیم گرفت او هم به‌نزدا یما نابرود وتعدادی دندان تمنا کند , ۱ 

قدم‌زنان ازبیان جنگل تاریک با ترس فراوان برفتن ادامه میداد که با 
کفتاری وشیری برخورد کرد . کفتار وشیر از او پرسیدند که چرا درین ساعات 
دیرشب درجنگل هستی ؟ او باترس ولرز بآنها گفت چرا درشب هنگام تنهاییرون 
آىده وآنها دلشان بحالش سوخت وگذاشتند که براه خود ادامه دهد , 

هنگام دمیدن خورشید او با مردی مهربان وآزاد وپیر ملاقات کرد . او 
خود ایمانا خدای قبیله‌بودزیرا دلش بحال‌دختر سوخت‌ازین رو بروی ظاهرگشت . 

ایمانا قلب مهربال وخویی دختر را با هوشیاری دریافت وباو امید بخشید 
و باو دندانهای خوب ولبهای زیبا داد بطوریکه بازشناختن آن دختر از وضع 
اولش دشوار بود . 


مادر خنده رو ۳۰« 

ایمانا دختر را سالم ازسیال حنگل با رگردانید و باو دستور حالبی داد - 

« هميشه درهر پیشاآیدی و واقعه واتفاق وحادثه‌ای خنده‌رو باش » ! 

در بابدادان » بسختی او را بازشناختند زیرا قيافه ولباستی عوض شده بود , 
ونامادری‌بشدت بازارش پرداخت وباو تهمت‌زد که آن لباس های یبا وحو اهرات 
گرانبها را که پوشیده وپرخویشتن آویخته دزدیده است . اما همه میدانستن که 
زبخت بلند وبواسطه خوش‌قلبی‌اش باین چیزها دست يافته است . 

چندی بعد مرد جوانی بخواستکاری وعروسی دخترآمد. اوبخانواده شوهرش 
پیوست » همه آنها او را دوست میداشتند » اما آنال همه از خنده‌روئی همیشگی 
او درشگفت بودند , 

وهیچگاه خوشحالی » وخنده از رخسار ولبانش دور نميشد حتی هنگامیکه 
اولین بچه اش را بدنیا آورد . 

هنگابیکه این بچه هساله شد » نامادری دختر پس رکك را بنزد خود خواند 
وگفت هنگایکه مادرت بیخواهد بتو غذا بدهد از خوردن خورا تك» خودداری 
کن و باوبگو هیچ چیز نمیخورم وفریاد کن تا او بتو بخندد ! 

پس رکث همانطو رکه مادربزرگش گفته بود » رفتار کرد حتی پسر کث شروع 
بفریاد بیکند » مادر هنوز بدستور ایمانا عمل میکند وخنده از لبان وبرق شادی از 
چشمانش دور نمیشود . 

پسر ک پس ازچندی برد ومادر دلشکسته بدن فرزند مرده‌اش را همانطور 
که سم آن روستا بود درپارچه‌ای پیچید و او را بمیان جنگل برای دفن کردن 
پرد , 

کمی بعد فرزندی دیگربدنیاآورد وباز شادمانی‌وسروربکلبه کوچکشان باز 
گشت , ابا ابادری هنوز کنجکاو بود که بداند چه جچیز سبب خنده‌روبی دختر 
شده است ! 

پسر سالم وتندرست وزیبا پرورش می‌یافت ورفته رفته بزرگ ویزرگتر ميشد » 
ابا روزی نامادری بان پسر کک‌گنت او باید بمادرش بگوید که مادر بایستی بخندد 
اگر میخواهد او خوشحال باشد و غذا بخورد . 

هنگامیکه مادرجوان شنید پسرش خواهش‌میکند که بایدبه پسر کث بخندد» 
درد سختی درقلبش احساس کرد » ابا حتی پیش از فریاد فرزند ء مادر نتوانست 


اد پیات جهان ۳۱ 
از فربان خدا اطاعت نکند . کم کم پسر کث لاغر ولاغرتر شد وسرانجام برد . 
تاو دا کته فلت ریت با ی پدیتین ایا بات سود 
سپس دختری بدئیا آورد . درین هنگام مادر ترسید که دخترش بسرنوشت 
دویسر خود دوبان دچارشود این بچه را پیش از آنکه حرف زدن یاد بگیرد با خود 
شتابان بدرون جنگل برد وبرسر قبر دو پسرش رفت ویدعا وخواهش از ایمانا 
پرداخت و از اوبخشا یش ورحمت درباره خود وسلاست آخرین‌فرزندش طلبید همینکه 
چشمانش راگشود خدای پیر ( ایمانا ) را درنزد خویش ایستاده یافت . 
ایماناگفت من دعا وخواهش ترا توجه کردم وتصميم‌گرفتم باینکه دو 
پسرت را بتو زنده بارگردانم ! بآنها لبخند بزن وشادمان باش ! » 
ناگهان پسرها ظاهر شدند ویسوی بازوان مادر دویدند وبادر آندو را در 
آخوش گرفت ویقلبش فشرد ولبان خندان خویش را برسر وصورت آنها چسبانید و 
خنده شگفت‌انگیزش دوباره با رگشت . 
آنگاه ایمانا آنها را پروستای خودشان با رگردانید , 
شوهر از شدت حیرت وشگفتی نتوانست باور کند که آندو پسر را با چشمان 
خود می‌بیند ! اما ایمانا برآنها ظاهرشد وهمه آنچه را که اتفاق افتاده و واقع شده 
بود شرح ح ۳ 
"ازاين زمان ایمانا آنها را معتقد کرد باینکه همه‌باید با هم بطورشادمانه‌ای 
زندگی کنید کرد » اما کسیکه سب همه این غم‌ها برای شما شده است هلا کسث 
خوا هد شد, 
آنگاه کلبه‌ای راکه نامادری پیر در آن زندگی میکرد درکام ابرسیاهی 
فرورفت ورعد وبرقی ناگهانی برخاست ویکباره همه چیز را سوزانید . و زن‌بدجنس 
نیز ازبیان رفت . 
چه خوبست هر نامادری بدجنس باین بلاگرفتار شود ! 


هشفت د ده‌ار 
ط_ 
از شمال آفر یقا 
این داستان از مردم شمال آفریقا - قسمتی از قان‌آفریقا که بین صحرای کبیرو 
درپای مدیترانه قرار دارد مباشد . 
یکنفر زمین‌دار ثروتمند و همسر جوان زیبایش با هم زندگی خوشی داشتند اما 
ناگهان بدیختی بدانها روآورد. همسر جوان هنگامی‌سرد که دخترش را بدنیا آورد . 
بعد از آن زمین‌دار همه عشق و علاقه‌اش را محدود به آن دختر کوچکک نمود , 
در آسایش و مراقبت از وی کوشش بسیار میکرد و هرچه بنظرس جالب‌میآمد برای 
قح 2 فراهم میساخت . چون دختر بز رگ شد برایش خانه‌ای باشوه ساخت 
و ترتیی‌دادنادخترنتواند او را تر کث‌گویدعلاوه‌براین هفت دیوار بلند با در های 
۱ محکم برای خانه ساخت که فقط خود می‌توانست آنرا باز کند , دختر آنقدر پورگ 
شد که بصورت یک زن زیبا و دلفریب در آمد و صورتش همچون خورشید - 
میدرخشید . هنگامیکه پدرش بیرون از خانه بود » او در اندوه بسر میبرد و از 
تنهائی ناراحت بود و سرانجام چنین پنداشت کدمانند یکنفرزندانی درین خانه 
گرفتار است . 
اطراف"خانه علفزار و درختان بسیار بود » روزی مهتری از آن علف‌های 
نازه را برای اسبان شاه پیدا کرد . بسوی‌آن خانه باشکوه آمد و از نقوش و علاست 
آن هفت دیوار بحیرت افتاد ؛ چون به‌برابردیوارها رسیددرهارا محکم و بستهدید. 
در بازگشت خود بدربار شاه بوزیر اعظمءآن خانه با شکوه و هفت دیوار شکفت‌آور 


۳۳ ادییات جهان . 
را بارگنت وزیر اعظم تصمیم گرفت که برود و خودش آن خانه را به بیند هنگامیکد 
او به نزدیکی دیوارها رسید متوجه شد که چیزی نورانی‌در پشت سر آنها میدرخشد 
ازین رو خود را در پشت یک بته پنهان کرد و بانتظار ایستاد که ببیند که کسی 
از در بیرون میآید یا به نزدیک در خانه میرود . آن شب مردی وارد شد وی 
کلمات مربوز جادوئی زنزمه کرد و در باز شد و او واردگشت ودر را بهمان 
ترتیب بست . آنگاه وزیر اعظم از یکث درخت بالا رفت و دختری بزیبائی و - 
درخشندگی مهر و ماه دید که در مقابل پدر قرارگرفت . صبح روز دیگر وزیراعظم 
آن برد را دید که خانه را تر کك میگوید » وزیر نیز آنجا را تر ک کرد و بقصر رفت 
تا آنچه‌را دیده بود برای شاه با رگوید . 
شاه وزیر را فرستاد که آن دختر زیبا را بقصر شاهی بیاورد . وزیر به آل‌جا 
بارگشت و خود را در عقب در بزرگ پنهان کرد چون پدر دختر کلمات جادونی 
را زمزمه کرد وزیر آنها را بخاطر سپرد و پس از اينکه پدر از خانه بیرون رفت وزیر 
خود بنردیک در رفت و کلمات سحرآمیز را زمزمه کرد در نتیجه در باز و او وارد 
خانه شد . و دختر را بر روی تختخوابی طلائی در خواب دید » او دختر را از روی 
تختخواب بلند و روی با زوان خود حمل و از خانه واز همه درها خارح کردو آنرا 
سوار بر اسب نمود و رو بقصر شاه نهاد » شاه از دیدن دختر بسیار خوشحال‌شد وبا 
شادمانیگفت وی باید همسر من بشود ! 
چون پدر دختر بازگشت ازآن درخشندگی که از صورت دخترش همه جا 
می‌تافت اثری ندید همه جای خانه راگشت اما اثری از دختر نیافت ازین رو تصمیم 
گرفت هرچه دارد رها کند و به جستجوی دختر برود تا او را بيابد و ازین شهر بان 
شهر میرفت و پرسان پرسان سراغ دختر زیبای خویش را میگرفت و خود همچون 
گدایان میزیست و آواره شهرها و روستاها بود و در بازارها و در هر حاکه بقکرش 
میرسید میرفت و آوازخوانی میکرد تا شاید دختر را بیابد . او هرگز امید خود را 
درین سفرهای‌طولانیش برای یافتن دختر خود از دست ندادومردخود را بصورت 
یک خواننده دوره‌گرد درآورده بود . 
سرانجام بشهری رسید که شاه‌ان»دخترش رابقصر خود آورده‌بود ء شاه وهمسر 
جوانش معمولا در باغهاگردش میکردند تا اینکه صدای » خواننده‌ای را شنیدند . 


هفت دبوار ۱ ۳۳ 
زن جوان به هیجان آمد و بشاه‌گفت : این صدای پدرمن است من از تو خواهش ‏ 
بیکنم که بمن اجازه بدهی او را ببینم و با پدرم صحبت کنم . 

شاه دستور داد که آوازه‌خوان را به نزدش بیاورند او آمد و داستان غم‌انگیز 
خویش ۳ برای شاه با رگنت تست شاه پدر دحتر ۳ سرزئش کرد که دحترشص را 
شبیه یک زندانی نگهداری میکرد » لیکن بعداً گفت : تو میتوانی‌در همین‌جا بمانی 
و در کنار دخترت زندگی کنی علاوه‌براین هر نس را که مایلی باینجا پیاوری و با 
حوشی و خرمی بسر بری 

بئابراین شاه خانه زیبانی در نزدیکی قصر خود به پدرهمسرحوان خویش‌داد 
و بوی‌گفت همه؛دارائیش را بفروشد و مانند یک پدر ملکه درینجا بزندگی خود 
ادابه دهد , شاه بوی گفت لا زم 3 زندگی ۲ یه تنبلی و بیکاری بگذرانی 
میتوانی باداره دارائی و ثروت خود پردازی . درین کشور میتوانی با کارهای نیک 
و خیرخواهانه که انجام میدهی بدخترت کمک کنی . 

پدر دختر از شاه تشکر کرد آنچه شاه خواسته بود انجام داد و چون‌شادمانی 
دختر را نیز در انجام کارهای نیک دید خود نیز خیلی خوشحا لگشت . 


زندگی را باین جانو رکه جز استخوان از آن چیزی بجا نمانده بازگردانيم پیروزی 
بهمی پدست آورده‌ايم وگفتند اگر این شیر را زنده کنيم صدای غرش هایش همه 
ساکنان حنگل را بلرزه درخواهد آورد ! 

اولین برهمن اسکلت شیر را با هم جفت کرد دومی بدن شیر را از عضلات 
و پوشش پوستی و یال پوشانید درین هنگام برهمن سوبی در آن روح دمید و با 
قوه‌ای حادونی شیر را زنده ترد . 

چهارسی که بکار حیرت‌انگیز سه‌برهمن خردمند چشم دوخته بود با "دب 
واحترام گفت تین زنده شود شما را تکه تکه خواهد کرد! اما سه‌برهمن مغرور 
ازگفته برهمن رنجیدند وگفتند تا شیر را زنده تکنيم دست ا زکار نمی کشیم . 

چون برهمن سومی شروع بدمیدن روح زندگی ببدن شی رکرد » برهمن با 
تجربه » کم دانش برای نجات خویش از گزند شیر ببالای درختی رفت واز 
آنجا پتماشای کارهای شگفتی‌آور همکاران دانشمند خود نشست . 

سهبرهمن دانش آموخته درحالت خاموشی وبهت منتظر نتیحه کارتعجب‌آور 
خویش ایستادندتا به بینند چه رخ سید هدوچطورزندگی بکالبد شیر باز میگردد . حیوان 
شروع بنفس کشیدن کرد. پا هاوچنگال ها یش‌جان گرفت ودم ویالش بجنبش افتاد وآنگاه 
چشمانش را باطراف دوخت » سهبرهمن از زنده شدن شیر شادمانی وشروع برقص 
کردند که چشم شیر باآنها افتاد دریک لحظه بسوی آنها خیز برداشت وهر سه را 
برزبین افکند وبخوردن آنها پرداخت » آنگاه بکنار رودی رفت وآب نوشید ودر 
سیاهی جنگل ناپدیدگشت . 

برهمن چهارمی از درخت بآهستگی فرود آمد وبا قلبی اندوهگین از غم از 
دست دادن سه دوست دانشمند خویش بسوی‌خانه‌اش روان شد ودرهمه طول راه 
در این انديشه بود وچنین نتیجه‌گرفت که دانش آمیخته بفرور وخودپسندی‌پایانی 
دردانگیز وآمیخته به شوربختی دارد . 

این افسانه کهن هندی پراز خردمندی و هوشمندی ودارای یک نشانه 
ونتیجه اخلاقی میباشد. ۱ 

« اغلب در زندگی از دانش عمومی کمی بهره داشتن بهتر از علم ودانش 
بسیار » همراه با غرور و خودپسندی مفید است .» 


در داچه ی نه 


از سواس 

در بالای دره بیونا ( 86702 ) از دره‌های آلپاین که تیسینو کانتون را - 
تشکیل مید هد در آنجا دره‌ای فریبنده وحود دارد » پیش از انکد برف‌ها آب شود 
گربای بطبوع بهار فرا میرسد و روی صخره‌ها و تپه‌ها را علف‌های خوشرنگی 
می‌پوشاند که بهترین مرغزار برای گله هاست . 

در نواحی مر کزی این دره دریاچه زیبائی وجود دارد که درصافی و زیبانی 
به آسمان آبی میماند . از نزدیکترین روستاها شبانان بآنجا رومیآورند ودر تابستان 
کوتاه در آنجا د رکلبه‌ها بسر میبرند و جاده باریکی دو دره کریستالین - پاس را 
بهم متصل میکند در فصل خشک طولانی , فروشندگان دوره گرد » شکارچیان » 
آدم های خانه بدوش از آنجا عبور و مرور میکنند این ناحیه باگرمی تمام بچوپانان 
خوش آمد میگوید و کلبه‌های آنجا خستگی روحی وحسمی آنها را از جسم‌وجانشان 
بیرون میریزد م شبانال همچنان می توانند که شب را در آنجا بسر برند . 

گاهی مواقع راهزن شریری مشهور به خرس بانجا میآمد و برای شبانان 
دردسر فراهم فک وا مرد بدحنس و وحشی صفتی بود و با همه ببدی 
برخورد و رفتار سیکرد . و همه از او میترسیدند بهمین جهت‌روستائیان از وی همچول 
طاعون و بلانفرت داشتند » لیکن‌گاهی بیگانگان اطلاعاتی از او میخواستند او آنها 
را راهنمائی‌میکرد. مردم اطراف تقریباً بیگفتند که چطور این مرد سنگدل به دیدار, 
کنن دگان‌حمله‌میکند که گاه‌بسافران د رسانده‌یا رام کردهد ربرف‌وطوفان کمک‌میکرد. 

| کنون درین دره یک روح پر نیرو یا خدای کوه زندگی میکند و او از - 
شکایت‌ها وناله های پی‌درپی که بر اثرخطاها و ستم های خرس بوحود میامد خسته 


۳۸ ادییات چجهان 
شد . لذا تصمیم گرفت که او را براه راست بیاورد و متنبه‌سازد آنطو ر که‌شایسته 
آن پود , او خود را بصورت یک کتگدای پیر درآورد و بسوی‌دره‌براه‌افتاد . اتفاقا به 
کلبه‌ای میرسد که در آن دزد شریر (خرس) در داخل آن بود و خدای کوه ویرا 
بآرامی فرا خواند وگنت بمن بقداری شیر و تکه‌ای نان بدهید ! دزد به دای 
کوه حمله کرد و او را بگوشه‌ای افکند . خدا بی‌آنکه چیزبیشتری بگوید پیاده به 
پاس بازگشت خرس مقداری سنگ‌گرد آورد و آنها رابسوی‌وی‌انداخت لیکن برای 
تیه زیادشی سنگ ها پی‌آنکد به پپرسرد بخورد بسوئی‌ميافتاد, تااینکه‌خدای کوه 
در آنجا ایستادوافسون کردوآنقد ر کلمات رمز‌آمیزبزبان آورد که ابرهای‌تیره‌ای فراز 
آمدواطراف کلبه‌دزد شریررا فرو پوشانید و زوارمقدسی شگفت‌آوردورودورتر رفت و 
حتی عجیب نرین اتفافات رخ داد . 

در همان لحظه زوار مقدس ناشناس در میان ابرها ناپدید شد و همه دوه 
را طاعون و تاریکی و بلا فرو پوشانید . آنگاه طوفانی عظیم برخاست و کلبه‌ای 
را که دزد شریر در آن بود بلند کرد ورعدوبرق‌شدید ایجادگردید و کلبه‌را همچون 
پر کاهی باینسو و آنسو می‌افکند . 

بر سا کنان آن دره همه شب طوفان با شدت هرچه بیشتر حمله میبرد تسا 
اینکه‌در بامدادال» خورشید تاریکی را ازان سابان راند, همه مردم به پاس رفتند 
و آنچه‌اتناق افتاده بود دیدند . 

هنگامیکه به‌جای‌دزد شریررسيدند از ترس ایستادندءچهد ریاچه‌ای آبی‌رنگ 
و بزرگ یافتند که یک ورطه تاریک‌درتهددرباچه‌دیده سیشد,وازمردشریر و کلبه اش 
و چارپا یانش چیزی بجا نماند . 

آن دریاچه تیره و افسرده هنوز در آنجا هست و امروزه بدریاچه بی ته و 
انتها معروف است , 


۰ ۷ جه 
پسر دکه روسنی روز را نافت 
۱ اژ اس کیمو ها 
این افسانه‌یر بوطبنا حیه بسیا رسردی است له‌ناستانهای کوتاه وزسستان های 
خیلی طولانی دارد و خورشید در همه مدت زستان از نظر پنهان است و این 
افسانه برشی‌از زندگی اسکیموها را شرح میدهد و دوره های روشنی روز و تاریکی 
کشورشان و وصتب می‌کنده ۰ 
در روزگاران خیلی پیش روشتی خورشید بهر جامی‌تابید آنگاه‌خورشید ناپدید 
گشت و فقط ستارگان در شب هنگام نورافشانی میکنند , مردم فقیر و بیچاره شدند » 
زمین پوشیده از برف شد »گیاهان زیر یخ ها از میان رفتند و وضع غم‌انگیزی پیش 
آید . ساحران و جادوگران کوشیدند که با نیروی جادوئی خویش خورشید را باز 
گردانند ابا موفق نشدند , 
در یک روستا در قطب شمال » پسرکی میزیست , او یتیم بود و هیچکس 
را نداشت که ازپسر کث وی نکهداری کند . روزها را در کنارجاده با سایرپسران 
فقیرمیگذ را نید یا دربدر اینجا و آنجا میگشت هر کس می‌پنداشت که اوپسری‌تنبل 
است ازین روبچشم حقارت دراو می‌ نگریستند ۳ روری هنگامیکه کنار حاده تسه 
بود خانه ساحران را دید ومشاهده کرد که‌یکی‌از جادوگران از خأنه بیرون بیاید 
جلو رفت و از ساحر پرسید شما چطور جادوگری هستید که نتوانستید خورشید را 
بسرزمین یخ زده با با رگردانید ومن چنین کاری خواهم کرد ؛ و هم | کنون مپروم 


مه ۳ اد بات جیان 


ساحر خیلی درخشم شد و پسر کث را زد و باو گفت ازین روستا برو و دیگر 
هیچگاه باینجا باز نگرد . پسر تصمیم گرفت که از آن روستا برود و در جستجو و 
یافتن خورشید بکوشد » لیکن پیش از آنکه از روستا ببرون برود به نزد کهنسالترین 
مرد روستا رفت و از او خواهش کرد که بوی بکوید خورشید بکجا رفته است . 

مرد پیر در پاسخ پس رکك‌گفت : اگر تو واقعاً بیخواهی روشتی را بیابی » 
کفش های برفیت را بپوش و بسوی جتوب برو ! 

پسر روزهای پیاپی بسفر خود ادابه داد لیکن فقط تاریکی یافت » تسا 
روزی اشعه‌ای از روشنای از راه خیلی دور دید ولی شعاع ور پنهان و دوباره 
آشکار می‌شد با روشنی بیشتر ازپیش» پسرخستگی رافراموش کردوسریعترقدم برد اشت 
و تند خود را ببای تیه‌ای رسانید , در پکطرف کنار تیه تاریکی کامل بود در حالی 
که طرف دیکر تیه غرق در روشنی بود . کمی دورتر رفت » کلبه‌ای دید که بر 
روی سرازیری ثیه ساخته شده بود و در آنحا پبرمردی را مشاهده کرد که با بیل 
برف می‌پرا کند و آن برف‌ها بصورت ابر در آسمان درمیآید و روشنی را پنهان - 
میسازد . درعقب‌سربرد نزدیک کلبه یکک‌گلوله بزرگ روشنی روی زسین بود که هر 
چیز را خیلی روشن میکرد . پسر فهمید که سرانجام آنچه را که جستجو مپکرده 
یافنه است , بل نزد یکك پبرسرد وقمت وگفت بگذار این روشنی» روستای براگرم و روشن 
کند » و توچرا با بیل برف باسمان می‌پاشی نا تاریکی و ظلمت بیافرینی ! 

آنگاه‌گفت که او از زندگی در ناریکی خسته شده و میخواهددراین حا نزد یک 
روشنی اقامت کند را 

مرد پیر به پسر ک‌گنت نو میتوانی با من در اینجا اگر بخواهی بمانی » 
پسر کك پدیرفت و مرد او را برای انجام کارهایش قبول کرد و او را بدرون کلبه اش 
برد علامتی به پسر نشان داد که در عقب سر او پائین جاده باریکك در یکك حفره 
برفی بود, 

دیری‌نگذشت که پسر کك‌گلوله بزرگ‌روشنی رادر بغل گرفت‌وباشتابا زکلبه_به 
پیرول دوید و از آنجا دور شد , بعد از یک دقیقه پیرسرد بیرون آمد و پسر را دید 
که در حال فرار باگلوله نورانی است ازینرو فریاد کرد و به پس رکک‌گفت بارگرد 
ابا پسر هرچه تمامتر و بیشتر میدوید و از آنجا دور ميشد و پیرمرد بدنبالش میدوید 


پسر یکه ردشنی روز را یافت ۳۱ 
و چون پسر خیلی با شتاب سیدوید ناگهان افتاد وگلوله روشنی بر زسین خورد و به 
قطعات کوچک تقسیم شد و هر تکه بجائی افتاد پسر ک با قطعاتی‌از گوی روشنی 
که بر دوش گرنته پود پروستای خویش بارگشت . 

بعد از بازگشت از این سنر طولانی روستائبان ده وی از دیدن روشنی کد 
همچون جویباری لحظه باحظه برفراز منطته آنها می‌تابید شادبان‌گشتند . این کار 
وقتی صورت گرفت که پسر قطعات‌گوی نورانی را بسوی اسمان پرت میکرد یکك 
قطعه بزرگ بیشتر از قطعات کوچکتر دوام آورد و همچنین روزهاگاهی خیلی‌طولانی 
و زمانی کوتاه بود . ۱ 

از آنزبان این افسانه بارگو میشود و آمدن شب و روز از آنوقت آغازگشت . 
پسر بعد از آن سفر یک روشنی روز ساخت » زمستان طولانی ماهها طول میکشید 
چون خورشید پنهان میشد و بهار را پسر از آن‌سفر شکفت‌آورخودبازآورد وروزهای 
نشاطآور تابستان بیش از پیش بیشتر شد , 


جطور دار ان ساخته میشود 
آزچین باسدان 


در رورگاران خیلی پیش در یک روستای‌چینی‌دوپسر با هم زندگی میکردند 
که از کود کی با یکدیگر همبازی و در دوران جوانی با هم دوستان خوبی بودند , 
سیا باهوش و اغلب به‌یو وبه مطالعاتش کمک میکرد . 

یو سبت به سیا حسادت نمی‌ورزید حتی او را خیلی تحسین بیکرد . 
هتخاسکه هر دو بسن و سالی رسیدند که مطالعه و تحصیل و در زندگی موقسم 
شایسته و مناسبی برای خود کسب کنند. ولی‌سیا بیمارگردید و چندی بعد مرد , 
همسر و بچه‌های کوچکش ثقبر و بی‌سرپرست شدند . یو تصميمگرفت که خانواده 
دوستش را سرپرستی و نگهداری کند . ازین رو تحصیل و مطالعه را رها و بکار و 
کسب رو کرد . ۱ 

وی خیلی خوش اقبال بود» وبزودی تاجری ثروتمندگردید» روزی هنگامیکد 
در سفر بود بقهوه‌خانه‌ای برای صرف غذا رفت و حوال خیلی بلند قد و یرومندی 
را دید که در کنار پنجره نشسته و بمردم تکام تام کف ایند 4۱ آو با نسسل 
نا باشد » یوی مصوب او را بصرف غدا با خود دعوت کرد حوان بسر میز یو 
آمد و بی‌آنکه حرفی بزند چندین بشقاب غذا خورد » آنگاه از یو از ته قلب تشکر 
کرد . چون یو قهوه‌خانه را ت رک گفت مرد حوان با او از آنجا بیرون آبد و به یو 
پيشنهاد کرد که حاضراست‌برای او کار کند . 

روزی آنان با قایقی که پر از کالاهای یو بود از روی رودخانه حر‌کست 


۳ اذبیات جهان 
میکردند . تا اينکه طوفانی برخاست » قایق و مردان ی که درون آن بودند » در آب 
غرق شدند , ۱ 

یونیز جوان قوی و بلند قد اگر بکمکش نرسیده بود , غرق شده بود اما این 
جوان ویرا نجات داد و سالم بساحل آورد . آنگاه سرد غول‌آسا بمیان رودخانه باز 
گشت و قایق را از آب بیرون کشید و دوباره روی آب شناو رکرد همچنین بسته‌های 
تشرکت کال زا فتفت قسمت کرد ف: آتقا وا از اب بیرون کفتتو ذر فایق تذاشتت., 
یو چون ویرا دید درشگفت شد . چه مرد جوان خیلی نیرومند و باهوش بود . 

یو از او تشکر کرد لیکن مرد حوان حواپ داد که خوشحال است‌ ک.د 
توانسته است کاری برای تو انجام بد هد . 

آندو با هم بخانه یو رفتند , 

بیش اژ یکسا لگذشت و سپس مرد حوان‌گف تکه او بیخواهد پرود ولی 
پو آثرا نشنیده گرفت . 

یک روز ابری بود و یو باسمان نگاه میکرد و گفت‌دوست میدارد که بداند 
اپرها و رعد و برق چطور ساخته میشوند آنگاه دراز کشید و بخواب رفت . ون 
چش مگشود » خود را برای مدت ی که چندان طولائی نبود روی زمین ندید و از جا 
پرید و روی پاهایش ایستاد و مشاهده کرد که روی زمین نیست , لیکن روی چیز 
نرم و ابر بانندی بود بالای سرش ستارگان که خیلی نزدیک او بودند نورافشانی 
میکردند و ستاره‌ای به بازوی یو نزدیکك شد و او نوانست آنرا در آستین خود پنهان 
سازد , 

به پائین میان یک ابر و ابر دیگر نگاه کرد . یو مزارع» شهرها ودریا را از 
مسافت خیلی دوری میدید وی بطمئن بود که خواب می‌بیند و در آن لحظه او 
# ارابه را دید که بوسیله دو ادها کشیده میشد واز طرف مقابلش بسوی او 
میامد . در آن ارابه یک لوله بزرگک پر آب دید و عده‌ای مرد با ملاقه‌های بز رگ 
آبرا روی ابرها می‌پاشیدند . ارابه در طرف راست مقابل یو ایستاد . یکی از آن 
مردان سوار بر ارابه دوست افسانه‌ای خودش بود . دوستش شرح داد که او یکی 
از نو کران خدای رعد و برق است و هموست که فربان آمدن باران و طوفان را 
هو متا شته: یال بزمین فرستاد تا تنبیه شده باشم زیرا بد کار کرده بودم 


چطور باران ساخته میشوه ۳۴ 
لیکن این تنبیه شده‌و مجازاتم پایان یافته است . 

او بیخواست آرزوی یو را پیش از آنکه از خواب بیدار شود برآورده سازد 
لیکن اکنون یو باید بر روی زمین باز گردد . مرد غول آسا و نو کر خدای تندباد 
گنت تو گوشه‌ای از ارابه را بچچسب و نترس زیرا زمین نرم و شنی است . 

یو از فکر اينکه از آسمان فرود آید ترسید ولی محکم گوشه‌ای‌از ارابه را 
گرفت و چشمانش را بست و در یک لحظه بر روی زمین نزدیک خانه‌اش فرود 
آید . و ارابة میان ابرها ناپدید شد . یو بخانه‌اش باز گشت و می‌پنداشت که 
همه آنهائی که دید رژیاست چون ستاره کوچکی در بیان آستین خود یافت یقین 
کرد که واقعا باسمان رفته است و ستاره شبیه یک تکه سنگ بود . وآنرا درکشوی 
بپزگذاشت و برختخواب رفت و باحراها و مشاهدات خود را در آسمان بخاطر 
آورد . و بیدرنگ در ریا دوست مرحوم خود سیا را دید که در کنار رختخوابش 
ایستاده میگفت ستاره‌ای که نو با خود آورده‌ای ستاره من است ! آن ستاره برای تو 
بانند یک نشان از دوستی من وتو است که‌برایت نورافشانی میکند و این بخاطر 
محبت ها وسرپرستی هالی است که تو درباره خانواده من نمودی . ۱ 

یو از خواب پرید و بطرف کشوی می زکه ستاره را در آن نهاده بود رفت و 
دید که ستاره بطرز درخشانی نورافشانی میکند و بطوریکه همه اطاق را روشن کرده 
و از آن ببعد هرشب» خانة یو با این ستاره چون روز روشن بود و مردم از دور و 
نزدیکك میأآبدند تا ستاره درخشان را ببینند و داستان ابرها و حوادث و وقایعی که 
در آسمان‌ها بیگذرد از زبان‌یو بشنوند , 


هو روز دا نجه میکهو یی سر وعهبشود 


از نیچر به 
یک روز صبح در یک روستای افریقائی » یکنفر کشاورز بمزرعه سیب زمینی 
خود برای کندن مقداری سیب‌زمینی شرین و فروش آن در بازار رفت و شروع 
بجتدن زمین و درآوردن سیب زمینی 0 درین هنگام صدای خواب آلودی 
شنید که میگفت : لطفاً مرا تنها بگذار ! من اینجا خیلی راحت هستم ! کشاورز 
شگفت زده شد و سرش را بلند و باطراف نگاه کرد لیکن کسی را ندید , فقط در آن 
نزدیکی‌هاگاوی مشغول چر! بود . زارع از خود پرسید چه کسی صحبت کرد ! 
انگاه سگشی د هان کشود فان نا نشنیدی ؟ سیب زمینی‌ها از تو خواهش کرد ند 
که کاری بانها نداشته باشی » مرد حیرت زده اما ۳-9 ی شد زیرا ۳ 
پیش از این با او سخن نگفته بود » سکث فقط پارس میکرد ء بنابراین کشاورز 
شاخه‌ای ار تخل نارگیل برید نا حیوان را بزند , درین احوال تخل با خسم فریاد 
کشید » آن شاخه را در همان جا فرو افکن ! اینک زارع ببالای درخت نخل 
رفت اما از شاخه‌ای بر زسین افتاد و آن شاخه ار دستش بیرون رفت ! کشاورز 
نتوانست در آنجا بیشتر بایستد و شتابان و ترسان بسوی مر کز روستای خود دوید . 
در حاده مرد ماهیگیری که از اه فار تست و یک سبد ماهی بر سر 
داست فارفات برد مها هتییو. ار تساقرر تست هدیا ان ایا ها مرف ۱ 
چون علت ترس زارع را شنیدبخنده افتاد و باخودگفت که‌چه کذاورزترسوئی است . 
در همان لحظه ماهیگیر » از سبد باهی » صدای نرم و خفیفی شنید که ارکشاورز 
پرسید « وآیا تونکه‌ای‌از آن سنگ‌گرفتی؟ تو میتوانی تعجب ماهیگیر را تصوررکنی 
ماهیگیر سبد ماهی را از روی سرش بر زمین افکند و ترسان و لرزان و شتابان بسوی 
وسط ده دوید , 
کمی آنطرف‌تر بیکک بافنده برخوردند که با یک لوله‌پارچه که زیر بغل 
داشت که بیازار میرفت , بافنده در مقاپل آندو مرد ایستاد و از آنها پرسید که جرا 


۳ ادییات جهان 
آنقدر بشتاب میدوند . هر دو مرد با لکنت زبان‌و ترس گفتند» درختان - باهیان و 
سنگ‌ها سخن میگویند ٍ بافنده با نرمی‌گفت مهم نیست ! آیا دلیلی بر درس ب 
خودنان‌دارید ! درهمان‌وقت نیزبافنده مانند آنها میدویدتابه کرانه‌های‌رودخانه‌ای 
رسید ند ومردی که درحال شنا بود از آنها پرسید جرا اینقدر تند میدوید. هنگامیکه 
آنان ماحرا را بوی گفتند شناگر بآرابی‌گفت ۰ هیعج مهم نیست ! لا زم نیست بترسید ! 
احتیاج باینهمه ترس و لرز ندارد , در همان لحظه » صخره‌ای پرسید و شما چه فکر 
میکنید !شما چرا آنهارا از جای‌خودشان‌جابجا کردید؟ شناگر از ترس ازآب به‌بیرون 
حست و لباس هایش را با شتاب برداشت و شتابان و ترسان در دویدن با دیگران 
همراه‌گشت همه آنان با سرعت خود را بکله رئیس قبیله در وسط روستا رسانیدند . 

در آنجا مه لیخد ست ها پل ایستاده‌بو د ند باشنیدن سخنان شکا فت امه آن 
مردال که اشیاء بیجان سخن میگویند دچار تعجب شدند . 

رئیس قبیله گنت همه آنها که گفتیدغیرممکن است زیراغیرجانداران‌نمی نوانند 
سخن بگویند . من فکر میکنم که کسی با شما شوخی کرده است . توجه کنید و 
میکنند شما دیوانه شده‌اید یا دجار مالیخولیاگشته‌اید . بسرکار خود بارگردید 
وگرنه برای اینگونه‌سخنان بیهوده‌عویش ما وا هد شا , بطوری که‌مردم روستا 
اقخ امر آگاه تشوند ۱ 

کلمات رئیس قبیله تأثیر مساعد روی آن چهار نفر کرد و آنان نسبتا از ترس 
بیهو ده حود دجاو فترمتد کی شد‌ند و بسرعت پی کار خود رفتند ْ 

هنگامیکه رئیس قبیله تنها شد زیر لب بخودگفت چه حرف‌های عجیب و 
غریب که درخت سخن بگوید من باید ببینم که این مردان جوان بسر کار خود 
هنگامیکه حتی سیب زمینی از خود سخن میکوید . 

رئیس فبیله نا گهان همه آرامش ووقارخود را ازدست دادواز چهارپایه بسوئی 
پرید و دیگر ننوالست در آنجا درنگ کند و ازسخن‌گنتن اشیاء بیجان دچار شگفتی 
شده پود , 

این فتتط افسانه‌ای اشت ود پومیان و ل 0 این مردم عشلیده دارند 
که همه چیزهای اطراف ما اگر بخواهندمی‌توانند سخن بگویند ! 


آنچه دد سری ۱۳ جلدی ادببات جهان 


جزیره‌گنج 

دیوید کاپر فیلد 
ایوانهو 

سفرها یگالیور 
روبیدسن کروزوئه 
کلب عمو توم 
سه‌برد درقایق 
هوراتیوس 
آسیاب رودخانه‌فلوس 
اولیورتویست 
زنان کوچکث 
موبی دیکك 
افبانه دانشجوی فلسفه 
داستان حیل پین 
دوریت کوچولو 
توم سایر 

سفر بم رکز زمین 
دونکیشوت 
محاصره ترواً 

راما یانا 

سها بها راتا 
کمدی الهی 
کوچک برد 
نی‌نواز هاملین 
ارابه‌گل 


استیونسن 


دیکنس 


اسکات 


شماره 3 *ت کنا مخانه ملی 


شا کونتا لا 

اونا و ازدها 
هیاوانا 

بن هور 

رژیای نیمه شب تابستان 
بابا لنک‌دراز 
تارتارین تاراسکن 
سفرهای بونچاسن 
فاوست 

پنج هفته در بالن 
سوزان 

شاه رودخانه طلانی 


سفر بدور دنیا در هشتاد رژز 


شا هزاده وکدا 

انه اس 

آوای وحش 

آلیس در سرزمین عجائب 


فرزندان کا پیتانگرانت 
روبین هود 

هوت هوت 

کنت مونت کریستو 
کاپیتان دلیر 

میشل استرو کف 


بر ای کودکان و نوجوانان آمده است : 


هند باستان 
اسپنسر 
ننیسون 
لانگنلو 

لیووا لاس 
شکسییر 

جین و بستر 
آلفو نس دوده 
رودلف راسبه 


تواین 

ویرژیل 

جک لندن 
چارلز لودویک 

(لویس کا رل) 


مصر باستان 


الکساند ردوما (بدر) 


5 با ۰ گِ 


نیبلونک ها 


لیپر و تیبو 

اورفه نوس و ابوریدیسه 
زث و قاضی 

زنجیر انسانی 


مادر خنده‌رو 


هفت دیوار 

دریاچه بی ته 

برهمنان و شیر 

پسریکه روشنی روز آورد 

چطور با ران ساخته میشود 

هر روز بانچه میکوئی 

شروع میشود 

مردی که با خرس ها 
میزیست 

دبک ساندز پس رکاپیتان 

میز » الاغ و چوب 

رسولوس و روس 

روباه وگرگ 

پس رک سیاه چوپان 

سفرهای مندباد 


سرودی حداسی ازمردم 
اروپای شمالی 
هوبر 

کوپر 

آفریقا 

فنلا ند 

یونان 

تر کیه 

سرخپوستان؛ سواحل 
اقیانوس آرام 

بانتو 

از مردم شمال آفریقا 


ازسرخپوستان‌شمالآمریکا 
ژول ورن 

آلمان - برادرانکریم 

روم باستان 

روسی- آلکسی‌تولستوی 
کنیا 


از کتاب هزار ویکشب 


ون 


ناشر ؛ انتشارات ابن‌سینا - تهران : میدان ه ۲ شهریور 


۳ . ۰ 
۱۰-7۰۰۳ 


سمل 
م- 


ادیبات حهان 
برای‌کود کان ونوجوانان 


مر 


۱۳ 


آدبیات حهان 


بر ای کود کان و نو جوانان 


مردی که باخرس ها میزیست سرخپوستان‌شمال آمریکا 


د یک ساندز پس رکاپیتان ژول ورن 
میز ء الاغ و جوب آلمان 
رمولوس و رسوس روم باستال 
روباه وگرگ روسی 
پس رک سیاه چوپان کنیا 
سفرهای سندباد ‌ِ_ کتاب هزار ویکشب 
فر جمة 
عبدالحسین سعیدبان 


انعشادات ادن سید 


تهر آن میدان ۲۵ شهر دور 


مردی که باخرس‌ها میور دست 


این داستان سرگذشت یکنفر سرخ پوست مهربان جنگجو وپسرش که بعد ها 
رنیس قبیله شد » میباشد . 

قبیله پینی » گاهی درصلح وزمانی درجنگ بودند . 

در زمان یکی ازجنگها » این مرد ازمیان جنگلی میگذشت وچشمان‌تیزیبنش 
هرحر کت کوچکی را میدید و متوحه ميشد , 
خرسی‌و( توله خرس) بچه اش ازهم بدورافتادندوا زیکد یک رجدامانده‌بودندخرس 
کوچک سرگردان‌بود تااینکه مردمهربان از راه‌دلسوزی وترحم‌او رایافت وگرفت. 

مرد با مهربانی توله خرس را بلند کرد و با دلسوزی مثل یک بچه در 
بغل‌گرفت . تا آنجا که توانست به بچه خرس خیلی خوب غذا داد . اما سرانجام 
بچه خرس بزرگ شد وعلاقه‌مندگشت که درحتنگل رها شود ورد آنرا آزاد ودر 
جنگل رها کرد . 

عون میا درعتان اشتفاد ده کرد ها دایب ک. خواست تا تولد 
خرس را ازهر بلا دور ودر امان نگهدارد . 

یکسال بعد » هنگامیکه مرد بخانه نزد زن و فرزنسد باز میگشت » و 
زمان صلح بود » اغلب داستان توله خرس راه گم کسرده و از مادر دور مانده 
درجنگل را بازگو میکرد . همه خانواده امید داشتند که آن توله کوچک سالم و 
زنده بوده» رشد کرده باشد , 


ادییات جهان 


پسر سرح پوست اغلب درباره پدرش فکر میکرد وعکس خرس کوچک را 
برای خودش میکشيد . او حانوران را دوست میداشت هنگامیکه بازی میکرد 
حرکات وصداهای همه جانورانی‌را که دیده و در ذهن سپرده تقلید میکرد , 

او آدم ترسولی نبود » اغلب به تنهائی به درون جنگل میرفت , اگر در راه 
خرسی را میدید بآن لقمه لذیدی میداد وبا خرس دوست میشد . 

پسر رشد کرد نا مردی شد و اوئیز بحنگ رفت , 

روزی با دسته‌ای از جنگاوران » در بالای رود خروشان یک روستا مسیرود 
اما دشمتانشان آنها را غافلگیر و بآنان حمله کردند. در آن حنگ سخت » همه آن 
ده تال نك 

کمی بعد یک جفت خرس پیر ازسیدان نبرد ومحل کشتگان‌گذشتند , آندو 
ایستادند وحنگجویان فرو افتاده برزمین را نگاه کردند » ودرمیان اینهاخرس ماده 
مرد جوانی را که هميشه بانان خیلی مهربانی میکرد بازشناخت . 

قلبش احساس ترحم ودلسوزی بآن مرد کرد وگفت: 

«با باید کاری برای دوستمان بکنیم ! » 

خرس ماده فریاد غم‌انگیزی بطرف شوهرش کشید . 

در آنروزها خرس هاءقدرت‌های جادونی وسحرآمیزی‌داشتند ! آندو خرس پیر 
اعضاء وتکه‌های بدن دوستشان را جمع کردند . خرس ماده روبپدر ( خدا ) کرد 
که خداوند بآنها کمک کند وهمه خرس ‌ها دعا وخواهش را شنیدند , 

رفته رفته‌گرما وشور زندگی دربدن بیروح مرد کشته پدیدارگشت و دوباره 
شروع به تنفس کرد وبزودی چشمانش رأگشود وزندگی تازه‌ای یافت ۲ 

چون خرس‌ها دوست زندگی باز یافته را لاغر وضعیف یافتند اورا باخود 
حمل کردند ویغاری دربیان صخره درقلب جنگل بردند . 

مرد با آنها درآنجا میزیست و دوباره قوی ونیرومند شد. آندو خرس بهربان 
پیر برایش دانه وعسل وحتی همد‌میوه‌ها کد اواحتیاج داشت میاآوردندو مردزیاد تر 
از مصرف خود را در گوشه‌ای پنهان میکرد . خسرس‌ها خوشحال بودندکه با 
هم زندگی میکردند وآن مرد زبان آنها را فراگرفت . 

هنگامیکه بطور کامل شفا یافت وزمان آن فرا رسید که دوستان خوب خود 


مردی که باخرس‌ها میز ست ۲ 
را ت رک بکند آندو خرس درسالم بیرون بردن او از جنگل کوشیدند واز خطرات 
ویرا رهانیدند » تا روستا و نزدیکی کلبه‌اش او را همراهی کردند . 

خرس های باوفا آرژو کردند که باو قوه سحرآمیز خرس ها بخشیده شود و 
سرانجام این کلمات و باو گفتند : «نو میدانی که قدرت خرس ها بتو داده شده 
است و نو مثل ما خواهی زیست و ازین پس از لحاظ قدرت و نیرو با ما شریکك 
خواهی بود » اینها بخشش ها وعطا های آسمان‌است که پتو ارزانی‌شده ونو ننها 
یستی » اما از سوی خدائی که همه چیز را آفریده این‌ها بتو بخشیده شده این 
عطا ها و مورد استفا ده قرار بده ( 

آو قویترین وخردمندترین همه مردان قبیله‌اش وسرانجام رئیس قبیله شد و 
وانهم یک رئیس قبیله دوست داشتتی » فرمانش درهمه عمر طولانی‌اش از جان‌و 
دل اجرا ميشد , واز قدرت خویش در آسایش افراد قبیله‌اش سود میجست . 


۵ یکت ساندز پسر کابیتان 


ورن ( پر بر س ۵ ۰ ۱٩‏ ( 

ژول ورن‌نویسنده فرانسوی شیوه‌ای‌نوءد رنویسندگی 
داشت زیرا موضوع داستانهای خودرا از آینده میگرفت . 
دیک ساندز پس رکاپیتان - هشتاد روز بدور دنیا برخی از 


پيلگريم » کشتی بادبانی آمریکائی مجهز بوسایل و ابزارهای بسیار»‌برای 
شکار وال» بدریاهای جنوبی رفته بود. این کشتی در راه رفتن به زلاندئو بود کد 
همسر صاحب کشتی خانم والدون وپسرش جاک ومعلمه سرخانه با پسرخواهرش 
!ند یکت که تحقیقات وسطالعات‌حالیی روی حشرات‌بعمل‌میآورد » سوار کشتي‌شدند , 

گروه کا رکنان وجاشویان کشتی پيلگريم شام ل کاپیتان و پنج نفر ملاح » 
یک نفر آشپز ویک پسر بنام دیک ساندز بود . او پسری پانزده ساله » جذاب 
ابا يتيم‌بود که آقای والدون نگهداریش را بعهده‌گرفته بود. پسرکث حساب خرح 
ود خل کاپیتان‌وحکم حسابدار او را داشت . روزی‌صدایعوعوی سگی‌شنیده‌ش د که 
زیکک‌قا یق شکسته‌فرو افتاد و ناگهان‌سک بر رگا زد رون آن‌بیرون برید.در روی کشتی 
پنج‌سیاه‌پوست‌برای مها رکردن سک‌دویدند » ناگهان سک‌بسوی آشپز سیاه‌پوست 
پرتغالی » کشتی پیلگریم حمله کرد . اسسم سگک را دینگو نهادند ابا روی‌قلاده‌اش 
علامت : 5.۷ نقش بسته بود . منهوم این علامت‌ها کمی بعد معلوم شد زیرا 
اول نام ونام خانوادگی صاحبش که کاشفی درحال| کتشاف‌جغرافیانی‌و کشته‌شده» 
بود. همچنین فهمیدند که‌صاحب سگ‌همراه یکنفر راهشمای‌سیاه پوست‌بوداز طرفی 
آشپزسیاه پوست از سک خیلی‌می ترسید . 


ذیای ساندذ سر کابیتان ۹ 

یکك روز صبح کشتی عازم سفری دورگشت تا والی شکا رکند » درینوقت 
یک وال بزرگ از دور دیده شد . ملاحان صیاد ‏ وکاپیتان سوار برقایقی شدند و 
طناب ها ونیزه‌هائی را که برای صید وال لازم بود درقایق نهاده با خود به نزدیکی 
محلی که وال دیده شد ءبردند , دیکك سکان کشتی راگرفت ویامسافران‌درعرشه 
کشتی درنزدیکی محل شکار وال پتماشا ایستاد . 

شکارچیان خود را به نزدیکی وال رسانیدند وبا نیزه‌های بلند مخصوص 
شکار وال با کوشش ودقت بسیار به وال حمله کردند که نأگهان جانور غول‌آسا 
تنه خود را بقایق شکارچیان زد وبا دم قوی خویش قایق را درهم شکست و 
شکارچی‌ها را بدریا فرو افکند و وال باعماق دریا فرو رفت » همه صیاد ان به‌سخت 


ی 
انیت »ندنل .ونم اب وتا ری شلد یک , 

دیک‌ساندز جوان این ککاپیتان کشتی شد ۰ کوشي د که فنو ن کشتی و 
دریانوردی را از سیاه‌پوستان فراگیرد وتصمیم داشت که رهبری واختیا رکشتی را 
برای خود نگه دا ردومی‌کوشید کهد رین مقصو دموفق گردد و شبی آشپز درقطب نما 
دستکاری کرد ودرنتیجه کشتی ممیرش راگم کردود رین هنگام‌طوفا نی‌شد یدبرخاست 
و کشتی رابسواحل ناشناخته ای نزد یک نمودوبا برخورد باصخره هاء کشتی درهم‌شکست. 

مسافران و کارگران کشتی که زنده بانده‌بودند درساحل نجات یافتند ولی 
آشپز ناپدید شد روزی مردی بنام هاریس ازدرون جنگل بیرون آمد و پيشنهاد کرد 
که آنها را درین سرزبین راهنمائی کند . دیک پنداش تکه در آفریقا هستند زیرا 
زرافه وفیل در انجا دید, 

این گروه کوچک حوادث وماجراهای بسیار از سرگذرانیدند » روزی در اثر 
ریزش باران شدید در پناه یک تپه مورچه ماندند وتقریباً همه دچار خفگی و 
مشرف بمرگ شدند » فقط بندیکت از دیدن ومشاهده حشرات خوشحال شد تااینکه 
چندی بعد این دسته کوچک بوسیله‌تاجرهای برده فروش اسیر ويرده شدند » هاریس 
وسیاه پوست هردو دوباره برده‌فروشی شدند , ۱ 

دربیان ان کروه کوک مکش ستختی درخشکی هنگام سفر د رگرفت 
سیاه‌پوستان قطعات کشتی پيلگريم را بهم بستند ولی هر کولس نقشه فرار کشید 
همینکه به اردوگاه رسیدند » دیک خود را رو در روی هاریس‌دید و او را با کارد 


۹۰ اددیات جهان 
زد و کشت , 

دیک سخْت وبحکم بیکك کلبه بسته شد. دیک با سایر غلامان‌می‌بایستی 
برای قبر پادشاه قربان شوند ازین رو آنها را بیکک تیربستند که ناگهان دیک‌بطور 
غیرمنتظره‌ای رهانی می‌یاید , 

نگرو خانم‌والدون » جا کث و پسر خواهرش را درخانه رئیس تجار برده 
فروش بلافات میکند , وبانها بیگوید که نامه‌ای به شوهرش بنویسد و ازوبخواهد 
که پول برای با زخرید آنها بفرستد اما خانم والدون اینکار را نمیکند . 

بندیکت مشغول تعقیب حشرات درصحرا با یکث تورحشره‌گیر است وخود را 
در روستای غلامان آزاد می‌پندارد . ودیکك وهر کولس ودینگو را می‌بیند . 

هر کولس خود را بصورت یک ساحر درمیآورد ووارد آن روستام‌شودوفریاد 
میکند سفیدپوستان را محض رضای خدایان آزاد کنید , 

آنگاه یک کرجی می‌رباید و بدرون رود بیرود وقدم بساحل‌مقابل میگذارد 
و باهمه این تدابیر از بخت بد » یارانش در حانی پنهان شده بودند . 

قایق بسوی حلو حرکت کرد ومدت‌یک‌هفته در راه بودند تااینکه‌آبشا رهای 
بزرگی را درنزد یک خود دیدند . 

کرجی‌را ترکث کردند ودینگو بشکار رفت‌واز سیاه‌پوستی که‌اربایش را کشته 
بود انتقام‌گرفت . 

آنگاه آنان به پیاده روی ادامه دادند . دیک که در رودخانه بقایق رانی 
ادابه میداددر آنسوی‌رود آدم های وحشی را می‌بیند . 

دوستانش نچات بی‌یابند دیک بسرعت بسوی ساحل روبرو پیش میراند 
که وحشیان باو حمله‌ور میشوند ودیکك بسوی کرجی آنها شلک وآن قایق را 
سرنگون میکند . 

دیک نیز بدرون آب فرو میافتد ؛ وخود را بسوی جلو بسرعت میکشد و 

آنگاه همه آنها یسفرشان ادابه میدهند وبزودی خوشحال میشوند وقتی 
کاروان با زرگانان عاجرا می‌بینند وآنها قبول میکنند که مسافران را تا یک بندر 
راهنمائی کنند , 


میز. الاغ و جوب 


ارآلمان :برادران‌گريم: جا کوپ گریم (۳بم ,-هبو) 
زبان شناس وویلهلم‌گریم(9 هم , - دب ب) افسانه‌های 
عابیانه آلمانی راجمع آوری و چاپ کردند . 
در رورگا ری‌مردی‌سه پسر بنام‌های‌توم » بوب‌وجک داشت واین مردصاحب 
گاوی بود . واگر بگاو خوب آب وعلف نمیدادند » گاو نمیتوانست بآنها شیر بقدر 
کافیبد هد .ازین رو یک روز نوم و روز دیگر بوب و روزبعد حک‌گاو را بچرا میبرد . 
یک روز صبح توم‌گاو را بیک مزرعه نزدیک تپه برد وگاو همه روز را در 
آنجا بچرا مشغول بود وآنقدر علف خورد که هیچگاه پیش ازین علف نخورده بود , 
چول خورشید شروع بغروب نمود وقت رفتن بخانه فرا رسید . ازگاو پرسید آیا آنقدر 
که میخواستی علف خوردی ؟ گاو حواب داد خیلی خوردم و انقدر که توانستم 
وبیشتر ازین نمی‌توانم بخورم . 
نوم گفت پس بخانه با رگردیم وآنگاه توم‌گاو را بخانه‌باز آورد . ودر راگشود و 
آنرا بطویله برد و خودبنزد پدر رفت , 
پدرگفت آیاگاو باندازه‌ای که میخواست علف خورد ؟ تومگفت آری آنقدر 
که توانست علف خورد . 
ابا پدر بیخواست با چشم خود به بیند ازینرو به طویله رفت ودستش را 
برپشتگاو نهاد واز آن پرسید آیا امروز آنقد رکه خواستی علف خوردی ؟ 
گاو درحواب گفت من اصلا امروز چیزی تخوردم زیرا روی سنک‌های کنار 
نپه راه میرفتم وعلفی برای خوردن,» نیافتم . 
مردگفت چه می‌شنوم ؟ وبا شتاب بطرف پسر خود نوم دوید وفریاد کرد ء 


تو پسر بد » گفتی که‌گاو را تا آنجا که خواست علف دادی آنگاه با خشم چوبی 
برداشت ونوم ۲ رد و او را ارخانه تنوون کرد 

ص روز دیگر بوب گاو و پچرا بجنگلی ند 25 علف های حوب کات و 
همه روز راگاو علف خورد شامگاهان بوب ارگاو پرسید آیا بقدر کافی علف خوردی» 
گاو درجوابگفت تا کنون این اندازه علف نخورده بودم چون به خانه‌بارگشت 
گاو را به طویله برد وآنگاه بوب بنزد پدر رفت » پدر ازوی پرسید که آیاگاو بقدر 
کافی علف خورد ؟ بوب درجواب‌گفت درتمام رورگاو درجنگل بعلف خوردن 
مشغول بو , 

ابا پدر برای اينکه با چشمان خود به بیند به طویله رفت ودستش را بر 
پش تگاو نهاد وپرسید امروزعلف بقدر کافی خوردی؟ لیک نکاوگنت هرگ اسروزمن 
علف نتخوردم ۳ من اسروز درحنگل ی بودم وعاف نیافتم که بخورم » 
پدر با خشم فراوان خود را به بوب رسانید و او را با چوب زد وازخانه بیرون کرد , 

پدر روز دیگربه جکگنت توامرورگاو را بچرا ببروجک که‌گیاهان پرطراوت 
نزدیک رودخانه را سراغ داشت » گاو را بدانجا برد و از صبح تا هنگام غروب 
گاو همچنال پچ | مشغول بو ۵ هنگام عضیر هیا رکفت بخا نه ارکاو پرسیك آیا امروژ 
علف باندازه کافی حوردی , گاو گفت من تا کنون ا ینقدر عاف‌های حوبت نتخورده 
بودم ودیگر قدرت خوردن بیش زین ند رم حکگاو را بخا یه با ز آورد وبطویله‌اش 
برد وخود بنزد پدر رفت . پدر ازوی پرسید بگاو خوب علف دادی پسر گفت آنقدر 
که توانست امروز علف خورد اما پدر برای اینکه بچشم خود به بیند بطویله 
رقت وارگاو پرسیدگاوگفت امروز ازگرسنگی وبی‌علفی نزد یک پود بزمین بیفتم زیر| 
جک مرا به نزدیکك رودخانه برد که اصلا علفی دیده نمیشد . 

پدرخشمگین بارزگشت وپسرسوم خود را نیز با چوب زد وازخانه بیرون کرد . 

اینک پیربرد تنها وفقط با آن‌گاو بود . روز بعد خود ویرا بمزرعه‌ای برای 
چرا برد وتا شب هنگام بچرای آنجا آزادگذاشت شامگاهان ارگاو پرسید آیا امروز 
سیرشدی» گاوگفت من بعمرم اینقد رعلف بخو رده بودم لذاگاو و بخانه‌باز اورد ودر 
طویله جا داد وچون خواست از آنجا سخارج شود ازگاو پرسید امروز خوب علف 
خوردیگا وگفت من امروژ درمزرعه‌ای که امه علب نداشست قدم ردم م لیرمرد 
با شنیدن این حرف متوجه شد که پسران بیگناه خود را براثر دروخ گاو ازخود 


۱ ادبیات جهان 
رانده وازخانه بیرون کرده آنگاه چوب را برداشت ویجان‌گاو افتاد وآتقد ر که‌توانست 
حیوان دروغگو را زد که همه حای بدنگاوسرخ وخون‌آلود شده بود وگاو بسرعت 
از آنجاگریخت . 

پیرمرد باطاق خود بازگشت واز اندوه از دست دادن پسران خویش سخت 
غمگین بود ودلش میخواست آنها بنزدش با رگردند . 

اینکک توم بنزد مردی که میز وچیزهای دیگرچوبی میساخت‌رفت وباستاد - 
کارگفت حاضر است یکسال بکار نجاری پردازد » استاد پذیرفت وتوم با علاقد 
بسیار کار میکرد وچون یکسال کار کرد . استاد نجار بوی میزی داد . این میز 
ظاهرا شبیه میزهای دیگر بود لیکن میزی سحر آمیز و شگفت‌آور بود . اگر بمیز 
میگفتی پراز غذا باش » میز فوراً پوشیده از غذاهای رنگا رنگ وخوب میشد . 

توم خیلی خوشحال شد واز استلد خود تشکر کرد واز روستائی بروستائی 
واز شهری بشهری میرفت وهميشه خوشحال بود » برای اينکه بآسانی میتوانست 
شدای لا زم را از میز بخواهد . چون غدا بیخواست میزش را درخانه يا در مزرعه 
یا نزدیکک جاده میگذاشت ومیگفت ای میز پوشیده از غذا شو وناگهان سیز از 
انواع وافسام غذاهای خوب پوشیده سیشد . 

پس از چندی توم با خود اندیشید که بدنیست بروستای خود وبتزدپدرش 
با رگردد وبا او زندگی کند وباحود گفت جون هميشه غداهای خوب برای خوردن 
داریم دیگر احتیاجی بان گاو بدجنس دروغگو نداریم ! 

درسفر خود هنگام بارگشت به وطن خود بخانه‌ای رفت وبمرد صاحب خانه 
گفت آیا ممکن است امشب را اینجا بمانم ؟ مرد صاحبخانهگفت می‌توانی اینجا 
بماتی لیکن با غدای کمی بتو ميدهيم . 

توم گفت بمن هیچ ح ندهید حتی شما می توانید با من هم غدا شوید , 
آنگاه میزش را برزمین‌گذاشت وگفت پراز غذا شو ویکباره میز پراز انواع خورالك ها 
گشت وآنان بخوردن غذا مشغول شدند . 

این مرد بدجنس بفکر افتاد که این میز را از توم برباید ازینرو چون توم 
بخواب رفت میزی را با میز توم عوض ومیز سحرآمیز را درجائی پنهان کرد . 

چون توم صیح روز بعد ازخواب برخاست متوجه نشد که میزش را با موز 


میز » الاغ و چوب ۱۴ 
دیگری عوض کرده‌اند ورفت ورفت تا بخانه پدر رسید پیرسرد چون پسر خود توم 
را دید خیلی خوشحال شد وازمدت غیبتش پرسید که چه کارمیکرده ؟ 

پسرگفت درین مدت میز میساختم پد رگفت کار بسیار خوبی است واینک 
بگو بدانم چه چیزی ازین سفر خود باز آوردی ؟ 

توم‌گفت » من اين سیز را آوردم . 

پدر بمیز نگاه کردوگفت‌تو این میز باین‌خوبی را نمی‌توانی بسازی» این‌میز 
خیلی قدیمی » انشت. ۱ 

ایا نوم گنت اپن یک میز سحرامیز است . هنکابیکه من آنرا روی زسین 
میگذارم ویال میگویم پوشیده شو » یکباره روی میز پراز انواع غذا میشود ؛ همه 
دوستال خود را دعوت کن که بيایند تا این میز را به بینند و بانها غداهای خوب 
پد هیچ . 

پدر همه دوستان را دعوت کرد و چون همه آمدند نوم میزش را روی زمین 
در بقابل آنان‌گذاشت وگفت بوشیده شو » لیکن سیز پوشیده از غذا نشد و چیزی 
روی آن ک اه پتان نوم بیجاً ره متوحه گشت که میز را ار او دردیده و میز دیگری 
بجای آن‌گذاشته‌اند . توم خیلی غمگین شد و از خانه‌اش‌گریخت و بنزد استاد 
نجاری که میز سحرامیز را باو داده بود رفت 5 

تفه تن یراق یکنفر خر بنده و گاری‌چی رفت و بخدست او در آد , جون 
یکسال گذشت مرد باوگئت خیلی خوب کار کردی من بتو چیزی میدهم » من بتو 
تک الاغ را بپدهم , ابا نمیتوانی شوار ان شوعو آثرا بجاریستدی: لیکن, ان 
الاغ خیلی خوبی است . 

بوب پرسید چطور میگوثی این الاغ خوب است در صورتیکه نباید سوار 
آن شوم ی بگاری ببندم مردگنت هرگاه مارد بخواهی حعبه‌ای حلو دهانشی نگ 
و باو بکو طلابده , و طلاها بدرون جعبه فرو بیریزد , 

بوب‌گفت پس این چیز خیلی خوبی است . 

آنگاه رو بسفر نهاد در حالیکه آن الاغ را نیز بهمراه داشت و بهر جا که 
میرفت بهترین و زیباترین چیزها را برای خود فراهم میکرد . برای خرید هر چیز 
پول فراوان در اختیار داشت اه به پول نیاز داشت به الا غ می گفت طلا بده و 


۱۵ ادوبیات جهان 
جعبه‌اش را جلو دهان الاغ میگرفت مقدار زیادی طلا بدرون جعبه میریبخت . 

چون خواست از جائی بجائی برود فکر کرد بهتر است به نزد پدرم بروم 
زیرا اینک دیگر با داشتن اينهمه پول و اين الاغ سحرآمیز با من مهربان خواهد 
بود و از دیدن من حتماً خیلی خوشحال خواهد شد . بهمین قصد رو به وطن خویش 
نهاد و در راه بهمان خانه‌ای رسید که میز سحرآمیز توم دزدیده شد از صاحبخانه 
خواست که باو جائی بدهد که شب را در آنجا بسر آورد . 

۱ مردگفت من پتو جا و غدا مید هم در صورتی که بمن پول بدهی . 

بوب گنت هر قدر پول بخواهی مید هم . 

چون بوب غدایش را خورد مرد ازو پول خواست بوب دست در جیب ‌های 
خود کرد که پولی بصاحبخانه بدهد اما پولی در جیب های خود نداشت . 

بوب بویگفت کمی صبرکن » من یروم و برایت پول میاورم . آنگاه جعبه 
راگرفت وبطویله رفت»مردصاحبخانه با خود اندیشیدمن میخوا هم ببینم پولها یش را کجا 
پنهان کرده » چون مسافر بخواب برود میروم»و آنرا بر می‌گیرم . ازین رو از سوراخی 
بطویله که بوب‌بد رون‌آن‌رفت‌نگاه کرد و دید که بوب به الاغ گفت‌طلابده و جعبه 
راحلو دهان الاغ گرف تکه پر از طلا شدو مرد گفت چه‌راه‌خوبی برای بدست‌آوردن 
پول پس‌من باید الاغ رااز چنگ این مرد در بیاورم چون بوب بخواب رفت» مرد 
بطویله رفت و الاغ سحرآمیز را بجای دیگر برد و یک‌الا غ معمولی‌در طویله‌جاداد ۱ 

صبح روز بعد بوب بیآنکه متوجه عوض شدن الاغ خود بشود بسوی میهن 
و پدر خود براه افتاد و در وسط ظهر بخانه پدرش رسید پیرسرد از دیدن پسر خویش 
بوب خیلی خوشحال شد , 

بوب بپدرگفت نزد کسی که خر وگاری داشت کار میکردم . 

پدر بوی‌گفت ازین سفر چه چیزی بازآوردی ؟ 

بوب گفت یک الاغ پد رگفت اگر یکگاو میآوردی بهتر نبود ؟ 

بوب‌گفت آری» لیکن این یک الاغ سحرآمیز است همینکه من‌بالاغ بگویم 
طلا بده» طلا از دهان الاغ فرو بیریزد و من در آن وقت جعبه‌ای جلو دهافش- 
میگیرم و جعبه پر از طلا میشود . و شما همه دوستان خود را دعوت کن تا در 
برابر آنها مقداری طلا فراهم آوریم . چون مهمانان همه آمدند در برابر همه آنها 


هیز » الاغ و چوب ۱۶ 
به الاغگفت طلا بده و جعبه را جلو دهان الاغ گرفت اما با کمال تعجب‌حتی یکث 
قطعه طلابه‌درون‌جعبه نیفتادمردم از دیدن این‌گونه کارهاء بخنده‌افتادندو بوب‌از 
خجلت از خانه‌گریخت و فهمید که الاغش را آن مرد بدجنس عوض کرده است. 

جک نیز نزد مردی که چوب از جنگل میآورد کار میکرد و چون یکسال 
خیلی جدی کا رکرد » مرد بوی‌گفت من میخواهم بتو چیزی بدهم . آنگاه‌گفت 
من بتو این جعبه را سیدهم » درداخل این جعبه چویی است » جک از استاد خود 
بخاطر دادن آن جعبه زیبا تشکر کرد اماگنت من با این چوب چکار میتوانسم 
بکنم زیرا همه‌جا چوب هست ولی آنرا بخاطرجعبه زیبایش نکگه میدارم , مرد به 
جک‌گفت این چوب سحرآمیزی است هرگاه به جعبه بگوئی جعبه » چوب از داخل 
جعبه به بیرول می‌جهد و هر که را که را با تو بنزاع برخیزد او را میزند . اما 
هنگابیکه چوب میگوئی چوب بدرون جعبه میرود . 

جک تشکر کرد و جعبه را برگرفت و براه افتاد درسفر خویش از هیچکس 
نمی‌ترسید زیرا همینحه کسی قصد زورگوئی داشت جک باگفتن جعبه چوب بسر و 
و صورت زورگو میخورد و او را فراری میداد . 

جک در راه خود بهمان خانه‌ای رسید که توم و بوب شب را بسر برده 
بو د ند و سیزو الاغ سحرآمیزراصاحبخانه ‏ زآنهاد زد یده بود.حک مقداری غداخواست 
جون غذا را خورد از آنچه را که درسفرهای خود دیده بود برای مرد پاره‌ای باز 
گفت . از جمله گفت میزی هست که بمحض اینکه بآن بگوثی پوشیده شو » از غذا 
پر و انباشته بیشود » همچنین الاغی هست که اگر صاحبش طلا بخواهد ازد هانش 
طلا فرو میریزد . من نمیدانم که این چیزها تجاست ؟ اما من آنها را یکبار دیدم , 
آنها چیزهای قشنگی است لیکن بخوبی چیزی که من در جعبه دارم ئیست و هیچ 
چیز در هیچ جا بخوبی آن نمی‌باشد . 

چون مرد این را شنید فکر کرد که چه چیزی ممکن است باشد » چه خوب 
است که من آنرا داشته باشم زیرا ال چیز خیلی خوبی باید باشد , 

سرانجام جک برختخواب رفت و جعبه را نزدیکك رختخواب خودگذاشت 

و چشمان خود را بست و پس از مدتی صاحبخانه باطاق جک آمد و باو نگاه کرد 
با خودگفت فکر میکنم او خفته باشد و به تختخواب وی نزدیک و نزدیکتر شد و 


۷ ادبیات جهان 
دستش را روی جعبه‌ گذاشت که آنرا بردارد و از اطاق بیرون بیرد , 

ابا حک در خواب نود و آبدن مرد را انتظارميکشيد » جون برد دستش 
را روی جعبه گذاشت جکگفت(چوب‌از) جعبه(بیرون‌بیاید) » چوب از جعبه بیرون 
پرید و شروع بزدن سرو صورت مرد کرد » مرد ازینسو بانسوی اطاق میدوید و 
ریاد مبیکرد اما همچنان کتک میخورد . 

حکكت بمردگفت میز و الاغ سحرآمیز ر من بده نا من بچوب بگویم ثر | 
نزند » مرد پذ پرفت که آنها را بچکك پس بد هد و چوپ هم مرد را نزد بلکه بجعبد 
خود رفت . ۱ 

صیح روز بعد حکث بسفر خود ادامه داد در حالیکه میز و الاغ و حعبه 
سحرآمیزرا بهمراه داشت‌چون‌پد رش ویرا دید خیلی خوشحال‌شد به جک‌گفت‌چه‌چیزی 
از سفر با خود آوردی ۹ و درین مدت کحا بودی و چکار میکردی ۹ حکک گفت 
یکسال نزد استادی کار کردم و او بمن حعبه‌ای که چوبی در آن بود داد پدر 
يا تعجبگفت یک جعبه بتو داد ؟ که چوبی در آن است » تو هر جا میتوانی از 
درختی چوپی بدست آوری جکک‌گفت آری اما این یکك چوب سحرآمیز است . زیرا 
هر کس بمن خواست حمله بکند من تا بگویم حعبه » چوب ویرا آنقدر میزند تا از 
پا درآید و چون بگویم چوب(بجعبه برگرد)؛چوب از زدن طرف خودداری میکند و 
بد رون جعبه میرود . 

براد رانم هرد ی نت خی میت ای سل نوم یک میز و بوب یک الاغ 
هر دو را مردی پر طمع و نیرنگک باز از آنهاگرفت و من با کمک این جعبه و چوب 
میز و الاغ سحرآمیز را از آن مرد پس‌گرفتم , ! کنون بفرست و از دو برادرم بخواه 
تا بخانه با رگردند و همه دوستان را نیز دعوت کن که باینجا بيایند » من بهمه آنها 
آنقدر که بخواهند غدا و پول میید هم , 

دوبا ره نوم و پوب بخانه با رکهتتن و پیرمرد دوستال خویشی را نیز بخانه 
خود فرا خواند » آنگاه نوم میو را بحیاط برد وکفت بوشیده شو و یکباره میز پر غذا 
شد و همه دوستان و افراد خانواده از آن غذاها خوردند و خوشحال شدند . آنگاه 
الاغ را بنزددوستان آوردندودر برابرآنها بوب‌جمله طلایده راگفت‌وجعبه را د رسقابل 


میز » الاغ و چوب ۱۸ 
دهان الاغ گرفت که جعبه پر از طلا شد و بوب همه آنها را میان‌حاضران تقسیم 
کردند , 
بعد از آن پیرمرد با سه پسرش شاد و خرم زندگی کرد ند . 

ازگاو میخواهید بدانید ,گاو مانند یکی از اشخاصی که هرگز خوشحال - 
تیستند بودگرچه‌شما هر قد رکه بتوانید بآنها مهربانی کمک کنمدو در خوشی‌وخرمی 
آنها بکوشید بازناراضی هستند.گاو در نزدیکی جنگل‌سرگردان بود درحالیکه هميشه 
میگف ت که او اگربمیرد. خوشبخت‌ترخوا هد شد وسرانجام مرد و بارزوی خود رسید. 


رمولوس ورموس 


از: روم باستان 

د رگذشته های خیلی دور در ایتالیا شأهی پنا م پرو کاس میزیست وی شاهی 
خردیند و خوب بود . چون درگذشت ؛ دو پسر ار خود بجاگذ اشست. پسر بزرگتر 
بنام نومیتور و پسر کوچکتر بنام آمولیوس بود . 

طبق قانون نومیتور پسر بزرگتر می‌بایستی پس از پدر شاه شود » اس 
آمولیوس به نومیتور گفت » یکی از ما صاحب طلا و جواهراتی که پدربان‌برای 
ما بجاگذاشته میشود و دیگری صاحب ثاج و تخت‌سلطنت , آیا فکر میکنی که 
این صحیح است: ؟ 

نومیتور خیلی مهربال و نجیب بود . وی نمیخواست با برادر خود در 
ستیژد ا زیر وگفت ۰ آری آنگاه آمولیو سگفت من صاحب‌ ناج و تخت خواهم شد و 
باین ترئیب پسر کوچکتر بر خلاف روش جاری و معمول شاه شد , اما بتاج وتخت 
قناعت نکرد بلکه طلا و جواهرات را نیز ازآن خود کرد . و برادر مهربان خویش 
نومیتور را نیز از خانه آواره کرد . 

نومیتور در روستائی با همسر ودو بچهاش بآرامی زندگی‌میکرد ندوهیچ تلاشی 
برای بدست آوردن آنچه‌را که‌از دست داده و برادرش‌از او دریغ داشته‌بود»نکرد . 

آمولیوس شاه شد و همیشه میترسید که روزی نومیتور با یکی ازبچه هایش 
در تلاش و کوشش پس‌گرفتن تاج و تخت شاهی باشد . 

با خود گفت من هیچگاه صلح و آرامش واقعی نخوا هم داشت نا وقتی که 
بچه های برادرم زنده هستند, 

اریثرو به‌مأموران خود دستور داد تا پسر تومیتور را بکشند و دختر برادر 
خود را نیز بزندان افکنند ,مارس خدای جنگ بر آمولیوس خشم‌گرفت اما دختر 
ومیتور را دوست میداشت , 


۰ ۲ ادبیات جهان 

شبی دختر نومیتور در زندان خواب عجیبی دید : در خواب دید که دو 
درحت از دو برگ ی که بر بوهای خویشی بسته بود بدید آبد , درختان رشد کردند 
تا بآسمان رسیدند . دختر همین خواب را هفت بار دید و آنگاه پنداشت که‌این 
رویا ازسوی خدایان است . 

پس از این خواب»مدتها بعد دو پسر از وی متولد شد مردم هرگز بچه هائی 
باین زیبانی ندیده بودند , 

چون آمولیوس از تولد دو پسر دختر برادر خود خبر یافت» خیلی خشمنا کك 
شد و دو تن از مأموران خود را فرا خواند ,و فرمان داد مادردویچه‌باید کشته و دو 
پسر کوچکش باید برودخانه افکنده شوند , 

پیشخدمت‌ها احرای این دستور را بعهده‌گرفتند» بچه‌ها را درسدی‌گذاشتند 
و آنرا بدرون رودخانه فرو افکندند . حریان رودخانه تند و فراز و نشیب آن خیلی 
زیاد و خطرنا ک بود . سبد روی آب قرار گرفت و روی آب رفت و رفت تا بپای 
تیه ای رسید که در آنجا درختی بود و چون آب به تده درخت میخوردوبرمیگشت ؛ 
سبد پچه‌ ها در کنار درخت بجا باند . 

بچه‌ها تا این لحظه در خواب بودند اما اینک ناگهان‌از خواب برخاستند و 
انتظار داشتند که بادر خویش را در کنار خود ببینند . لیکن آنان بجز آسمان 
تیره و شاخه‌ های یک درخت»چیزی ند‌یدند و خیلی سرد و گرسنه شد ند و شروع 
بگریستن کردند . 

چول‌د رتا ریکی‌شب چشم گشود ند» دوچشم خا کستری‌فروزان بآنهانگاه میکرد 
و آن یک‌گرگک ساده خا کستری بود . بچه های‌گرسنه ازگریه باز ایستادند و با - 
تعجب به جانور نگاه کردند. 

گرگ دورسد را پوئید آنگاسبد رابا دهان بگوشه‌ای کشید و آن را یکوری 
کرد تا دو بچه ار درود‌سدبه بیرون فرو افتادند ,گ رک با زبال خود بچه‌هارا شسست 
و هر دو را بغار خود در بالای تپه برد .گرگ از پستانهای خود باندو شیر داد و 
مائند بچه‌های خود از آنها پرستاری و نگهداری میکرد . 

بارمن خدای جنگ کمی بعد پرندگان خود را برای غدا دادن بانها فرستاد 
پرندگان در درون و بیرون غار هر روزه پرواز بیکردند و برای آندو پس رکوچک 
غدا میردند . 


رمو لوس و موس ۳۹ 

اماگرگ هرگز متوحه نشد که پرندگان بچه قصدی بغار وارد میشوند تا 
اينکه مارس فائوستولوس را برای کمک آنها فرستاد . 

فائوستولوس یکی از پیشخدمت‌های شاه آمولیوس بود که‌نگهداری‌جانوران 
شاه را بعهده داشت . روزی هنگامیکه بنزد یک رود خانه رسید» توحهش به یکک‌سد 
خالی که‌در کنا رد رختی فروافتا ده‌بود حلب شدسپس خود رابغار رسانید ,اوباخود گنت 
این خیلی عجیب است ! یک پرنده با تکه‌ای‌نان‌در دهان در درون غارچراپرواز 
میکند و در همان موقع یکث‌گ رگ رامی‌بیند که از غا ریبرون‌میآید ویسوی‌جنگل‌میرود , 

فائوستولوس بدرون غار رفت در آنجا دوبچه زیبا دید که بر روی رختخوابی 
از علف رم قرار دارند . ۱ 

بیخو دگفت این بچه‌ها باید کود کان خدایان باشند , سن‌آنها ۳ برمیگیرم 
و با خود بخانه‌ام میبرم . او بچه‌ها را در بغل‌گرفت و آنها را بخانه آورد و بهمسر 
خویش سپرد و بوی‌گفت آندو پسر زیبا با ما زندگی خواهند کرد و ما آنها را - 
رومولوس و رموس می‌نامیم . ۱ 

سالها گذشت و دو پسر بزرگک اف نوت تن 0 اس (سیدند که 
می‌توانستند به فا ئوستولوس در نگهداری و پرستاری جانوران کمکث کنند . 

گاهی ن وکران شاه آمولیوس با نو کران نومیتو رکه صاحب مزارع نزدیکک 
آنجا بود جنگ و نزاع میکردند و نومیتور هنوز بآرامی در مزرعه اش زندگی 
بت نی او تفیل انتتت 15 ایندو پسر از دختر او بوده و در واقع نوه‌های او هستند 
تس بدست: آنها ۱ از جنگ مرگ رهانیده است. و اینکك در نزدیکی‌پدر 
بزرگ خود زند گی میکنند. 

روزی رسوس با نو کران ومیتور درستیز شد و آنان ویرا اسیر کردند و 
با خود بنزد ارباب خویش بردند . 

نومیتور از او پرسید ت و کیستی ؟ و با خود اندیشید وگنت صورت و قیافه 
این پسر شبیه دختر از دست داده‌ام میباشد و خاطره او را بیادم میاورد . 

ربوس هرچه درباره خود و برادرش میدانست به نومیتورگفت درین احوال 
فائوستولوس و رسولوس به جستجوی رموس پرداختند . نو کران آندو را بنزد - 
نومیتور بردند . 

نومیتور به فائوستولوس گفت این پسر میگوید که بوسیله شما در کود کی 


۳ ۱ ادبیات جهان 
در غار پید | شده . 

ی تاه ات رای ماب ح ریق نی 
یکت گرگ از آندو نگهداری میکرد و چند پرنده برای آنها غذا بیآوردند . من آندو 
را بهمسرخودم‌سپردم و اوازآنزمان‌تا کنونازایندو مانندفرزندان‌خودنگهدا ری‌میکند ۰ 

نومیتور بفکر فرو رفت » رسولوس و رسوس رادوباره نگریست‌آنگاه با خود 
گفت! یندوپسران دخترم ب هستند ! ومن باین موضوع اطمینان دارم کد از تک کید 
آمولیوس شاه در پناه‌هستند زیرا آنها را نمی‌شناسد و ازینجهت خیلی خوشحال‌شد . 

نومیتور باندو پسرجوان‌گفت : من پدر بزرگ شما هستم و از اینکه شما را 
زنده می‌بینم بسیار خرسندم . فائوستولوس و همسرش خیلی بشما مهربانی کردند , 

رمولوس و رموس نیز شادمان‌گشتند چون نومیتور بآنها در باره دشمنی‌های 
بی‌جا و بی‌معنی آمولیوس مطالب ی گفت آندو سخت در خشم شدند . 

دو برادر فریاد برآوردند که‌آمولیوس مادر ما را کشتو با با پاران‌خودباو 
ضربه و صدمه خواهيم زد . رمولوس و ربوس سپاهی کوچک از یاران خود فراهم 
ساختند و بجائی که آمولیوس شاه میزیست رفتند و باطاق شاه دویدند , 

با فریاد میگفتند تو تاج و تخت را از پدر بزرگ ما نومیتور دزدیدی ۲ 
نگاه کی ! ما دو پسری هستیم که کوشیدی ما را بکشی » تو مادر ما را کشتی و 
برای اینکارها باید یمیری ! 

پیشن از آنکه آمولیوس کلنه‌ای بقزاند بر زبان آورد با خمقیر بای له 
کردند وسرش را بریدند . 

آنگاه نومیتور را بشاهی برداشتند و مردم ازین جریان شادمان شدند . 
چطور شهر رم بنا و ایجادگردید ؟ 

بعد از مدتی دو برادر تصمیم بایجاد شهری بزرگ بر روی تپه پلاتین - 
نزدیک جائیکه‌گرگ از آنها نگهداری میکردگرفتند . بر فراز تپه رفتند و جای - 
مناسبی برای بنای شهر یافتند و آنگاه در باره نام شهر بگفتگو و بحت پرداختند , 
رسوسگفت من شاه خواهم شد و شهر حدید را بنام خود می‌نامم . 

رمولوس فریاد کشید من شاه خواهم بود و آنرابنام خود نام‌سیگذارم‌وگفت 
من همان اندازه درست میگویم که تو میگوئی ! 

دو برادر شروع به ستیز با یکدیگر کردند برای اینکه هر یک میخواست 


رمو لوس ورموس ۳۳ 


شهر بنام خودش باشد . 

آنگاه پدر بزرگ نومیتورگفت با هم نزاع نکنید نام آنرا به‌اجازه خدایان 
واگذارید . رمولوس تو برو و شهر را بر فراز آن تپه بنا کن . رموس تو برو شهری 
بر فراز این تپه بنا کن . سپس هر دو از خدایان بخواهید که بشما کمک کنند . 

باین ثرتیب دو مرد جوان رفتند . هر یک شهری بر روی تپه‌ای بنا کردند 
بانتظار نشستند تا خدایان بآنها کمک کنند . 

رموس نخست بازگشت و به نزد پدر بزرگش رفت . نومیتور او را خیلی 
خوشحال دید , رسوس به شاه‌گفت خدایان مرا بشاهی‌برگزیدند . من‌شش کر کس 
درحال پرواز در آسمان‌دیدم این بمعنای پذیرش خدایان است که میخواهندمن 
فرمانروا در شهر حدیدباشم . ّ" 

(اینک ک رکس یک پرنده مهم از یادگارآنرورگا ران است.مردم‌می‌پنداشتند 
که این پرنده خیلی مورد علاقه خدایان است) . 

نومیتورگفت منتظر باش ! هیچ چیز درین باره ببرادرت که باینجا با زمیگردد 
مگو و بگذار ببينم او چه دیده و شنیده . 

در اثنای‌صحبت» رسولوس بدرون اطاق‌شاه قدم گذاشت و خیلی خوشحال بود. 

نومیتورباوگفت بگو چه چیز از فراز تهه خود دیدی ؟ 

رمولوس جواب داد من ازفراز تبه بزمین پای تپه نگاه کردم و هیچ موجود . 
جانداری را ندیدم. آنگاه بیا لا نگاه کردم که‌دوازده کر کس را درحال پروازد ید م. 

سپس ومیتورگفت خدایان با صدائی روشن و سفهوم عنوان خواهند کرد 
که در آن اشتباهی نمی‌تواند باشد تو بشاهی انتخاب شدی , زندگی شاه رمولوس 
دراز باد ! ۱ 

و همه با فریاد بلندگفتند زندگی شاه رمولوس دراز باد ! 

ازینرو رمولوس شهری بزرگ بنا کرد و آنرا رم امید . این اتفاق -ر سال 
۳ وب پیش ارمیلاد ( يب سال قبل) رخ داد , 

تقریبااولین خانه ها نخست کلبه های‌فقیرانه‌ای‌بود که‌از جوب‌ساخته‌شده بود» 
لیکن بعدها رومیان خانه‌های سنگی و خیابانهای زیبا و ساختمانهای قشنگی - 
ساختند . رم بزرگ و بزرگتر شد تا بصورت یکی از بزرگترین و زیباترین شهرهای 
جهان دراد , 


رویاه وگ کت 


تولستوی (۵ ۰۱۹6 ۲ج و) 

آلکسی نیکلاویچ تولستوی نویسنده‌آثاری ازقبیل 
ایوان مخوف » دراطراف طوفان ءطلای سفید وگردآورنده 
اسانه های عامیانه و سلی روسی بود . 


پیرمردی و همسرش با هم زندگی میکردند . 

روزی پیرزن بشوی خود گفت بصیدما هی‌برو و مقداری‌ماهی بیاور تا باآن‌غذا 
تهیه کنيم . پیرسرد با سورتمه‌ای براه افتاد و چون بدریا رسید بقداری ماهی 
صید کرد و آنها را روی سورنمه‌گذاشت و راه خانه خویش در پیش گرفت . در راه 
چشمش بروباهی افتاد که مانند توپی در میان جاده بچشم میخورد » پنداش تکه 
روباه مرده است با خودگنت بهتر است آنرا بردا رم تا همسرم از پوستش برای خود 
يقه لباسی تهیه کند » ازینرو آنرا که همچون سنگ بی‌حر کت افتاده بود برگرفت 
و بر روی ماهی های صید شده روی سورتمه‌گذاشت و براه خود ادامه داد , 

پیرسرد افسار اسب را در دست‌گرفت و در پیشا پیش سورتمه قدم برمیداشت 
بی‌آنکه بتواند هنگام راه رفتن بسورتمه نگاه کند » چون روباه مطمئن شد که پیرمرد 
باو نگاه نمیکند شروع بدر آوردن ماهی از تور روی سورتمه کرد و ماهی‌ها را یکی 
پس از دیگری در طول جاده بزسین افکند و چون دیگر ماهی بر روی سورتمه 
باقی نماند از روی سورتمه بپائین پرید وگریخت . 

پیرمرد بخانه بازگشت و همسر خوب و مهربانش را صدا زد وگفت باینجا 
بیا تا ببینی چه رویاه خوشرنگی برای تو آوردم کد از پوست زیبای آن میتوائی یقه 
حویی پرای لباست تهیه کنی‌چون‌زن سورنمه را نگاه کرد حیزی در آن ند ید س ده 


ادبیات جهان ۳۵ 
پوست روباه و نه ماهی و شروع بغرغر با شوهرش کرد وگفت 
تو برد پیر احمقی هستی » تصور میکنی » من سانند تو نادان هستم ! 
جون مرد پیر به‌سورنمه نگاه کرد وآثرا خالی ازیاهی‌و روباه دیدمتوحه‌شد که جذ 
اشتباه بزرگی کرده زیرا روباه زنده را روی سورتمه‌گذاشته در حالیکه ماهی‌های 
صید شده در دسترس روباه بود و ازین کار خود خیلی حپرت و ابراز تأسف کرد و 
خویشتن رابسیب این اشتباه‌وغفات‌سرزنش نمود. زیرا روباه‌گریخته و همه ماهی‌های 
صید شده از دستش رفته بود., 
هنگامی کد روباه ساهیان را از روی حاده در یکجاگرد میآورد درکنار آنها 
نشست‌وما هی هارا یک بیکث در دست میگرفت و نگاه خوشنودانه‌ای مپکرد ؛گرگی 
خا کستری از ز آن‌حا میگذشت . 
گرگ‌بروباه‌روز بخیر گفت و افزود من همواره آرزو میکنم که شادمان و موفق 
باشی ممکن است شما یک ماهی کوچک بمن بدهی » روباه بوی‌گنت برو مقداری 
ماهی از رودخانه بگیر . 
گرگ‌گفت: من نميدانم چطور باید ماهی بگیرم؟ 
روباه : من برای تو میگویم بيانین رودخانه برو ای عموزاده گرگ و دم 
خود را در یک سوراخ یخ بگذار و روی یخ بنشین و این کلمات را بگو ساهیان 
بزرگ » ساهیان کوچک بيائید تا من شما را بگیرم ! 
اگر تو این کلمات را بگوئی ماهی‌بسیار خواهدآمدو بدمت‌خواهد آویخت 
و هرچه بیشتر آنجا بنشینی ماهیان بیشتری بچنگ بیآوری . 
گرگ با اطمینان فراوان بکنار رودخانه رفت و دم خود را در یک سوراخ 
یخی که در روی رود خانه بودگذاشت و روی سطح یخی رودخانه نشست و بارامی 
چنین میخواند : 
ماهیان بزرگ و ساهیان کوچک 
بيائید تا بوسیله من‌گرفته شوید ! 
ماهیان بزرگ و ماهیان کوچکث 
پيائید تا بوسیله من‌گرفته شوید ! 
عموزاده روباه بتماشای عموزاده‌گرگ ماهیگیر آمد و اطرافگرک قدم زد و 


م رو باه و گر کت 
بتوحه شد که دم گرگ یسح بسته و به یخ های رودخانه چسیده جنین خواند ‏ 
شتا رکان درخفان رها ن ند آسبا نیا 
دم بخ زده ء یج رده»در یخ 
گرگ بروباه‌گفت چه زمزمه میکنی عموزاده روباه 
روباه‌گفت: سس میخواهم پتو کمک کنم « عموزاده‌گرگک من آواز میخوانم که 
در بقابل دم توماهیان بسیارگرد آیند تا تو بتوانی آنها را بگیری . 


و روباه دورا دورگرگ قدم میزد و بازچنین زمزمه میکرد: 
ستارگان ذرخشان * درخشان ذر آسمان 


۱ 


دم یخ زدهءیخ زده درسیال یخ ! 

گرگ همه شب را روی آن سوراخ یخ نشست و دمش محکم در میان 
یخ های سوراخ یخ بست هنگام صبح خواست دمش را از سوراخ بیرون بیاورد » 
ابا باسانی نتوانست حر کت کند و از حای خود بجنبد. 

با خودگفت چه ساهی ریادی » من باید همه آنها راگرفتد باشم » آنها خیلی 
سنگین هستند من نمی‌توانم آنها را بیرون بکشم ! 

درین هنگام همسر خوب پیربرد ماهیگیر بکنار رود آید تا مقداری 
آب با دو سطل که همراه خود یو نی ر روی‌یخ های سطح رود خانه 
نشسته دید که شروع بفریاد کرده کمکك می 

و ۱7۳۳ 

گرگ باینسو و آنسو چرخید لیکن نتوانست دمش را از یخ بدر آورد . زن 
آبهای سطل ها را ریخت و شروع بزدن گرگ با چویی که دو سطل را بدان 
آویزان و بر دوش‌میگرفت» کرد وتا توانست گرگ‌را زد وگرگ خودرا کشيد ‏ وکشید 
تا اينکه دمش کنده شد و باین ترتیب خود را از یخ نجات ولی در عوض دم 
خویش را از دست داد , آنگاه شتابان وبا سرعت خیلی زیاد میدوید , 

گرگ با خود انديشيد اینک سراغ روباه حیله گر میروم تا او را بکیفر برسانم. 

روباه چون فهمید که‌گرگک دم خود را از دست داده دوان دوان رفت و بر 
سر راه عموزاده‌گرک‌ایستاد همینکه متوحه ش دکدگرگ دارد نزدیک میشود خود را 
بر زمین انداخت و شروع بنالیدن کرد و خود را تقریباً بمردن زد .گرگ صدای ناله 


ادبیات جهان ۳۷ 


روباه را شنید و بسویش دوید., 

و به روباه‌گفت ارت چطور طرز با هیگیری‌بود که بمن یاد دادی » پبین من 
چطور زده و سپاه و کبود و دم بریده شدم. 

روباه نالید وگفت عموزاده گرگ تو کتک خوردی و دست‌را ار دست دادی 
ابا سرت یکث تنکه است نگاه کن ببین من چطور کتک خورده‌و مغز سرم از جمجمد 
به بیرون ريخته » من خیلی احساس درد و ناراحتی میکنم و نمی توانم راه بروم , 

عموزاده‌گرگ‌گفت راستی خیلی بدقیافه شدی و البته نمی‌توانی‌راه بروی » 
روی پشت من بپر و من ترا بهر جا که بخواهی بروی می‌برم . 

روباه برپشت گرگ سوارشد و بآرامی برای خود چنین سیخواند ؛ 

نو رده شدی », آمامن نه 
نو زده شدی و تو مرا حمل میکنی ! 
گرگ‌گفت: عموزاده روباه چه چیزی زمزمه میکنی ؟ 
روباه: من آواز بیخوانم که چه بدشد که دمت را ازدست دادی 
و دوبا ره‌شروع بخواندن کرد درطول‌مدتی که‌سوار بود چنین‌میخواند: 
نو زده شدی و من نه 


تو زده شدی و تو مرا حمل میکنی ! 


پسر کت چوپان 
از کنما 

در روستاهای بانتو » زندگی بشیوه صدها سال پیش حریان دارد » زنان 
همه وقت خود را درتمام روزهای طولا نی در اطراف کلبه‌های خود میگذ رانند تا 
شو هرانشان پشکار پروند وجیزی برای خوردن پیاورند .. پسران به نکهداری 
گاو » گوسنند وسایر چارپایان اهلی خود میپردازند.» 

روزی در رورگا ران‌خیلی بیش چهارتن چوپان‌نوجوان باگوسنندان خود وارد 
علفزاری شدند , پسران شروع ببا زی لدت‌بخشی کردند وبقدری بازی آنها گرم شلد 
که نوجهی باطراف حتی کله خود نکردند » تا حائیکه لد دور و دورتر رفت و 
جانورانی را که برای چرا آورده بودند باینسووآنسو رفتند . اما در حقیقت آنچه رخ 
داد برائرد خالت‌ماناتی ها بود کدگله را دزدیدند . 

گم شدن‌گله را دیرتر ازهمهٌ بچه‌ها » پس رکك سیاه چوپان فهمید . آنها 
چکاری مینوانستند بکنند ؟ بچه‌ها حرئت نکردند که بروستای‌خودشان بارگردند 
زیرا بعلت از دست دادن جانوران اهلی‌گله خود» کتک‌میخوردند و از طرفی 
خانواده‌های آنها بسیا رفقیر و دارائیشان شاید همین چند سرگوسنندی بود که بد 
پسر خود داده بودند نا آنها را بچرا پبرد . 

بدبختانه برای پسر ک سیاه چوپان حائی و کسی نبود تا بدانجا وبان‌شخص 
پناه پبرد . ازینرو تصمی مگرفت پرود وگله خود را پیابد , با خود گفت اگر من در واه 
یافتن گله خود کشته شوم پهتر است از اینکه درینسا بی غدا باشم واگ رگله را یافتم 
می‌توانم بخانه با زگردم. 

پسر کث چشمانی تیژبین داشت ازینرو بدنبال گله دودیده شده خود رقت 
چون بدانها نظر انداخت‌بانائی های‌غول‌آسا را دید. پسر ک بارامی وپنهانی از میان 
پونه ها وعلف ها گذشت ت لیکن‌مانانی‌ها او را دیدند ویه تعقیب پسر ک پرداختندو 
شتابان و دوان پسر کث را بیخواستند بگیرند لیکن پسر هر چه نیرو داشت بکار 


پسرك چوپان ۳۹ 
می‌انداخت و از چنگک آنها بیگریخت و در دویدن و گریختن ادابه داد ابا 
سانائی‌ها بازازگرفتنش نومید نگشتندتا اینکه او راگرفته‌وزندانی کردندوبه نگهبانی 
او پرداختند تا نتواند بگریزد و بعد ازمدتی انجام برخی کارها را باوسپردند , 
روزی رئیس قبیله مانائی مرد ورسم این قبیله چنان بود که همه افراد 
قییله می‌بایستی کارهای خود را تر کث ودر مراسم بخا ث سپردن رئیس قبیله 
در روستای مانانی‌ها فقط پیرزنی بانده بود که او را بأمو رکرده بودند که 
پسر کك فرار نکند زن پیر وپس رک مدتی بگفتگو پرداختند ودرتتیجه پیرژن‌رفتارش 
نسبت به پسر کك دوستانه شد وچون پیرزن دید که پسر باو توحه واظهار علاقه 
میکند . شروع بشکایت ازکم نوری چشمانش کرد وگفت بینائی چشمانم بدو 
بدتر میشود . پس رکث بویگفت ای ماد ربزرگ نگران نباش من داروی شگفت‌آوری 
برای درمان چشمانت می‌شناسم. آنگاه پس رکك سقداری برگ تنبا کو را خیسانید و 
برچشمان پیرزن‌گذاشت وخود به جمع‌آوری‌گله وفرا رکردن پرداخت وپیرزن بعداز 
آنکه مدتی‌گذشت وچشمانش میسوخت واز بینائی زیادتر آن اثری ندید فریاد کرد 
تا به پسر ک بگوید این چه کاری بود که کردی ٩‏ 
ابا زن هرچه بیشتر فریاد میکرد کمتر نتیجه میگرفت زیرا پس رک‌گریخنه و 
مردم قبیله هم درسراسم دفن رئیس قبیله خود باوازخوانی ورقص مخصوص مراسم 
عزاداری پرداخته بودند ازینرو صدای کمک خواستن پیرزن را نمی‌شنیدند , 
سرانجام فریادهای جانخراش پیرژن بگوش عده‌ای از افراد قبیله رسید و 
شتابال خود را بروستا رسانیدند اما پس رک شبان‌گريخته بود وآنان با شتاب به 
تعقیبش پرداختند وبقدری برسرعت خود افزودند که هفت برابر سرعت دویدن 
معمولی بود وئزد یک بود پسر ک را بگیرند که برسر راه پسر رودی پهن قرارگرفت» 
پس رک خود وگله‌اش را بآب انداخت ناگهان راهی در روی آب برای پسر وگله 
او بازشد وشبان کوچک وگله‌اش ازنظر مانائی‌ها ناپدیدگردید درطرف راست و 
چپش کوههای بزرگی از آب بوجود آمد » غولان مانائی جرئت نکردند که خود را 
درمعرض خطر قرار دهند وخود را باب بیندازند . ابا لحظه بلحظه خشمنا کك تر 
میشدند وسرانجام تصمیم گرفتند که با شنا در آب خود رابه پس رک برسانند . 


1 اد بیات جهان 
شساثن جوان یک جوب حادونی داشت وجون چوب را پس ازاینکه خود و 
گلهاثر رودگذشت باب زد دالان آب ازبین رفت وپس رکث راه درازی درپیش 
داشرسیر پروستای خود برسد تا از چنگك دشمنان خود رهائی‌یابد . مردم روستا 
چون خر پا فتند که پس رک گله گم شده را بسوی روستا به پیش‌بیراند خیلی خوشحال 
شدند 
پ یک شبان ابیدوار بود که روستانیان با وی بچشم نفرت نگاه نکنند , 
درین وق دشمنال فرا رسیدند و حاضر بحمله پسر بودند که او خود را پشت 
سرگاوی پیهان کردچه‌گاو او را خوب می‌شناخت واز دستورهای‌پسراطاعت‌میکرد 
پس ری وب سحرآمیز خود را بحرکت درآورد گاو دهان گشود و زنبوران بسیار 
ا رد ها ء. ارم وبدشمنای بهاحم حمله ورشد ند ودشمنان هریکک بگوشه‌ای گر بختند 
وبا سرین هرچه بیشتر از آنجا دورشدند . 
این بار پسر ک با امیدهای بسیار روبسوی خانه‌اش نهاد و بروستای خود 
رسید یر بردم از زنده بودن پسر کث نومید شده بودند . 
رئیس قبیله بجادوگری بسیاردست زد تا شاید پس ر ککرا پیدا کندومیکوشید 
با نیروی جادوئی پسر را اگر زنده است سالم بروستا بارگرداند . همه برای از دست 
دادن پر رکش شبان وگوسنندان خود بوسیله دشسمنان خویش » درخشم شدند و 
انان بطرح نقشه حمله بروستاهای نزدیکك خود پرداختند ازینرو عده‌ای را 
براعه بررسي اوضاع وتحقیق از وضع دشمنان خود فرستادند که درین هنگام ناگهان 
پسر راگلی اش وارد شد وهمه دوستانش بدیدنش آمدند و روستائیان همه خوشحال 
۳ وا زنمدل ماجراهائی که پرسر پسمرآمده وازجوپ سحرآمیزی که با آل دشمنان 
را رانزر وزنبوران را بجان آنها انداخت سخن گفت . 
روزی سال ها بعد مانائی‌ها به روستای پسر کت جوبان حمله کردند ؛ | یرک 
پسر وی بزرگ ویک مرد کامل » قوی وجنگاور ودلیر وقهرسان قبیله خود شده بود, 
ماناءی من بغلوب شدند لیکن رئیس قبیله بشدت مجروح شد » پیش از آنکه بمیرد 
فهرسن نازه را بجانشینی قببله خود معين کرد . 


سغر های سندناد 
ترجمه : بدول مجتبوی 

در روزگاری در بغداد مرد فقیری‌بنام هندباد میزیست. د ریکك روزخیلی گرم 
در حالیکه یک جعبه بزرگ بر پشت داشت درطول خیابانی میرفت که بدر یکث 
خانه بزرگ رسید در آنجا یکنفر نوکر دم دروازه ایستاده بود که لباس های زیبا و 
زربفت دربر داشت , 

هندباد به پیشخدمتگفت آیا ممکن است بمن بگوئی چه کسی درین خانه 
زندگی سیکند ؟ پیشخدمت حواب داد بگر تو در بغداد زندگی نمپیکنی ؟ تو با ید 
سندباد پورگ را بشناسی که دراین خانه بز رگ زندگی سیکند » آوسفرهای درپائی 
بسیار کرده و کشتی‌های فراوان درهر کشور دارد و پولش بیشتر از پادشاه است . 

انگاه هندبادگفت فکر بکن کد چقد ر سندباد خوشبخت است و من بدبختم ! 
منهم بانند او بردی هستم » او درین خانه پرشکوه زیما زندگی میکند و من سخت 
کار ميکنم و غذای کمی نصیبم میشود و در کلبه‌ای بسر میبرم او چکار کرده که 
اینقدر خوشبخت‌تر ازمن است ؟ 

درست درین هنگام پیشخدمتی به بیرون قصر آمد و به هندبادگنت کسد 
سندپاد ترا فرا میخواند و میخواهد با تو صحبت کند . 

پیشخدت هندباد را به تالار بورگ راهنمائی کرد » در یک سوی تالار 
مرد خیلی پیری نشسته بود و این مرد همان سندباد بزرگ بود . در نزدیکی او 
خند و کرگوفن بفرمان ایستاده بودندتا دستورهایش را احرا کنند , سندباد» هندباد 
را امر به‌نشستن کرد . آنگاه به پیشخدیت دستور آوردن غذاداد. آنان نیز مقدار 
فراوانی غدا درمقابل هندباد نهادند و وی بخوردن پرداخت. 

سرانجام سندباد به هندبادگنت آنچه تو به نگهبان دم درگفتی من از پنجره 
شنیدم توگفتی که د رست‌نیست‌من خیلی ثروتمندباشم و تو فقیرباشی‌همچنین گفتی که 
سندباد چکار کرده که در یک خانه‌بسیار بزرک و زیبایسرمیبرد و من در کلیه‌ای 


۳ ادبیات جهان 
کوچک زندگی‌میکنم»آیا ی بپاندیشی که برای‌بدست‌آوردن اینهمه ثروت کاری 
نکرده‌ام » در حالیکه تو سخت کار کرده‌ای » اما من از تو سخت‌تر کار کرده‌ام » و 
گاهی بد بخت‌ومن همیشه خوشبخت هستم وا یدکک‌سن پا ره‌ای| زسرگذشت هاو ماجرا های 
سفرهايم را برایت بازميگويم : 

چون پدرم مرد» هرچه داشتم فروختم و سوار بر یکك کشتی شدم و میخواستم 
به هندوستان بروم . ما بشهرهای بسیار سفر کردیم و چیزهائی که با خود برده 
بودیم می‌فروختیم و چیزهای دیگر ميخريديم . پس از چند روز بجزیره کوچکی 
رسیدیم که از یک مزرعه بزرگتر نبود . و ما می‌بایستی‌دو ماه در آنجا توق فکنيم. 
بناچار از کشتی پیاده و وارد آن جزیره شدیم . 

لیم ارو کن 3 زر فوی | نس برافروختیم وشروع به‌پختن غذای خود کردیم. 
شتا همان هنکام رارق فا تشمی ‏ اوه انس ها ۱ با هیاس مه 
بناچار با صورت بزسین ميخورديم ونمی‌توانستيم در آنجا بایستیم . مردانی که در 
کشتی بودند فریاد برآوردند اه کا فرق تست که توف آی. افستا دها تن : بکشتی 
با رگردید ود میشوید ! این یک باهی بز رگ است ! 

مردانیکه نزدیک کشتی بودند شتابان به کشتی با رگشتند » عده‌ای دیگر 
خود را بدریا فرو افکندند » اما پیش از آنکد من بتوانم بدریا بجهم باهی باعماق 
دریاء رفت وسن دراب غرق شدم.با زوانم را بدوریک چوب که‌آنرا برای برافروختن 
۳ پرده بود یج حلقه کردم نت ال دیور تقل این 15 من بکشتی با رگشته ام ۲ 

من تنها در دربا و همه روز را در دریا در تلاش و کوشش بودم » 
شب فرارسید وهنوزمن به‌آن تکه چوب برای نجات خود چسبیده بودم‌ومی پنداشتم 
که چیزی بپایان زندگی‌ام نمانده است . لیکن روز دیگر متوجه شدم که درنزدیکی 
جزیره‌ای قرار دارم » خود رابال‌جزیره‌رسانیدم وا زشدت خستگی‌ساعتها بخواب رفتم, 

هنگامی | زخواب برخاستم که خورشیدد ربا لای‌افق‌قرا رگرفته‌وهوا گرم‌شده» خیلی 
گرسنه بودم زین رومقداری میوه شبیه‌سیب بچنک آوردم وانهارا خوردم‌سپس بقداری 
آپ صاف پافتم وبرای رفع تشنگی نوشیدم ,ٍ آنگاه پتماشای حزیره پرداختم تا اییکه 
پا ای درخت بلندی رفتم تا بهتر اطراف خود را مشاهده کنم . از بالای درخت 
یک چیز بزرگ سفید - یکك تپه کوچک یا یک سنگث خیلی بزرگ دیدم - اما 


سثر های سند بان ۲ ۳ 
تتوانستم بگویم آن چه چیزی بود . از درخت فرود آمدم ورفتم تا آثرا از نزدیک 
به بینم » همینکد نزد یک شدم متوجه‌شدم که سنگ نیست ؛ بلکه‌چیزی شبیه برف 
سفیدبود. شبیه یکك تخم‌مرغ بنظرمیرسید» لیکن خیلی بزرگترا ریکك تخم‌مرغ بود.من 

همینکه پایم را روی آنگذ اشتم از اسان پدیدار و روشنی روز 
دندید مت پنداشتم که با رال تیا نك ۴ اینکه شب ۳ وسبیل۵ ۳ , آنگاه پبا لا 
نگاه کردم کد یک پرنده بزرگک د ید م ُ این پر نله خیلی پو وک پو د پطوریکه 
نتوانستم خورشید را به بینم . سپس بخاطر آوردم کد ازعده‌ای درباره پرنده غول آسا 
پنام رو کك مسطالبی تسیل ۵ بودم ۳ و میدانستم که اف چیز سفید با یستی نحم یک 
رو کث پر نده یاشد 5 

پرنده بزرگ روی تخم نشست ومن خیلی نزدیک تخم‌سرغ بودم بطوریکه 
زیربالهای پرنده قرارگرفتم . پایش درست در مقابل من قرار گرفت و پای پرنده 
متسه یک درحت بز رگ بود , جون میدانستم که پر نده پسسی از اپنکه مد نی رو ی 
تم ی بجز ره دیگر میرود » من نیز برای رفن بان حزیره پای پر نده ۳ محکم 
چسبیدم ؛ وبا پرنده بجزیره دیگر رفتم درحین پرواز پرنده من بزمین نگاه کردم 
گشودم » پرنده پرروی حزیره دیگر فرود امده بود و روی جانی ایستاد که‌سنگ‌های 
کوچکک سمیار بر نگ های سمل وسرح وابی در انجا قرار داشتب وفورا جو ۵ ۲ از 
پر نده جدا کردم جون پرنده رفت من دراین حر ره نها سا ندم و۳ 
زیر پا د م نگاه کردم » شمه آنها جواهر - سرخ وآبی وسقید پو د ۱ 

متداری ارین سنگهای فیمتی را نز تن وانگاه بفگر تحات دود ازین حر دره 
افتادم , در آنجا تپه‌های بزرگی درنزدیکی من بود . اطراف تپه‌ها شبیه دیوار بود 
بطوریکه من نتوانستم برفراز تپه‌ها بالا بروم وراهی نتوانستم برای رهائی خود 
یا بم همه رور قد م رد م وایسو وآنسو ؛ با لا وپا ین رفتم لیکن را هی نیافتم د رآنجا 
سوراخهای بزرگ درتپه‌ها بود اما من بدرون آنها نرفتم زیرا بوی بدی از آنها 
بیروك سیزد . دیگر راهی بجائی نجستم وسرگردان وپریشان بودم . چون شب 
فرا رسید عقاب‌های غول آسا ازسوراخهای تیه بیرون پریدند ویقدری دهان وستقار 
آنها یرگ بود که یک اسب را می تنوانستند یه پلعتد من آزترس خود را بیعی از 


۳ ۱ ادییات جهان 
سوراخهای تپه که‌درنزدیکی من قرار داشت‌رفتم وبا سنگ جلوی آنرا بستم وتاصبح 
همچنان درترس‌وهراس بودم همینکه روشتی‌صبح دمیدازغا ربیرون آمدم وخوشبختانه 
همه عقاب‌ها وگزندگان بغارها پناه برده بودند » درین احوال نگرانی وپریشانی ؛ 
سخن کسی را بیاد آوردم که مطالبی درباره جزیره‌ای که انواع حواهرات درانست 
گفته‌بود.من طبق گنته آن مرد خود را بیک‌لاشه مرده اسب‌نزدیک‌وزیر آن پنهان 
کردم پرنده غولآسا آمد و طعمه برگرفت و در حالیکه من در زیر لاشه اسب بودم 
آنرا ببالای تپه‌ای‌برد وشروع بخوردن آن کردمن خود را بکنا رکشیدم ودرنتیجه 
نجات یافتم وبا سایر مردانی که برای بچنگ آوردن جواهر باینسو آمده بودندبسوی 
شهری رفتم ودر آنجا یک کشتیگرفت که مرا به وطن وخانه خود بارگردانید . 
درشهر خود با فروش مقداری از آن جواهرات پول فراوانی بدست آوردم وسالها 
خوش وراحت زندگی کردم تا اينکه با خودگنتم من نمی‌توانم همه عمر درین 
شهر آرام و ساکت و زندگی یکنواخت داشته باشم من که یک گیاه نیستم که 
مجبورباشم دریکجا بسربرم . من یک انسانم » یک مرد » دلیر وپر کوشش»سرشار 
ازئیرو ازینرو تصمیم گرفتم که بسنرهای دیگری بروم . 
ازینرو یکك کشتی خریدم ومقداری کالا برای فروش‌در آن نهادم وازشهری 
بشهری میرفتم واز خریدوفروش کالاهای‌گوناگون پول بسیار نصیبم شد با خود 
گفتم جفق. ات 4: نکر دریانوردی نکنم وبشهر وخانه خود با رگردم وزندگی 
آرامی درپیش گیرم . ناگهان شبی بارانی سیل آسا فرو بارید » طوفانی شدید برخاست 
0 ۳ با ینسو وآنسو کشانید وسرانجام با تعدادی ازمردان وسلاحا نکم پا غرق 
شد و من فقط با ب نفر دیگر نجات‌يافتيم . چون از آب بیرون آمدیم بعلت خستگی 
زیاد ساعتها بخواب رفتيم . شب آمد وگذشت تا روز دیگر ما هم‌چنان درخواب 
بودیم . چون برخاستیم من‌گفتم براه بیفتيم وجستج وکنيم به بينم د رکجا هستیم 
وآیا ازسردان‌خود» کسی راد رینجامی يابيم همینطور می رفتیم نا بچندین کلبه رسید یم 
عده‌ای از کلبه ها بیرون آمدند وما را درمیان‌گرفتند وآنگاه بداخل کلبه‌ای راندند 
ودر آنرابستند بعد ازمدتی مقداری‌لوییای‌قرمز برایمان آوردند وگفتندبخوریدآن ب 
مرد شروع بخوردن کردنداما من نتوانستم‌بخورم» آنها بخواب رفتند هرچه کوشیدم 
که آنها را بیدا رکنم نتوانستم تا اینکه از دیوا رکلبه بالا رفتم وازسوراخی بیرون ‏ 


سفر های سند‌باد ۳۵ 
را نگاه کردم درهوای آزاد آتشی برافروخته وهفت دیک بزرگ روی آن شگذاشتهد 
پو د ند ود یگ ها بقد ری بو وگ بود که یک آدم در ان پاسا نی حا میگرفت تاکهان 
متوجه شدم که آنهاقصد پختن وخوردن ما هفت‌نفر را دارند . آنانرا ازخواب‌بیدار 
کردم امالحظه ای بعد همه‌مردند» درین هنکا م‌سروصدای شاد یار پی‌ول له ول 
ونزدیک شدن عده‌ای را که بکلیه محل زندان ما میآمدند شنیده میشد هرچه فکر 
کردم که چطور از چنگک آنها بگریزم راه بسوئی نبردم تا اینکه‌گنتم خود را در 
نزد یکی درشبیه مرده بر زمین آفکنم چون وارد شدند من از آنجا بگریزم با شتاب 
همین کا را هم کردم وبه‌جنگلی گریختم و درجنگل روزها وشب‌های‌بسیار سرگردان 
بودم تا اينکه بشهری رسیدم مردم این شهر مهربان بودند بمن لباس وغدا دادند 
چون داستان خود را بانهاگنتم » مردم شهرگفتند تا کنون هیچکس زنده از چنگث 
این آدم خواران آنسوی حنگل رهانی نیافته است چند روز بعد بجنگل رفتم تعداد 
زیادی اسب درجنگل دیدم که آزادانه بچرا مشغولند ومردم بردوش خود بارهای 
خویش را حمل‌ونقل میکنند ومن بمردم شهرگفتم که چرا از وجود این اسبها در 
حمل‌ونقل وسواری استفاده نمی کنید آنال تعجب کردند وبا شگفتی‌گفتند مگر 
چنین چیزی ممکن است‌من بآنها اسب‌سواری ورام کردن‌اسب‌را آموختم‌وثروت بسیار 
بدست اوردم. 

روزی شاه بمن دستور داد که‌بایکی ازشاهزاده خانم های بسیار زیبا ازدواح 
کنم ومن پذيرفتم و روزهای خوشی‌را میگذرانیدم تا اينکه زن‌یکی از دوستانم مرد 
شنیدم کد او را نیز همراه با زنشی بجا یگاه مود گنه من بنزد دوستم رفتم اورا 
پریشان دیدمگفتم چرااینطورناراحتی گفتاززندگیمن چیزی‌باقی‌نمانده‌گفتم توجوانی 
وسالها زنده‌خواهی بودگفت‌طبق رسم پد ران‌واجدادما هرگاه زد‌یا مردی‌بمیرد همسرش 
را با همه‌لباس ها وجواهراتش برروی تختی میگذراند وبجایگاه مردگان میبرند . 

من با چشمان حیرت‌زده خود این رسم بد را دیدم زیرا جسدزن و بدن دوستم 
را روی دو تختخواب‌گذاشتند ویغار بردند و در روی تختخواب مرد ب قرص ان 
ویک پارچ آب‌گذاشتند آنگاه درغار رابا سنگی بستند . 

من موضوع را با شاه درمیان‌گذاشتم وباو گنتم این رسم زشت را براندازد 
اما درجوابم‌گفت این سم از پدران وپدران پدرانمان بجا مانده و نمی‌توان آنرا 
و بوی گفتم ك ملکه بمیرد ترا که شاهی نیز با او بحایگاه برد کال 


۳ ادبیات جهان 
خو| هند برد » شاه گفت آری . 

من از آن پس بمراقبت رنم پرداختم بیزان نوع غدا ومقدار خواب او را 
بعین کردم وتوجه بسیار نمودم مبادا بمیرد اما متأسفانه مریض شد و مرد وبرا 
با جسد او با تشریفات خاص بجایگاه مرگ بردند و در روی تختخوابم ب قرص 
نان ویک پارج آب نهادند و درغار را باسنگی بستند چون مردم از آنجا رفتند من 
خیلی ترسیدم ابا از کنار سنگ‌روشنی کمی ازیبرون بد رون‌غار میتافت وهمین بای 
امیدم بود . خود را بدرغار رسانیدم وباطراف چشم دوختم در یک شه تشرد ان بو د 
درسوی دیگر غار چیزی نبود فورا دویدم وب قرص نان وظرف ابرا آوردم ودر کنار 
سنگ درخروجیگذاشتم وشب را چند ساعتی خوابیدم ناگهان ازخواب پریدم زیرا 
سروصدانی شنیدم وسشاهده کردم که نور ازسوراخ بدرون غار می‌تابد ویکی از 
قرص های نان کم شده ! درحالیکه کسی جزمن درآنجا نبود سخت دچارترس و 
تعجب شدم ساعتها بانتظار نشستم که به بينم چه کسی قرص نان را می‌رباید 
درحالیکه درین غار همه برده‌اند بعد ازبدتها خواب وبیداری متوحه شدم که 
جانوری‌بنان ها نزدیک شد وقرص نانی را ربود ومن درپی او رفتم ورفتم تا از سوی 
دیگر غار روشنی کمی دیدم و کم کم بروشنی روز برخوردم وبرفراز تپه‌ای‌رفتم که 
درپائین آن دریا بود هرچه‌چشم دوختم کشتی نیافتم تا اینکه از راه دوریک کشتی 
دیدم » آتشی برافروختم دریانوردان بخشکی ویببالای تپه آمدند ومرانجات دادند 
ومن به خانه و کاشانه‌ام بارگشتم . 

آنگاه سند باد رویش را بسوی هندباد فقیر پرگردانید و گنت اینهاست 
مختصری از سرگذشت‌های ترسنا کک ود هشت‌آوری که درسنرها برمن گذشته و وقا یم 
دیگر وهولنا ک‌تر آنرا بعدهابرای نوخواه مگفت , حال ای هند باد یگو بدانم‌آیا 
من کار کردم وزحمت کشیدم که باین ثروت رسیدم يا نه ؟ 

هند بادحواب داد بیش ازهر برد دیگری بزحمت ورنچ افتاد ید, 

سند باد بیا خاست وبه هند بادگفت من بتو مبلغی پول مید هم و پیشخدمت 
نیز ظرفی پراز جواهرات آورد . 

سند بادگفت و | کنون من در انتظار آخرین سفر خود هستم که در آن خرید 
وفروشی نیست وپولی‌مبادله نمیشودوبکشتی‌نیاز نداردوهرگ زکسی‌از آن‌با زنمبگردد. 
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پابا لنگ‌د راز 
تارتارین تاراسکن 
«فرهای مونچاسن 
فاوست 

پنج هفته در بالن 
سوزان 

شاه رود خانه طلانی 


سفر بدور دنیا در هشتاد رژز 


شاهزاده وگدا 

انه اس 

آوای وحش 

آلیس در سرزبین عجائب 


فرزندان کا پیتانگرانت 
رویین هود 

هوت هوت 

کنت مونت کریستو 
کاپیتان دلیر 

میشل استر و کف 


هند بپاستان 
اسپنسر 
ننیسون 
لانگفلو 

لیووا لاس 
شکسییر 

حین و ستر 
آلفونس دوده 
رودلف رأسبه 


ویرژیل 

جک لندن 

چارلز لودویگک 

(لویس کارل) 

ورن 

انگلیسی 

الکساندردوما (پدر) 
کیب ۰ گِ 


ورن 


نیبلونک ها 


اود یسه 


سرگذشت آخرین‌موهیکانها 


پیشخدمت غرغرو 

لیپر و تیبو 

اورفه وس و ایورید یسه 
زن و قاضی 

زنجیر انسانی 


مادر خنده‌رو 

هفت دیوار 

د ریاجه بی ته 

برهمنان و شیر 

پسربکه روشنی روز آورد 

جطور باران بباخته میشود 

هر روز بانچه میگوئی 

شروع میشود 

مردی که با خرس ها 
میزیست 

دیک ساندز پس رکاپیتان 

میز > الاغ و جوب 

رسولوس و ربوس 

روباه وگرگ 

پسر کث سیاه چوپان 

سفرهای مندباد 


سرودی حماسی ازمردم 
اروپای شمالی 
هویر 

کوبر 

آفریتا 

فنلاند 

بونان 

تر کیه 

سرخپوستان سواحل 
اقیانوس آرام 

بانتو 


ازسرخپوستان‌شمال آمریکا 
ژول ورن 

آلمان - برادران‌گريم 

روم باستان 

روسی- آلکسی‌تولستوی 
کنیا 

از کتاب هزار ویکشب 


شماره *ت‌کنا بخانه ملی 
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